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دیوان مجد همگر 


نا به نوشته و اظهار نظر صاحبان تذکره‌ها و محققین, مجدهمگر یکی از 
اعاظم دانش و هنر و ادب زمان خود بوده است و امور حساسی را در آن 
روزگار بر عهده داشته. گاهی وزارت می‌کرده و گاهی مشاور بوده گاهی ندیم 
مجلس و حریف نرد. گاهی مترجم و طغرانویس وخطاطی و تندنویسی هم کرده 
است بطوربکه می‌توان گفت تمام وقت با این مشغله‌ها دست به گریبان بوده 
است. مشاغلی که هر یک از آنها را خود یک نفر مستقل باید عهده‌دار باشد. این 
مطلب از بحث ما بیرون است چه صحبت به کار چاپ دیوان او مربوط است. 
مجدهمگر علاوه بر امور مذکور در سمت ملک‌الشعرائی فارس و عراق که طیعا 
مورد قبول شعرا و ادبای بزرگ آن زمان در هر شهر و مکان بوده است. نیز قرار 
داشته همین یک کار که با انواع سلیقه‌ها و خواسته‌های گروه شعرا برخورد 
داشته می‌ رساند جقدر قدرت داشته که می‌توانسته مورد قبول شعرای بزرگ آن 
زمان که هر کدام خود به تنهائی مجتهد و پیشوای شعر و ادب بوده‌اند باشد. 

وی یکی از معدود شخصیت‌های کشور ما است که تاکنون چنانکه باید 
معرفی نشده و اشعار او هم بطور مدون به چاپ نرسیده به جسز آنهائیکه در 
تذکره‌های شعر به چشم می‌خورد. 

فر سا ۱۳۶۲ که اشخایت: نا شا دروان اشاه مدش کاقاتش اشاز 
افتخار شاگردی آن بزرگوار را حاصل کردم تالار کتاب که زیر نظر آن دانشی 


مقدمه ۴۱ ۱ دیوان مجد همگر 
را فر شته تخضا نادار شین با یاوه ور وه مرا ی وید کل . 
این کمترین هم به تدریج با آن بزرگان آشنا و مورد عنایتشان قرار می‌گرفت. 
یکی از آن افراد آقای علی راهجیری خوشنویس با ذوق بود که با هم آشسنا 
شدیم این شخص علاوه بر استادی خط.بسیار به شعر و ادبیات علاقه‌مند است. 
روزی به اين عنوان که مجدهمگر چون یزدی است و دیوانش تاکنون چاپ 
نشده مرا تشویق و ترغیب به چاپ دیوان مجد همگر و فیلمی که از نسخه خطی 
آن دیوان داشت به اینجانب واگذار کرد به نظرم رسید نسخة قابل استفاده برای 
کسانی خواهد بود که در این باره کار می‌کنند. آن فیلم را به پاس محبت‌ها و 
راهنمائیهای فاضلانه و بی‌ریای جناب عبدالحسین‌حایری که هميشه راهیان و 
خادمین فرهنگ و ادب را مورد عنایت قرار می‌دهد به کتابخانه مجلس هدیه 
کردم و عکسی از آن برای کار خود گرفتم بعد از چند سالی نسخه‌ای کامل و 
جامع تر از طرف اقای علی‌اکبر باریک بین که بیشتر به کار نسخه‌های خطی 
می‌پردازد به اینجانب ارائه شد که آن نسخه را هم خریدم و باز هم در صدد 
گرد آوری اشعار مجد بودم تا اینکه به نسخه‌ای دست یافتم که از نظر خط چندان 
مطلوب نیست امّا از نظر کتابت تا حدی مفید است و چنین می‌نماید که این نسخه 
جهت حروف چینی تهیه شده که عملی نشده است آن نسخه را نیز خریدم و کار 
مقابله آنها را با نسخ کتابخانة مجلس و کتابخانة ملک و کتابخانةٌ دانشگاه تهران 
انجام دادم. در خلال کار با محبت‌های بی‌دریغ کارکنان کتابخانة مجلس و 
کتابخانة ملک و کتابخانهٌ دانشگاه تهران همراه بودم. یاری و همگامی آن افراد 


۱ توفیق این خدمت را برای حقیر اسان نمود. در اینجا از همگی این عزیزان 


که هر 9 مقدمه ۵۱ 
صمیمانه تشکر می‌کنم. 

اگر چه برای چاپ دیوان مذکور گذشته از نسخه‌های کامل خود از 
نسخه‌های دیگر هم بهره گرفته‌ام گمانم بر اين نیسبت خدمتی سزاوار انجام 
داده‌ام واين کار را از این مرحله به بعد و ظیفة استادان ادب و فرهنگ و محفقین 
دیگر نیز می‌دانم. چون برای اولین بار تا این مقدار کار و کوشش به عمل آمده 
امید است در آینده توسط صاحب نظران بر این مقدار افزوده گردد باید اضافه 
کنم که هنگام مقابلة اشعار مجد به نوشته‌ای برخوردم که در جنگ شمارء ۲۳۲۶ 
کتابخانة مجلس ثبت است و برای کسانیکه مایلند دربارة اشعار مجد بیشتر 
تحقیق کنند خلاصه آن را ذیلا نقل میکنم (خواجه مجدالدین همگر فارسی مردی . 
فاضل و هنرمند بوده و در روزگار خود نظیر نداشته. خوشنویس و خوشگوی,. 
بوده...... خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان که ممدوح و معاضر شییخ . 
است مرّبی مجد شد تا غایتی که وزارت عراق را بدو مفوض فرمود......,طاعونی : 
صعب در اصفهان عام شد که مجدهمگر و امامی هروی و بدر چاجرمی:هر بد پگ 
دو ماه زحلت کردند...... دنوانش قو یب به دوازده.هزار بیتاست از چمله هزار. 
و دویست رباعی است در روزگان خود ملک‌الشعرای فارس و.عراق بود. هس 
مشکل که دز عله ین دیار واقم شدی همکان بد.و رچوع کردندی..). 
با توجه به مطالب مذکور:تکمیل دیوان مجد محتاج کوشش فراوان پرای پافتن . 


که به.نظر خوانندگان ميرسانم توفیق دو. 
جند ۲ کاری سار ۵ ی کا ود بر یاب است ۳ زند کا ني:مجد با.دیچی بزرکان. 


شعر فرق بسیار داشته است اگز در آن زمان یاقبل و یا بعد شاعران بزرگی بودند. 


مقدمه ۱ ۶ دیوان مجد همگر 
کی فا یخی انا مدای کرو از آو هدس شوه 
آزادی آن را داشتند که بنشینند اشعار و کتاب و دیوانی فراهم کنند که بر جای 
مانده است لیکن مجد با مشغله‌هائیکه ذکر شد مجال چنین کاری را بطور اعم 
نداشته و اگر شعری یا مدحی می‌گفته در فاصله‌های زمانی کو تاه و یا در راه و یا 
ادوافها لتق لد رده ات و ان کان را نف تون ساهه انکاشت, فسات 
جای همین کتاب به اين نمونه‌ها بر می‌خوریم و از این جهت به قدرت طبع و 
توانائی او در شعر پی می‌بريم. مطلبی که اکثر بزرگان بدان اعتقاد داشتند. طبیعی 
. می‌نماید چنین شخصی مورد رشک و حسادت بعضی جاه طلبان و مال اندوزان 
بوده به طوریکه گاهی در بند زندان هم گرفتار می‌شده بدیهی است که همیشه با 
کوتاه فکران و نظر تنگان و بد باطنان در افتادن کاری بس دشوار است که این 
هم جزئی از زندگانی پرگیرودار بزرگان است بتابراین اشعار مجد بطور کلی 
ثبت و ضبط نشده و احتمال از بین رفتن بسیاری از آنها می‌رود. چون مقام و 
منزلت مجد قابل توجه بوده بعضی از اشعار وی یا بطور کامل یا مسقداری از 
سروده‌هایش را کاتبان دیگر نوشته‌اند. با وجود آنکه خود او خوشنویس و 
تندنویس هم بوده است تاکنون شعری که به خط او باشد دیده نشده. او شعر را به 
صورت محاوره و تفنن می‌گفته ق در صده جمم و ضبط آن نبوده است. این 
نسخه‌ها که در کتابخانه‌ها هست دیگران نوشته‌اند که خود را ملزم به نوشتن تمام 
یک شعر او نمی‌دانستند و احیانً به خود حق اظهار نظر هم می‌دادند به همین 
دلیل در نسخه‌های خطی چه مربوط به مجدهمگر یا مربوط به دیگران و در هر 
عصری به چنین دخالت‌ها بر می‌خوریم همین اظهار سلیقه‌ها و دخالت‌های 


دیوان مجد همگر ِ مقدمه ۷۱ 
ناروای کاتبان است که کار محقيقین را دشوار می‌سازد. دیگر اينکه گاهی کاتبی 
بتابه سليقة خود اشماری را از چند شناغر در مجموعه‌ای می‌تویسد بدون اینکه 
توضیحی بدهد یا آنها را تفکیک کند که این هم باعث زحمت و گاهی هم سر در 
گمی محقق می‌شود حتی نسخه‌های خطی یک کتاب هم اکثر یکنواخت و به یک 
فقوار تست با این ایا آمی: ات مفف هن وهی دا تشن بر انیت دواد 
مخذهم کر وا ان کد وه وبا با ید ره ذ اند که خدابضا رن با ومند کار باد: 
مطلب دیگر اینکه بعضی از افراد که به کار تدوین دیوان شعرا مشغولند و یادست 
اندر کار فراهم اوردن تذکره شعرا هستند سعی بر این دارند بعضی از شعرای 
گذشته را به شهر و دیاری که خود نظر دارند منسوب کنند و بر سر این مطلب 
میکوشند. یکی از این شعرا همین مجد همگر است. مثلاً هميشه ما میخوانيم و 
مي‌شنویم سعدي شیرازی و حافظ شیرازی. همای شیرازی. طایرشیرازی و ... 
کمتر شنیده شده سعدی فارسی یا حافظ فارسی و از این قبیل. چون مجد خودرا . 
فارسی گفته و بعضی هم او را به همین گونه نام برده‌اند بسعضی او را شیرازی . 
هر دنت در ضوو که کلم فا زسی :خی هی توانت باه بر آنکه او ان ر ان 
است مانند سلمان فارسی. چون در قدیم اجدادش زرتشتی بوده:اند. مثل اینکه 
اشخاصی که از قدیم از ایران به هند رفته‌اند اعم از هر قوم و مسذهب آنان را 
پارسی میگویند. چه بهتر است همه این بزرگان را در درجه اوّل باغبانان گلستان 
پارسی بدانیم و بعد هم ایرانی و بعد فارسی زبان. در مرحلة آخر تعلق آنان بر 
جائی که تولد یافته‌اند. مگر نه اينکه اکنون دیوان کمال خجندی و عصمت 


بخارائی و خیالی بخارائی و مولوی رومی و بیدل و امیرخسرو دهلوی و غیره 


مقدمه ۸۱ دیوان مجد همگر 
بدون توجه به شهر و دیار آنان مانند دیوان سعدی و حافظ و فردوسی و غیره 
مطلوب فارسی زبانان و آشنایان به زبان فارسی است 

پس از اندکی مطالعه در آثار شاعرانی که وابسته به دربار سلاطین و حکام 
وقت بودند و طبعی سالم داشتند متوجه می‌شویم در اخر از مداحی و وابستگی 
به آن مقام‌ها دل زده شده بخصوص از شعر و شاعری کناره گرفته‌اند و جویای 
فراغت در اواخر عمر بوده‌اند که مجد را هم می‌توان یکی از آنان دانست. در این 
دیوان می‌ خوانيم که از شاعر بودن شکوه دارد حتی از مقام‌های دولتی نیز دم از 
ببزاری می‌زند و در صدد رهائی از قید و بندهای درباری است ت. این بود نظر این 

بربازه:مجدهمگر بورگان و صاحب نظران. مطالبی نوشته‌اند که پرای اطلاع.. 

خوانبدگان عینا اژ؛نظر,عزیزشان می‌گذراتم,.درااینجا لازم دیدم ان محبت. آقاي,. 
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دیوان مجد همگر ۹ مقدمه ٩۱‏ 

۲- نسخه دیگر نگارنده که تاریخ آن نیز ۱۰۰۷ هق است 

۴- نسخه‌های کتابخانة مجلس به تاریخ‌های ٩‏ ۱۰۱۰و ۱۰۴۹ و نسخ 
ی( ۱ 

۵- نسخه کتابخانة ملک به تاریخ ۱۰۲۵ هق و نسخ بعد از سدءٌ یازده آن 
کتابخانه 

۶- نسخة خطی سوم نگارنده که از آن ذکری شد که کتابت آن جدید است با 
یازده سال وقت که جمعاً از شانزده نسخه و جنگ برای تهیهٌ این کتاب استفاده 
شده است. امید است در آینده عزیزان محقق بتوانند تکمله‌ای بر این کتاب 
بیفزایند و مجدهمگر را انگونه که شایسته مقام علمی و ادبی اوست بشناسانند. 
روانفناد پیروفسور ادوارد براون در مجموعه تار یخ ادبی خود در بارءهٌ مجد 
همگر مظالبی وشته که از نهاد پاک و دانش او تراوش کرده است و نسخه‌ای را 
به شماره (0۳:37/3) در موزه بریتانیا معرفی نموده که مقداری از اشعار مجد 
همگر در آن می‌باشدانشاء ال در اینده مورد استفاده محققین قرار گیرد. 

تنظیم و تفکیک اشعار این کتاب بر مبنای نسخة سوم نگارنده با اندکی 
اختلاف می‌باشد اگر چه در بخشهای آن اختلاط قصیده, قطعه, غزل و معما 
ملاحضه می‌شود همچنین محسوس است بعضی از سروده‌های مجدهمگر کامل 
نیست بخصوص در بخش رباعی‌ها کمبود آن واضح است و گاهی مصرع‌های 
تکرار شده و ضعفهای دیگر نیز وجود دارد که از خوانندگان پوزش می‌طلبم که 
هنوز تا تکمیل دیوان مجد همگر کوشش بسیار لازم است.خوانندگان گرامی اگر 
با ملاحظة نوشته‌های سعید نفیسی و شعاع الملک شیرازی و دکتر ذبیح‌الله صفا به 


مقدمه ۱ ۱۰ دیوان مجد همگر 
اشعار و مطالب تکراری برمی‌خورند و احیاناً باعث کسالت آن عزیزان می‌شود 
مرا عفو فرمایند که الزام به نقل کامل نوشته‌هأی مذکور چنین وضعی را موجب 
شاه ات فرشا نها ادف مق له کتا شاه خی و کتا تا 
دانشگاه تهران و کتابخانة ملک به خاطر یاری و محبت‌های بیدریغ نسبت به این 
حقیر و شرکت واژه پندار که با دقت و حوصله کار حروفچینی این کتاب را انجام 
دادند صمیمانه تشکر می‌نمایم. 


تهران ۱۳۷۴ 


دیوان مجد همکر ِ ۱ مقدمه ۱ ۱۱ 


بسیار سپاسگزارم از جناب آفای ایسرج افشار پژوهشگر ۱ 
گر ی اه یا کته وهای کهدا تیه گر ام ار 
کمترین خدمتگزار توجه فرموده و برای استفاده خوانندگان مطالی در 


بارهبجد همگر مرقوم داشته‌اند که ملاحظه می‌فرمائید. 


جام می بر یاد شعر مجد همگر می‌کشم 

دوست دبوان پرست و همشهری گرامی من, احمدکرمی, در رشته دیوانهایی 
که به چاپ رسانیده است طبع و انتشار دیوان مجدهمگر سفق #اشت رارق | 
پارسی) را در دست اهتمام دارد و کوشیده است دیوانی از شاعر مر تب و منتشر 
سازد که در حد ممکن و مقدور رفع نیازهای مراجعه کنندگان را بنماید. 

دربارء مجدهمگر آنچه سخن گفتنی است همه را گفته‌اند. براون و نفیسی و 
صفا راهها را زفته و زفته‌اند و گوهرها را سفته‌اند. 

سرگذشت همگر در تذکره‌های بیشینیان آمسده و کزیده سروده‌هایفن دز 
مجامیم و جنگها و بیاضها و نمونه‌وار در بیشتر تذکره‌ها مندرج است. 

دیوانهای خطی او هم که در بعضی از کتابخانه‌های جهان هست اغلب 
ما هتفه وردر فهرستها بهععرفی دز آمتاه است: 

دو پژوهش گسترده و استوار به قلم دو استاد نامور ادییات فارسی. سعید 
نفیسی و دکتر ذبیحالّه صفا در دست داریم که ناظر بر همه نوشته‌های دیگر است 
۲ خوشبختانه اقای کرمی رد دارد آن هر دو را در این دیوان به چاپ پرساند. 


مقدمه ۱ ۱۲ دیوان مجد همگر 
دربارء مراجع احوال مجدهمگر , مرحوم عبدالرسول خیامپور در تألیف 
منیف و ألبته مفید خود موسوم به فرهنگ سخنوران مراجع را مجموع ساخته 
ات وی نها واه مالسا دز ا ورام تا بر فا سانله شق ود ان است 
نام آنها: 
آتشکدء آذر - آتشکدة یزدان (آیتی) - تاریخ ادبیات ایران (براون) - 
تاریخ ادییات در ایران (صفا) - تاریخ گزیده تاریخ مفصل ایران (اقبال) - 
تذکره حسینی - تذکره خوشگو - تذکرة دولتشاه - تذکرهٌ سخنوران یزد - تذکرء 
شعاعیه - تذکرةٌ ندرت - جامع مفیدی- حبیب‌السیر - خزانه عامره - 
خیرالبیان - دانشمندان و سخنسرایان فارس - الذریعه - روز روشن -ریاضص 
الجنه - ریا ض‌الشعرا- ر یحانةالادب - سلم السموات- شمع انجمن - صحف . 
ابراهیم - فارستامة ناضری- فهرست کتابخانه مجلسن شورای ملی - قاموس 
الاعلامس مجمع الفصعاء- مرآت جهان‌نما - مراة الخیال- مراة الفصاحه - 
هفت اقلیم - مجله ارمغان ی تا ات ان یت 
تقنیم گرد ۱ 
۱- مأخذ قدیم‌تر مانند تاریخ گزیده و تذکره دولتشاه که تعدادشان زیناد 
آقای دکتر ذبیح ان صفا به مونس الاحرار نیز توجه داشته‌اند و نوشته‌اند «اسم 
مجد چند باز با نسبت شیرازی آمده است»:. ۰ 


منابع بغد ی تا دور صفوی به مانند جامع مفندی:» ضفت اقلیم» سلم ۱ 


خوات و خیرالیان:دوین زمره از ارات مندرج در لطاتف لطواتف نید 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱۳۱ 
دور ماند و خوشبختانه اقای دکتر صفا به استفاده از آن موفق بوده است. 

۳- تذکره‌های متأخر قرن سیزدهم تنظیم شده در هند مانند تذکرة حسینی, 
بکرم یی کر ند غا مره مر اد الا 

۴- تذکره‌های تألیف شده در ایران مائند آتشکد؛ آذرء مجمع القصحاء, مرآ: 
الصا خه فا امد اضر ده شاه دک ایک یزد, دانشمندان و 
سخنسرایان فارس. 


ارو تا نو سته شعاع الملک شیرازی در تذکرة شعاعیه کیفیتی دارد که 


ت رف 


موجب دشر آن توسط مرجوم وحد د رت در ۶3 در مجله ارمغان (سال 
چهاردهم) شد و جناب کرمی هم نیت دارد که درین دیوان آن را نقل و طبع کند. 
یحیی نواب ذیلی کوتاه بر نوشته شعاع الملک نوشت که در سال پانزدهم مخله 
ارمغان به طبع رسید. 

۵- تاریخهای ادبیات فارسی دسته‌ای اصلی است که مرحوم خیام پور دو 
ها او هفاضا رات کت ونر اتتطر ای 
در کتابی مانند تاریخ مفصل ایران تألیف عباس اقبال آمده است چندان است که 
مناسب درج در یک کتاب تاریخ داشته است. 

۶- فهرستها که مرحوم خیام پور فقط به فهرست این یوسف حدایق از نسح 
خطی کتابخانة مجلس شورای ملی وکتاب الذریعة شیخ آقا بزرگ طهرانی اکنفا 
و اقتصار کرده است. 

اگر بنا بر احصاء همه منابعی باشد که در آنها ذکری و یادی و شعری از مجد 


72 .۰ ی ۹ ۶ ‌ ۰۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
همگرست. باید به نوشته کو تاه سعید نفیسی در «تاریخ نظم و نثر در ایران و در 


مقدمه ۱۴۱ ۱ دیوان مجد همگر 
فازشی مت اش رم شاه وه هخن ات ها ی بان نهد امعای 
دهخدا ذیل «همگر» به رشتة نگارش در آمده است. 

تا ی سوق رو بایتای تب 
که در فهرستهای نسخه‌های خطی آمده و مرحوم خیامپور از آن میان فقط به 
وک ضرم ضا تین خدانی مفر رف وه این عبت آها رف که است» سس 
برای گرد آوری مشخصات همه نسخه‌های خطی همگر» همه فهرستهای 
کتابخانه‌ها باید دیده شود. البته اگر بخش شعراز کتاب عالیقدر استوری به چاپ 
تا بود کار تمام بود. ولی این بخش از آن کتاب هنوز از عصر عطار فراتر 
نرفته است و مرجع دیگری نیست که همه نسخه‌های دیوان و گزیدهٌ اشعار مجد 
همگر را معرفی کند. 

از میان تاریخهای ادبیات, در فرهنگ سخنوران, ذکر نوشته براون و صفا 
هست ولی اشاره‌ای به تاریخ ادبیات یان رییکا نشده است. 

البته نوشته‌هایی از نوع آنچه در لغتنامةٌ دهخدا و قاموس الاعلام و دهها 
مرجع دیگر دم دستی هست گرهی از کار پژوهشمند باز نمی‌کند. هیچ یک از 
آنها تازه‌ای دربارُ مجد همگر ندارد. 

جامع ترین پژوهش را استاد دکتر ذبیح النه صفا دربارءٌ مجد عرضه کرده و 
ایشان توجهی در خورد و شایسته و ژرف به اشعار مجد که بهترین و روشن ترین 
و اصیل‌ترین مایةٌ سرگذشت شناسی اوست داشته و بدانها مراجعه کرده و ارجاع 
داده است. مقداری هم از بهتر ین اییات شايستة شناساندن این شاعر را در پایان 


تحفیق خود نمو نه اورده و خوانندگان را خوشنود ساخته است ازین که می توانند 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۱۵ 
بی‌دسترسی داشتن به دیوان» آن ابیات لطیف و فصیح را بخوانند. این پژوهش 
دلاویز را هم قرارست آقای کرمی زیب صفحات دیوان بسازد. 

تاریخ تولد مجد را ۶۰۷ نوشته‌اند و درست است. زیرا او خود در قطعه‌ای که 
انیت این فا فان اند هر ببال #باعد افیا خ ات سره یج 
سن خود را شصت و شش سال و سنه کتابت نسخه را سال ششصد و هفتاد و سه 
۲ 
نوشت دفتر قابوسنامه را بسه خطی 

چو آفتاب هویدا و در نظر چو جدی 
بسه روز بیست وهفتم ز ماه ذیقعده 
به سال ششصد و هفتاد و سه به خطه جسی 
بدان زمانه که بد مر مراحل عمرش 
گذشته شصت و شش از کاروان آذر و دی 
مجد همگر در دستگاههای دیوانی آمد و شد و مقام داشت و برای بزرگان به 
کتابت نسخه می‌پرداخت. از آن جمله مصرّح و مشخص است که سلجوقنامه و 
قابی‌سنامه و کلیله و دمته راکتابت کرده بوده است. 


تهران» بیستم مرداد ماه ۱۳۷۴ 


مقدمه ۱۶۱ دیوان مجد همکر 


نوشتة آقای دکتر حسین قلی حسینی‌نزاد 


اشتفان تسوانگ روان کاو و نوبسنده نامی اتریش کتابی دارد به نام (جنگ 
بادیو) اين کتاب داستان زندگی و حالات روحی دو شاعر و یک فیلسوف 
آلمانی را بیان میکند اين دو شاعر یکی (هانرریش فن کلایست) است و دیگری 
(فردریش هلدرلین) و سومی شاعر نیست ولی فیلسوفی است که احساس و 
افکار خود را در نثری دلربا و شاعرانه می‌نو یسد و او "فردریک نیچه" است. 

شاعر اول شاعری است غنائی و درام نویس, زندگی وی در شهرهای المان 
می‌گذ رد هیچ شهری نیست که وی بدانجا نرفته باشد یا مد تی در آن نمانده باشد 
آنچه مینویسد یا می‌سراید از اخستاشی و مشهودات او مایه دارد و تسوانگ از 
زندگی سرگردان این شاعر تشبیهی مسیکند و می‌گوید کلایست آن شهدای 
مسیحیت را به یاد ما می آورد که نرون امپراتور خونخوار رم دستور می‌داد که 
آنان را در پارچه به پیچند و آن را آتش بزنند و اين شهدا چون به صورت 
مشعلی زنده در می آمدند و بی آنکه بدانند به کجا مد اس توق نو 
می‌دو یدند و سرانجام این شاعر در جوانی با گلوله‌ای که به مغز خود می‌زند خود 
زامن کشتق: 

شاعر دوم نیز شاعری غنائی است که دربارة افسانه شعر می‌گو ید. «این افراد 
دیا خقیی آم وت از ی تفاس نت و پر از موبافن 
بی‌پایان, که مرا به سوی بی‌پایان کشیده است و من هیچگاه کلام افراد بشر را در 


نیافته‌ام من در آغو ش خدایان بزرگ شده‌ام». ژندکی این اقتاغر تیه یه دای وانحی 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۱۷ 
می‌کشد, سومی فیلسوفی است که میخواهد به قول حافظ فلک را سقف بشکافد 
یرت از غیر ور و وفنت وزیا جهاتی پسازد وان آوخم در بابان عم کازش 
به دیوانگی می‌کشد این سه در شعر و در فلسفه.... خود از احساسی که سرنوشت 
بشر در آنان به وجود می آورد سخن می‌گو بند جامعه و اخلاق جامعه را در شعر 
و نثر خود وصف میکنند و گاهی آرمانی را که جامعه باید داشته باشد در درام یا 
نمایشنامه خود می آورند. طبیعت و توصیف طبیعت نیز در آثار آنان مقامی 
برجسته دارد, در شعر آنان از مدح این یا آن امیر نشانی نیست و انتظار صله‌ای 
نیز از این یا آن ندارند و علت این بی‌اعتنائی و بی‌نیازی هم وضع اجتماعی 
عضیر آنان اسبت امه یداو افکار و اففان ترکان قفر و فلسفه خود است. 
ولی کلایست بدین جامعه اعتنائی ندارد و این وصع اکثر نویسندگان و شعرا در 
قرن نوزده در غرب است. در ایران تا اوایل قرن هشتم شاعر به اصطلاح جز نی 
از تبلیغات دربار است و به ندرت در طی تاریخ شاعری نظیر رودکی و فردوسی 
و اسعد گرگانی و نظامی و عرفی و صائب می‌توان یافت که جز برای هم آهنگی 
با طبع و شیوهٌ عصر مدحی از امیر یا شهریاری نکرده باشند. فردوسی افکار 
جامعه ایرانی را در اشعار خود جلوه میدهد تاریخ گذشته ایران و زندگی پر ازار 
عصر خود را با هم می‌سنجد و از آنکه آن عظمت گذشته دستخوش مردمی 
بی‌بهره از هنر و دانش شده است افسوس می‌خورد و اين تأثر را در نامه رستم 
فرخ‌زاد به بردار خود نشان می‌دهد. دین را در زمان فردوسی وسیله آزار مردم 
کرده‌اند و فردوسی از زبان مردم به کسانیکه جامه تقوی و دینداری به ریا در پر 
کرده‌اند می‌گو ید 


مقدمه ۱۸۱ دیوان مجد همگر 

(زیان کسان از پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش) 

و اگر مدحی از سلطان محمود گفته است این مدح سپری بوده که در پناه آن 
از عظمت و دلاوری گذشتگان ایران سخن بگوید. آیا مجدهمگر از کدام گروه 
ست؟ آبا مانند هلدرلین و کلایست به بزرگان و امیران عصر خود اعتنایی ندارد 
و احساسی که از دید او مصائب جامعه يا سرنوشت بشری در او به وجود می آید 
بی پرو | می‌گو ید یا شاعری است که به قول انجیل يا ناصرخسرو. در دری را در 
پای خوکان می‌ریخته؟ مسلماً وی از نظر شاعری با هلدرلین و کلایست شباهتی 
ندارد او در شعر خود از شعرای پیش از اسلام عرب تقلید می‌کند؛ امرالقفیس. 
زهیربن ابی‌سلمی. عمرین‌کلثوم. هنگامی که بخواهند شعر بگویند ابتدا از ویرانی 
و آثار بجا مانده محبوب سخن می‌گو یند. این همان روشی که المتیی هم از آن 
استقبال می‌کند. 

(لک یا منازل فی قلوب منازل اقثرت انت وهن منک اواهل) 

مجد همگر نیز در قصیده‌ای از ویرانه‌ها یاد میکند ولی این ویرانه‌ها به دیار 
محبوب کاری ندارد بلکه مانند قصيدء عبر تیه خاقانی يا قصیدهٌ بحتری به آثار 
گذشته و و یرانه شاهان گذشته کار دارد. 

وی در قصیده‌ای اینطور آغاز می‌کند 
کجاست در همه ملک جهان سلیمانی که ملک دل نسپارد به دست شیطانی 

این سلیمانی که مجدهمگر از آن سخن میگوید کیست؟ آیا همان سلیمانی 
است که در تورات آمده است یا سلیمانی که قران از او یاد می‌کند که این دو با 


هم تفاوتی فراوان دارند سلیمان در تورات پسر داوود است که پدر و مادر او هر 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱٩۱‏ 
نی هو او باوشا وش ار ان است کاس با شاه از پدر به ار 
می‌رسد سلیمان نیز نهصد زن دارد که زن آخر بت پرست است او هم مانند شیخ 
صنعا که مسیحی می‌شود به تقلید زن بت‌پرستی را پيشه میکند سلیمان تورات نه 
بر باد فرمانروا است و نه زبان مرغان را میداند ولی سلیمان قران هم پادشاه 
است و هم پیغمبر و پسر داوود است ولی داوود هم پیغمبر است و پادشاه و 
سلیمان در قران بت پرست هم نمی‌شود و بر باد هم فرمان رواست ظاهرأ غررض 
مجد همگر از این سلیمان سلیمان قرآن است در این قصيدٌ وی افسانه‌هائی که 
دربارة مسیح در افواه عوام وجود دارد سخن می‌گوید و آنچه از نقل این داستان 
بر می‌اید او خود تحقیقی در این باره ندارد و آنچه شنیده است می‌گوید ولی در 
همین قصیده از بی‌اعتباری جهان هم سخن می‌راند به دخمه ناوس که در شعر 
کاووس وشته شده می‌رود و می‌بیند ۱ 
ز خاک آنان کز بادشان جهان پربود نماند چندان کزوی پر آید انبانی 
در این هزار ستون سقف خانة زژین نماند جز طللی بر کنار میدانی 

و سرانجام از کج رفتاری فلک می‌نالد 
تاه کات خقا تقا شرت اب اش ار ان 

نسخورد جز جگر از خوانش میهمانی 

در این قصیده وی از نداری خود می‌نالد 
نه کنج عافیتم هست بی دل آزاری نه گنج عافیتم هست چون تن آسانی 
خاقانی قبل از مجد همگر به ناوس نرفته ولی طاق کسری را دیده است و در 
آن قصيده عبر تیه خود مانند فردوسی از عظمت ایران یاد می‌کند ولی در پایان 


مقدمه ۱ ۲۰ دیوان مجد همگر 
از نداری خود نمی‌نالد و مردم زمان خود را آن اندازه در خور اعتنا نمی‌داند که 
کاسة بی‌نیازی را به کاسة گدائی تبدیل کند. خاقانی در اين قصیده از زبان طاق 
کسری میگوید. 
پسرویز به هر برزمی زرین نره آوردی 
زرین تره کو بر خوان رو کم ترکو ابر خوان 
خون دل شیرین است آن می که دهد رزبان 
ز آب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان 
خاقانی از این در گه در یوزهٌ عبرت می‌کند به ریت مقام و جاه و مال 
خاقانی ازین درگه دریوزهٌ عبرت کن 
تا از در تو زین پس در یوزه کند خاقان 
همگر در این قصیده باز زبان به مدح پادشاه می‌گشاید و میگوید 
هزار بار مرا به ز شغل دیوانی اگر به مدح شه آرم به نظم دیوانی 
خدایگان علی دانش و ابوبکر اسم که عدل را عمری شرم راست عثماني 
معلوم نیست که آیا تنها ممدوح سنی بوده و شاعر به تبع ممدوح این چهار 
خلیفه را با هم آورده است یا خود شاعر هم سنی بوده است. 
ظام الدین شامی در ظفر نامه تیموری می‌گوید خواجه علی سربداری را نز 
امیر تیمور آوردند امیر تیمور خود سنی بود میدانست که خواجه علی شیعه است 


برای آنکه از زبان خود او بشنود که چه دیئی دارد می‌پرسد مذهب تو چیست 


خواجه علی میگوید الناس علی دین ملوکهم. 


در این قصیده وی سوگندهائی باد میکند و می‌گو بد 


دیوان مجد همگر مقدمه ۲۱۱ 
بدان مسیح که از باد دم باذن الّ. ز پارة گل نم دیده ساخت حیوانی 
این مسیحی که همگر بدان سوگند می‌خورد با مسیحی که در انجیل آمده 
است بسیار تفاوت دارد در آن انجیل عیسی از پاره‌ای گل با دم خود باذن خدا 
اصولاً پرنده‌ای نمی‌سازد و چنین ادعائی ندارد و این مسیحی که همگر می‌گو ید 
در قرآن آمده است ایا همگر اين دو را با هم سنجیده است از ظاهر این قصیده 
بر نمی آید که همگر تحقیقی در این باره کرده باشد. 
باز در همین قصیده سوگندهائی یاد میکند که موصوع آن را در اصطلاح 
عوام فقط میتوان یافت و جواب به این سوگندها آن است که 
کز آستان جلال تو تا جدا ماندم جهان خرم بر من شده است زندانی 
باز در قصیدء دیگر شاعر شاه نیک بخت را می‌ستاید 
تا شاه نیک بخت سرتخت جم گرفت 
گیتی ز عهد کسری افسانه کم گرفت 
این شاه نیک بخت کیست و چه کرده است که شاعر باز زبان به ستایش او 
ده انست 
از داد پشت ملک سلیمان چو گشت راست 
روی زمین طراوت بساغ ارم گرفت 
ملک سلیمان کجا بوده که به ممدوح رسیده و چه ظلمی در آنجا رفته بوده که 
از داد ممدوح راست شده است. غرض شاعر در این مدایح ستایش واقعی 
ممدوح نیست آنچه از افسانه‌های عوام شنیده برای ستایش ممدوح آنها را به 


کار گرفته است. در قصيدء دیگر باز با مدح رو برو می‌شویم. 


مقدمه ۱ ۲۲ دیوان مجد همگر 
جهان مسخر حکم خدایگانی باد زار سالت درین ملک زندگانی باد 
در قصیده دیگر شاعر از روزگار می‌نالد و می‌گوید 
بر من زمانه کرد هنرها دگر و بال از غم بریخت خون جوانیم چرخ زال 
هنر و بال شاعر شده است و چرخ پیر جوانی او را بر باد داده است. شاعر 
طبعی فلسفی ندارد و مانند عوام در بند نشب و پیوند خود است. 
عیبم همین که نیستم از نطفة حرام جرنم همین که زاده‌ام از نسبتی حلال 
از نظر فلسفی نسبت حلال و حرام به خود شخص بستگی ندارد ولی شاعر آن 
وارستگی فلسفی را ندارد که نسب را جزء مفاخر خود نیاورد ناصرخسرو نیز از 
روزگار می‌نالد که چرا قدر هنر و هنرمند را نمی‌داند و آن نالیدن با آنچه مجد 
همگر میگوید بسیار تفاوت دارد. ناصر خسرو می‌گوید 
آزرده کرد کر دم غربت جگر مرا گوئی زبون نیافت به گیتی مگر مرا 
گر بر مدار فضل بگشتی مدار دهر جزبر مقر ماه نبودی مقر مرا 
نی نی که چرخ و دهر ندانند قدر فضل این گفته بود گاه جوانی پدر مرا 
تقریباً همة قصائد همگر ستایش ممدوح و در خواست انعام وصله‌ای است. 
از قصیده که بگذریم در غزل نیز آن شوری که در سخن سعدی است در سخن 
همگر نمی‌توان یافت 
خبر دهید مراکان بسر خبر دارد 
که کار من ز غمش روی در خطر دارد 
خبر ندارم در عشق او زکار جهان . 


ولی جهان زمن و کار من خبر دارد 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۲۳ 
این عشق و بیان آن از شوری عاثبقانه حکایت نمی‌کند, لفظ و معنی عامیانه 
است. عامیانه‌ای بازاری, معشوق بسری است که شاعر می خواهد بدو خبر دهند 
که از حال عاشق خود خبر دارد؟ عشق به هم جنس را شعرای فارسی با بیانی 
لطیف تر سروده‌اند و در اشعار پل‌ورلن شاعر فرانسه نمونه‌ای از آن نسبت به 
رنبو شاعر جوان فرانسه می‌توان یافت, آن ترکیب بند معروف وحشی با فقی از 
عشق به پسری حکایت میکند. 
روزگاری من و دل ساکن کوئی بودیم ساکن کوی بت عربده جوئی بودیم 
تا انجایی که می‌گوید 
اینهمه مشتری و گرمی بازار نداشت 
یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت 
وی عفر ما مان اعار دش هک زفانن ی بانیم 
همگر هنگامی که در قبال آن مدایح صله‌ای چنانکه انتظار دارد نمی یابد. به 
حود می ید و شعر او از مدح به قدح کشیده می‌شود. 
شعر باد است هان و هان پس ازین عمر بر باد بیهده مگذار 
مدح این منعمان سفله مگوی هجو این ممسکان مکن تکرار 
که نه ممدوح باد و نه مهجو که نه شاعر برست ونه اشعار 
شعر در جنب علم بی‌هنریست ‏ زونسخواهد شدن هنر اظهار 
گاهی شاعر می‌خواهد عشق را در وجود خود موهبتی ازلی بداند و این فکر 
را چنین بیان می‌کند. 


گوئی که آن زمان که مرا آفریده‌اند . با عشق روح در بدن من دمیده‌اند 


مقدمه ۲۴۱ ِ دیوان مجد همکر 
حافظ نیز نظیر این مضمون را چنین گفته است 
عشق تو در ضمیرم و مهر تو در دلم 
با شیر اندرون شد و با جان به در رود 
شاعر در مرگ دوستان رثا هم می‌گوید ۱ 
کجا شد آنکه بدو بد قوام حکمت و شرع 
که شد گسسته به مرگش نظام حکمت و شرع 
کجا شد انکه به کلک و بنان گوهر بار 
نگاهداشت عنان و زمام حکمت و شرع 
شاعر طبعی فلسفی ندارد و قافیه‌ای که برای مرئیه خود برگزیده حکمت و 
شرع است و شسعر نسیز از تلف به خوبی حکنایت می‌کند غزالی در 
المنقذمن الضلال حکمت و شرع را مخالف یکدیگر می‌داند و به همین علت از 
تکفیر فارابی و بوعلی‌سینا ابا ندارد و کتاب تهافت الفلاسفه را هم در دنبال همین 
المنقذ می‌نویسد و در آنجا هم فلاسفه را کافر میداند ولی شاعر ما زمام حکمت 
و شرع را به دست صاحب مرثیه می‌سپرد و معلوم نیست این جامع حکمت و 
شرع چگونه کامل را به ناقص و حادث را به قدیم ارتباط داده است کاری که 
حرکت جوهری صدرالمتالهین هم از آن عاجز مانده است. 
گاهی نیز شاعر به یاد جناس و ترادف الفاظ می‌افتد که دیگر شعر آن جنبة 
ای زا عیقب یود 
ای که بی‌چشم توچشمی چشم جز من تر ندید 
هیچ چشمی چشمی از چشم تو نیکوتر ندید 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۲۵۱ 
بازی با لفظ چشم است ۱ 
ان هام کا تسیا ی افی :2زا 
زانکه چشمم جز به چشمت چشمه انور ندید 
در نظر شاعر عقل دوربین و مبرا از سهو و کج بینی است. 
دوش با عقل دوربین گفتم کای میّرا ز سهو و کج بینی 
از این عقل دوربین شاعر می‌پرسد در زمانه بدساز نیک مرد و مردم این 
کیست عقل می‌گوید آن مرد همان مسمدوح شاعر است ولی شاعری که با 
احساس کار دارد عقل را کنار می‌گذارد و سعدی وار می‌گو ید 
ماجرای عقل گفتم پیش عشق کفت ‏ فر آشیت و قوها مت تست 
و مولوی هم می‌فرماید ۱ 
آزمودم عسقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم خویش را . 
در هر حال محد همگر را می‌توان شاعری درباری پنداشت تا شاعری پر 
احساس و بیانگر آرزوهای خلق. ۱ 


۱ تهران شهر یور ۱۳۷۴ 


دکتر حسینقلی حسینی نژاد 


مقدمه ۲۶۱ دیوان مجد همگر 
مجله مهر سال دوم شماره ۰ ۱۱و ۱۲ 
به قلم آقای سیعد نفیسی 


مجدالدین همگر 


آفتاب چون بردمد اختران همه ناپیدا شوند. سعدی نیز چون در قرن هفتم در 
ایران پدیدار شد شاعران دیگر آن همه بساط در نوریدند. سرنوشت مردان 
رک هوارهم وخ انوس کسان که از نیت ات اتان در طاق 
نیسان و در زاوية کمنامی افتاده‌اند. در زمانی که ژول سزار قیصر روم ی 
می‌کرد در آن دیار مردان بزرگ چون پمپه و کراسوس بودند ولی وی ایشان را 
از پرتو خویش خیره کرد و در زیر ابر افکند ناپلئون بناپارت هم چون به میدان 
آمد سرداران بزرگ دیگری که در دیار وی بودند همه درزیر حجاب رفتند و 
حتی بزرگان دیگری که در آن زمان در اروبا بودند مانند الکساندر اول 
امپراطور روسیه و پرنس مترینک وینبورگ صدر اعظم معروف اطریش تا او 
زنده بود گمنام و ناشناس بودند در ادییات ایران سعدی نیز مانند ایشان بود. 
پیش از آنکه سعدی لب به سخن بکگشاید شاعران آغاز قرن هفتم چون 
فریدالدین احوال اصفهانی و نجیب‌آلدین جرفادقانی و بدرالدین جاجرمی و 
رفیع‌الدین لنبانی و اثیرالدین اومانی و سیف‌الدین اعرج اسفرنگی و کمال‌الدین 
اسمیعیل گرم هنگامه شهرت خویش بودند ولی چون وی زندباف این بوستان 


شد مرغان دیگر همه دم فروبستند و کسانی نیز که تا وی زنده بود داد 


دیوان مجد همگر مقدمه ۲۷۱ 
سخن‌سرائی می‌دادند بانگ مردانة سخن سعدی نمی‌گذاشت که اواز نازک 
ایشان به گوش کسی برسد. در این زمان چند سخن سرای بزرگ در ایران 
زندگی می‌کردند: همام‌الدین بن علاءالدین تبریزی در آذربایجان رضی الدین 
ابوعبدالله محمد بن آبی بکربن عثمان امامی هروی در خراسان و کرمان»ملک 
الشعراء فخرالدین ابوسلیمان داوودین محمد بنا کنی در دربار مغول. ملک 
الشعراء فخری اصفهانی در عراق. پور بهاء جامی در خراسان, ملک الشعراء 
بهاءالدین احمدین محمود قانعی طوسی در قونیه (پایتخت روم) فخرالدین 
ابراهیم بن شهریار عراقی همدانی درهندوستان و شام. فخر السادات امیر حسین 
بن عالم حسینی هروی در خراسان, ملک الشعراء سعیدالدین هروی در دربار 
مغول. سراج الدین قمری درعراق. ملک الشعراء تاج‌الدین‌بن‌بهاء در عراق؛ 
رکن‌الدین دعوی‌دار قمی درعراق قاضی عشمان ماکی در آذربایجان. ۱ 
صاین‌الدین شیرازی در فارس, شرف الدین تبریزی در آذربایجان, نورالدین 
عبدالرحمن در آذربایجان, عتیقی پسر جلال‌الدین عتیقی تبریزی در 
آذربایجان و مجدالدین همگریزدی درفارس, این چندین شاعر بزرگ همه در 
فن خویش زبردست بودند و آثار جالب توجه از خویش گذاشته‌اند و هر یک 
در دیار خویش ستایشگران و خواهندگان بسیار داشته‌اند ولی چون آوازه 
سعدی در افتاد هیچک از یشان نتوانست تمامت ایران را به سخن خویش بگیرد 
و همه در آن محیط تنگ دیار خود ماندند و شاعر نامی ایران نشدند. در میان 
ایشان امامی وعراقی و مجدالدین همگر از شعرای بزرگ ایران بوده‌اند و عراقی 
تا تیا نت وان اش تیب ری 


مقدمه ۲۸۱ دیوان مجد همگر 


غزل سرایان صوفی مشرب ایران بوده و سخن عارفانه را در منتهای 
شورانگیزی و جان فزائی و تازگی و روانی و فریبندگی سروده است و 
مجدالدین همگر نیز یکی از بزرگان قصیده سرایان به سبک عراقی و 
آذربایجانی است و در فصاحت و جزالت و انسجام و روانی و عذوبت مرد 
بسیار تواثائی بوده است ولی تام جهانگیر سعدی او را در حیاب افگنده و ذر 
بس برده فراموشی نشانیده است. 
همام‌الدین تبریزی غزل سرای معروف آذربایجان با آن همه مقام بلندی که 
در زمان خو داشته و با اینهمه توقیر و اکرامی که صاحب دیوان جوینی در حق 
وی می‌کرده است و هر چه می‌کوشید نمی توانسته است در برابر سعدی قدی 
تا وف وی بصع را تام داز کند: ۱ 
چنانکه خود گوید: 
همام را سخن دلفریب و شیرین است 
ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی 
مجدالدین همگر نیز در قصیده‌ای که در مدح انکیانو مغول حکمران فارس 
سروده است از ستایش وی شانه تهی می‌کند و عذر خویش را بدین گونه 
می گو ید: 
این پایه سخن بس که بزرگان سخندان ‏ 
از سعدی مشهور سخن شعر روان وی 
کو کعبه فضل است و دلش چشمه زمزم 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۲۹۱ 
کاین بنده رهی پیش گرفت است کزین پس 
نسز مهر کند مدح و نه از کینه کندذم 
اکنون اگر از مجدالدین همگر چنانکه باید و شاید در ادبیات فارسی نامی 
نمانده برای آن است که این اختر رخشان در برابر آن افتاب تابان آسمان شعر 
شیراز در افول رفته و اگر در زمان سعدی نمی‌زیست قطعاً یکی از بزرگان سخن 
به شمار می‌رفت و اینک جای آن است که از مقام بلند سراینده طییّات و بدایع 
در گذرم و اين گوینده بزرگ را هسمچنان که سزاوار انست به خوانندگان 
بشناسانم. 
نام ونسب و مولد 
تذکره نویسان و کسانی دیگر از مولفان که در حق مجدهمگر سخن راند‌اند 
همه او را به لقب مجدالدین می‌شناسند ونام وی معلوم نیست» نام بدر او را نیز 
ثبت نکرده‌اند ولی خود در ترکیب بندی گوید: 
هرکه عاشق بوّد و باده خورد در هر جام 
یباد عشق پسر احمدهمگر گیرد 
پس نام بدر وی احمد بوده است. از این بیت که در حق خواجه بهاءالدین 
محمد بن محمد چوینی سروده أست: 
تسولی محمد و من وارث ابوبکرم 
چویار غار توام این حدیث زیبا نیست 
شاید بتوان گفتن وی از نژاد خلیفة اول ابوبکر بوده است. يا اينکه جد وی 


ابوبکر نام داشته. تذکره نویسان وی را از نژاد انوشیروان دانسته‌اند و این از 


مقدمه ۳۰۱ دیوان مجد همگر 
آنجاست که وی خویشتن را کراراً از نواد ساسانیان شمرده است. از آن جمله 
یکجا گو ید: 
هستم از نسل ساسان نز تخمة تکین هستم ز صلب کسری نزدودة ینال 
و هم جای دیگر گفته است: 
ز نسل و فضل رعونت بوداگر گویم 
سخن ببین و نظر کن به گوهر ساسان 
و نن تضای هایگ سر وده است: 
باشد آن خسرو ز شاهان تا به آدم پادشاه 
باشداین بنده ز ساسان تا به کسری از کیان 
و هم گفته است: ۱ 
نسل بزرگ و فضل و هنر دارم ای شگفت 
خون گشت دل ز فضل من و نسل کسروی 
هم در مدح صاحب دیوان جوینی گفته است: 
ای ز سامان و ز ساسان در زمانه یادگار 
از تو زیید ملک ساسان را به سامان داشتن 
من ز ساسان اصلم و تو فرع را سامان دهی 
زیبد از تو تانشان اصل ساسان داشتن 
اما در باب مولد وی حمدلله مستوفی در تاریخ گزیده گوید:م جدهمگر 
پزدیست و ازندمای خواجه بهاءالدین صاحب دیوان جوینی مولف تاریخ 


2۰ م1 ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳۹ هي ۰ و ۱ ۰ 
نکارستان و نویسنده, تذکره روز روشن نیز نام وی را مجدهمگر یزدی نوشته 


دیوان مجد همکر ۱ مقدمه ۱ ۳۱ 
و قا که تا درد همه ای 2 شیرازي شمرده‌اند و حتی موّلف هفت اقلیم و 
فلت شاه هر دو نام وی را در سلک شعرای شیراز زونه زان ان 
که وی اصلا از مردم یزد بوده ولی قسمت اعظم از زندگی خود را در شیراز 
که وا هشن ان ای که اهت امد شا سعروف درناز اتاتان سل 
فارس بوده است. و به همین جهت به شیرازی معروف شده و خودنیز صریحاً به 
اقامتگاه خویش اشارت می‌کند و می‌گوید: 

به نیمروز خراسان خبر رسد گر من به نیم شب بگریزم ز خطه شیر 

و چنانکه ى ۱۳ 
گوناگون روی داده است کرارأ در شعر خود نالیده وهمواره مقلوب پارس را که 
«سراب» باشد مضمون این اشعار شکوه آمیز خود قرار داده است 

در باب لقب وی و نام خانوادگیش که بدان شهرت یافته است یعنی در باب 
همگر حاج لطفعلی بیگ آذر بیگدلی در آتشکده گوید که اين لفظ جولاه معنی 
می‌دهد و موّلف برهان قاطع هم به معنی جولاهه و بافنده آورده است و در 
فرهنگ جهانگیری و فرهنگ سروری و جامع‌الفرس سروری نیز به همین معنی 
آمده و این بیت پور بهای جامی را شاهد آورده‌اند: ۱ 

و را عالی‌ترین منصب تمام است قضای همگر و جولاهه دادن 

ولی ملف فرهنگ رشیدی در این باب تحقیقی کرده و گوید: همگر. بالفتح 
رفوگر و معنی وی ۳ بو تسش از ان مان 
بیت را آورده است و گوید: 


«و در اکثر فرهنگها به معنی جولاء گفته‌اند زیرا که تاروپود را به هم می‌کند و 


مقدمه ۱ ۳۲ دیوان مجد همگر 
این معنی اگر چه به حسب معنی ترکیبی درست است اما از شعر پوربها معنی 
رفوگر ظاهر می‌شود و مجد همگر نیز رفوگر بوده نه جولاه ... این تحقیق موف 
فرهنگ رشیدی کاملا درست است زیرا که زبان عوام رفو کردن را هنوز «هم 
کیان که تاو نتاس «همگر» از همین اصطلاح و تن ظاهرأ 
پدریا یکی از پدرانش این پيشه را داشته و قطعاً پدرش بدین شهرت معروف 
بوده است چنانکه وی در شعر نام خود را ابن همگر و پسر همگر و گاهی نیز 
محد همگر و زمانی مجد آورده است, از آن جمله در یکجا گو بد: 
مکن ز دستان کم کن و گرنه مجد به نظم 
به دفتر ارد دستان و داستان ترا 
جای دیگر سروده است: 
تم ار فد کایت سین هیک کشت 
گفت کو بندة کمتر سگ دربان من است 
جای دیگر گفته است: 
تا پسر همگر است بلبل باغ سخن 
از نقسش عندلیب نغمه و دستان گرفت 
جای دیگر سروده است: 
سوگند می‌خوردم به دل آهن و حجر 
بعنی به سختی دل بی رحم کافرت 
کاندر جهان به دست نیاید به صد قران 
یک بندة مسطیع‌تر از مسجد همگرت 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۳۳۱ 
و نیز گفته است: ۱ 
ای ابن همگر این چه سخن‌های دلکش است 
اتتضا فیرین اطت و ن ه تعی دیاس 
و نیز فرموده است: 
این شعر چو زر نقد روان است و زین روی 
آزشتیتها کسمییی صت یار کرو 
جای دیگر گفته است: 
" قضای عشق دلم را شکست لیک چه‌باک 
که مجد تن به قضا دادن این قدر دارد 
خای دابکر سر وده است: 
ز عاشقان جهان کس چو ابن همگر نیست 
ولیک هیچ به چشم تسو در نمی آید 
و نیز گفته است: 
ز گفتة پسر همگر این غزل بر خوان 
که وقت صبح نخسید کسی چنین بیکار 
جای دیگر خطاب به خویش گوید: 
آع تور فان نهر و ار مگ ات فک وتو بیان 
و شاید بتوان از این بیت چنین استنباط کرد که پدرش نیز شاعر بوده است. 
نیز در هجو کسی سروده است: 


مجد با خر موی راز خرد بارخ شور خر دا ان و انا نا 


مقدمه ۳۴۱ دیوان مجد همگر 
هم در پایان غزلی گفته است: 
گرچه بر کشور ثالث تو زبردست مهی 
مجد را زیر فلک در همه فن ثانی نیست 
هم در مقام غزل سروده است : 
کسن ند ادشت تفا ار تا وین و کل 
که بتی چون تو به شیرینی و زیبائی هست 
نستوان گفت که همچون پسر همگر نیز 
طوطیئی در همه عالم به شکر خائی هست 
و نیز گفته است: 
بی ابت کز چشم هر چشم آشنا صد چشمه راند 
چشم بخت مجدهمگر چشمه ساغر ندید 
نیز در غزل سروده است: 
این غزل بشنید زهره دو ستگانی خورد و گفت 
جام می بریاد شعر مجد همگر می‌کشم 
اما پدرش احمد همگر یزدی مردی محتشم و در سلک عمال دولت بوده و 
نزد پادشاهان مقامی داشته است و وی نیز این مقام را ارث پرده بود. چنانکه 
پس از این خواهد امد. در باب پدر خود چنین گفته است: 
به فضل اگر پدرم حشمت و بزرگی یافت 
چنانکه گشت سلاطین عصر را سحبوب 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۳۵۱ 
به چشم خویش بسی دیده‌ام که شاهانش 
فزوده‌اند به تشریف بر زر و مرکوب 
پیاده گشتم و مفلس شدم ز شومی فضل 
زصی قَضیه معکوس و حالت مغلوب 
مرا چو کار نکوشد ز فضل و داش زشت 


چه سود از آنکه بود نسبتم به کسری خوب 


سفرها و اقامت‌های وی 

چنانکه پس از این در باب ممدوحین وی گفته خواهد شد مجدهمگر پس از 
انکه از يزد بیرون آمده است مدتها در شیراز در دربار اتابکان سلخری مقیم بوده 
و پس از برچیده شدن این خاندان سفری به کرمان کرده و سپس به عراق آمده 
است و چندی در اصفهان و بغداد بوده و سفری نیز به خراسان کرده و مدتی هم 
در موصل اقامت داشته و در اواخر عمر به اصفهان باز گشته و در انجا درگذشته 
اه لته ند قآ موم تسد ساره ک انا کی من دس که 
است و از یزد به‌اصفهان رفته. مولف حبیب‌السیر می‌نویسد که در اوایل حال از 
تیه انیا فد ات ,هو لت که وف رشن تر ان اشت کهسسن وم گن 
اتایک سعد از شیراز به‌اصفهان رفته ولی همچنانکه پس ازین خواهم آورد این 
هر سه موّلف به خطا رفته‌اند. 
معلومات ومقامات وی 


گذشته از شاعری که مجد همگر در آن استاد بود و یکی از بهترین شعرای 


مقدمه ۳۲۶۱ دیوان مجد همگر 
قرن هفتم به شمار است و از شعرای درجه دوم ایران شمرده می‌شود مولفین 
خزانة عامره و روز روشن و هفت اقلیم و دولتشاه در تذکرة الشعراء گفتداند که 
خوشنویس بوده و تمام خطوط را نیکو می‌نوشته است. 
محمدبن بدر جاجرمی در مجموعه مونس الاحرار فی دقایق الاشعار که در 

رمضان ۷۴۱ تمام کرده و یکی از قدیم ترین کتابهاائیست که نام مجد همگر در آن 
ثبت شده است نام وی را چنین ثبت کرده: «ملک الشعراء منشی الکلام 
مجدالدین همکر مت شیرازی»# و از انتها بیداست که‌در آن زمان‌ها گذفته از 
شاعری به دبیری نیز معروف بوده است. موّلفین خزانة عامره و روز روشن 
می‌نویسند که زمانی در مجلس بهاءالدین محمد جوینی از تندنویسی سخن 
می‌راندند مجدالدین همگر گفت من می‌توأنم سلجو قنامه را در یک روز بنویسم 
و به فرمان بهاءالدین آن کتاب را در یک روز نسخه کرد و بر پشت آن این ابیات 
0 
به حکم قاطع دستور و خواجه اسلام 

بسهاء ملت و دین خواجه سپهر غلام 
کمینه چاکسر مسخدوم بندة فرمان 

به دست خویش که فرمانده است بر اقلام 
به چند ساعت روزی کم از دو دانگ شبی 

کتاب قص ساجوقنامه کرد تسمام 
به سال ششصد و شصت و نه از حساب عرب 


شب دوشنبه و فرخنده سلخ ماه صیام 


دیوان مجد همگر بِ مقدمه ۳۷۱ 
از این ابیات برمی‌اید که آن کتاب را در شب دوشنبه سلخ ماه رمضان سال 
٩‏ در ظرف چند ساعت تمام کرده است. به اسم سلجوقنامه دو کتاب به زبان 
فارسی است یکی کتاپیست به نثر در تاریخ سلجوقیان روم از امیر ناصرالدین 
بحی‌بن مجدالدین محمد ترجمان معروف به ابن بی‌بی که مختصری از آن شامل 
نزدیک ده‌هزار بیت در ۲۳۷ صحیفه در لیدن چاپ شده و متداول است و دیگر 
ات اک دا اس این وف ی وی ور 
تاریخ سلجوقیان روم شامل سیصد هزار بیت و مجدهمگر هر کدام از این کتاب 
را که در یک روز نوشته باشد کار دشواری انجام داده و پیداست که به منتهی 
ره و رده ات وا نکاس سای انس کار اقا تن مهب 
هزار دینار جایزه گرفته است. اما از اشعار مجد همگر چنین بر می‌آید که وی در 
شاعری و دبیری و خوش نویسی زبردست بوده وبا کتاب انس داشته است 
چنانکه خود می‌گوید: 
دارم به قدر خویش هنر رییزه‌ای وز آن 
دارد زمانه با من مسکین سر جدال 
شعری به خوش مذاقی چون چاشنی ز وصل 
کلکی به نقش بندی چون صورت خیال 
جز با هنر نبوده دلم را نشست وخاست 
جز با کتب نبوده» مرا هیچ قیل و قال 


و هم در این باب گفته است: 


مقدمه ۳۸۱ ۱ ۱ دیوان مجد همگر 
به صرف فضل و دبیری و نظم نثر و ادب 
دگر هنر که کسی را نمی‌شود مطلوب 
نهادم و بشدم راست با کسی که ز جهل 
به وهم باز نداند شمال راز جنوب 
ونیز در جای دیگر سروده است: 
جهان پناها جز شعر چیزها دانم که نفس ناطقه از شرح آن شود حیران 
و ازین بیت برمی آید که مخصوصاً گذشته از صناعت دبیری به شسعر خود 
می‌بالیده است: ۱ 
چو من دبیر بیابی به هر دیار و لیک به هیچ جای نیابی چو من ثناخوانی 
ازمقام وی در شاعری و دبیری و خوشنویسی که بگذریم مسلم است که در 
دربار اتابکان سلغری مقام رفیعی داشته و از عمال نامی بوده است و در رکاب 
ایشان جنگ کرده است چنانکه گو ید: 
مگیر از آنکه ز من بود کشوری به نوا "مگیراز آنکه بة من یافت ملکتی بنیان: 
مگیر آنکه مهان را بدم بساط نشین مگیر از آنکه شهان را بدم وزیرنشان 
زجنبش قدمم بود رتبت درگاه ز گردش قلمم بود زینت دیوان 
مگیر شهرت نام و قبول خاصه و عام حقوق غربت من گیر و کربت حرمان 
نیز در همین باب جای دیگرگفته است: . . 
یسابسرای آنکه در گیتی بسه انواع هتر 


ناورد همچون منی کُردون به صد دور قران 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۳٩۱‏ 

ابه حسق آنکه در دور بهار دولتت 

همچوسوسن بوده‌ام در مدح شه رطب اللسان 
یبابرای انکه رفشتم بارها از بهر شاه 

در دهستان آژدهسا و ديسدة شیر ژیسان 
یا به حق آنکه چندین گاه چون دریابه مدح 

بسهر دست زر فشانت بددهانم درفشان 
شا بای داز تفر مر انم 

پای گردون سای من شد بسته بند گران 
یابه حق آنکه تا آخر زمان گویند باز .. 

کز فلان شه دام ملکه راست شد کار فلان 
یابه حق آنکه دارم خسروی جمشید فر 

پابرای آنکه داری بنده‌ای اصف توان 
باشد آن خسرو ز شاهان تابه آدم پادشاه 

باشد این بنده ز ساسان تابه کسری از کیان 
سایه افکن بر من مظلوم تا چون آفتاب 

صیت این معنی رود از قیروان تا قیروان ‏ 

از این سخنان بر می‌آید که برای پادشاهان فارس جنگ کرده و دربند 

دشمنان ایشان افتاده است. در باب بند و حبس وی ۳ از این نیز ذکری خواهد 
آمد و نیز گفته خواهد شد که زمانی حکمرانی موصل داشته و در آن دیار با 
دشمنان جنگ کرده است و نیز زمانی حکمرانی اربل را از خاندان جوینی 
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خواستار شده. در همین معنی اشارتی دیگر بدین گونه دارد: 
پند من چاکر شنیدندی شهان دادگر 
لاجرم شان جاه خانی بود و ملک سنجری 
روی من داعی مبارک داشتندی خسروان 
بوسه دادندی به رو از روی چاکر پسروری 
جای دیگر در تقاضائی از ممدوح خود ا شارت بدین می‌کند که مقام وزارت 
داشته است: 
با برگ و چارپای چنین هر که بیندم 
گوید وزیر نیست که مولی است با بلوج 
و نیز در بیان بلندی و پستی کار خود چنین گفته است: 
بسنده بسوده است سالهای دراز در فسراز و نیب عصسالم سیر 
کتخاه ناه فسات ففولت: تاه اتستتو کقنبا کم تسقلاشر 
گاه چون ماه در محاق و خسوف گاه چون شاه با سرور و سریر 
محمد صاحب دیوان و ملک معين الدین محمد پروانة رومی و مولانا 
نورالدین رصدی و ملک افتخار الدین زوزنی اين استفتارا از مجدالدین همگر 
نمو ده: ۱ ۱ 
ملک پروانه گفته: 
ز شمع فارس مجد ملت و دین شستتر لز: می‌کند پروانه روم 
مولانانورالدین رصدی: 


ز شاگردان تو هستند حاضر. رهی و افتخار و صاحب روم 


دیوان مجد همکر ۱ مقدمه ۱ ۴۱ 
صاحب دیوان: ۱ 
چو دولت حضرتت را هست لازم دعساگو صاحب دیوان ملزوم 
ملک افتخار: 
ز اشستعار تسو و ستعدی امنامی 1 
کدامین بسه پسندند آندرین بوم 
تو کن تفضیل این چون ملک انصاف 
بسود در دست نسو چون مهره و موم 
و مجد الدین همگر در جواب ایشان سروده است: 
ما گرچه به نطق طوطی خوش نفسیم 
بر شکر گفته‌های سعدی مگسیم 
در شیوه شاعری به اجماع امم ۱ ۱ 
هرگز من و سعدی به امامی نرسیم 
ظاهراً این سخنان په امامی رسیده و وی در این باب گفته است: 
در صدر بلاغت ار چه مادست رسیم 
در عالم نظم ار چه مسیحا تسفسیم 
دانم که به خاک در دستور جهان 
سعبان زمانه مسجدهمگر نسر سیم 
من از ان سعدی از این ماجری هم چنانکه سزاورا بوده است آزرده خاطر 
شده و گویند این بیت را سروده است: 


همگر که به عمر خودنکرده است نماز در عسالم مسعنی به امامی نرسد 


مقدمه ۴۲۱ دیوان مجد همگر 
با وجود این مجدهمگر نسبت به سعدی انصاف می‌ورزیده است چنانکه 
پیش از این اشارت رفت که به حکمران مغول فارس گوید که سخن نیک راز 
سعدی باید خواست و وی از شاعری توبه کرده است. 
معاصران مجد همگر همه گفته وی را درفن شاعری حجت می‌دانسته‌اند 
چنانکه در سال ۶۷۳ در میان ادبای کاشان اختلاف افتاه بود که شعر ظهیر 
فاریابی برتر است یا گفتة انوری شمس الدین کاشانی از شعرای آن زمانه اين 
قطعه را سروده بود: 
ای آن زمین وقار که بر آسمان فضل 
ماه خجسته رایت و خورشیدانوری 
قومی زن‌اقدان سخن گفتة ظهیر 
ترجیح مسی‌نهند بر اشعار انوری 
قومی دگر براین سخن انکار کرده‌اند 
فی الجمله در محل نزاعند وداوری 
ترجیح یک طرف تو بدیشان نما که هست . 
زیر نگین کلک تو ملک سخنوری 
و این اشعار را هم نزد امامی و هم نزد مجد همگر فرستاده بودند. امامی در 
جواب چنین سروده است: 
سالک ماک ور انوم ان 


معذور نسیستی بسه حسقیقت چو بنگری 


دیوان مجد همگر متفه ۲۲ 
تمییز راز بسعد تسناسب یی وس ۱ 
هیچ احتیاج نیست بدین شرح گستری 
این معجز است و آن سحر این نور و آن چراغ 
اين ماه و آن ستاره و این حور و آن پری 
و مجد همگر در جواب چنین گفته است: 
ها هگا که یردان 
ز ارباب فضل و فطنت گوی سخنوری 
کردند بسحث در سسخن مسنشیان نسظم 
تاخضودکه سفته بسهتر در سخنوری 
در انسوری مناظره‌شان رفت و در ظهیر 
تسامر کراست پایة برتر ز شاعری 
از آب فاریاب یکی عرضه داد در 
۱ از خاک خاوران دگری شاه خاوری 
تفضیل می‌نهاد یکی شمس بر قمر ۱ 
تسرجیح می‌نهاد یکی حور بر پری 
اتضاف عون تیافت کروه از دگر کنروه ۱ 
من بنده را گزید نسظرشان به داوری 
بسر من به چسار بیت نهادند منتی 
کان را به هفت عضو رهینم به چاکری 


مقدمه ۱ ۴۴ دیوان مجد همگر 
محضر نوشته شد چو به من داعی امدست 
استفتی از دو سر ز سر نیک محضری 
در کان طبع آن چو بگشتم کران کران 
در قسعر بسحر این چو نمودم شناوری 
تتسهر کشوم ترامسا خسه در قت خر از 
نسظم دگر بر آمد چون زر جعفری 
شعر ظهیر اگر چه سرامد ز جنس نظم 
بباطرزانوری نزند لاف همسری 
1 طالع آمد از آن نتم کنی ون 
بباافتاب گسفته او در برابری 
بر اوج مشستری نرسد تسیر نظم او 
دی که تست 2 
طعم رطب اگرچه لذیذست و خوش مذاق 
کی به بود به خاصیت از قند عسگری 
کی همچو افستاب بود در فروغ ماه 
۱ کی همچو حور باشد در نیکوئی پری 
بید ار چه سبز و نغز و اطیف است در بهار 
کی در چمن به جلوه کند بید عرعری 
هر چند لاله صحن چمن را دهد فروع 
پنهلو کجا زند به بهی باگل طری 


دیوان مجد همگر مقدمه ۴۵۱ 
گرچه طباع مختلف و نوع بی مرست 
و انسواع را طسباع پراکنده مشستری 
این است اعتقاد رهی در دو عذب گوی 
اش ها تا دس ان تاه 
کاشعارشان چو آب روان آمد از ری 
زاد این نستیجه نسیم شب از آخر رجب 
درخسی و عین و دال ز هسجر پیمبری 
از بیت آخر چنین بر می‌اید که این قطعه را مجد همگر نیم شب آخر رجب 
سال ۶۷۴ سروده است.: موف حییب‌الیسر می‌تویسد که این قطعه را مخد همگر 
در زمان ابقا خان سروده است این نکته درست است زرا که اباقا از ۶۶۳ تا 
۰ در ایران پادشاهی داشته است. اين نکته را مولف حبیب‌السیر از تاریخ 
گزیده نقل می‌کند ولی در نسخه چاپ اوقاف گیب آنرا نیافتم. بالجمله مجدهمگر 
در زمان خویش به شاعری معروف بوده است و چنانکه پس ازین خواهد آمد 
اتابیکان فارس شعر وی را بسیار می‌پسندیده‌اند و صلات گران به وی 
می‌بخشیده‌اند. خود نیز به شعر خود می‌بالیده است چنانکه یک جا در مدح 
صاحب دیوان جوینی گو یند. 
فرشته‌ایست مرا در دماغ صائب فکر 
که روح پاک همی بخشدم به جای سخن 


مقدمه ۴۶۱ دیوان مجد همگر 

نزول آن به دل و جان تیره ممکن نیست 
َ چه مرد اهلی جبریل باشد اهریمن 

کجا به نفس بهیمی در آید ایین معنی 
۱ ۱ که نفس ناطته در شرح آن بود الکن 

کجا به راستی این سخن رسد کوژدان 
کجا معارضی این نمط کند کودن 

مسافر است و غریب و لطیف گفتة من 
۱ ولی به چاه عنا در چو یوسف و بیژن 

سخن ضعیف و رکیک آن بود که از پستی 
وطن به دامن راخب یی نا به وطن 

چهار ربعم زمین نظم ونثر من دارد 
ز مصر تابه ختاو ز روم تابه ختن 

حکیم جوهر بساقی نهد معانی را 
ز پارس جوهر من تحفه کن سوی مسکن 
از سخنان وی به خوبی برمی آید که در شعر فارسی و در گفتة پیشینیان بزرگ 
خویش ممارست کامل داشته و قصاید ایشان را استقبال می‌کرده است واز 
سخنان ایشان تضمین می‌کرده است. چنانکه به داستان معروف محرومی 
فردوسی از محمود غزنوی و آن دو بیت شکوه آمیز فردوسی در قصیده‌ای که به 


مدح بهاء الدین جوینی دارد اشاره کرده‌است و چنین گوید: 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۴۷ 
درین قصیده چو به زین سه بیت غرا نیست 
به خواب دیدم یکشب جمال فردوسی 
که گفت شمس ترا این حدیث تنهانیست 
بدین صفت که توئی من بدم بر محمود 
دوبیت گفتم بر خاطرت مسما نیست 
خجسته درگه محمود زا ولی دریاست 
را انا که سس ۳ 
شسدم بسه دریا غوطه زدم ندیدم در 
گناه بخت من است این گناه دریانیست 
اما شاعری جاسبی تخلص که این ابیات را از وی تضمین کرده و وی نام 
خود را شمس آودره است شاعریست به نام شمس الدین جاسبی که جز در ۱ 
سفینه‌ها نام از وی نمانده و ظاهرا از معاصرین یا از نزدیکان به عصر مجد همگر 
بوده است و از اشعار وی در سفینه‌ها قطعةٌ شیوائی باقیست که بعضی ابیات آن 
در شماره دهم سال پانزدهم ارمغان (ص ۷۸۲) چاپ شده است و اینک نسخة 
کامل آن: 
در خدمتت ای صدر فلک مرتبه دزدیست 
کو زهر به سحر از دهن مار بدزدد 
و وان یی نت | و3 
خال از رخ زنگی به شب تار بدزدد 


مقدمه ۴۸۱ دیوان مجد همگر 

پیراهن دزدی چو به تن چست بپوشد 

از کون بسرهنه دو سه شلوار بدزدد 
بر کلب عطار چو افتد گذر او 

شک نیست که صد طبله زنگار بدزدد 
نی نسی غلطم دزدی او تابه مقامیست 

کوک لبه پر از آلت عطار بسدزدد 
گر جمع کنندش به یکی خانة تاریک 

نون کنسا وربا کشاهز تسوا ند ده 
طسرار ز سر دزدد دستار ولیکن 

او خود سر طرار ز دستار بدزدد 
بند ک مر مور بسه جچسسمی بکشاید 

مسهره به تسانی ز سر مار بسدزدد 
طتتر انز فیتار بکتتن, جبه رب‌اید 

او خود ز یکی # دو دینار بدزدد 
تقویم کهن راز مسنجم چو بخواهد 

افتسال کدشته ره سار سل رد 
وین طرفه عجب نیست که از گندم ماد 

نف افو ان مان یناه 
گر عزم کند سوی سمرقند و بخارا 

ایک شب بسزند قلعه دژبار بسدزدد 


دیوان مجد همگر ۰ مقدمه ۴۹۱ 

ور زانکه رود بهر زیارت به یکی گور 

از مسرده کفن وز کفن آهار بدزدد 
گر زانکه شود خواجه به گاورس درودن 

مسرغی شود و جمله به منقار بدزدد 
گر بر در دیری گذرد جون که بقین است 

ناقوس و جلیابت و زنار بسدزدد 
حاجی است ولی از پی آن رفت به حج کو 

نسعلین پسسی سید مسختار بدزدد 
شتر وستتته فا زار کت اووا کنر و افت 

او مردمک دید؛ طرار بدزدد 
صوفی است ولی کم ز صفا تابه حدی کو : 

درد از سین جم خانه خهمار بدزدد 
طسو وگن اتسار تن کدو اووا 

از هر دو منی بار دو انبار بدزدد 
نی هست وی آن مردک بدسیرت بد فعل 

خورشید و مه از گنبد دورا بدزدد 
اوی ختنش سخت صواب است ولیکن 

ی سم از آن کو رسن از دار بدزدد 


دربارة فردوسی جای دیگر نیز اشارتی دارد بدینگونه: 


مقدمه ۱ ۵۰ دیوان مجد همگر 
سخن ز شاعر طوس اشکار گشت ارنی 
نه معنی سده ماند و نه صورت مانی 
در قصیده‌ای دیگر بیتی از شعر ابوالفرج رونی را بدین گونه تضمین کرده است؛ 
میی‌کنم بسیر طریقةً شعراء _ بسیتی از شسعر بوالفرج انصار 
زانکه تضمین به نزد اهل هنر بسفزایسد طبراوت گفتار 
در همین قصیده بیتی از سنائی تضمین کرده و گفته است: 
شوه ۱ تا یر هت سس ان ار کار 
هر که از چوب مرکبی سازد مرکب اسوده است و مانده سوار 
در پایان همین قصیده از آنوری و سنائی و پندار رازی شاعر قرن پنجم چنین 
باد کرده است: 
پپبای در راه علم باقی نه دست از ین هزل و ترّهات بدار 
آخس از فساغری چنه ینافتاند. اتسوری و سفاتی و پسبندار 
در قصیده دیگر که به استقبال سنائی سروده است چنین گوید: 
بهرام و ملکشاه نمانده است و بمانده است . . 
اخسبار نکسوشان ز مسئزی و سنائی 
نیز پایان قطعه‌ای که از سنائی تضمین کرده گفته است: 
هست مسصراع شسعر خواجه نظم 
رحمةالله سسنانی مرح وم 
رزق بر تست هر چه خواهی کن 


دیوان مجد همگر 5 مقدمه ۱ ۵۱ 
یکی از خصایص شعر مجد همگر آنست که وی و امامی نخستین شعرای 
ایرانند که معما را به طرزی که پس از آن مخصوصاً در قرن نهم بسیار متداول 
شده است و شعرائی مانند شریف معمائی و جامی وشرف‌الدین علی یزدی و 
دیگران در آن بسیار ورزش کرده‌اند سروده‌اند و پیش از ایشان تا جائی که من 
جسته‌ام در اشعار دیگران معما را بدین روش نیافته‌ام و دیگران که پیش از 
ایشان معْما سروده‌اند به روشی دیگر گفته‌اند. 
از اشعار مجد همگر بسا مطالب تازه در باب زمان وی به دست می‌آید که این 
مختصر گنجایش آن را ندارد. از آن جمله پدیدار می‌شود که در زمان وی شیعه 
در قم بسیار بوده‌اند و مردم قم به شیعه بودن مشهور بوده‌اند چنانکه در قصیده‌ای 
که به مدح اتابیک ابوبکر دارد گفته است: 
شش حرف نام شاه که همچون جهات است 
۱ آفاق را به یمن ثبات قدم گرفت 
کیرد به عون عسدل اقاليم سبعه را 
ز آن پس که روی منبر و پشت درم گرفت 
برکاغذی نسوشته به قم برد قاصدی 
شیعی قیام کردش و بردیده هم گرفت 
دیگر اشاره ایست که در شعر وی نسبت به استیلای مغول برا یران و محفوظ 
ماندن فارس به توسط اتابکان سلغری آییق و در قصیده‌ای که به مدح همان 
تابک ابوبکر دارد گوید: 


رفظ قزر ریخست نو 
درین فتور که خورد اسب تور آب زنیل 
ز ملکت تو که داند که هست تورانی 
سدید رای تی ییحی آشران را 
ببه روزگکار که گفتی که بود ایرانی 
دیگر امتیازات مجد همگر آنست که به گفتة مولفین تاریخ نگارستان و روز 
روشن و حبیب السیر و هفت اقلیم و دولتشاه مردی خوش محاوره و لطیفه گوی 
و شیرین سخن بوده و از لطیفه گوئی‌های وی حکایتی است که در نکارستان و 
روز روشن و حبیب‌السیر و هفت اقلیم آورده‌اند و آن این است که چون 
به‌اصفهان رفت زنش راکه پیری فرتوت بود با خود نبرده بود و آن زن از پی او 
به‌اصفهان رفت و هنگامی رسید که وی در مجلس بهاءالد ین جوینی بو د خادم به 
قاس هیام امه کنو اجه یوک تا توش شا نوی وه امد ه اس : 
مجد همگر گفت ای کاش خانه به خاتون فرود آمدی و چون این خبر به زن وی 
رسید از وی گله کردن گرفت و گفت آخر پیش از من و تو لیل و نهاری بوده 
است. مجد همگر گفت پیش از من شاید ول پیش از تو لیل و نهاری نبوده است. 
مد وحین عصر زندگی 


چنانکه پیش ازین اشاره رفتِ و چنانکه مولفین حبیب السیر و تذکره روز 


درا هت تک ۱ مقدمه ۵۳۱ 
روشن نیز تائید کرده‌اند مجد همگر اصلا از مردم یزد بوده و ظاهرأ در جوانی به 
فارس رفته و مدتی در شیراز مانده است. در شعر وی نیز اشارت بسیار بدین 
نکته است و پیداست که مدتی در شیراز مقیم بوده چنانکه هنگامی که دراصفهان 
بوده است چنین گفته: 
اینک این طرزی غریب آورده‌ام پاک و بری 

از عسبارتهای شیراز و قصاراصنفهان 
ترسم از کنج و کرانی قلتبانی گویدم 

تونه از شیرازی آخر از کجائی قلتبان 
قافیه آوخ مکرر می‌شود ورنه به نظم 

مدح شروان کرد می وطعن آذربایجان 
جز خراسانی و غزنی کس نگوید شعر نغز 

بد بگوید ماوراالشهری و اهل دامغان . 

و از اینجا پیداست که اصلاً از شیراز نبوده وف انخااوامت ۵ات 
از آن قطعا مدتها در شیراز مانده است چنانکه گوید: 
کار مسلکت آنخنان کشته زفر مقدامت 

کز جوار حور پابد مژده‌ها دروازه‌بان 
پس چو اید باز جّت بهر تحسین بهشت 

گوید از فضل خدا شیراز ماند با جنان 
نیز جای دیگر در قطعه‌ای سروده است: 


مقدمه ۵۴۱ دیوان مجد همگر 
تا ادا ار هت ابا کار وید 
ز انسان که اهل کرمان ترسان از زدزد کوج 
و نیز از این بیت که در غزلی سروده است معلوم می‌شود که وی در شیراز 
بوده ودلبر وی از انجا به فسا (بسا) رفته است و وی در آن زمان چنین گفته: 
با رش تسام کبوفه ابیت اناد 
پیوسته گوش و دیده من در ره بساست 
همچنین از بعضی ابیات وی مسلم می‌شود که در فارس سفرها کرده و حتی 
اشامن را کار تاوفاهان هفاشصی ,رسای مانده انیت نب ی 
خویشتن دیده و از دیدن آن اندوهگین شده و از آن جمله مقابر پادشاهان 
هخامنشی را که درین زمان به نقش رجب معروف است و خرابه کاخ 
هخامنشیان را در تخت جمشید و اسطخر که ب هون توق معروف است و حتی 
نقشهای برجسته ساسانیان را که به نقش رستم مشهور شده همه را دیده است و 
این ابیات سوزناک دلیل بر اندوهی است که از دیدار آنها دردل وی مانده: 
شدم به دخمه کاووس و یافتم غاری 
۱۹| 
ز خاک آنان کز بادشان جهان پر بود 
سوه نان کر وی سر یه انستانن 
او اه فان استفون بساان: سا رین 


تج چسرز ۳ کنار میدانی 


دیوان مجد همکر مقدمه ۵۵۱ 


نه رخش رستم دیدم به تخت کییخسرو 
نه ز آن سرای و حواشی دری و دربانی 
نشان جای فریبرز و طوس و بیژن و گیو 
بسچستم و نشسنیدم ز یج دهقأنی 
پس از آن هنگامی که از شیراز رفته و چنانکه خواهد آمد به خراسان سفر 
کرده است همواره به یاد دوستان شیراز خود ن و در قطعه که از شهر به یکی از 
دوستان خود فرستاده چنین گوید: 


قضی از انک‌کار متام با دس کل 


همان و هان ای برید باد سحر 


تا یر تاودا شاخ وس 
یک به یک‌شان دعای من برسان 
اض مولی قوام ملت و دین 
بب‌از امام امم عزیزالدین 
سرور دیین عماد ملت و دین 
افضل دین و دولت افضل عصر 
تساج سادات تاج دین جعفر 


رنجه شو یک زمان و تیز بتاز 
که فلکشان برد به طوع نماز 
اد شا لته از هه فا 
اسان مسارم و اعتزار 
آنکنه بر کسوت هدیست طراز 
بسه هنر خلق را نمود اعجاز 
آن به فضل از جهانیان ممتاز 
آن رفسیق شسفیق دوست نسواز 


از سر صدق نه ز روی مجاز 


بالحمله در این مدت اقامت در فارس چنانجه پیش از این هم گفته ات فد 
دربار پادشاهان سلغری مقام بلند یافته و در سلک وزراء و عمال ایشان در آمده 


مقدمه ۵۶۱ دیوان مجد همگر 

است ودر ضمن به مداحی ایشان مخصوص بوده و چنانکه دولتشاه و لطفعلی 
بیک آذرهم می‌نویسند که ملک‌الشعرای عراق عجم و فارس بوده است و 
مولفین خزانه عامره و روز روشن و فارس نامه و مجمع الفصحا و هفت اقلیم 
تصریح کرده‌اند که ملک الشعرای اتاییک سعدبن ابی بکر بوده است. مولف 
خزانهٌ عامره گوید که شبی در خدمت اتابیک سعد بود و چون دیر گاه شد و 
خواست به خانه بر گردد راه تاریک بود اتابیک لگنی زرین که در مجلس وی 
افروخته بودند با او همراه کرد که راه وی را روشن کند و چون بامداد شد خادمی 
در پی لگن آمدو مجد همگر این قطعه را به اتابیک فرستاد: 
خدا یگ‌انا انی که شسمم دولت تسو 

چراغ و مشعله رخ را دهد رون 
چو شمع بر تن من سعمت نو توبر توست 

ز طاق و جبه و دراعه تابه پیراهن 
حکایت شب دو شین و شمعم امد یاد 

که کرد همره این تیره رای شاه زمن 
ز رشک شعلة نورش که برفلک می‌تافت 

هزار بار فزون سوخت ماه را خرمن 
ز روشنائی او تسد چسوبزم کیخسرو 

سرای بنده که بد تیره چون چه بیژن 
شسبم که بود چو امیّد دشمنت تاریک 


ببه دولت تو چو روز ولیت شد روشن 


دیوان مجد همکر مقدمه ۱ ۵۷ 
ونر خسرت اوبار که که بای تاد 
هسمی گدازد و می ریزد اشک بر دامن 
هموای کلشن دیدار شاه می‌طلبد 
رای یو ایو ات من اش 
لکنن نسفاست جسوهر نمود و کردابا 
ر قا ها کته :اند ری من ده و 
چو جنس خویش ندید و ز جفت بود جدا 
شکسته خواست شد از غایت عناو حزن 
ز من معاودت طشت خانه مسی‌طلبد ۱ 
چسنانکه مسیل جواهر بود سوی معدن 
بسمانده شمعش در بنده خانه فی‌الجمله 
و لیک باز سوی طشت خانه تاخت لگن 
چون این قطعه به اتابک رسید آن طشت زرین رابا طشتی دیگر مانند آن به مجد 
همگر فرستاد و این دو بیت را براو نوشت: 
طشت شمع زرت فسرستادم به تواضم برت فرستاد 
دیگری مثلش ارچه کم باشد بایکی دیگرت فرستادم 
دولتشاه گوید زمانی مجدهمگر با اتابک در مستی نرد باخت و چون از وی 
ببرد بامداد هزار دینار به وی بخشید و سالی گذشت و جز آن دیگر مالی او را 
عاید نشد این قطعه به نزد اتابک فرستاد: 


مقدمه ۵۸۱ دیوان مجد همگر 
خسروا داشت سخای تو سراپاز چنانک 
کان نیارست زدن لاف ز هستی بامن 
اما وبا شمه هو سای کنو .رات 
می‌زد از روی تنواضع دم پستی بامن 
تاتو برداشتی اکنون ز سرم دست کرم 
می‌زنند از سر کین تیغ دو دستی بامن 
اد می‌دار از آن شب که رهی را گفتی 
عمر باقی بنشین خوش چو نشستی بامن 
وین شب آن بود که در سر هوس نردت بود 
نرد من بردم عذر ار تو شکستی بامن 
الف مصری به سحر گاه رسید از کرمت 
هم بدان وعده و میعاد که بستی بامن 
غایت مکرمت آن بود حقیقت که نکرد 
کرم رایج تسو عشوه پسرستی بامن 
بارپ امسال چه تدییر کنم گر چون پار . 
شه نسبازد نسدبی نرد به مستی بامن 
وق آیی فطه ها تایکستهه رختا راخ ات را فتاه 
او انمض کف شید نییان 


ببی لعب نرد کردم هر سال بر تو ادرار 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۵٩۱‏ 
درلعب نرد دارم اقسرار برتو الق 
در رن نرد دادن برماتو داری اقسرار 
و پس از ان تا مدتهای مدید این رسم بر قرار بود و هر سال وی راهزار دینار 
می‌بخشید. وچنانکه از سخن وی # زمانی به زندان افتاده است. چنانکه 
تفای نی سای آتایک ابریت کرت 
پائی که بر بساط تو هر روز چند بار 
فرق سپهر بر شده را در قدم گرفت 
شتا با کته نج کنستا در تفا ر مختاند ان 
رنسج کن اس وز آهمن ورم گرفت 
پشتی که روی صدر ترا کرده بد رکوع 
اکنون زبار بند گران تاب و خم گرفت . 
وز اب چشم من که به دامن فرو دوید 
زنگار خورد آهن و زنجیر نم گرفت 
ماخوذ عدل باد و گرفتار قهر تسو 
آن کو به قسول زور مرا متهم گرفت 
در قصیده دیگری ازین گونه سخن گفته است . . 
دلم دیوانه گشت از تاب زنجیر تنم بگداخت زین زندان دلگیر 
سرم شد در بهار عمر پربرف دل من در جوانی روز شد پیر 
مرا در حبس عیشی دست داده ست زیار و جاء ورود و نغمهة زیر 


حریفم گریه امد جام می اشک سرودم ناله رود آواز زن‌جیر 


مقدمه ۱ ۶۰ دیوان مجد همگر 
از این سخنان بر می اید که گرفتاری وی ششماه کشیده است: 
برمن زمانه کرد هنرها همه وبال 
وز غم بسریخت خون جوانيم چرخ زال 
شش ماه شسد که می‌نشناسم ز روز شب 
ترسم که اخترم به سرآأید درین و بال 
عیبم همین که نیستم از ن_طفهً حرام 
جرمم هممانکه زاده‌ام از نسبتی حسلال 
عمرم ز سی گذشت و نگشتم ز عمر شاد 
جان از فراق رفت وندیدم رخ وصال 
فصل ربیع عمر چو سی سال بود رفت 
ز آن یافتم چه سود و گر هست شصت سال 
دل را نشاط و هو نباشد پس از شباب 
خورشید را فروغ کم آید پس از زوال 
از اینجا پیداست که اين گرفتاری بند و زندان وی را پس از سی سالگی روی 
داده است و هم درین زندان سروده است: ۱ 
از عدل شاه و رحمت صاحب نه در خور است 
در کسنج انزوا من مظلوم مسنزوی 
نسل بزرگ و فضل و هنر باشد اي شگفت 
چون گشت فضل جرم من ونسل کسروی 


دیوان مجد همکر 2 مقدمه ۶۱۱ 

ناکرده جور من ز چه معفو نمی‌شوم 

ای ان ندرم ود سر 
پارب من ازبرای چه محبوس مانده‌ام 

شاهی چنین رحیم و شفیعی چنین قوی 
تانده کقتت وه بقنیتی اه فصعس یگ و 

همچون سحاب پيشه گرفته است رهروی 
بشنو به سمع لطف که از روزگار خویش 

زین سان سخن ز مردم شیر از نشنوی 
و هم در آن هنگام گفته است: ۱ ۱ 
ز شرح ریج دل و حبس گاه من رمزیست 

حدیث تسنگی کسنعان و مسحنت یعقوب 
نب دز گرفتاری خودا سر وده:است؛ 
آزاد کن مراکه جهانی ز اهل فضل 

جان را به منت چو تومکرم رهین کند 
نیز پیداست که درآن دربار وی را بدخواهان نیز بوده‌اند چنانکه گوید: 
دی مگر گفتند در حضرت که نظم من همه 

وضفت ستای جو نار است و لب.جون ناردان 
يا غزل در نعت قدی همسر شمشاد و سرو 

پا سخن در وصف زلفی بانسیم مشک و بان 


مقدمه ۶۲۱ دیوان مجد همگر 
اینک این طرزی غریب آورده‌ام پاک و بری 
از عبارت‌های شیراز و قصار اصنفهان 
از پادشاهان سلغری کسیکه مجد همگر وی را بیش از دیگران ستوده همان 
پادشاهی است که سعدی نیز او را ستوده است و آن عضدالدین ابوبکربن سعدبن 
و لک رات هش سا و بسا شین وی بط کاهیی از رشن یه 
ابویکر و پسرزاده‌اش محمد بن ابوبکر ستایش کرده است و پیداست که شاعری 
خود را در دربار ابوبکر آغاز کرده چنانکه گفته است: ۱ 
ز خاک پای تو بیزارم ار به مدت عمر 
ری به آب مدیح کسی زبان تر کرد 
ولیک حرص شنای تو در ادای سخن 
ببه خاصیت همه موی مرا سخنور کرد 
نخست زاده بسحر ضمیرم این گهراست 
که فرق نام همایونت غرق زبور کرد 
و نام و دودمان این پادشاه را در جائی چنین آورده است: 
سعدبن بسوبکر بن اتابک زنگی آنک 
افتعای کساهکارشت و سیکسا مر ان 
و پیشتر جاهااو را به لقب عضدالدین نام برده ونیز قصیده‌ای در زفاف این 
ات ای افیف ا ‏ .. 
جهان پناهای یمن زفاف خرم تو 


یو 


نهاد در چمن ائین و رسم نزهت و سور 


دیوان مجد همگر : مقدمه ۱ ۶۳ 


از قصیده دیگر که اندر ستایش وی سروده بیداست که آن سخنان را به سال 
ششصد و بنجاه و هفت گفته است: ‏ 
این نه نظم شاهوارست این کمینه تسحفه‌ایست 
کز رهی دیدی بدیهه پیش تخت اندرعیان 
ایسن نتیجه یادگار روز کار امد ز من 
سال تاریخش زخی و نون و زی دارد نشان 
و از توانائی او در سخن همین بس که این قصیده را که ۱۱۱ بیت است در 
۱ ۱ 0 
خود سروه است: 
مسرابه مدح توبیتی هزار مسطور است 
به نام و ذکر تو مشهور هر کجا باشد 
ز بارس بگذر اگر در عراق بر خوانند 
سای نها وت وا ماه 
نیز پیداست که چندی از دربار اين پادشاهان دور افتاده و در دوری ایشان 
کنر ارت : 
تابنده دور ماند ز درگاه کبریات 
ز‌ و باز بر در احزان نشسته است 
جان بی‌رخ تو بر سر پا ایستاده است 


دل در عمت در ۳ سوزان ۲ب ۶ ای 


مقدمه ۶۴۱ ۱ دیوان مجد همگر 
بر دامن عسقیدت من فی المثل اگر 
اس روت عستضان تسه انیت 
هر جساکه سایة تو بود من ملازمم 
تا رسمار عتقا رتفا و تسه اس 
هدهد کجا رود جو سلیمان نشسته است 
اتابیک ابوبکر که در سال ۶۲۳ به شاهی رسیده بود به سال ۶۵۸ در گذشت و 
پس از او سعدین ابوبکر دوازده روز پادشاهی یافت و سپس محمدبن سعد به 
عا ار تعست و اوه سال ۶۰ 3 کل قیاع تحلافت که دررسال ۶۶۲ 
دست این خاندان از پادشاهی فارس کوتاه شد و در ۶۶۷ حکمران مغول به 
فارس رسید. مجدهمگر بر چیده شدن این خاندان را به چشم خویش دیده وبا 
این همه از یاد نیکوئی‌های ایشان بیرون نرفته است. چنانکه پس از برچیده 
شدن این خاندان چنین گفته: 
شهان سلغری از عشق طرز من در خاک 
به دست واقعه بر خود همی درند کفن 
و در زمانی که در کرمان بوده است چنین گفتد: 
کجاست مملکت سلغری که غیرت برد 
سنا تالک اسان عقوت ستا اه 
چنان ز بسیخ در امد درخت آن دولت . 
۱ کسه درخیال نسیاید به خواب سایة آن 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۶۵۱ 
نماند از آن همه کردار نیک بوی واثر 
نماند از ان همه آثار خوب نام ونشان 
نه قلعه ماند ونه گنج و نه اصل ماند و نه نسل 
نه تخت ماند و نه تاج و نه بارماند و نه خوان 
خروش کسوس نمی ‌خیزد از در ده‌لیز . : 
سا ۳ ۱ 
و نات وتات تسا 
نیس آناهسهان تکسو سیرت نگو سامان 
اگر گذشتند ایشان بقای ذاث تو بیاد ... 
توئی عوض ز همه رفتگان به صد برهان 
وهم پس از سپری شدن آن خاندان سروده ات :. 
روش کوس شسهانم چو یاوری ننمود 
مسببر یر چنبر جح زمبانم کچا رسد فریاد 
چنو بر قتپول شنسلاطین: نسنود بتیادی 
مسرا خنیال شسیاطین کسجانهد بسنیاد 
پنن از کوتاه شد دست. پادشاهان.سلغری مجدهمگر به حکمرانان مغول 


فارس پیوسته است و یکی از انشان به دیدار او رفته و از وي در زادن خود شعر 


خواشته است و وی دز بتایش اوند ینگو نه شانه. تهی: می‌کند: 2 
چکم ها وشن و جانها هنه کم اب نا 
۰ طسلعت نز ند ۵ تنسوز تین م زرح 


مقدمه ۶۶۱ دیوان مجد همگر 
در پبارس نظر کن به ترحم که بیابی 
از گوشه‌نشینان وی اقسسبال دو عسالم 
چون یافتم از تو شرف پرسش و دیدار 
اباب فراع آمد آن روز فراهمم 
در زادن خود شعر ز من خواستی آن روز 
ای زادن تسس و دولت ذریهء آدم 
بسودند مسقدم بس از اصحاب سخن لیک 
از روی تسسقدم منم امس روز مسقدم 
هم در کف من خاصیت موسی عمران 
هسم دردم سن معجزه عیسی مریم 
این پایه سخن بس که بزرگان سخندان 
گسویند که بسر مجد سخن گشت مختم 
از سعدی مشهور سخن شعر روان جوی 
ک و کعبة فضل است ودلش چشمه زمزم 
کین بنده رهی پیش گرفته است کسزین پس . 
نز مسهر کسند مدح ونه از کینه کند ذم 
گویا ازین حکمرانان بیگانه کار وی گشاده نشده و به ناچار سفری به کرمان 
کرده و در آن دیار به ستایش عصمت‌الدین قتلغ ترکان یا ال ترکان زوجه قطب 
الاین محمد ومادر سلطان حجاج از قراختائیان کرمان که از ۶۵۵ تا ۶۸۱ 


پادشاهی کر ده است پردابخته و در نی وی جنین گو بد؛ 


دیوان مجد همگر .. ۱ مقدمه ۱ ۶۷ 
خلاصه حرکات سهر عصمت دین ۱ نسقاوه مسلکات جسهان الغ تسرکان 
در همان هنگام در دوری از دیار و شوت 
۱۳| 

نسبرد ره بسه سر هیچ چاره و درمان 
ز بس تسحیر و دهشت نمانده بود مرا 
دل اقسسامت ایران و نهضت توران 
به عقل مشو ره بردم مرا جواب این داد " 
که نیست جای تردد مپیج هیچ عنان 
ات شس4 له افتا له که اسال 
مسراد رای تسو یسعنی ممالک کرمان 
در این هنگام وی در چهل سالکی بوده است چنانکه گوید: 
جهل کسذشت ز سالم که نسستدم لذت 
ز خواب و خورد و ز آسایش و ز آب و زنان 
سپس بار دیگر به 2 شیراز با زگشته واين بار رنجهای گوناگون دیده. اين بار 
سنت فا و شمس اآلدین محمد صاحب دیوان جوینی زده است 
که از سال ۶۶۱وزیر پادشاهان مغول شده بود ودر قصیده‌های بسیار که در 
ستایش این وزیر نامی بزرگوار خرد پرور دانشمند سروده است همواره از 
بدفتاری حکمرانان فارس و اندوه و ناکامی خویش می‌نالد چناکه یکجا گوید: 
ببه سمع عالی اگر بگذرد عجب مانی 


زقفصه‌های عحیب و فسانه‌های عحاب 


مقدمه ۶۸۱ مس تست 
مراز حادثة پارس سال پنج از چار 
مسباح بسود سرومال در نسهیب و نهاب 
زین آپ انبخا یر کار مس 
چو قلب خویش مرا داد تشنگی سراب 


خن تا ی ات اتب 
۱۲ 


فقال اعستبر و امنه یا اولی الابسصار . 
۱ ۱ تس و اخبتار اتتتووافسة یب ۳ الالباب 
چو مهره بازی ستعت دم به دم بنمود. - 

.ز زیسسر حسسقة مسینا زس ان لاب 
به قصد اهل هنر تست کرد . 


به لت و ِ از نات شیر فتنه بیای . 
۱ ۱ که‌دات تن ۱۳۳9۲ 
در جای 9 گر سن از سو گندهای بسیان و وی را گوید: . 


دیوان مجد همگر ِ مقدمه ۶٩۱‏ 

به عون لطف وعنایت الف صفت کن راست 

کا فا توکس ون ره 
مواشت غتفی ار تمیر کی مخو عتسی عتویت 

ز چند مفسدفتان و چند گونه فسون 
دلی مسغلب فکرت به دام کوب اسبیر 

تنی شکستة غربت به دست هجر زبون 
بر اهل پارس ببارید سنگ لعن و سزاست 

که ظالم است بغ نم کلام حسق ملعون 
ظلال ظلم چه پرتو دهد به جز ظلمت 

طمع به طبع چه عدوی کند به جز طاعون 
از آن دار که مسجدود بودم و مرزوق 

ز جور حسادثه مسحروم ماندم و مغبون ‏ 
از این معاینه پبیرانسه سر سر انجامم 

جنون مسحض شمر گر نمی‌شود مجنون 
سه سال جانم درانستظار رصمت تو 

از ضطراب به زندان جسم بد مسجون 
مرا ز غیر تو حاجت حرام شد که همه 

منافتند و مسرانی و مدبر و مابون 
به قتل داده یکی رخصه خشبیته الاملاق 
به بخل گشته یکی مقله یمنع الساعون 


مقدمه ۱ ۷۰ دیوان مجد همکر 

سیف تا تسه ال تالا 

۱ به گونه گونه ضراعت چو نقش بوقلمون 
یز همان هنگام به صاحب دیوان چنین گوید: 
خسدایگ‌انا ده سال شدکه‌طالع من 

ز دور چرخ به جز کوب و انقلاب نیافت 
سم ز ارس از آن بر گرفت کز خاک 

چسو قلب ننامش جز عشوء سراب نیافت . 
هسزار نسغمة بسلبل شننیده هر دم وابساز 

ما تاک ی ندیه یب فااض اب از 
گسه شسباب در او مسحنت مشسیب کشسید 

که مشیب به جبز حسرت شباب نیافت 

شت دولت آن روزگسار کسز طالع ۱ 

هسزار گونه دا را یکسی حیجاب نجافت 
به صدر و صاحب دیوان نوشت قصه خنویش ۱ 

جواب هسیچ از آن آسمان جنناب نیافت 
جای دیگر در ستایش همین خواجه گفته است: 5 
دو سال و شش مه در جستجوی این دولت 

سه چسهار عرص اقسلیم را بسپیماید 
بسهدست توس رسد و آرزر جمال دهد 


سه حسظرت آید و ستصود چمهره ید 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۷۱ 
هسنوز روسی طسبعشن حسریر مسی‌پوشد ۱ 
هسنوز هسندوی کلکش عبیر مسی‌ساید 
هسنوز وقت نیاید که خضرقه‌ای,پسوشد ‏ 
بسه گوشه‌ای خزد و لقمه‌ای همی خاید 
ز گرد موکب میمون به دیده سره دهد 
و کر ز تسربت تسبریز جسان بسفرساید 
ات رت وراه کاس مروت که دصق ها و وک 
بوده است . نیز زماتی وی را در برابر اين خواجه بدنام کرده‌اند و چسنین گفته 
است: ۱ ۱ 
حدیث بنده و آن افترا که ساخته‌اند ‏ ز پس خجالت گفتن نمی‌توانم باز . 
از آن پس بدین خواجه پیوسته و تا زنده بوده است در ستایش وی و 
فرزندان و برادرش خودداری نکرده و در این هنگام پیوستگی سروده است: 
ز من حکایت دیرین مپرس و آن اکرام 
ز من شکایت امسال بین و این ببداد 
چنان بدم ز توقر که کس چو بنده نبود 
چنان شدم ز تحشر که کس چو بنده مباد 
ز خاک پارس زلال سخن ز من مطلب 
که ناید آب ز سندان و روغن از پولاد 


نیز در همان هنگام گفته است: 


مقدمه ۷۲۱ دیوان مجد همگر 


منت مالی بسی بر گردنم داری و لیک 
حق جانی خواهمت در گردن جان داشتن 
و چنان در میان ایشان پیوستگی بوده است که صاحب دیوان بدو اشعار 
می‌فرستاده و وی در ین زمینه گفته است: 
جهان بناها اپ لطافت سختت 
ز روی لوح دل من بشست گرد حزن 
چوتر وتازه به پرسش در آمدی ترشد 
زبان بنده به آزادی تو چسون سوسن 
و نیز پیداست وت کل وی با این خاندان از دیر باز بوده و با پدر صاحب 
دیوان خواجه بهاءالدین محمد جوینی صاحب دیوان خراج و نایب آذربایجان 
نیز پیوسته بوده است چنانکه در ستایش شمس الدین گوید: 
مسراست حق دعائی بر اهل این دولت 
چو فر صاحب مفغفور بر رهی افتاد 
ز کلک چون صدف و ز آن بنان همچو خلیج 
چه در که صاحب ماضی به بنده نفرستاد ۱ 
از سخنان مجدهمگر به خوپی پدیدار است که وی از سوی صاحب دیوان 
جوینی حکمرانی موصل يافته و در آن دیار با کافران جنگ کرده است چنانکه 
گو ید: 
صاحبا بنده کمینه که هست ط:اعتت رابه جان پذیر فتار 


کرجه هردم هزار شکر کند در حسقیقت یکی بودز زار 


دیوان مجد همگر 


ور دهد سر ح ارزومندی 


ور اجازت دهد مکارم تو 
کنتویم انکن متتم که شوانتدم 
چون بسر ارم حسام را ز نیام 
روزه دارنس.د مشرکان از مسن 
کرده‌ام با جهود و نصرانی 
زین دو مسلت به خَطه موصل 
یابود در بسرش علامت زرد 
ببسوستانی بساختم در دیسن 
با چنین شوکت و توانائی 
با سگ اندر جوال چون باشم 
نیست دردی چو خشت شرکا 
آنسچه می‌بینم از جلال‌الدیسن 
صبح پیری طلوع کرد و هنوز 
ره تال کت این ی اس 
خود نداند که شهریاری نیست 
بندگان تسو گکرچه بسیارند 
ز انکه مسن شیر بسيشة ظفرم 
تاو دولت ملازمت بودم 
هر کسی را به من وسیلت بود 


مقدمه ۱ ۷۳ 
از یکی شسته پر شود طومار 
کنم احصوال خویشتن اظهار 
هسمگان بحر جود و کوه وقار 
روز تن سر ارم از شب تار 
که به خون جگر کنند افطار 
آنچه کرده است حصیدر کزار 
هر کرابینی از صغار و کبار 
ساب ود بسسته بسرمیان زنار 


که همه روزه رغبت ارد بار 


با چنین سروری و استظهار 


من که با شیر کرده‌ام پیکار 
کی تیا سس ,ها رب یهار 
کت دا تسس اشفا 
ند از خواب کسودکی بیدار 
از غرور جسهان مسردم خنوار 
جز بسه مردی و دانش و دینار 
یس اک حون وان داز 
دیگران نقش شیر بر دیوار 
بسودم از دولت تسو دولتیار 
این رسایل نوشت و آن اشعار 


۱ 
مقدمه ۱ ۷۴ دیوان مجد همگر 
این زمان کز خودم جدا کردی شبد دلم ینار غسصه و تسیمار 
چسون تسوام برگرفته‌ای اول آخرم بسیش ازین فرو مگذار 
هنگامی نیز برای دیدار صاحب دیوان به خراسان رفته و گفته است؛ ۱ 
در حضر از بیم خصمان داشتم تن را به رنج 
در سفر باناتوانی روزه نتوان داشتن 
او به برگ عیش و ساز ولهو نتقتقناو مرا 
۰ همت ره رفستنو عزم خراسان داشتن 
از برای دستبوس سایة حسق شمس دین 
آنکه داند چرخ را در تحت فرمان داشتن 
صاحب دیوان شرق و غرب کش نایب سزد ‏ 
آنکه دبوان داشت در طاعت به دیوان داشتن 
در همین سفر به طوس رفته و در آنجا در ستایش طاهر نامی سروده است: 
در طوس مسقام او دریغ است ‏ کانسجا اثری ز مسردمی نیست ‏ 
بستوان خنوردن هسزار سوگند کاند رهمه طوس آذفتی نیست 
و نیز دربارةٌ همان شهر سروده است: ۱ ۱ 
در طوس دوش گفتم بی غم نسیم چرا 
: یساریم گنفت ساده دلا بی‌غمی و طوس 
۰ گفتا تو نته کا و دی ادمع ان طتوس ؟ 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۷۵۱ 
این پیوستگی مجد همگر با صاحب دیوان جوینی او را با علاء‌الدین 
عطاملک مورخ نامی آن زمان که برادر صاحب دیوان و حکمران بغداد بود نیز 
پیوسته کرده است و برای دیدار وی به بغداد رفته و در آن سفر برای صاحب 
دبوان نوشته است: 
مراخودداع غربت بود ببردل کنونم درد تسنهائی است بسر سر 
چنان گم گشتم اندر کوه و وادی" کسه تسقدیرم نسیارد راه بسرسر 
به پا مسردی زور و زر توان بود که در غربت کند عشرت توانگر 
نبودم مرد غربت با چنین زور . ندارم ببرگ عشرت با چنین زر 
فا زان شتا که پساشم بر سواد نامة تر 
وگر نه دل ز همجرت برفشاندی همه خباک دیسار کرخ برسر 
۱ هنگامی نیز از دور ستایش عطاملک کرده واین سخنان رادربارة وی گفته است: 
ای بساد اد روضته بنغداد تازه کین 
تا تسازه گردد از تو دل خویش کام من 
دارالخسلافه از تسو چسو دارالسلام شد 
0 ۳ ۳۱۳ 
سردفتر عسطای خدا چون توئی چرا 
از دفتر عطای تو محو است نام من 
نیز با بهاء‌الدین محمد پسر شمس الدین صاحب دیوان حکمران اصفهان و عراق 
پیوستگی داشته است ودر ستایش وی سخنان بسیار گفته و از ین روی 
نویسندگان تاریخ گزیده ونگارستان و روز روشن و حبیب‌السیر و هفت اقلیم 


مقدمه ۷۶۱ دیوان مجد همکر 
وی را ستایشگر بهاء‌الدین محمد دانسته‌اند و وی بیشتر با این خواجه نزردیک 
بوده است جنانکه هنگامیکه از خراسان به عراق آمده در ستایش وی گفته است: 
به فال فرخ و روز خجسته سوی عراق 

رسید مسوکب میمون صاحب آفاق 
خدایگان وزیران بسهاء ملت و دین 

بناه و ملجاء اهل جهان علی الاطلاق 
مسحمدین مسحمد که صد قران جدانش 

بدند صاحب و صاحب قران به استحقاق 
شدی به صوب خراسان ز دار ملک پدر 

گرفته خنگ تو بر ابلق جهان اسباق 
خدای هر دو جهان را هزار شکر و سپاس 

که آمدی به سلامت چو مه برون ز محاق 
بر آمدی ز خراسان چو آفتاب از شرق 

عراق را ز قدومت بیط پسر اراق 
ببزرگوارا از آن جناب کش تم دور 

کش از سماک ستاره است و از سیهر رواق 
چو حال خویش پراکنده خورده‌ام روزی 

اگر چه هستم مسجموع با زر افاق 
و در این هنگام مجد همگر دراصفهان بوده چنانکه گوید: 


دیوان مجد همگر »۹ مقدمه ۱ ۷۷ 
ز پارس نان ز سپاهانم آب از تو کفاف 
منم زر روی تزا کیستد کین ‌ عالم طاق 
چو کرد بسته سپاهان بدان نگارینم 
که شد دریده از و پرده بسی عشاق 
۱ درین بیت که در ستایش ها ءالدین محمد سروده پیوستگی خویش را باپدر و 
عم وی عطا ملک آشکار می‌کند: 
از جساه پسندر تنو خسته‌ای.دولت کسیبی 
در. این هنگام که به ستایش بهاءالدین برش طافت بیر شده بود چنانکه در 
ستایش وی گوید: 
به هر سرأی. ز نظم من است سوری از آنک 
ی سبرای جهانم ارت سرای جهان 
جهان ؛ -_- ۰ رور جسوانسيم رنگ پبری داد 
دهاد ایزه دآور ب بت 2 وی وه 
یز جای دیگربدینگنه زیر ی خویش میناد و ْ« 
رن بر کرت غشریت "ات تاه فتاقه و تسفکر وام 


دوری از خان و مان و قوم تي افتنرقت دون 
تنایص هکس موی نا 
هنگامی نیز از بهاءالد ین محمد حعمرانی اربل را خواستار شده و در ستایش 


مقدمه ۷۸۱ 5 دیوان مجد همگر 


وی گفته است: 
خدایگ‌انا من بنده آن کسم که مرا 


تسسولی مسحمد ومسن وارث اب وبکرم 
چو یار غار تواأم این حدیث زیبا نیست 
از دوسستی تسو بسا دشممنان به پیکارم ‏ 
که ها نو ادا هتمتاته ۱ تست 
به هر جفا ز وفای تو برنخواهم گشت 
که ون قسیزه الق تست 
که ثشغر دین محمد مقام ترسا نیست 
وگرنه اربسل و سرانه لایسق متا نتنت 
ترا حسقوق و ایادیست بر من از اول ۱ 
تیان دوشتی امس قرط ینند کی تاو 


ز خسروان درت هیچ کس چو مارا نیست 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۷۹۱ 
نوسيدءٌ خزانه عامره گوید پس از کشته شدن بهاءالدین محمد به سال ۶۷۸ 
مجد همگر قصيده‌اي در رئاء وی سروده که اين بیت آغاز آن است: 
الامان الامان که جان جهان در دل خاک سره شهد بنهان 
اما این قصیده را در دیوان وی نیافتم. در رئای شمس الدین صاحب دیوان 
که عصر دوشنبة چهارم شعبان ۶۸۳ نزدیک اهر در آذربایجان کشته شده است 
مجد همگر را رباعی بسیار بلند و شیوائیست که از بهترین سخنان سرایندگان 
ابران در این زمینه است: 
در رفستن شسمس از شفق خون بچکید 
مه چسهره بکند و زهسره گسیسو ببرید 
شب جامه سیه کرد از ین ماتم وصبح 
پر زد نفس سرد و گریبان بسدرید 
گویا از بر چیده شدند خاندان جوینی مجد همگر چنان رنجور و دردمند 
شده است که دیگر طبع وی به سخن سرودن شکفته نشده و پیر و درمانده در 
گوشه‌ای خاموش نشسته و مهر بر لب زده است و پایان زندگی خویش را 
دراصنهان گذلا نده و سه سال پس اه در ۱۷ صفر سال ۶ دراصنهان در 
گذشته چنانکه بدرالدین جاجرمی سر آینده نامور آن دوران در مرگ او سروده 
است: 


۰ زو بج ۳ ۰ 
سال هشتاد بود ششصد و شش صمفده بگذشته بسد ز ماه صفر 


۸ دیوان مجد همگر 
که شد ازاصفهان به دار بقا منبع فضل مسجد دین همگر 
و هم در این سال امامی هروی و بدرالدین جاجرمی یکی از پس از دیگری 
به چند روز در گذشته‌اند چنانکه ملک الشعراء فخری اصفهانی گفته است: . 
شسیح اصحاب امامی هروی مجد همگر که بود صدر کفات 
بسدر جساجرمی آن نکوسیرت در سپاهان چو در رسید ممات 
در تسسمانین وست و سستمانه به دو مه یافتند هر سه وفات: 
برخی از تذکره نویسان مرگ وی راندانسته در سال ۶۷۰ اورده و سخت 
اشکان است کفد رتست کزیا نی مرک وف زان اسان ری 
که او را فرزند بوده‌است و خود درین زمینه چنین گوید: 
ایزه چسو خصال خوب دادم : ای کسباش مرا نمیا تبدادی-. 
کت تن وک و فتهتی. ‏ ست رل رت یس نت ادن 
.دیوان مجد همگر اینک به دست است.نو پسندة هفت اقلیخ شمارم اشعار او را 


سه. هزاز: بیت. نوشته و کاملترین"نسنخه‌ای که مرا بدست افتاه۲ ۳٩۹‏ ینت داود.. -- 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۸۱ 
از مجله ارمغان سال چهاردهم شماره‌های ۲ و ۳و ۴ و ۵ 
به قلم شعاع الملک شیرازی 
مجدالدین همگر 


بسم له تعالی 

دیوان مجدهمگر شیرازی که یکی از اساتید سخنوران و در دربار اتابکان 
فارس به سمت ملک‌الشعرائی سرافراز و ممتاز بوده نادر و جمع اوری اشعارش 
از کتب تذکره و غیرها برای هر کس غیرمقدور است. 

در حدود سال یکهزاروسیصدوهفده هجری به خاطر دارم مرحوم میرزا 
محمدعلی‌خان کاشانی متخلص به غبار و ملقب به مبشر دیوان که در آن اوان 
ریاست پستخانه فارس به او ۵ بود. دیوان مجدهمگر را با دواوینی دیگر 
در این کشور به ثمن بخسی ابتیاع نمود دیوان مزبور متجاوز از ده هزار پیت به 
شمار می‌رفت و از ان تاریخ به بعد دیوان مدونی از,وی ندیده و بشارت وجود 
این مخزن در و گوهر را از دهانی نشنیدم 
با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم یامن خبر ندارم یا او نشان ندارد 

تا در این ایام که به تحریک سلسله جنبانی نافذالفرمان عده از متشاعران 
معلومالحال دسته‌بندی دارند که شعرای خراسان را بر فصحای فارس و عراق 
تفضیل گذارند غافل از اینکه: 

هنوز گویندگان هستند اندر عرای که قوه ناطقه مدد از ایشان برد 

آقای میرزاناصرخان سالار جنگ که یکی از اساتید سخن سنجان با فرهنگ 


مقدمه ۱ ۸۲ ۱ ۱ دیوان مجد همگر 
این عصر به شمار می‌روند با نهاد پاک به جهت حفظ مقام گویندگان این آب و 
خاک از من بنده محمدحسین‌شیرازی متخلص به شعاع و ملقب به شعاع‌الملک 
تقاضای جمع آوری اشعار شاعر فوق‌الذکر را نموده تا به طهرانش به ارمغان برد 
نظر بر اینکه تن زدن از اين تمنا از عالم تعصب دور و خاموش نشستن در این 
زمینه سرای فتوت را باعث فتور است خواهش ایشان را اجابت کرده با فرصتی 
قلیل و چشمی علیل از کتب حاضره خود به قید اسم نویسنده و نمره آن کتاب 

آنچه از اشعار وی به نظر رسد و دیده گردد بدون رعایت حسروف هجائیه و 
ترتیب مرسومه در مقدم و موّخر نوشتن قصیده و غزل و رباعی استخراج و تا 
اندازءٌ تصحیح کرده می‌نگارد و چنانچه زمان عمر باقی و اشعار کافی از او 
بد ست آمد ترتیب دیوان و تصحیح کامل آن را برای آن زمان می‌گذارد. 

و این نکته را نیز متذکر باید شد که ممکن است در چند نسخه قصیده یا قطعه 
واحده وی درج آمده باشد ولی در این مجموعه مکرر نوشته نخواهد شد. جز 
اینکه اپیات مندرجه را در هر یک از نسخ اتم بیند او را بر گزیند و آنچه در 
حالات وی تذکره نویسان متعرضند اول درج و ِ اشعارش را به حرج 
می آرد. نخستین احوال و اقوالش را شروع از تذکره جنگ مانند نظم و نثر بی‌سر 
و بنی که کتابت تخمینی آن متجاوز از پانزده هزار بیت می‌شود و از قرائن متیقنه 
در حدود سال یکهزار و پیست و پنج نوشته گشته و تاریخ حیات و وفات این 
سخنور را نیکو تر از دیگران نگاشته می‌نماید. تحریرا فی یوم چهارشنبه بیست و 
چهارم شهر رجب‌المرجب من شهور سنه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک هجری 
قمری نبوی صلی‌ائه علیه و آله و سلم. 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۸۳۱ 

نقل از تذکره جنگ مانند پی آغاز و انجام نمره ٩۰۰‏ کچ 

خواجه مجدالدین همگر فارسی مردی فاضل و هنرمند بوده و در روزگار 
خود نظیر نداشته خوش نویس و خوش گوی بوده و در جائی می‌گوید: 

به هر شهر و ملکی زدیبای خطم مثالی شده چون قضا از روانی 


و نسب او به نوشیروان بن‌قباد می ر سد و این بیت او بدن معنی شاهد است. 


اصل بزرگ و فضل هنر باشد ای عجب 
چون گشت فضل جرم و هنر نسل کسروی 


خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان که ممدوح معاصر شیخ است مربی 
مجد شد تا غایتی که وزارت عراق را بدو مفوض فرمود و طاعونی صعب در 
افیا قان قا ی مد آبانی یی بر جاتهرتی قر بیه فو ماه وساخ 
کردند و مولانا فخری اصفهانی اين قطعه نظم کرد. 
شیخ اصحاب امامی هر وی مسجدهمگر که بود صدر کفات 
یسدرجا جرمی نکوسیرت به صفاهان چو در رسید ممات 
در شمانین و ست و ستماه ۶۸۶ به دومه بافتند هر سه وفات 
مدت عمرش از این رباعی مستفاد میشود. 
چون رعد اگرچه زارم از ناله خویش 
وزاه چسوبرق واشک چون ژاله خویش 
7 ۱7 
از خرمی عسمرنسود ساله خویش 


دیوانش قریب به دوازده هزار بیت می‌شود. 


مقدمه ۸۴۱ دیوان مجد همگر 
سال هشتاد بود و ششصد وشش صفده بگ‌ذشته بد زماه صفر 
که شد از اصفهان به دار بقا منع فضل مجد دیین همگر 

همگر در عراق جولاه را گویند و در یزد و کرمان ریسمان شوی را گویا 
پدرش مباشر آن امر بوده و در اشعار مکرر ان همگر تخلص می‌کند. 


(در مدح سعد اتابک زنگی گوید) 

جو عکنی ون دصر اسان اتداخت 

زمانه را به دو خورشید در گمان انداخت 
جهان ز زصمت تاریکی شب ایمن شد 

چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت 
فزود رونق بستان عارضت کامسال 

بنفشه سایه بر اطراف ارغوان انداخت 
چگونه بارم باداغ فرقت تسو قرار 

تور ان شر رم در میان جان انداخت 
به خاصیت رخ چون آفتابت از ره خشم 

شرار آتش عشسقم در استخوان انداخت 
ز کرده‌های تو بر من به خون دل بگریست 

هر آنکه چشم بر آن جفم خوفهان انداعت 
سود فاق ای بان گنه واق مت مب 


هنمه بر این رخ مانند زعفران انداخت 


دیوان مجد همگر 7 مقدمه ۸۵۱ 
کجا رسد به کنار میانت دست کسی "7" 
که از تو بی زر و زوریش بر کران انداخت 
کمرت گرچه بسی در هوای تو پیچد 
به زور و زر تن خود را در آن میان انداخت 
مرا به یباری ابسروت تیر زد چشمت 
هر آینه نستوان تسیر بی‌کمان انداخت 
هر ان خانگ, که دز بحسقه داش رکش شون 
براین شکسته درویش ناتوان انداخت 
شه مهین عضدالدین که پنج نوبت او 
صدا در اوج نسهم طاق اسمان انداخت 
خسته سعد اتایک که سعد اکیر چرخ 
۱ زسمن نامش بر دوش طیلسان انداخت 
چ و کوه حلمش آرام در زمین آورد 
ی 
شهی که شست یک اندازش از کمان سه یی ۱ 
دو نسر رن به یک تیر از آشیان انداخت 
ز سیم طئعنه رمح و ستنان لایسح او 
سسماک خود را در راه کهکشان انداخت 
نگسساه کسسینت تسوقیع عستبر آرد بار 
همان که بحر کفش بر سر میان انداخت 


مقدمه ۱ ۸۶ اک 
ایباشهی که کف کامکار کافی تو 

کت دز مر کیس‌دوی کبامان ارات ۰ 
توئی که قصه شمشیر و زخم مسردی تو 

۱ حسدیث رستم دستان ز داستان انداخت 

حکایت تو چنان شد به گرد هفت اقلیم 

که از حریده شه نامه هفت خوان انداخت 
در آن مسصاف کسه تسیغ تو میزبانی کرد 

قها عت وه ار استها ادا 
به عهد عدل تو مه بر فسلک به گوشه چشم 

تتنط: تساره سر رنه فان ادا حت 
کتند مسردمک چشم را هزن بر خاص 

نظر به قصد چو بر گرد کاروان انداخت 
فشتل از تتوول خر اک نو اسان سم ۱ 

بر آن زمين که امان تو سایه‌بان انداخت 
ز بس که بربره و میش مهربان شد گرگ 

سباست از رمه و منت از شبان انداخت 
یقن بان میا پااو یا انب 

ز روزنسامه مسلک اسسم پاسبان انداخت 
به آب چشمه حیوان بشست نامه عمر ۱ 


:1 ویر تو خاک بر دهان ان‌تاشت 


دیوان مجد همگر 9 مقدمه ۸۷۱ 

جسهان پسناها نسوروز فرخ از ره دور 

رسید و سایه بر این دولت جوان انداخت 
برای انکه رسد یمن مقدم تو بر او 

هار فرش زخیری و ضیمران انداخت 
زتسیم. کته نهد اف کب تور سم بر تاک 

ز سسبزه سر بر راه پرنیان انداخت 
سیهر عکس بر اذی‌ال مرغزار افکند 

بسهشت سایه بر اطراف بوستان انداخت 
ز ارغسنون شنو الان ساقی گلرنگ 

در اب نسته من همجو ناردان انداخت 
گشاده می نشود طبعم از کلید زبان 

که هیبت تو مرا قفل بر زبان انداخت 
طرب گزین و هنر کسب کن که مایه عمر 

تم اه نش کت انقن رایکا وه ادا خت 
هميشه باد رکاب تو بوسه گاه ملوک 


که عمر چرخ عنان با تو در عنان انداخت 


مقدمه ۸۸۱ ۱ ۱ دیوان مجد همگر 
(حماسه) 
توا راهان سرا اف یوو ات 
بباعشق روح در جسد من دمیده‌اند 
در وقت آفرینش من شسخص من مگر 
از خون مسهر و ن_طفه عشق آفریده‌اند 
پا خود محرران صنایع به کلک عشق 
در بر مرا چو شیر و شکر پروریده‌اند 
۱ از هر دو کون و هر چه در آن هست عاقلان ۱ 
عشق است عشق کان به بهی پروریده‌اند 
بس روز تاأ به شب نفسی خوش نموده‌اند 
بس شب که تابه روز دمی نغنویده‌اند 
مانند گوی زخسم پراکنده خورده‌اند 
در پای عشق چون سر چوگان خمیده‌اند 
تقی فان کته دنت اه را و نانز 
لیکن به کنه نکته او کم رسیده‌اند 
بر کسوه طور عشق بسی رفته‌اند لیک 
آواز اج رای از ان کم فتاه اه 
ای مجدهمگر از تو نیند اگه این گروه 
وین ون حلاوت ان ناجشدده‌اند 


دیوان مجد همکر 3 ۸ 
اینان چو یخ فسرده دل و سخت ساده‌اند ثكثِ«ِ" 
پسینداست کافسخانب ریسا یداد 
نر مادگی بسان زغن پيشه کرده‌اند 
و انگه بسر آشسیانه عسنقا پسریده‌اند 
مسنقار باز نطق و پریشان ز تن کنند 


باز سبک سرد ولی تسسسته دسده‌اند 

کته تاش هر مه دشت: تن افیف ات 
کج خاطران به خویشتنش بر تنیده‌اند 

در دیده‌ها حدیث چو بیکان نشانده‌اند 
۱ در کامها زبان چو چکاوک خلیده‌اند ‏ 

گر چه فروختند مرا کور دیدگان 
صاحبدلان بسه قسیمت عسالم خریده‌اند 

سحر من است مسعجزه روزگ‌ار من 
کوری حاسدان که بر این نگرویده‌اند 

بباع حسقایق است ضمیرم ولی هنوز 
کها و لاله ماش همه نشکفیده‌اند 

اد اهامای ات شاه 


در مت عراز مت جانم جربده‌اند 


مقدمه ۱ ٩۰‏ دیوان مجد همگر . 
آن بادها که صبحدم آرند بوی دوست 

گرد هسوای گلشن جسانم وزیسده‌انسد 
و نیز این ابیات در جا به جای جنگ مذکور نمره ٩۰۰‏ به اسم خواجه 
مجدالدین همگر درج گشته 

(غزل) ‏ 
بیا کز جان و دل به در خوری تو بیاکز جان شیرین بهتری تو 
به قد سروی به رخ نسرین به برگل مگرباغ و بهار دیگری تو 
اگر نوری چرا از دیده دوری وگر ناری چرا جان پروری تو 
مرا جسانی که از چشمم نهانی مرا چشمی که در من ننگری تو 
چو خواهندت کجا يابم نشانت ندانم کز کدامین کشوری تو 
ندانم کیستی ز اینها که گفتم مگر معشوق مجد همگری تو 

(وله‌ایضا) 
شتا ابر کلت زاره نکتهیان تسه است 

صد گونه داغ بر دل حیران نشسته است 
گوئی که طوطی است که بر گرد شکرت 

یاخیل مور گرد گلستان نشسته است 
کنخوز دود کشت سرایبای دات مب 

تا عشق, تو در ایس دل ویران نشسته است 
نسومیدیم مسده که دلم بر قرار خویش 


دیوان مجد همگر 5 ۱ مقدمه ۱ ٩۱‏ 
غافل دلی است آنکه در ایام وصل یار 
کسام تن رم و عتندان تفنسته اس 
جانها فدای آن خط سبزت که چون خضر 
خوش بر کنار چشمه حیوان نشسته است 
هسندوی آن خط و رخ خضوبم که گوئیا 
کردی: رز مار کل تیه ان تسه ات 
بسیداد گر مسباش که بر تخت ساطنت 
دارای عهد. و خسرو و کیهان نشسته است 
(وله‌ایضا) 
دور کشت از من انکه جانم بود زنده بسیجان نمی‌توانم بود 


دز تن سین کت تسین اتیب آنکه چون جان و چون جهانم بود 


در شکایت از روزگار 
نقل از جنگ خطی نمره ٩۵۶‏ که تاریخ کتبش در سئه ۱۰۱۰ و سنه ۱۰۱۲ 


میباشد. 

نه شب مه پینم و نه روز خورشید نه بر من بگذرد بادی به شب گیر 
زبسونم کرد اینام تسبه کار تسباهم کرد ایام زیون گسیر 
چه افتاد ای رفیقان مر شما را که شد یکبارتان نام من از ویر 
پسه هسم مشفقترند از ادمیزاد به دریا ماهی و در دشت نخجیر 


در شکایت از گردش دور قمری و تأسف از عمر سپری خود گفته: 


یر 


مقدمه ٩۳۲۱‏ دیوان مجد همگر 


بر من زمانه کرد هنرها همه وبال 

و زغم بریخت خون جوانيم ببخت زال 
از تنهنای حسلقه این اژده‌ای سیز 

شد چون لعاب افعی در حسلق من زلال 
کسلکم زدست بسستد پسیر حسود طبع 

بسر مسن کمان کشید سپهر کمان مثال 
ای روزگار سفله علیرغم بسخت من 

گوهر به سنگ بشکن و بر تاج نه سفال 
عسیسی زنسده را بسه دوستيم یه مخر 

وز زر بسساز سیم خر مرده را تنسعال 
ای چشم بخت خفته شو و بیش از این سبین 

وی شاخ کام خشک شو و بیش از این مبال 
ای دل زار جور دمادم کش و مجوش 

وی تن هزار زخم پیاپی خورو منال 
ای پای پیل فتنه مرا خسرد سر بکوب ۱ 

وی دست چرخ سفله مرا سخت تن بمال 
از مسالشی که یافت دلم روشنی گرفت 

رون شود هر آیسنه آیینه از صقال 
وقتی چنین که شاخ گل از خاک بر دمید 
طالع نگر که بخت مرا خشک شد نهال 


دیوان مجد همکر مقدمه ٩۳۱‏ 

عمرم ز سی گذشت و نگشتم ز عمر شاد 

جسان در فراق رفت و نسدیدم ره وصال 
فصل ربیع عمر چو سی سال بود رفت ۱ 

زان یافتم چه سود اگر هست شصت سال 
در شکایت از زمان و دوری از دوستان گذشته خود گوبد: 
نهادم از بين هر موی بر کشد فریاد 

۱ ز دوستان که زمنشان همی نیاید یاد 

خروش بر کشم از دل جو کبک در دم باز 

بسنالم از همه رگها چو چنگ در ره باد 
اگر زمانه چنین بد نهاد شد ببا مسن 

کسجا ش‌دند مسرا دوستان نسیک نسهاد 
بلی نسهاد زم‌انه چو بسد شود زقضا 

زمانه رنگ شود هر که از زمانه بزاد 

در این زمانه خودکام از که جویم کام 

در ایین کشناکش بیداد از که خواهم داد 
دلا م‌جوی سلامت ز اشسیان وجود 

که بر ندامت و حسرت نهاده‌اندش لاد 
کسی که خاک تو بسرشت بی بلانسرشت 

یا ها خی باه زین انز 


مقدمه ٩۴۱‏ دیوان مجد همگر 
خدایگ ان وزیران شرق شمس‌الدین 
که هست خاک درش غیرت کلاه قباد 
به کف کریم و به چهره بهی به صورت خوب 
به تن حلیم و به دل صاير و به فسحت راد 
عروس ملک جهان شد چنان بر او عاشق 
که تسابه حشر نبیند دگر رخ داماد 
نقل از تذکره آتشکده آذر بیکدلی نمره ۵۶۸ 
مجدالدین همگر مرد فاضلی بوده به اکثر کمالات ظاهری آراسته و ندیم 
مجلس سلاطین می‌بوده گویند نسب او به انوشیروان بن قباد می رسد و در عهد 
خود ملک‌الشعرای فارس و عراق عجم می‌بوده و عقده مشکلات شعری آن 
زمان به ناخن فکرت او گشوده می‌شده و همگر به معنی جولاه است به زعم فقیر 
شاعری از ایشان مانعی ندارد. اما ملک الشعراء بودن نظر به حکمی که در 
خصوص شیخ‌سعدی شیرازی و امامی هر وی کرده بود خوش نیست صورت آن 
حکم در احوال شیخ سعدی مسطور است به هر صورت انشاءاله از آن حکمی که 
کرده غرض و مطلیی داشته والا به این مرتبه بی‌وقوف و بی‌ادراک نبوده. 
دیوانش ملاحظه شد این اشعار از او نوشته می‌شود. 
وله فی‌التصاید 
شب وداع چسو بسرداشستم طریق صواب 
به عزم بسندگی صساحب سپهر رکاب 


دیوان مجد همکر ۱ مقدمه ۱ ٩۹۵‏ 
چو روی شام نقاب خضاب گون بر بست "7" 
نگار صبح رخ از چهره بر گشاد نقاب 
سرشک چون در بر روی روشنش ریزان 
چنانکه بسر رخ آیینه بر چکد سیماب 
راخ نی ین قفش باه باق انات ۱ 
چو قطره قطره ,شبنم نشسته بر عتب 
کسیاب شد دلم از آب چشم او والحسق ۱ 
کسی ندید دلی را کز آب گشت کباب 
وله ایضاً 
گردن نهاده‌ام به قضا زانکه عشق را 
خون دو صد هزار به از من به گردن است 
وله ایضاً 
نه چرخم می‌دهد کام و نه اختر نه دل می‌گرددم رام و نه دلبر 
کجاهمراه گردد سایه بامن چوروز من بودباشب برابر 
کرا گویم که احوالم بدو گوی کرا جويم که پیغامم بدو بر 
در لغز به اسم سرشک گوید: 
چیست آن گوهر که می‌زاید از او گوهر روان 
صورت آن گوهر اما باشد از جزع کمان 
همچو باران لیک او را از دو خورشید است ابر 


کان دو خورشید جهان بین را از آن باشد زمان 


مقدمه ٩۶۱‏ دیوان مجد همگر 

همچو شمع است از صفا و شمع را ز آن صورتی 
گاه ربزد در بسدن گاه افستد اندر شمعدان 

بب‌اشدش روز وداع از چهره دلبسر لگن 
باشدش شب‌های هجران دامن عاشق مکان 

تر جمان راز دل باشد که دید است این عجب 
۱ تسسرجسمانی بسی‌حدیث و راز داری بسیزبان 

گاه لعمسل از رنگ او درتساب در کسوه بدخش 
گ.ا در از لطف او شرمنده در بسحر صمان 

۱ هست مردم زاده و از اصل پاکش ای درسغ 
۳5 ردو ری و غمّازی نسبودی داستان 

طفل خرد است و روان و گر مرو افتان به رو 

وز عسزیزی دل بود هسمراه او در هر مکان 

لصسبتی عسریان و گر پوشد در آن کس حلة 
از اطسافت بساز نستوان یافتش در پسرنیان 

او چو زیبق می‌رود از روسم و من می‌کنم 
گاهش اندر آستین و گاه بر دامن نهان 

گوهرش آب و چو آتش خانه‌سوز و پرده در 
ابر را دیدی که سوزد همچو آتش خانمان 

قتصه‌ها پردازد و مسد‌گان نسویسد قسصه‌هاش 
در رخ من هر که او را دیده گردد قصه خوان 

اين به بخت من در آمد نو و گرنه پیش از این 
هیچ عساشق را نسبد مسژگان دبیر اندر جهان 


دیوان مجد همکر 3 مقدمه ٩۷۱‏ 
من مسبارک نام شسه را بسهر دقع این بلا 
تفر تام کی ره سای او بسا 
اکنون که بافت دهر کهن خلعت نوی 
نو گشت باغ و راغ ز تمثال مسانوی 
بلیل نسوای بار بسدی بر کشید وباز 
بر کف نهاده لاله می از جام خسروی 
وقستی چنین که مژده گل را حیات داد 
اد صباز مسعجز دمهای عسیسوی 
ازعون شاه و رحمت صاحب نه در خوراست 
در کنج.انسزوا من مظلوم منزوی 
مسهر تو باد در دل خلق جهان چنانک 
عشسق اباز در دل مسحمود زنوی 
جز تخم نیکوئی به جهان در نکاشتی 
پارب که هر چه کاشته‌ای زود بدروی 
غزلیات 
خوزهیین رت ون از مسر کتوه رس یذ 
فریاد زن و مردز هر سوی برآید ‏ 
مردار شنود بسوی تو از زن ببرد مهر 


رن کون نگرد سوی نو از شوی براید 


مقدمه ٩۹۸۱‏ دیوان مجد همگر 
وله ایضاً 
ای دل چه او فستادت کزما جدا فتادی 
چونی چه پیشت آمد آخر کجا فتادی 
رباعیات 
افکند مرا گردش دهر از کویت جائی که صبا نیارد آنجا بویت 
نه روی تو دیدنم میّسر باشد نه روی کسی که دیده باشد رویت 
رباعی درهجو ۱ 
خرد است برم آنکه بزرگی دادت شاگرد من است آنکه بود استادت 
از وین هیوست ای که از ستاراتتوون ی 
و نیز این رباعی را در هزل گوید 
هر چبند که شد تیزی ببازار تتو سست ‏ 
همرگز نشسوم بسه مهر در کار تو سست 


ای کین تسو جون ... سیمین تو سخت 


افسسانه شهر قصه مشکسل ماست 
دبوانه ده این دل بیحاصل ماست 
بر ما نکسند رحسم اکسر دل دل تنست 


وی تقاهاه تست | تشر 9سا 


شش ۳ مقدمه ۹۵۱ 


ایض 
درد تسوزدل بسه داع هجران نرود 
نقش تسو ز پیش چشم آسان نرود 
تسا دل تساشده فستهر تور دز دل تسا شاک 
اجان نرود غم تو از جان نرود 
ایض 
در ماتم شمس از افق خون بسچکید 
سا ارو یکنیاد و زاهسوه: کسیسو نون 
شب جامه سیاه کرد از مساتم و صبح 
بر زدنفس سرد و گریبان بسدرید 
ایضا 
تاکی عمرت به خود پرستی گذرد 
پسادر غم نیستی و هستی گذرد 
اهر تفر شا فک آنتتن شین ان 
آن به که به خواب یابه مستی گذرد 
ایضاً 
شمعی که از اوست بزم میخواران خوش 


وز سسوز و استت و قت بیداران وش 


دیوان مجد همکر 


ت.» ام 
بکدشت مرا روز و شب ساران خسوفن 


در شوره کسی تسخم نکارد جز من 
بادشمن و بادوست بسدت می‌گویم 
تا هیچ کست دوست ندارد جز من 
ایضاً 
فییجا زا تسیو لقن کب کار انتد ار او 
جزناله که هر دمی هزار آید از او 
چندان گریم که کوچه‌ها گل گردد ۱ 
نی روید و ناله‌های زار ایند از او 
ایضاًرباعی 
اتید روت ین 9 ام سکن : 
ات کقتوی ق ت اتکی او اتود نی 
ای 3 ات۵ ۲سنه بت هت ری 
نقل از تذکره هفت اقلیم خواجه امین احمد رازی نمره ۱۰ - مجدالدین همگر 
به غایت خوش محاوره و نیکو مناظره بوده و اکثر خطوط را در نهایت جودت 


نحر بر می نمو ده و در عهد اتابک فارس ملک‌الشعراء می ز بسته عم رز مستوفی 


دیوان مجد همکر مقدمه ۱ ۱۰۱ 

او را از ندیمان خواجه بهاءالدین صاحب دیوان نوشته و از طرفه گیهای او آورده 
ها وی دهاز اور هی اوه ایا ی فا فید ی 
روا او وان ی ی اه آمزه ماازنی ی اند وود ای وال 
به خانه فرود آمد همگر گفت مژده در آن بودی که خانه به خاتون فرود آمدی. 
این سخن را به خاتون رسانیدند چون خواجه را بدید گله آغاز نهاد که (پیش از 
من و تو لیل و نهاری بوده) خواجه گفت پیش از من شاید اّا حاشا که پیش از تو 
لیل و نهاری بوده. دیوان خواجه که قریب سه هزار بیت است امروز متداول است 
و بنا بر اختصار از هر قسم اشعار او بیتی چند نوشته شد. 


ایس 


ک‌جاست در همه ملک جهان سلیمانی 
که مهر دل نسپارد به دست شیطانی 

زمانه زود ملال است و دسر سیوندی 
سسپهر سخت کمانی و سست پیمانی 

سیاه کاسه جهان سفله میز بانست از آنک 
نخورده جز جگر از خویش هیچ مهمانی 

یکسی منم که ز بس اعستبار مسی‌نگرم 
به چشم عبرت بین در جهان چو حیرانی 

فرو گرفته دو چشم امل به هر کامی 
کشیده داشته دست طمع زهر خوانی 


مس -.. " آاآ_آ_ دیوان مجدهمکر 

که لسن تقو گنس | 

بر ای داز بن هر موی هر دم افغانی 
ز آب دیسده مسین قسطره‌ای و یسعقوبی 

ز شسرح کسبله من شمه‌ای و کنعانی 
چگونه خون نرود از دو چشم من که دلم 

ز زیر هر مژه‌ایی بر گشاده شریانی 
مرا ز دوست که چون قانعم به دستاری 

مراز خلق چه چون راضیم به خلقانی 
مرااز آن چه فواید بود که خوانندم 

وزیر شاهی و تسمفغا نسویس خاقانی 
مرااز آن چه تسفاخر بسود که بنویسم 

رس‌التی ز زبان شهی به سلطانی 
زار بار مرابه ز شغل دیوانی 

اگر به مدح شه ارم به نظم دیوانی 
ما آ ناهن که خسن نان 

ز خاک فارس پدید اورد بدخشانی 
یناه شاهابد و دا کیان 

نبود واو بد و نبود چسواو جهانبانی 
به عفو تو که از او زنده ماند اقلیمی 

بنه جان تو که بدان قائم است کیهانی 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۱۰۳ 
کز آستان جلال تسو تا جدا ماندم 
جهان خرم بر من شده است زندانی 
تیا ار وا کی روبص 
نه نسعمت تو بدل کرده‌ام به کفرانی 
دلم ز طسعمه تسخلیط هست ناهاری 
تسنم ز کسوت تلبیس هست عریانی 
نعوذباله اگسر مسجرمم ببخش که هست 
فزون ز دلت من عفو شه فراوانی 
چو حق بنده به عصیان نمی‌شود باطل 
به حق حق که مکن باطلم به عصیانی 
ولی سزد که چو من هدهد ضعیفی را 
تسفقدی بسنماید چسنین سلیمانی 
سخن چه قدر خود ار مسختصر کنم شاید 
که نیست مدح تو را چون بقات پایانی 
شی در وقت مراجعت از مجلس مدوح لگن زری با شمع همراه او فرستاده 
بودند و صباح چون خادمان واپس گرفتند اين قطعه را گفته 
قطعه 
خسدا یگ انا آنسی که شمع دولت تسو 


چسراغ مشععله رخ را دهد روغعن 


مقدمه ۴۱ ۱۰ دیوان مجد همگر 

چو شمع بر تن من نعمت تو توبر توست 
نطاق وجبه و دراه تسابه پیراهن 
حکایت شب دوشین و شمعم آمد یاد 

که کرد همره این تیره رای شاه ز من 
زرشک شعله نورش که بر فلک می‌تافت 

هزار بار فزون سوخت ماه را خرمن 
ز روشنائی آو شد چسوبسزم کسیخسرو 

رای بنده که بد تیره چون چه بیژن 
شسبم که بود چو امیّد دشمنت تاریک 


۱ به دولت تو چو روز سفید شد روشن 


کنستون ز تیبرت آن بارگه که باقی باد 


ش‌ه گدازد و می‌ریرزد اشک بسر دامن 


که خوش بود رخ زیبا و شمع در گلشن 
لگن نسفاست جسوهر نمود و کرد ابا 

وا که سل ار اه مه ها ند 
چو جنس خویش ندید و ز جفت بود جدا 

شکسته خواست شد از غایت عناوحزن 
زا ها ود تقن طعت شتا نز می‌طلبد 

چنانکه میل جواهر بود سوی معدن 


هگ ۱ مقدمه ۱ ۱۰۵ 
بماند شمعش در بنده خانه فی‌الجمله 
پاک پناز مرن شخ هفایق لگ 
ممدوح در جواب گوید: بیت 
طشت و شسمع زرت فرستادم بسه تواضع بسرت فرستادم 
دیگری مثلش ارچه کم باشد بایکی دیگرت فرستادم 


و له قطعه 
شکست بسند و طلسم زمانه جسادو 


ز بسیم باس که در مرغزار ملک جهان 

پسلنگ مسحترز است از چرا که آهسو 
یکت اسست یه یتوافتم وف 

چنانکه چستر ز تسرکیب زاج بامازو 
منم که تا سر من مایه قبول تو یافت 

ق: تانب قسطا ی مه شب ترا رگن 

چو داع وی نو دارنته راو کردن من 

به پشت گکرمی تسو با فلک زنم پهلو 
در این زمان که فضای نسیم و صحن دمن . 

ز سسردی نفس ز مهریر شلد مملو 
در این چله بسنیفتم که زاهد چله‌دار 

نماز صبح کند چاشتگه زبیم وضو 
مراکه شارع سرماست روز و شب وطنم ۱ 


ببرفت مغز ز بس سردی هوا چو کدو 


مقدمه ۱۰۶۱ دیوان مجد همکر 


درد کار مرا روزگار گرگ نهاد 
که بسرنکایت این گرگ کهنه باد تفو 

هر انکه گرگ درد معجز تو بتواند 
ببه موی رو به کردن ز روی لطف رفو 

دگر مواکب شاهانه را که دارد چشم 
امید هست که محصول گردد آن مرجو 

جنین که موی شکاف است بنده در مدحت 
متسر دریسغ ندارد عنایتت یک مو 

وله‌فیالغزل 

گر لمل تو از تنگ شکر بار نگیرد 
۱ دز سم آن اف شکیر از تسه 

اه کنو اه تساه هبوت 
کر خسرقه نیندازه و زنار نگیرد 

من دل به هوای لب ودندان تو دادم 
شسسانا کسهعتدنن رم ادا ر نکسره 

برق نفس گرم من آفاق گرفته است 
وان‌در دل نو شوج ستمکار نگیرد 

اهمم عجب ار در دل خارا ننشیند 
سورم عجب ار بر در و دیوار تکیود 

آهم همه دودی است که بر کس ننشیند 
اتکتم هه انس ابت کفر کار کیره 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۱۰۷ 
زین پس نکسنم ناله وزین پس نزنم آه 
بت آینه روی نو زنگار نگیرد 
فی‌الرباعی 
خسرم به تسو داژستم دل پر غم را 
هس‌جر تسو زین کرد دل خرم را 
من تلخی عالم به تو خوش می‌کردم 
بباتسلخی همجرت چکنم عالم را 
ایض رباعی 
حسورای بسهشت نساشکیبا از تست 
هم جادو و هم پری فریبا از تست 
خوبان جهان به جامه زی با گردند 
آن خوب تسوئی که جامه زیبا از تست 
ایضاً رباعی 
قستو اما و دزدی‌ده بسه مسا مسی‌نگریست 
مسی‌رفت و دگر بساره قفا می‌نگریست 
پساعشوه خضویشتن خضسوشش مس یآمد 
یساازره مسرحمت به ما می‌نگریست 
وله رباعی 
کفتم که به ان‌دیشه و بارای درست 
خود را به در اندازم از این واقعه چست 
کته :سل هب ایسن قوم مسلالم بگرفت 
هر یک زده دست عجز بر شاخی سست 


مقدمه ۱۰۸۱ دیوان مجد همکر 
نقل از تذکره مجمع الفصحای رضاقلی خان هدایت 
مجدالدین همگر شیرازی 
معنی کوشیده و بدین نسب کسوت مفاخرت پوشیده در دولت سلاطین پاتابکیه 
فارس معزز و مکرم و به ملک الشعرائی در آن عهد مسلم بوده شاعر خوبی است 
و دود کاس هه اه روز ار اما شیف شین متفی: امنله اس 
که حاکم اصفهان بوده این قصیده نیز بر اين دلالت دارد که از شیراز مسافرت به 
اصفهان نموده و در خدمت او بوده و به نام خواجه شمس‌الدین صاحب دیوان 
نیز او را قصیده ایست علی ای حال این متخبات ابیات اوست. 
در مدح صاحب دیوان گو ید 

"شب وداع چسو بسرداشتم طریق صواب 

به عسزم بسندگی صاحب سپهر رکاب 
ز افستاب سپهرم بماند خالی چشسم 

نات رتم ما نداد تفه بسن اب 
چو روی شام نقاب خضاب گون بر بست 

نگار صبح رخ از چهره بر گرفت نقاب 
سرشک چون در بر روی روشنش ریزان 

چنانکه سر رخ ایینه بر چکد سیماب 


دیوان مجد همگر ۲ مقدمه ۱۰۹۱ 

بر آن لب چو عقیقش بمانده باقی اشک 

چو قطره قطره شبنم نشسته بر عتّاب 
کسباپ شد دلم از اب چشسم او الحسق 

کسی ندید دلی را کز آب گشت کباب 
نشست و گفت حکایات یاری از هر فصل 

گرست وخواند شکایات دوری از هر باب 
بخواند این غزل خوش, میان گریه‌زار 

چنانکه خاک رهم شد زات هیده ات 
یت ليسلهة بلوی بفرقة الاحباب 

سم ۱ هس مس امش رات 
دلم بستفت چسوبر تافتی عنان ز وطن 

سرم بگشت چو بر گاشتی رخ از احپاب ۱ 
مرابه روی تو امیّد و رای تو به سفر 

مرا به صحبت تو میل و میل توبه ذهاب 
بدیل گلشن و طارم مکن جبال و سهول 

عدیل مجلس وخلوت مکن کهوف و شعاب 
بگو هر آنچه تودانی مگو حدیث سفر 

بکن هر آنچه تو خواهی مکن به هجر خطاب 
جواب دادم کز عزم ایین سفر با من 

مکن عتاب که از تو صواب نیست عتاب 


سس ۱ دیوان مجد همگر 
دیع نسیست زاحسباب رنج راه سفر 
غریب نیست ز عشاق قطع سهل و عقاب 
شنیده‌ای ز حکایات و دیده‌ای ز سمر 
رسیده‌ای به روایات و خوانده‌ای ز کتاب 
هوای لیلی و مجنون وفای زبنب وزید 
بلای وامق و عذرا عنای دعد و رباب 
سپرده‌اند بسی راههای بسی پسایان 
بریده‌اند بسی بسحرهای بسی‌پایاب 
قسیوخ زا طتلمتت این استعان طلم تما 
به‌ بسارگاه یکی آفتاب عالم تاب 
ز دل بسنالم چسون بسید بلان در آن ک‌عبه 
به خون بگریم چون مجرمان در آن محراب 
به قول صاحب دعوت به امر خالق عرش 
میان دعوت مطلوم و عرش نیست حجاب 
سس طلامه ببه دیوان صاحب و شنوم 
ز لنظ صاحب دیوان شرق و غرب جواب 
به حکم قاطع و تدبیر خوب و عزم درست 
ار 
مسصون گذارد ذرات خاک را در بساد 
اه داد سای ار زا در آپ 


وان مد هم ر مقدمه ۱ ۱۱۱ 

هر که زاد زمن شد وبال هستی من 

بسلی و بال عقاب افتفان است پر عقاب 

وله ایضاً 
زهی خواجهءه صدرانجم غلامت 

خهی خسس رو چسرخ در اهتمامت 
امینی شسهان را امامی جسهان را 

ندانم چه خوانم امین یا امامت 
اد وف رت 

اگیر بشسنود چسرخ اعظم پيامت 
بسه عسمر از پسی آب حیوان نسپوید 

اگر خضر یک جرعه نوشد ز جامت 
ما ان ال هس سس رن 

گر ابر طسوفی زندگرد بامت 
بتته س ایس نوک نها زر یباهو 

یاهاون سارت 

فی‌الحمکة و الموعظة و النصيحة 

ح_درای جاهلان فلت کار 

۲ ۵ 


مقدمه ۱ ۱۱۲ دیوان مجد همگر 

۱ 

زین بسیابان ضول مسردم خضوار 
سخت زشت است‌نزدديده عقل ۱ 

عسره سود مجدین دو روزه قسرار 
ایسن یکی خضانه ایست پر ز ریب 

و نی تا سفن راک ار 
کس از آن 1 یت او نسیامد بباز 

کی ابش واه وه ان یتیس ان 
رارقتسا تست تم ار 3 9 

کعستا منت نت رتیت یو هار سای 
هر بسنفشه که بر زمین روید 

هست زلف بسسستی پسری رخستار 
هرگ لی ک و چسمن بیا راید 

عبارض شباهدیست خوش گفتار 
او فشتتها کسساا ع‌لمی یر شد 

از فرومایکان و از اشسیرار 
هسسمه مسردم ولی نسه مسردم سان 

همه صسورت ولی نسسه مسعنی دار 
تس ون اور دای فان کت ود 


نه در ا یتست ت ته 6 حاو وقار 


دیون مد هرگ ِ مقدمه ۱ ۱۱۳ 
او تصتسخهان حتسصا آ جع( سس تن 
۱ توت یسیون جهلیان نیو ان فمتاز 
ای سسرافسیل صسور حشر بدم 
ار ستتی. ا متا یواست افستتاو: 
در مدح خو اجه شمس‌الدین صاحب دیوان 
ای جمال تسو رونسق گکزار 
پسسنده زلف تسسو سیم بیهار 
نسه چسنان مسستم از مسی عشقت 
که شوم تساه سالها هشبیار 
شاه خسسوبی جسمال مسهوش تست 
چستراو چسیست زف عبر ببار 
تابه رخسارة تو نسبت یافت 
سره سا اشستتات زا بسا راز 


شسمس دیسن اضحته رش وه رشان 
انکتیبه یت داز سر رشب وودار 
باز امسر تس و آتشسبن مسنقار 
اطف و قهر تسو اصل شادی و سم 


میتی هد اشستسا تیه تفس 3 ادا 


مقدمه ۱۱۴۱ دیوان مجد همگر 
تتیسبا سک ان‌در جوال ون باشم 
تن کته شتا شیر کرده‌ام سیکار 


دیکران نقش شیر بر دیوار 
ابضا در مدح صاحب دیوان 


نه چرخم می‌دهد کام و نه اختر 
نسه دل مسیگرددم رام و نسه دسر 

مرا خودداغ غربت بسودبر دل 
کسنونم درد تسنهائیست سیر سیر 

رم تست شتسار اورشتتا به ام تسیز 
۱ ز من هسم بگسلد زین راه منکر 

ک‌جاه ماه گردد سایه با من 
چسو روز من بودباشب برایر 

چسنان گم کشتم اندر کوه و وادی 
که تسقدیرم نیارد راه بر سر 

چو دریائی است ژرف این سهمگین کور 
نسه ساحل دیده کس او را نه مسعبر 

در او کشستی یا یک تبون 
خس و خاشاک او اشجار مر 


تسه فک ثِ مقدمه ۱ ۱۱۵ 

نهالش دی ده را مسسمار و مسثقب 

نسنباتش سسینه را پسسیکان و خسنجر 
صمه که بر ز اطلال و صیاکل 

نه قسسیس و نه رهبانش مسجاور 
همه ره سر مسحاریب و تمائیل 

زاشکسال صلیب و سسنگ مسرمر 
بسه هر عمری در او عمری دو بسینم 

زبی برگی نه بر فرق ونه در بر 
تسس ور تاه او ای دز نی گنت و 

یکی بسر پشسته و سر بر سیر خر 
نس‌بودم مرد غضربت با چنین زور 

نسدارم رگ عشرت با چنین زر 
چسرابر کاشتم رخ زان سمن بوی 

چس را بسرداشستم دل زان سمن بر 
کسرا جویم که احوالم بسدو گنوی 

کراگسويم که پسيغامم بسدو بسر 

مسیان ابر تیره چشس مه خضور 
ار خسورشید گردون نیست بر جای 

به جای است افتاب هفت کشور 


مقدمه ۱ ۱۱۶ دیوان مجد همگر 

جسهانبان صاحب دیوان افاق 

که صاحب طالع است از کلک و خنجر 

عسرض پسیوند بگسستی زجو هر 

(در شکایت از زمانه و مفاخرت از نسب خود گوید) 

برمن زمانه کرد هنرها همه وبال 

و زغم بریخت خون جوانيم چرخ زال 
کلکم ز دست بستد تیر حسود شکل 

بر من کمان کشید سپهر کمان مثال 
چرخا چه خواهی از من عور برهنه پای 

دهرا چه خواهی از من زار شکسته بال 
از چشم باز تو خته کن لقمه‌های بوم 

و ز ران شیر ساخته کن طعمه شغال 
ای پای پیل فستته مسرا نرمتر بکوب 

ای دست چرخ سفله مسرا سختتر بمال 
از مالشی که یافت دلم روشنی گرفت 

روشن شود هر اینه آئینه از صقال 
از زخم او چو طبل ننالم به هیچ روی 


ور خود ز پشت من به مثل بر کشد دوال 


دیوان مجد همکر ۱ مقدمه ۱ ۱۱۷ 

وقتی چنین که شاخ گل از خاک بر دمید 0 

طالع نگر که بخت مرا خشک شد نهال 
عسیبم همین که نیستم از نسطفهً حرام 

جسرمم هسمین که زاده‌ام از نسبت حلال 
هستم ز سل ساسان نز تخمه تکین 

هستم ز ضسلب کسری نز دوده نیال 
شعری به خوش مذاقی چون چاشنی وصل 

کلکی به نقش بندی چون صورت خیال 
ز فتی ندیده چشم کس از من به وقت جود 

لا ناشنیده گوش کس از من که سئوال 
دل را نشاط لهو نسباشد پس از شباب 

خسورشید را فروع نباشد پس از زوال 

(در مدح آتابک سعدبن بویکر) 

سپهر مسقدرت و قسدر سنعد بوپکر آن ‏ 

ها یات ار استه اشتا تال 
ز تاب مهر تو گردد زمین پر از شعله 

ز کوب گرزتو گردد جهان پر از زلزال 
کته ختضظا ال وهسعت: هه تا یت د ا رز 

مهافت ا کته یازع فتاه ام [ 


مقدمه ۱۱۸۱ دیوان مجد همگر 

از این بسجوشد خون در دل دفاین کان 
وزان بر آید خون از دل خزاین مال 

وله‌ایضاً 

بود حسود و بداندیش تو در این عالم 
تسه اف ای ساره ی ای 

یکی اسیر به تفسیر ماله من وال 
یکی ذلیل به تسقدیر مساله مسن واق 

ندیده پیش و بس خیل ورایتت دو گروه 
مسخالفان به نفاق و موافقان به وفاق 

تتهیه اتسو از ون تاعیام کف و هه 
۱ ااه تی از تسه ادشسان کت ند وشا ی 

اگر چه کار خطر بود بر تو نامدسخت 
و گر چه صعب سفر بود بر تو نامد شاق 

گران نباشد شق قسمر به دست نبی 
دراز نود راه فلک به پای بسراق 

بزرگوارا تتاز آن جناب گشستم دور 
کش از سماک ستانه است و از سیهر رواق 

چو حال خویش پراکنده خورده‌ام روزی 


اگر چسه هستم مسجموع با زر افاق 


دیوان مجد همگر مقدمه ۱ ۱۱۹ 

خک سوه دل مسستفوی تسیا فندم زعستنا ا 
چو رزق من مستفرق هسمی دهد رزاق 

قسم نامه 

بسه مشکسین سس نبلت بالای لاله 
سسه یمین سوسنت زیسر بغلطاق 

به خضفته نسرگست در سحر بسیدار 
ببه جفت ابسرویت در دلبری طاق 

فشتته تن کانت کت۸:دل ,زا قست فی ات 
مش شا کشت متا 

م4 ایک یی آن تون کید 

بسه ثنازک طیعی آن سیمگون ساق 

بقهبشتنا اشک فست کاب امبت و۸ روک 
۲ 

پسسه خاک سیم اسب قیاق 

هن خسروان را کحل اماق 
سحه فست اه هقف تال اجسام 5 
ببه دست او که شد قسام ارزاق 

وله‌ایضاً 

خسدا یگان سلاطین اتسابک اعظم 


امید دین عرب ارزوی ملک عسجم 


مقدمه ۱ ۱۲۰ دیوان مجد همگر 
روان حشمت و شخص جلال و ذات هتر 
که هست دست و دلش بحر جود و کان کرم 
اشارتی است ز بزمش سخاوت حاتم 
۱ روایستی است ز رزمش شسجاعت رسستم 
جسنان زعدلش خائف شدند کزره عدر 
دناب بسچه فرستند تسحفه سوی غنم 
نسه ی پسیمبر و داری پیمبری اخلاق ۱ 
۱ نه‌ نی خدا و نداری نظیر در عالم 
(در مدح خواجه شمس‌آلدین محمد صاحب دیوان) 
شب وداع چو بسنمود سرخ ایسنه گون 
ز روی خویش مرا روی طالع میمون 
هه تال داش ول ا مسا رک :را ۱ 
بسرای عزم سفر دردل شب شبه گون 
ز شوق داعية اندرون جان در حال 
بسه فال سعد ز دروازه امدم یرون 
نه رخت جستم و نه همره و نه راهنورد 
نه زاد جستم و نه محمل و نه راهنمون 
نه هیچ انس دلم را به انس شد مونس 


نه هیچ سکنه تنم را به امن شد مسکون 


دیوان مجد همکر " مقدمه ۱۲۱۱ 
ز گرد مسوکب مسخدوم عصر دادم ساز 
۱ ترآ دنه بینذاز بسفت کل سفون 
خجسته صاحب دیوان شرق وغرب که هست 
به جنب همت عالیش قدر گردون دون 
که ول سا سوه کنو 
خهی به کلک و کف ارزاق خلق را قانون 
اه هر و وتا سس و ال اک تور 
بسدیهه‌ای ز تسو و صد مقال افلاطون 
چو بر گذشته وآینده هیچ حکمی نیست ۱ 
و فد دیسا بل سا ره او فقو 
یه ری هو رح اه تساه ات . ۱ 
نه دحله ماند ونه در دجله ناله سجنون 
بسان سایه ابراست و گردش خورشید 
بسقای شادی مسرور و انده مسحزون 
وله ایضاً 
سپیده دم چو دمیدن گرفت بوی چمن 
هواز ژاله گهر بست بر عسذار سمن 
تا مامتها سک تسش 9 اس 
کت ناه ون ی یا ای سور 


مقدمه ۱ ۱۲۲ دیوان مجد همگر 

چکان چکان خویش از گل چو نار برقرطه 
کشان کشان سر زلف دراز بر دامن 

ربوده خواب ز نرگس به نرگس پر خواب 
شکسته پشت بنفشه ز زاف پر ز شکن 

نشست و ناله مرغان صبح خیز بخاست 
گشاد چسهره و گل پاره کرد پیراهن 

به من ز مهر به پبوست همچو می در جام 
ز راه مهر بر آمیخت همچو جان با تن 

مسراز شادی آن افو هه ار و 
دمی به کام بر آمد چو بوی مشک ختن 

هزار گوهر شهوار چشم گسوهر بار 
فش‌اند در قدم | تاد سیم فبن 

دو بسوسه داد مرا از پی سه جام شراب 
یکی امید فزای و یکی خمار شکن 

دگر چه داد مرا خنوش بشارتی که شدم 
به جان و دل رهی آن زبان و کام و دهن 

تیار تساه اند نو اسان اهن رفتاز 
به یسمن مسوکب و قر قدوم فخر زمن 

سا اد انا اب اس سسات سب شخ 
ز روی لوح دل من بشست گرد حزن 

بدان خدای که صباغ صنعش از یک خاک 
تفس ات ارد نستایج معدن 


دیوان مجد همگر 3 ۱ مقدمه ۱۳۲۳۱ 

که یک اطیفه ز درج درت به دست قبول 

اه امه اه ار 
ز بسکه دیدم رنسج و عناز جور شام 

ز بسکه خوردم جام جفا ز دست فتن 
سرم ملول شد از جستن دناو دنی 

دلم نفور شد از دیدن دار و سکن 
از ان ز شاهی مرغان ملول شد سیمرع 

که یافت فوق خروس شیم با کرزن 
فرشته ایست مرا در دماغ صائب فکر 

که روح پاک دهد مرمرا به جای سخن 
کجابه نفس بهیمی در اید این معنی 

که نفس ناطقه در شرح آن بود الکن 
چهار ربع زمین نظم و نثر من دارد 

ز مصر تابه ختاوز روم تابه ختن 

وله ایضاً 
نه قلعه ماندونه گنج و نه اصل ماند و نسل 

نه تخت ماند و نه تاج و نه بار ماند و نه خوان 
خروش کسوس نمی‌خیزد از در ده‌لیز 

فسغان نت‌ای نسمی‌آید از سر میدان 
همزار چشم ببا ید که تافرو گرید 

بسران شهان نکو سیرت نکو سامان 


مقدمه ۱۲۴۱ دید اک 
وله ایضاً 
ای چسهره تو آینه صنع خدائشی 
جان چهر گشاید زتو چون چهر گشائی 
آئینه هسمه یز نماید به جز از جان 
تو هیچ به جز صورت جان می‌نتمائی 
بر دعوی من عارض تو شاهد عدل است 
بر روی تو خطت بدهد نیز گوائی 
من مهرگیا ورزم و از وی نسبرم مسهر 
تاسبرهء خط تو کند مسهر گیائی 
دانم به حقیقت که همه خلق ترایند 
من هیچ ندانم که تو از خلق کراتی 
کینی ننمائی که نه در مسهر فزایم 
مهری ننمايم که نه در کینه فزاشی 
من قطعاته 
از تو مارا شکایتی است لطیف وان نه از تست از زمانه ماست 
این چه می‌بود کم فرستادی که همه شهر پرفسانه ماست 
اک اساسا نخان اراس قب‌انسانه شساست 
وله ایضاً 
گر چه پیش از تو بود حاتم طی توز حاتم به مکرمت پیشی 
تو جهان داری و به نسبت جود همچنان تنگدست و درویشی 


دیوان مجد همگر 


ماتوانگر تریم از تو از آنک . 


مقدمه ۱۲۵۱ 


مباتسو داریم کز جهان بیشی 


وله ایض 


پسسوستینی بس‌خواستم از تسو 


ده ای خسواجه پوستینم هین 


میم 


تسازمستان بسر بریم در آن 


سیشتر زانکه سوستیشت ان 


وله ایضاً 


اتری اسنت: مسطی. دست طساهر 
در طوس مقام او دریغ است 
کنو نمی کست از ان شوه 


بتوان خوردن هزار سوگند 


کز بخشش گوهرش کمی نیست 
کاتتتها اتترق از دی تست 
کاندر وی بسوی خرمی نیست 
کاندر همه طوس  [‏ اک 


(اين قطعه در دیوان او دیده و بنام دیگری هم شنیده شد) 


نفه شتا آمسال. | غییر ای متنتوه 
بعد ده سال حق بر ایین دعوت 
کار من بنده خدمت است و دعا 
پر نشد معده زمین ز حطام 
دهتر و دوران همه ستمکارند 
نه منم عاطل از فنون هنر 
نه تو مفلس شدی و من منعم 
تسو همان مالکی و من مملوک 
هست مصراع شعر خواجه نظم 
رزق بر تست هر چه خواهی کن 


که من رنح دی‌ده مسظلوم 
گشتم از هر مراد دل مسحروم 
و انسدرین هر دو بوده‌ام ملزوم 
و آسمانها نشد تسهی ز نسجوم 
و ای همچنان جهول و طلوم 
نه توئی خالی از فروع علوم 
نه تو خادم شدی و من مخدوم 
تو همان حاکمی و من محکوم 
رحسمةاله ستنائی مسرحنوم 


خواهش احسان شمار و خواه رسوم 


مقدمه ۳۶۱ ۱ دیوان مجد همکر 


اين قطعه را شاعری از اهل کاشان به مجدالدین همگر فرستاده 

اق. انز هس وس از کته : نشور اسان فشا. 

ماه خضجسته مسنظر و خورشید انوری 
جمعی ز ناقدان سخن گفته ظهیر 

بسهتر هسمی نهند ز اشعار انسوری 
جمعی دگر براین سخن انکار میکنند 

فی‌الجمله در محل نزاعند و داوری 
ترجیح یکطرف تو بدیشان نما که هست 

زیر نگین کسلک تسو ملک سخنوری 

مجدالدین همگر این قطعه را در جواب به کاشان فرستاده 

خی اه شاه کافاه کم‌پراش. .۰ 

ز ارباب فضل و فطنت گوی سخنوری 
تسفضیل می‌نهاد یکی شسمس بر قمر 

ترجیح می‌نهاد یکی حور بر پری 
شعز ظهیر اگر چه بر آمد ز جنس نظم 

باطرز انوری نزند لاف همسری 
طعم رطب اگر چه لذیذ لت متا ِِ 

کی به بود به خاصیت از قند عسکری 
وت اد ی ی با ۱ 

۱ کی هسمچو جور باشد درنیکوئی پری 


دیوان مجد همگر ب مقدمه ۱ ۱۲۷ 
نقل از تذکره روز روشن نمره ۱۰۴ 
خواجه مجدالدین همگر یزدی 
به باعث امتداد قیامش در شیراز بعضی او را شیرازی نوشته و در رفوگری ید 

طولی داشت بنا بر آن به همگر شهرت یافت معاصر شیخ سعدی است و نسبش به 
کسری نوشیروان می‌رسد در اکثر علوم عموماً و در علم ادب و فن شعر خصوصاً 
از مستعدان روزگار بود و خوش نویس سریع القلم به حد يکه حسب فرمایش 
خواجه بهاء‌الدین ابن صاحبدیوان کتاب سلجوقنامه را در یکروز نوشت و از 
حضور اتابک سعد بن ابوبکر زنگی خطاب ملک الشعر ائی فارس به وی 
عطا گر دید و بعد انتقال اتابک سعد از این جهان وی نقل به اصفهان نمود و در ظل 
حمایت خواجه شمس‌الدین صاحب دیوان هلاکوخان بود تا آنکه در سنه سته و 
تاه و باه بای تا کی بنه کون طقف هقی ند از نوی 
اصفهان نزدش رسید یاران مژده رسانیدند که الحمدئْه خاتون به خانه فرود آمد ‏ 
جو اب:داد این فه:سدوه است مه ده آن نود که ان نها ون فرود امتذض 
خاتون این سخن شنیده به خواجه گفت که ایا پیش از من لیل و نهاری نبوده 
خواجه گفت که بلی پیش از من البته بود مگر پیش از تو نبوده 
روا مدار که بااین همه امید مرا 

ز دور در تو به حسرت نظاره باید کرد 

وله قطعه 
سوگند می‌خورم به بهشت و لقای حور 

یسعنی به طلعت رخ خورشید پیکرت 


مقدمه ۱۲۸۱ 3 تث_ دیوان مجد همگر 

سوگند مسی‌خوزم به نسیم ریاض خلد 
یسعنی بسه نکهت سر زلف معنبرت 

سوگند می‌خورم ببه خدنگ زره‌گذار 
۱ یسعنی بسه ناوک سر مدگان لاغرت 

سوگند می‌خورم ببه دل آهن و حجر 
یسعنی بسه سختی دل بیرصم کافرت 

کاندر جهان به دست نیامد به صد قران 
ِ یک بسنده مسطیغ تسراز مسجد هسمگرت 

نقل از تذکرهٌ مرأة الفصاحة شیخ مفید داور نمره ۲۲۲ 
مجد همگر شیرازی خواجه مجدالدین معاصر شیخ مصلح‌الدین سعدی و 
نسب او به انوشیروان بن قباد می‌رسد و در عصر خود ملک الشعراء فارس و 
عرأق عجم می‌بود و مدتی به امر وزارت اشتغال داشته از اوست. 

کمر می‌بندی ای پبار سپاهی مگر اندر بسیج برگ راهی 
نسمی‌ترسی که راهت را بگیرم بسه دود ناله‌های صبحگاهی 
ن‌ترسی کأتش نسومیدی من بر آرد دودت از مالی و جاهی 
ندانم تا کجادر تو رسم باز به این بی‌زوری و بی‌دستگاهی 

من رباعیاته 
آن:ههر کشل با دگری:زان پیواست تا بشکند آن عهد که با مسامی بست 
بر دیده نهم دست چو او بر گذره تا بار دگر نبینمش دست بدست 


و بعضی از اصحاب تذکره مجد مذکور را یزدی نوشته و گفته که به جهت 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱۳۲۹۱ 
امتداد قیامش در شیراز بعضی او را شیرازی نوشته‌اند و چون در رفوگری ید 
طولائی داشته به همگر شهرت یافته. ۰ 

نقل از تاریخ گزیده خواجه حمدالّه مستوفی نمره ۳۷۴ 
مجدهمگر یزدی است و از ندماء خواجه بهاءالدین صاحب دیوان جوینی 
ملک محمود تبریزی پسر ملک مظفرالدین بوده و از اکابر جهان.اشعار خوب 
۳ 
وقت نسیامد هسنوز کاورمت در نار ۱ 
عمر به آخر رسید تا کی از این ان عظار 
عمر و جوانی به باد می‌گذرد بی درنگ 
فرصت ایام عشق فوت مکن زینهار 
وقت غنیمت شمر و رنه چو فرصت نماند 
تاه کاد افش سوه کسبه کی امسقسته کار 
نقل از تذکره مرة الخیال تألیف امیر شیر علیخان نمره ۱۸۷ 
خواجه مجدالدین فارسی مرد فاضل و هنرمند بود و در روزگار خود به 
استعداد ظاهر و باطن نظیر نداشت خوشنویس و خوشگو و ندیم مجلس ملوک و 
حکام بودی و 1 مربار فارس و عراق هر کس را در شعر مشکلی افتادی بدو 
رجوم کردی گویند هر روز خواجه مجدالدین با اتابک سعد بن ابوبکر نکن 
نردباختی آخر اتابک ترک بازی نرد کرد و مدت یکسال بر آن حال بگذشت 
خواجه مجدالدین این قطعه نظم کرده نز اتایک فرستاد 


مقدمه ۱ ۱۳۰ ۱ دیوان مجد همکر 
نظم 
خسروا داشت عطای تو مرا پار چنانک 
کان تسا رت رون لاف: زاشنستی بسا شین 
تا توبرداشتی اکنون ز سرم دست کرم 
میزنداز سرکین تسیغ دو دستی بامن 
یاد میدارم از آن شب که به من می‌گفتی 
عمر باقی بنشین خوش چو نشستی بامن 
و ان شنت ار نود که رشن هونی زر دنت تینورة 
رده همق عم | توش کیستی با مه 
اتابک این بیت بر پشت رقعه نوشته فرستاد 
۳ 
از خزهای مسصر یک خز والف دیسنار 


شعاع الملی 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۱۳۱ 
در جلد سوم تاریخ ادبیات در ایران تألیف دکتر دبیح الله صنا در 


ص 
باره مجد همگر چنین نوشته شده 


خواجه مجدالدین بن احمد همگر("امعروف به ابن‌همگر و مجدهمگر از 
شاعران استاد و از مشاهیر گویندگان ایران در قرن هفتم هجریست. وی به نام 


جود یعنی «مجد»(۲) و به نام بد رش احمد ملقب به «همگر»(۳) (بعنی رفوگر) 


ارقزباره او از ما عز متمدهاسخوان استاده کرد مازتد 

- تذکرة الشعرا دولتشاه سمرقندی ص ۱۹۷-۱۹۶ 

- تاریخ گزیده چاپ تهران ص ۷۵۲-۷۴۹ 

- حبیب السیر . ج ۲ ص ۱۱۸-۱۱۷ 

- جامع مفیدی , ج ۳به تصحیح آقای ایرج افشار تهران ۱۳۴۰ ص ۴۲۳-۴۲۲ 

- اطایف الطوایف ص ۲۵۹ ۰۲۸۸ ۱۸۴۱۳۲۹ 

- مجمع الفصحاء هدایت ج ۱ص ۵۹۸-۵۹۴ 

- اتشکده آذر چاپ بمبلی ص ۲۹۴-۲۹۲ 

اراک هس اش دک 

- مقاله مجدالدین همگر به قلم مرحوم سعید نفیسی, مجله مهر سال دوم از شماره دهم به بعد 

- تاریخ مفصل ایران » عهد مغول , مرحوم عباس اقبال چاپ دوم ص ۵۲۷ 

- از سعدی تا جامی, ترجمه, ازج ۳ تاریخ ادبیات برون به همت آقای علی اصفر حکمت . چاپ دوم ص ۱۷۰-۶۵ و 

مراجع دیگر قدیم و جدید ۱ 
۲ مکن, ز دستان کم کن وگرنه مجد به نظم بسه دفستر ارد دسستان و داسستان تسا 
ایتم عفن عسو ژر تقل زوان اش و زبتن ووی. امه کی سره دیسستاو تکسسیرد 


۳هر که عاشق بود و باده خورد در هر جام تاه میتی من تجگ نکر گنس 3 


مقدمه ۱۳۳۱ دیوان مجد همگر 


اشاره کرده و بارها خودرا «بسر همگر»(۲) و «ابن همگر»(۵) و «محد 
م۱6 تشه اس 

مولدش را حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده و خواند میر در حبیب السیر و 
محمد مستوفی در جامع مفیدی و بعضی دیگر یزد دانسته و غالب تذکره نویسان 
مانند امین احمد در هفت اقلیم و آذر در اتشکده و هدایت در مجمع الفصحاء 
وی را «فارسی» و شیرازی شمرده‌اند. و شاعر نیز خود را چند بار «مجد 
تا کی ای کی وا تسا سکاو شاه ات ۱ 

پدرش احمد همگر یزدی از جملهة شعرا و فضلاء و محتشمان روزگار خود 


بوده و بنابر تصریح پسرش در نزد سلاطین محبوب و معرّز و از صلات و جوایز 


۴ تا پسر همگراست بابل باغْ سخن وگن شخله تمه ور شتا کر قیخ 
زگفتة پسر همگر این غزل برخوان که وقت صبح نخسبد کسی چنین بی کار 
۵ کاندر جهان به دست نیاید به صد قران یک بند؛ مسطیع‌تر از ابین همگرت 
ز عاشقان جهان کس چو ابن همگر نیست ولیک هیچ به چشم تو در نمی آید 


۲ ایین غزل بشنید زهره دوشتانن خورد وگفت جام می بر یاد شعر مجدهمگر می‌کشم 


۷ کدام چاکر, داعیش مجد پارسی ان که دیده است بسی شاه را چو خسرو و کی 
تا ک ود یر مت نا رشن ان که چون سعادت کردست بردرش خویبشی 
4۸به نیمروز و خراسان خپر رسد گر مسن ببه نسیم شب بگریزم ز خطه شیراز 


و نیز باین بیت از معین‌الدین پروانه توجه شود که در خطاب به مجد همگر گفته است: 
۲ شمع فارس مجد ملت و دین سوالی می‌کند بروانه رو م... 
و در مونس الاحرار محمدین بدر جاجرمی نیز که در سال ۱ قریب یه زمان مجدهمگر, ترتیب یافته, اسم مجد چند بار 


با نسبت شیرازی اه ات 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۱۳۳ 


و تشریف آنان برخوردار! و گویا در پزد ساأکن بوده و بعید به نظر نمی رسد که 
پسرش به علّت طول اقامتش در شیراز خود را «مجد پارسی» خوانده و یا 
شیرازی شمرده شده باشد. 

تا نز تب ی یی تن ده ز 
شاعر بدین نسب شریف بارها فخر و مباهات کرده است!" " و به سیب همین 
دعویست که تذکره نویسان او را از اعقاب «کسری انوشیروان بن قباد»(۱ 
شمرده و البته جنانکه از فحوای سخن شاعر بر می آید. و نو خن اضب در 
بو ده‌اند. 

ولادت مجد همگر در اواسط سال ۶۰۷ هجری اتفاق افتاد(۲ و او بعد از 
کفت کا لا ترآ موی هر انشا مه یتنس وش آمل شت هدن ها از 


4مجد در این باره چند جا چنین می‌گوید: 


ای تتستو دز نتروارت هتسستمگر ۱ اجه فک و نک انار 
به فضل اگر پدرم حشمت و بزرگی یافت چنانکه گشت سلاطین عصر را مسحبوب 
به چشم خویش بسی دیده‌ام که شاهانش فزوده‌اند به تشریف بر زر و مرکوب 
پیاده گشتم و مفلس شدم ز شومی فضل زهی قضیه معکوس و حالت مقلوب 
۰باشد آن خسرو ز شاهان تا به ادم پادشاه باشد این بنده ز ساسان تا به کسری از کیان 
هستم ز نسل ساسان نز تخمه تکین هستم ز صلب کسری نز دود؛ ینال 
نسل بزرگ وفضل و هنر دارم ای شگفت خون گشت دل ز فضل من و نسل کسروی 
مرا چو کار نکوشد ز فضل ودانش زشت چه سود از آنکه بود نسبتم به کسری خوب 


۱. تذکره الشمراء دولتشاه ص ۱۹۶ 
۲.این سنه مأخوذست از قطعه‌یی که شاعر دربار؛ استنساخ کتاب قابوسنامه در سال ۶۷۲ سروده و در آنجا به شصت و 
شش سالگی خود اشاره نموده و گفته است: 

روز بسیست و هفتم ز ماه ذٍی قعد بسال ششصد و هفتاد و سه بخطه جی 


بدان ژمانه که بد مر مراحل عمرش کته شصت هرهس از کاروان احو و هن 


مقدمه ۱ ۱۳۴ . دیوان مجد همگر 


فر 2 شیراز رفت و در خدمت سلاطین سلغری تقرّب یافت و در شمار بزرگان 
و «خواجگان» در آمد و به قول دولتشاه ملک‌الشعراء عراق عجم و فارس و بنا 
به روایت غالب تذکره نویسان ملک الشعراء اتابک مظفرالدین اپوبکر بن سعد بن 
زنگی (۶۵۸-۶۲۳ هجری) گردید و در مدت حیات ابوبکر همواره به سر بلندی 
و عزت زیست و در همان حال, مانند همه شعرای دربار ابوبکر بن سعد, به مدح 
و ستایش پسرش, سعد بن ابوبکر, هم که مربی شعرا و فضلا بود, اختصاص و به 
ستایش او اشتغال داشت و چنانکه می‌دانيم «سعد» در همان سال ۶۵۸ که پدرش 
در گذشته بود در راه میان اردوی ایلخان و فارس به مرض استسقاء در گذشت و9 
۱ اتابکی او از ده روز تجاوز نکرد و پس از وی پسر خردسالش محمّد جایش را 
کت که در سال ۶۵ در کشت مد همکر در عدمت هه این تاد 
مقامی رفیع داشته و مورد اعزاز و اکرام و محبّت بوده و حتی از ظاهر کلام او 
مشهود است که ر تبه بی معادل وزارت داشته و «وزیر نشان» و مشاور و رای زن 
شا هان پووه ات۱ وا آیق خال عفن فرب فتاه رای چم علی که ارم 


۳.مطالب سطرهای اغیر مأخوذست از این اپیات: 


مگیر از آنکه ز من بود کشوری به نوا 
مگیر از آنکه مهان را بدم بساط نشین 


ز جنبش قدمم بود رتبت در گاه 


بند من جاکر شنیدندی شهان دادگر 


روی من داعی مبارک داشتندعن خسروان 


با برگ و چارپای چنین هر که بیندم 


مگير از آنکه به من یافت ملکتی بنیان 
مگیر از انکه شهان را بدم وزیر نشان 


ز کردش قلمم بود زینت دیوان 


" لاجرمشان جاه خانی بود و ملک سنجری 


بوسه دادندی بر او از روی چاکر پروری 


گوید و زیر نیست که مولی است با بلوچ 


دیوان مجد همگر مقدمه ۱ ۱۳۵ 
نیست. در عهد اتابک ابوبکر در حبس گذرانده و در چند قصیده خود بدین آمر 
آشازه کرکه اشت مس استت که ان واه درس سالک او با اندگی هد از آن 
یعنی در حدود سال ۶۳۸-۷ و به فرمان اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی بر اثر 
تهمت حاسدان اتفاق افتاد!۳ و عاقبت مجد به وزیر ابوبکر بن سعد یعنی 
خواجه فخرالدین ابوبکر ملتجی شد و شفاعت او را در خواست(۹ و بعید نیست 


که از همین راه بعد از حدود شش ماه بند و زندان رهائی بافته باشد. 


هر تحال فعد. همکر مدانفی قوذ راد دنتگاه سلغر بان فارس قاتا با 


۴.دلم دیوانه کشت از تاپ زنجیر تنم بگداخت زین زندان دلگیر 

مرا در حبس عیشی دست دادست و و ده زر 

حریفم کریه آفد چام منی اشی ....... . .. سرودم ناله رود آواز زن‌جیر 
شش ماه شد که می‌نشناسم ز روز شب ترسم که اخنترم به سر آید درین وبال 
عمرم ز سی گذشت و نگشتم ز عمر شاد جان از فراق رفت و ندیدم رخ وصال 
فصل ربیع عمر چو سی سال بود رفت ز آن یافتم چه سود و گرهست شصت سال 


و در قصیده‌یی که در مدح ابوبکر بن سعد زنگی است بدو چنین خطاب کرده است: 


پایی که بر بساط تو هر روز چند بار فرق سپهر بر شده را در قدم گرفت 

شاید که بی‌گناه ز گفتار حاسدان رنج یز کید و راهن ورم گرفت 

پشتی که روی صدر ترا کرده بد رکوع اکنون زبار بندگران تاب و خسم گرفت 

و زاب چشم من که به دامن فرو دوید زنگار خورد آهن و زنجیر نم گرفت 

مأخوذ عدل باد و گرفتار قهر تو آن کو به قول زور مرا مستهم گرفت 
۵از عدل شاه و رحمت صاحب نه درخور است در کسنج انوا مسن مظلوم مسنزوی 


ارب مسن از برای چه محبوس مانده‌ام شاهی چسنین رحیم و شفیعی چنین فوی 


مقدمه ۱۳۶۱ دیوان مجد همگر 
شتا نی ونکت تن اغان ک موه یا کی از اعاساطیت اوه و وه 
سالش از شانزده تجاوز نکرده بود و بعید به نظر می‌آبد که توانسته باشد در 
حدائت سن به دربار شاهان راه جوید و حتی ورود او در خدمت ابوبکر بن سعد 
هم باید مدتی بعد از آغاز سلطنت وی صورت گرفته باشد. همچنانکه گفتیم در 
مدت ستایش ابوبکر پسرش سعد هم مورد مدح مجدالدین بوده و بعد از زوال 
عمر آن پدر و پسر در سال ۶۵۸ پسر خردسال سعد یعنی محمد که حکومتش 
۱ بیش از دو سال نپائید ممدوح شاعر بوده است. بعد از محمد چیزی نگذشت که 
کرشال ۶۲ هکرست فا فان فا رس فادها شاه اسف‌ سار 
مجدالدین و اظهار آن در اشعارش گردید(*) و اگر چه یکی از نوئینان مغولی به 
دیدار او رفت لیکن مجد از توقف در شیراز و استظهار به نیروی حکام مغولی 
امتناع ورزید و راه کرمان پیش گرفت تا در پناه پادشاهان قراختایی ان دیار 
در آید. در این هنگام عصمة الدین قتلغ ترکان به نیابت از فرزند خود حجٌاج بن 
قطب الدین محمد (۶۸۱-۶۵۵) بر کرمان حکم می‌راند و مجد همگر او را در 


۶. کجاست مملکت سلغری که غیرت برد سر اه شتمالی سحاسا ردو کولت"شت ابا 
چسسنان زسیخ در آمسد درخت آن دولت که در غسیال نسیاید بسخواب ساية آن 
تما همه یردان که قوش اف ای نماند از آن همه آثار شوب نام و تشمان 
نه قلعه ماند و نه گنج و نه اصل ماند و نه نسل ۱ نه تخت ماند و نه تاج و نه بار ماند و نه خوان 
خسروش کوس نسمی‌خیزد از در ده‌لیز فحستفان تا نی ایک اراشتتر امیستدان 


راز سیب تا ندرا کون مریگ پر راهان تکتته مشترات :تک دسا مان 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱۳۷۱ 
نیقی جنران دز رای بات ری تمد و بای 
| 
الدین محمد صاحب دیوان جوینی ارتباط یافته و از آن پس همواره در سای 
عنایت و حمایت آن بزرگمرد دانش دوست به سر برد و قصاید متعدد در ستایش 
او سرود و چون صاحب دیوان خود از سخنوران و سخن شناسا توانا بود مقام و 
مرتبةٌ بلند مجد را در سخنوری می‌شناخت و در محاتباتی که با او داشت وی را 
می‌ستود() و حتی چند گاهی حکومت موصل را به وی تفویض کرد و نیز 
مجد بر اثر ارتباط با شمس الدین صاحب دیوان به ستايش عطاملک جوینی 
پرداخت و برای دیدارش به بغداد رفت» و یسر شمس الدین محمد یعنی 
بهاءالدین محمد (متوفی بسال ۶۷۸) را که مدتها در عهد اباقاخان حکمران 
اصفهان و عراق بود. مدح گفت و حتی چنانکه مشهور است از میان جوینیان 
بیشتر بدو اختصاص یافت و چند گاهی در اصفهان ملازم در گاه ان خواجه زاده 
بود و درین مدت به پیری رسیده و با انکه در طلب نام و نان ترک دیار گفته بود 


0 تسس سید و سس 7 سس همست سوت 


۷.جهان پناها آب لطافت سخنت ز روی لوح دل من بشست گرد حزن 
چو تر و نازه به پرسش در آمدی تر شد زبان بنده به آزادی تو چون سوسن 
۸ در قطعه‌یی که بدین مطلع بصاحب دیوان خطاب کرده: 
صاحبا بند؛ کمینه که هست طاعتت را به جان پذیرفتار 
از حکومت خود در موصل و خدماتی که در آن دیار بدین اسلام کرده بوده سخن میگوید با این حال از خواجه در خواست 


دارد که او را ازین حدمت معاف دارد و بحضور خویش طلبد. 


مقدمه ۱۳۸۱ دیوان مجد همگر 


لیکن خاطرش در بند خان و مان بود ۸٩(‏ 
عاقبت مجد همگر که زوال اولین خاندان ممدوح خود یعنی خاندان سلغری 
ر و یر ۵۱۰ نک بود. شاهد بر افتادن خاندان تک 
جوینبی به دست وحشیان مغول و تاتار نیز گشت و در رئای شمس‌الدین محمد 
صاحبدیوان که قتلش بسال ۳ اتفاق افتاده این رباعی مشهور کم نظیر را 
و 
در رفتن مس از شفق خون بچکید 
مه چهره بکند و زهره گیسو 0 
متسر ره سای ات ها ور رصان از نا 
و مشهوراست که «شیخ بزرگوار سعدی علیه الرحمه جون این رباعی را 
بشنود گریان شد و بر روح خواجه دعای خیر گفت و خواجه مجد را تحسین 
نمو د».(۲۰) ۱ 
زوال خاندان جوینی, فقر و بیری و دوری از دیار» مجدالدین بزرگوار را در 
اصفهان چنان پریشان روزگار کرد که دیگر دم از سخن فرو بست و گوشة انزوا 
گرفت و همچنان در عزلت زیست تا در هفدهم صفر سال ۶ بدرود حبات 


.نج پیری و کربت غربت اند‌فاقه و تفر وام 

دوری از خان و مان و قوم و تبع فرقت دوستان دشمن کام 

په دیار خود ار چه تشنه دلم نیست اینجا مرا امید مقام 

قلب نام خود است پارس کنون ۰" تشنه را کی بود در او ارام 
و قلب نام پارس (سراب)است. ۱ 


۰ تذکر: الشعراء دولتشاه ص .۱۱٩‏ در لطایف الطوایف نیز مطلب قریب به همین معنی آمده است. ص ۲۵۹ 


دیوان مجد همگر مقدمه ۱۳۹۱ 
گفت و بدرالدین جاجرمی در تاریخ مرگ او چنین گفت: 
سال هشستاد بودو شش صدوشش 
ماگ1 فد تب ۳ ه صفر 
فک ور زد اد 
و «بدر» نیز خود اندکی بعد از سرودن ماده تاریخ مذکور شربت اجل نوشید و 
این بار ملک الشعرا فخرالدین سعید معروف به فخری اصفهانی پدر شمس 
فخری دربارء مرگ امامی و مجد و بدر اين قطعه را سرود: 
شسیخ اصحاب امسامی همروی 
یا اشنم کس4 وگن فا ات 
ص3۳ ج‌اجرمی | آن نکسو سبیرت 
در سسپاهان چسو در رید مسمات 
در نمانین و ست و سستمائه 
به‌دو مه بافتند هر سه‌وفات 
مجدالدین همگر چنانکه از تذکره‌ها بر می آید و خود نیز اشاره کرده است(۲۱) 
در نثر توانا بود و شاید به همین سبب باشد که جاجرمی در مونس الاحرار او را 
«المنشی» و «منشی الکلام» خوانده است.(۷ وی در شعر به شیوة شاعران 
خراسان استاد مسلم عهد خود و مرجع معاصران در داوریهای ادبی بوده است 


۱بلند قدرا دانی که هیچ وقت نداد به نظم و نثر کسی را سخن بدینسان دست 


۲ مونس الحرار ص ۲ و ۱۰۰۴ 


مقدمه ۱ ۱۴۰ دیوان مجد همگر 
چنانکه یکبار به تتصیلی که در شرح حال امامی خواهیم دید چند تن از اکابر 
وقت از و دربارة تفضیل یکی از سه شاعر استاد زمان (یعنی سعدی و امامی و 
مجد همگر) بر دیگران سژالی به نظم کردند و یکبار دیگر نیز چنانکه خواند 
میر(۲۳ نقل کرده است «در زمان اباقاخان میان فضلای کاشان در باب ترجیح و 
تفضیل شعر آنوری و ظهیر منازعت به وقوع پیوست و همگر(۲۲) را حکم ساخته 
این قطعه بدو فرستادند, قطعه: 
ای آن زمین وقار که بر آسمان فضل 
ماه خجسته مسنظر و خورشید انوری 
جمعی ز ناقدان سخن گفتة ظطهیر 
تسرجیح می‌نهند بسر اشعار انوری 
جمعی دگر بر این سخن انکار می‌کنند 
فی‌الجمله در مسحل نزاعند و داوری 
رجحان یک طرف تو بدیشان نما که هست 
زیر نگین طبع تو ملک سخنوری 
همگر(۲۵) در جواب نوشت که قطعه: 
سم زاهسا قطه کناهان گنه بر وداننه 
ز ارباب فضل و دانش گوی سخنوری 


بویت 


۴ مراد «مجد همگر» است زرا «همگر» لقب بدر مجدالدین یعنی احمد بود. 


۵ ۲. مقصود مجد همگ اتکا 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۱۴۱ 

کردند بسحث در سخن منشیان نسظم 

تساخودکه شفت به درّر دزی دری 
در انوری مناظره‌شان رفت و در هیر 

تسا مسر کراست پایه بسرتر ز شاعری 
از ات فسساوتات کته داد در 

و زخاک خاوران دگری زر جعفری 
تسرجیح می‌نهاد یکی مهر بسر قمر 

تسفضیل می‌نمود یکی حور بر پری 
انصاف چون نیافت گروه از دگر گروه 

من بنده را گزید ن_ظرشان به داوری 
در کان طبع آن چو بگشتم کران کران 

در قسعر بسحر این چو نمودم شناوری 
شمر یکی تسر آمسد چون در شاهوار 

نظم ۳۹۳۹ تین اما چون مهر خاوری 
شعر ظهیر اگر چه سرآمد زجنس نظم 

باطرزانوری نزند لاف هصمسری 
بر اوج مشستری بسرسد تسیر نسظم او 

خضاصه گه ثناگری و سدح گستری 
طبع رطب اگر چه لذیذ است و خوش مذاق ۱ 

کی وی ما اه ۳ 


مقدمه ۱ ۱۴۲ دیوان مجد همگر ‏ 
بید ار چه سبز و نغز و لطیف است و آبدار 
چون در چمن به جلوه کند بید عرعری 
هر چند لاله صحن چمن را دهد فروع 
پهلو کجا زند به بهی باگل طری 
این است اعتقاد رهی خوش قبول کن 
زاد این نستیجه نسیمشب از آخسر رجب 
در خضاو عین و دال(۳۳ ز همجر پیمبری 
به خواجه محجدالدین همگر علاوه بر خوش نویسی و خوشگویی و ندیمی 
مجلس سلاطین و حکام و داشتن حسب و نسب عالی و قبول تمام در نزد حکام 
و اهل جاه و دولت و اشراف و ملک الشعرائی فارس و عراق عجم و مرجعیّت 
در داوریهای ادبی(۲۷ اطایف وظرایفی نیز نسبت داده‌اند که «بین الخواص و 
العوام مذکورست و مشهور»(۲0. از انجمله »‌گویند که همه روز خواجه 
مجدالدین با اتابک سعد بن ابی‌بکر زنگی نرد باختی, و چنان واقع شد که اتابک 
ترک لعب نرد کرد و براین یک سال گذشت. خواجه مجدالدین این قطعه به 
حضرت اتابک فرستاد. قطعه: 


۶ یعنی در سال ۶۷۴ هجری 
۷ این ات و توت هه ما رد است از کلام دولتشاه در وصف مجد همگر. رجوخ کنید به تذکرةالشعراء ص ۱۹۶ 


۸ ایضاً همان صحفه 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۱۴۳ 

خسروا داشت سخای تو مرا یار چنانک 

کان ارس دی اقفر هسی تا من 
آسمان با همه تعظیم و بلندی کو راست 

یه از روش تواضع دم پستی بامن 
تا تو برداشتی ای شه ز سرم دست کرم 

می‌زند از سرکین تیغ دو دستی بامن 
نادهاز ار ان شب که وشن را کتفتن 

عمر باقی بنشین خوش چو نشستی بامن 
آن شب آن بود که در سر هوس نردت بود 

نرد من بردم وعمدا تو شکستی بامن 
یا رب امسال چه تدبیر کنم تا چون پار 


اتابک سعد در جواب فرماید: 
از صَره‌های مصری یک صرّه الف دینار 
بسی‌لعب نرد کردم هر سال بر تو ادرار 
گوبند مدتهای مدید این سیور غال در حق خواجه مجدالدین محرا بود».(۲۰) 


و باز از جملهٌ لطایفی که بدو نسبت داده‌اند لطیفه‌یی است که گویندد با زن 


1 در اصل مدتی, ندب یعنی بازی 


۰ایضا تذکر:الشفراء دولتشاه ص ۱۹۷-۱۹۶ 


مقدمه ۱ ۱۴۴ دیوان مجد همگر 

آن بانو هنگام استزادت و گله خطاب به شوهر گفته بود «پیش از من و تو ليل 
و نهاری بودست!» و مجد گفت «اگر پیش از من بوده پیش از تو باری 
نبوده!»(۲۱ و این لطیفه را اگر چه محمد مفید مستوفی به تفصیل و با اب و تأب 
بیشتری نقل کرده است(۲۳» لیکن در واقع منسوب به عبید زاکانی است. 

چنانکه نوشته‌اند مجد همگر خطی نیکو داشت و تند می‌نوشت. از ان جمله 
گویند سلجوقنامه را برای بهاء‌الدین پسر شمس‌الدین محمد صاحب دیوان که 
حاکم اصفهان بود در روز دوشنبه سلخ رمضان سال ۶۶۹ هجری یکباره و به 
تمامی استنساخ کرد و از آن وزیرزاده در پاداش آن سه هزار دینار جایزه 
گرفت(۳ و به هر حال از آثار او معلوم می‌شود که برای بزرگان استنساخ کتاب 
می کرده اسنت: و از انخمله کنات فاو‌نستامة خضرالمغال کبحاونن ,را در سال 
۳ برای کتابخانة بهاء‌الاین مجمد جوینی نوشته و قطعة ذیل را در باب اتمام 


سس 


اور وه ات ۱۳۳ 


ببهاء دولت و دین خواجه مبارک پی 
۱ لطایف الطوایف ص ۳۲۹ 
9 جامع مقیدی چاپ تهران ۱۳۴۰ ص‌ ۴۳۲۳۲ 
دیگر یعنی تلخیص از او امر العلائیةٌ ابن بی‌بی معروف به سلجوقنامه که بجای خود دربار؛ آنها سخن رفت. 
9 و از کتاب «از سعدذيی نا جامی» (جلد ۳ تاریخ ادبیات فارسی برون) ترجمه آقای علی‌اصفر کت چاپ 


دو۳ ص‌ ۶۹ 


دیوان مجد همگر مقدمه ۱ ۱۴۵ 
کمینه چساکسر فرمان پذیر دادنیی (۲۵ 
به دست خویش, که فرمان پذیرش آمدنی 
کدام چاکر داعیش مجد پارسی آن 
که دیده است بسی شاه را چو خسرووکی 
نوشت دفستر قابوسنامه را به خضطی 
چو آفتاب هویدا و در نظر چو جدی 
ببه روز بسیست و هفتم ز ماه ذیقعده 
به سال ششصد و هفتادو سه به خطهة جی 
بدان زمانه که بد مر مراحل عمرش 
گذشته شصت و شش از کاروان آذر و دی 
تا که هی کات وف هی ها 
به یادگار زمن بنده در خزانة وی ... 
و باز نسخه‌یی از کتاب کلیله و دمنه را برای شمس‌الدین مسحمد بن احمد 
کیشی (م ۳۶۱6۶۹۴ در همان سال ۶۷۳استنساخ نموده و در ین باب چنین گفته و 
,۳۷ 


نو شته بو د: 


۵ در اصل: کمینه چاکر فرمان پذیر من دادش. 
۶ دوب او رجوع شود به شد الازارص ۱۱۳-۰۵۰ 


۷ منقول از کتاب از سعدی تا جامی ص‌ ۱۷۰-۶۹ 


مقدمه ۱۴۶۱ دیوان مجد همگر 
به بخ کم وهی شسعس الاتتاه و الس له 
که دارد امسرش بر سائق قدر پیشی 
امام مسفتی دوران محمد ادریس 
خسدایگان شریعت محمد کیشی 
نوشت چاکر و داعیش مجد پارسی آن 
که چون سعادت کرده است بردرش خویشی 
کتاب حکمت و بند کلیله را به خطی 
که در من برد از لول و سمن بیشی 
به سال ششصد و هفتاد و سه‌ به خطهةه جی 
که شد تهی زبداندیشی و جفا کیشی 
به عهد صاحب دیوان بهاء دولت و دیسن 
که شیر در له بسخت او کند میشی 
زسوک کلکش سم فعا لت آن تاد ۱ 
که نس نها ری او ان کتک تسف 
مجد همگر همچنانکه معاصران وی قبول داشته و تذکره نویسان و ناقدان 
تفه کرت راو وه کل نی هدام و تاه ار ا فان ار سر مت ار از 
شاعران توانای قرن هفتم و از بقیةالسَیف استادانی است که در آغاز آن قرن 
تربیت يافته بودند و شیوه استادان پیشین را در سخن دنبال می‌کردند, و او بیشتر 


به سبک شاعران خراسان در قرن ششم تمایل داشته و تا حدی دارای همان 


دیوان مجد همکر ۱ مقدمه ۱۴۷۱ 
وسعت اطلاع از زبان پارسی دری و همان ذوق و مهارت در آوردن ترکیبات 
درست و زیبا بوده است وی خواه در قصائد و خواه در غزلها و رباعیهای خود 
غالبا سخن سهل و روان و برگزیده و منتخب دارد. اندیشه‌های باریک و 
مضمونهای دقیقش قابل توجه و عنایت است و در میان ترانه‌های لطیف متعدد 
عاشقانهاش گاه به مضامین حکمی و اجتماعی نیز می‌توان باز خورد. نسخ 
قیو ان ای مت اوه ۳۰۵ بت با اتکی مهم ازور آفتان ارست: 
وقت ات کته که تیوه تا فده 
وه روز اسان کردد 

شکسل اوراق بر اشسجار چسو خنجر ب‌اشد 
صورت عنچه سیراب چسو پیکان گردد 

قوطره‌بی کابر درفشان به بحار افشاند 
باز در کام صدف در درفشان گکردد 

پسساد این دم تین مر ۲ گرد 
تیا تفه خسه کات موس زان ند 

خطبه بر نام گسل سرخ کند بسلبل مست 
به چه رخصت چو بود مست خطب خوان گردد 

چشم نرگس به تسحیر نگردد عاشق‌وار 
به تسنقم دهن غنچه چو خندان گردد 


سس این ۱۳ دیوان مجد همگر . 
چون خط نسغز بسنفشه بسدمد» زین غیرت 
طرَهٌ سسنبل پرتاب پبریشان گردد 
گاه آنست که بر حجله نشیند غنچه 
حجلة ناز عروسانه گزیند غنچه 
وقت آنست که گل پرده ز رخ برگیرد 
پسلبل‌مست دگسر عشق گل از سر گیرد 
نرگس شوخ سر از خواب گران بردارد 
صبحدم لاله سیراب چسو ساغر گیرد 
در چمن گرد سمن چونکه بنفشه بدمد 
عارض یار من آنرا به زنخ برگیرد 
بسلبل از سنبر گلبن چو درآید بسخن 
سرخ گل جای در آن پایةٌ سنبر گیرد 
فقو نات وی ی و تفه و ار 
فاخته تناله سه آهسنگ دگر بسرگیرد 
بزم در باغ نموداري فردوس کند 
بباده در ساغر خاصیت کوثر یرد 
ی ان خی بای ان وهی خی و 
تساه قیاع هسیی یگ سرد 


دیوان مجد همگر ۳ مقدمه ۱۴۹۱ 
کات که وکا وروی 2 
چون سراپردة گل بر طرّف جوی زنند 
و ۶۱ 
می ارکسون در جام بلورین ریزند 
عیش سازند و آرند و سماع اعا نا 
پای کسوبند و به یکبار نشاط انگیزند 
شاهدان چون طلب جام می و رود کنند 
عاشقان از سر جان و ره تن برخیزند 
که هس تقو سر ارو ان ک اسردارتد 
هر یکی در سر زلف صنمی آویزند 
نوعروسان چمن هر سحری جلوه کنند ۱ 
نسقش بندان صبا رنگ بهار آمیزند 
هر سحرابر گهربار و سیم سحری 
بر سر سبزه و گل لاله و مرجان ریزند 
لشکر بلبل تسرکی لقب ایند به پاغ 
خیل زاغ حسبشی روی همه بگریزند 
گاه انست که هر صووعه بدورد کنند 


وتان ق وکا نعرزشی و رهز 


اس فا دیوان مجد همگر 
وقت انست که یساران مسی روشن گیرند 
بزم آراسته را در گل و سسوسن گیرند 
صبحدم باده ورآنشنوی کنلستاخ | بت 
شامگه مست و خرامان ره گلشن گیرند 
شاهدان میل همه سوی در و دشت کنند 
عاشقام بر سر ره منزل و مسکن گیرند 
۱ دلبران چون می‌رود و گل و صحرا طلبند 
بی دلان ترک دل و جان و سر و تن گیرند 
قمری و ساری در باغ وطن گرسازند 
بسلبل و فاخته بسر سرو نشیمن گیرند 
بلبلان چون به چمن زمزمه و ناله کنند 
شتسه اقب ۱۱۵ نس هت کح 3 
عاشقانی که به هم جام می خام خورند 
همه بر یاد من سوخته خرمن گیرند 
تاه تست کسهسرهتت:دن سا و رش 
ی آن دلبر عیّار زنسم 


هر ها و سوک شاف تفه بستتان: | نز 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۱۵۱ 
غنچه در پوست نگنجد ز نشاط مي و بزم 
تا که از طرف گلستان به شبستان آید 
گل به بزم همه کس عیش کند چسون بت من 
یبا چومن بلبل بیچاره به افغان اید 
راستی گسل به وفا یار مرا می‌ماند 
که وصالش به یکی هفته به پایان اید 
بلبل خسته چو من از پس یک هفته وصال 
رنج یک ساله کشد چونکه ز هجران آید 
همه شب ناله کنم بر صفت لیلی و من 
نالهً بلیل و من هر دو به یکسان آید 
نالا بلبل مست از طرب گسل خیزد 


فس 


کتاه ات کته ای بسانت کیتم 
ضاک در دیده سالوسی و طامات کنم 
قافتا شا متا یه 
بساغ را زینت و زیب از گل رعنا باشد 


مقدمه ۱ ۱۵۲ ۱ دیوان مجد همکر 
هر که او جانورست(۳۸ آرزوی یار کند 
هر که را هست دلی عاشق و شیدا باشد 
در نی هه لس شا شها ن کسردد 
فتستطره ار ه‌سمه لولو لالا تسش 
صبحدم سوی گلستان به تماشا بنگر 
که به هر گوشه یکی عیش مهیّا باشد 
من مسکین ضعیفم که ندارم آن بخت 
۱ تسد یضرا و کاسانم سرا ناهد 
محنت فرقت پارم چون بر این روز نشاند 
گنت تتستاطین کم ان از سر داب فا 
بافشن شاطی هو ات ول کاس انس 
کی مرا خاطر عیش و دل صحرا باشد 
کتاه اتستت که ی کنیهتم با ز شود 


تالم از تساه میتی سا ر نسر اوازه شوه 


۸ جانور : ح روح. 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۱۵۳ 
شب وداع چو بسرداشتم طریق صواب 
به رم بندگی صاحب سپهر رکاب 
ز آفتاب سپهرم بسماند خالی چشم 
وز آفستاب س تانق 3 ناه اسر ات 
چو روی شام نقاب خضاب‌گون بر بست 
نگار صبح رخ از چهره بر گرفت نقاب 
سرشک چون در بر روی روشنش ریزان 
چسنانکه پسر رح ایسینه بر چکد سیماب 
بسر آن لب چو عقیقش بماند باقی اشک 
چو قطره قطرء شبنم نشسته بر عناب 
قسپات خست فان آق اب خسن و اضق ۱ 
کسی ندید دلی را کز آب گشت کباب 
نقست و گفت حکایات باری از هر فصل 
گرست و خواند شکایات دوری از هر باب 
بخواند این غزل خوش میان گرية زار 
چنانکه خاک رهم شد ز آب دیده خلاب: 
ای ليسلة بسلوی بسفرقة الاحسباب 


مقدمه ۱ ۱۵۴ دیوان مجد همکر 

دلم بستفت چو برتافتی عنان ز وطن 
سرم بگشت چو برگاشتی(۹" رخ از احباب 

مرابه روی تو امیّد و رای تو به سفر 
مرا به صحبت تو میل و میل توبه ذهاب 

بدلیل گلشن و طارم مکن جبال و شهول 
امیس و رت ی وف و مات 

بگو هر آنچه تو دانی مکن حدیث سفر 
بکن هر آنچه تو خواهی مکن به هجر خطاب 

جواب دادم کَز عم این سفر بامن 
مکن عتاب که از تو صواب نیست عتاب 

بب‌دیع نیست ز اباب رنج راه سفر 
فریب نیست ز عشاق قطع سهل و عتاب!:۴ 

شنیده‌ای ز حکایات و دیسده‌ای ز سمر 
رسیده‌ای به روایات و خوانده‌ای به کتاب 

هوای لیلی و مجنون وفای زینب و زید 


بلای وامق و عدرا عنای دعد و رباب 


۱ بررکاشتن: برگرداندن. 


دیوان مجد همگر مقدمه ۱ ۱۵۵ 

باق تن وانتبق پس لگ 

تانب بسی بحرهای بسی‌پایاب 
شوم ز طامت ان استان ظلم نمای 

ببه‌بارگاه یکی آفتاب عسالمتاب 
ز دل بنالم چپون بیدلان در آن کعبه 

به خون بگریم چون مجرمان در آن مسحراب 
بسرم ظلامه ببه دیوان صاحب و شنوم 


ز لنظ صاحب دیوان شرق و شرب جواب 


(۲)چیست آن گوهر که می‌زاید ز دو گوهر روان 
همچو باران لیک او را از دو خورشیدست ابر 


کآن دو خورشید جهان بین را ازو باشد زیان 


۱ ین قصیده در لغز اشک است. 


مقدمه ۱ ۱۵۶ دیوان مجد همگر 
همچو شمع است از صفا و شمع را زآن صورتی 
که ادن بان کر تاه انز من 5 
ب‌اشدش روز وداع از چهرء دلبر لگکن 
باشدش شبهای هجران دامن عاشق مکان 
ترجمان هر دلی باشد. که دیدست ای عجب 
ترجمان بی حدیث و راز دار بی زبان 
گاه لعل از رنگ اف تانده دز کنوره فتل سفن 
گاه در از لطف او شرمنده در بحر عمان 
هست مردم زاده و از اصل پاکست , ای دریغ 
گر ز خونریزی و غمازی نبودی داستان 
طفل خرد است و دوان و گرم رو افتان به رو 
۱ وز عزیزی دل بود همراه او در هر مکان 
ی و بار یف کر مواقف دراه کین ملد 
از لطافت باز نستوان یافتش در پرنیان 
او چو زیبق می‌رود از رویم و من می‌کنم 
اه انا سا وکام ون وان تفا 
گوهرش آب و چو آتش خانه سوز و پرده در 
آب رادیدی که سوزد همچون ان خان‌ومان 
۱ / 


وز رخ من. هر که او را دید. کُردد قصه‌خوان 


دیوان مجد همگر مقدمه ۱ ۱۵۷ 
این به بخت من درامد نو و گرنه پیش از این 
هیچ عاشق را نبد مژگان دبیر اندر جهان 
من مبارک نام شه را بهر دفع این بلا 
بر عفیق دیده بنگارم به الماس بیان 


7۳۳۸ 


بسرمن زمانه کرد هنرها همه زوال 

وزم بربخت خون جوانيم چرخ زال 
کلکم ز دست بستد تسیر حسود شکل 

بر من کمان کشید سپهر کمان مثال 
چرخا چه خواهی از من عور برهنه‌پای 

دهرا چه جویی از من زار شکسته بال 
از چشم باز تو خته کن لقمه‌های بوم 

وز ران شیر ساخته کن طعمه شغال 
از زخم او چو طبل ننالم به هیچ روی 

ور خود ز پشت من بمَثل بر کشد دوال 
ای سای پیل فشستنه مرا نسرمتر بکوب 

ای دست چرخ سفله مرا سخت‌تر بمال 
از سالشی که بافت دلم روشنی گرفت 


یمود اهر اتف تسه ار مان 


مقدمه ۱۵۸۱ دیوان مجد همگر 

وقتی چنین که شاخ گل از خاک بردمید 
طالع نگر که بخت مرا خشک شدنهال 

"عسییم همین که نسیستم ازنسطفةً حرام 
جسرمم هسمین که زاده‌ام از نسبت حلال 

هستم ز نسل ساسان نز تخمهة تکین 
هستم ز صسلب کسری نزدودة ینال 

شعری به خوش مذاقی چون چاشنی وصل 
کلکی به نقشبندی چون صورت خیال 

زفتی ندیده چشم کس از من به وقت جود 
۱ لاناشنوده گوش کس از من گه سوال 

عمرم ز سی گذشت و نگشتم ز عمر شاد 
جان از فراق رفت وندیدم رخ وصال 

فصل ربیع عمر چو سی سال بود رفت 
زآن یافتم چه سود و گر هست شصت سال 

د ها تقاط هنن تیا فد ی از سای 
خسورشید را فروغ نسباشد پس از زوال 

تسادورم از ج‌مال رخ روح پسرورت 


بی خواب وبی خورم زغم روی چو خورت 


دیوان مجد همکر ۱ مقدمه ۱ ۱۵۹ 

زنهار تسا گمان نسبری کاز تو خالیم 

دل نزدتست گرچه به تس دورم از ببرت 
گر پیش شمع روی تو ره باشدم شبی 

پروانهوار جان بسپارم براپبرت 
عمرم سبک عنان شد و هجرم گران ریب 

زان دل سبک شدست چو زلف‌گران سرت 

بسا جوهرم به مهر برآمیخت جو هرت 

۱ 
سوگند می‌خورم به جلال مسصوّری 

کاو بود در سبادی فطرت مسصورت 
سوگند می‌خورم به اطیفی که لطف او 

بسا یه خی هو اس 
سوگند می‌خورم به یکی بی نظیر کاو 

نظاره گاهناظر من ساخت منظرت 
سوگند می‌خورم به بهشت ولقای حور 
سوکند می‌خورم به نهال خدنگ سرو 


بعنی بسه راستی فد جون صنوبرت 


سس ای ۱۳ دیوان مجد همگر 
سود مسی‌خورم به مسه چارده شبه 
یسعنی به نسور صفوّت رخسار انورت 
سوگند می‌خورم به گه صبح روز وصل 
یسعنی به نور عکس بناگوش ازهرت 
سوگند می‌خورم به نسیم ریاض خلد 
یسسعنی بسه نکهت سر زلف معنبرت 
سوگند می‌خورم به خدنگ ز ره گذار ۱ 
یسعنی به نوک ناوک مژگان لاغرت 
سسوگند مسی‌خورم به دم بسلبل فسصیح 
۱ نی بدان بسیان و زبان سخنورت 
سوگند مسی‌خورم به لب چشمه حسیات 
تایه تاه ها ی لرسان :بعش کتر وک 
سوگند مسی خورم به دو زنار تسابدار 
بتعتی شتدآ ای زلف ول | وان ه رات 
سوگند می‌خورم به دو جادوی بابلی 
یعنی بسدان دو نرگس شوخ فسونگرت 
سوگند می‌خورم به دو خم یافته کمان 
یبعنی بدآن دوابروی چون مشک اذفرت 
سوگند مسی‌خورم به دل آهن و حنچر 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱ ۱۶۱ 
کاندر جهان به دست نیامد به صد قران 
یک ده مطیع تر از ان شجه کرت 


کرفرفر 


اخر شبی ز اطف پیامی به نا فرست 

روزی به دست باد سلامی به ما فرست 
در تشنگی وصل تو جانم به لب رسید 

از لصل آبدار تنو جامی به ما فرست 
در روزهٌ فراق تو شد شام صبح من 

از خوان وصل لقمهة شامی به ما فرست 
آن مسرغ نادرم که غمت دانه من است 

جون دانسهام ۳ دامی به مافرست 


7 


حسن جهانگیر تو مملکت جان گرفت 

کفر سر زلف تو عالم ایمان گرفت 
در هوس عشق تو رخت برانداخت صبر 

عشق ز دیسوانگی راه بیابان گکرفت 
کشت پبریشان دلم در هوس زلف تو 

تا ون ود دن ان رشان کر وت 


مقدمه ۱ ۱۶۲ دیوان مجد همگر 
بوی سر زلف توباد به گلزار برد 
۱ وتا ,زاف کنلشان کت وت 
ار نی یا لیب تشه او داستان کر فت 


7 


یا آن دل گم بوده به سن باز رسانید 

اجان ز تن رفته به تن باز رسانید 
اجان بستانید زمن دیر مپایید 

یایار مرا زود به من باز رسانید 
ببی سرو قدش آب ندارد چمن جان 

آن سرو روان را ببه چسمن باز رسانید 
بسی یار نسخواهم که ببینم وطنش را 
آن راحت جان را به وطن باز رسانید 
دانسید که بیبت چه بود حال شمن را 

کوشید که بت رابه شمن باز رسانید 
آن دانه ذر گم شد از این چشم چو دربا 

از در تسین زا 4 تربار زان 


۳ 


دیوان مجد همگر 1 مقدمه ۱۶۳۱ 


فاد میوقت ال نو بسن تست | 4 

بلای عشق تو بر من به سر نمی أید 
تیه آ نوشن زدو: آمیتاقی بحندشت 

سور سیم وختیال یو زییتر یمین | با 
درخت وصل تسو در با صبر بنشاندم 

توفتاق اهاز | تساه یت نمی ایا 
در آرزوی تو بر من دمسی هی کل ز3 

کین ول ی وید کت ی | 1۵ 
دلم بسبردی و جان از کف تو هم نبرم 

که تیر هجر تو جز بر جگر نمی آید 
اگر چه جستن وصل تو سر بسر خطر است 

تراز کستن من خود خطر نمی‌اید 
رخ و لب تو چنان صبر و هوش من بر بود 

که یسادم از گل و تسنگ شکر نمی‌آید 
خیال روی تو در چشم من چنان بنشست 

که آفتاب و مهم در ن_ظر نمی آید 
بر این سرشک چو سیم و رخ چو زر رحم آر 

روط ره شیم واژی نمی انا 
زاه من به سحر سنگ خاره نرم شود 

چه گویمت که به گوشت مگر نمی‌اید 
هبار تسیر زشست دعارهاکردم 

وز آن هسزار یکی کارگر نسمی‌اید 


مقدمه ۱۶۴۱ دیوان مجد همکر 


زا ها کسن حور ات شم تسم 
ولیک هیچ بسه چشم تسو در نمی آید 
7 


قا ق یه ان تفه یت 

صد گونه داغ بر دل حیران نشسته است ۱ 
گویی که طوطیی است که جویای شکرست ۱ 

تا یواست را تسه ان 
جانها فدای آن خط سبزت که چون خضر 

خوش بر کنار جشمه حیوان نشسته است 
همندوی آن خط و رخ خوبم که گوئیا 

کد ‏ اکتا تا تست اس 

دا مه و یره ها تست است 


قرف 


گر لصل تو از تنگ شکر بار نگپرد 

درا عستم: ان لا شک او یره 
و ها تا سا یت ات 

۱ ۲ 
من دل به هوای لب و دندان تو دادم 

قتییتانا کته فان یرف دا وا ران کسیر 


دیوان مجد همگر ۱ مقدمه ۱۶۵۱ 


بسرق نفس گرم من آفاق گرفت است 
ونسدر دل نو شوج یهار دک 3 

اهمسم عجب ار دز ول تا ها تفا 
سسورم عسجب ار در درو دیبوار نگیرد 

آهسم هسمه دودیست که بر کس ننشیند 
اک هه ات هایس کیان رد 

رین پس نکنم گریه نسهان ونکشم 1 
ساوسو زر نک را صصیرد 

خسرم بسه تسو داشستم دل پسر غم را 
هسجر تسو زین کرد دل خرم را 

من تلخی عالم به تو خوش می‌کردم 
پا فان نو وه اس فان با 

7۳۸ 


شم حسور بهشت ناشکیبا از تست 
هسم بخسا دورو هسم: ری قسربا از تست 
خضوبان جهان به جامه زیبا گردند 
ریک ات رس 
ار ۰ 


فص تا و دزدی‌ده به مسا می‌نگریست 
می‌رفت و دگر سوی قفا می‌نگریست 
از عشسوء خسویشتن خضوشش می‌امد 
پااز ره مسرصمت به ما می‌نگریست 
کره روز 


مقدمه ۱۶۶۱ ۱ دیوان مجد همکر 


ا وک یا کون ده ۱۱ سور یت 
ای ده اه انیت تس بو 
4 زاسون اد فد بو سس گس و3 
نه روی کسی که دیده ب‌اشد رویت 
7۳۸۸ 
افسسانهة ش‌هر قصه مشکل ماست 
فد اه هار9 ده انیت 
73 
آن مهر گسل بادگری زان پسیوست 
ایکا و رای با شزو پوت 
بر دیده نسهم دست چو بر من گذرد 
ایتا لساه کح او همالع 
7 
دردا کسه دل ع‌اقلم از دست بسرفت 
از عمر همه حاصلم از دست برفت 
دریاب که پبای صبرم از جای بشد 
تاو اه کته کردم از دستابی وت 
7 
ای خاک ز درد دل نسمی‌پارم گفت 
ک‌امروز اجل در تسو چه گوهر بنهفت 
دام دل عسالمی فتادت در دام 


دیوان مجد همگر مقدمه ۱۶۷۱ 


درد تسوزدل به داغ همجران یزود 
نسقش توز پیش چشم اسان نرود 
تیا اول شتا شلد فسفن تسو دز دل با شا 
7 
عشسق امد و بر دلم شبیخون اورد 
و زدیسده ز دل سسرشک بیرون آورد 
دل را به کف ضمش ندادم بسخوشی 
سب سوه فیف یرو آذرا 
کر 
زین دام ببلا که در وی افتاد دلم ۱ 
رن اکتا هروا دحا در دنم 
در عشق کسی که جوی خون می‌راند 
خون راند ز چشم من, که خون باد دلم) 
7 
متا هی تسه اهنت ان سرنت نما شسم 
و زجور تو سنکدل چو گریم بر خود 
ها کته ورس کت مسا ها 
7۳ 


در تن توا تتیافت تیاه ار تسو 
در دور دك هار مت اه از تیوه 
فسریاد رسسم و گرنه فریاد از تو 


مقدمه ۱ ۱۶۸ دیوان مجد همگر 


ی و ی رد۳ 
و ار ی ۱ 

چندان گسریم که کوچه‌ها کل گردد 
نی رود و نساله‌های زار اید ازو 

کر ۵ 

سه فقسق تیهام بسذین وسوآیسی 
۱ نه دل شده دیده‌ام بسدین شیدایی 

ال ور ون و امده دل رفته ردست 


خصم آگه و او سرکش و من سودایی 
7۸ 


از یهار و سسلیمی هت سای 
ور تسس کقین و تکش ار 6 نتوین 
متیر تن احسیز اشست اتف 
شین اه و قی امت سض نی 
رز 


بکش اول 


بخش اول ۱ ۱۷۰ دیوان مجد همگر 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 

جهان به کسام شود عشق کامران" ترا 

لک لام تسود حسن جاودان تسرا 
مدار فخر بود بهر او که مهر فلک 

ستاید این دل بسا مهر توامان ترا 
سپهر پیر کند همچو سرو سرسبزی 

چو حسن جلوه دهد سرو نوجوان ترا 
خرد سجود کند صورت جمالت" را 
۱ روان نسماز ببردقامت روان ترا 
کمال و علم تو بحریست بیکران و عمیق . 

چگونه وصف کنم بحر بیکران ترا 
زلال چشمه حیوان که کسیمیای بقاست 

رهی‌ست از بن دندان لب و دهان ترا 
مسیان ندیده ترا نسیشکر چرا در تست . 

مان فرتتی. آوش کو ین بان ترا 
اگر ز دیده نهان است صورت دهنت 

به‌اشکسار چرا عاشقم نهان تسرا 
ببه شکل سرو ببالد قد تو تا چشمم 

گلاب تازه دهد شاخ" خیزران ترا 


۱ ناتوان ترا ۲. جمال ترا 


۲ شعل خیزران 


_دیوان مجد همکو _ بخش اول ۱ ۱۷۱ 

به رنگ لاله بسراید رخ تسو بسا دل من 
۱ ز ون دایساه دهید ات کسالشان تس 

چنین که بر هدف دل گشاده" ای زه‌وشست 
زمانه حکم قضامی‌نهد کمان ترا 

چو آفتاب عمیم است و رایگ‌ان لطفت 
زمانه ارج نسهد اسف رایگان ترا 

جنین که تساخته‌ای بر زمانه اسب وفا"؟ 
در نیارد بنتر تسافتن صنان ترا 
در آن وس که ببوسد رکاب " و ران ترا 

ازان دری تتووهرپیب‌بزاده کانس و جان ازدل 
فداکنند تن وجان خویش جان ترا 

ببه بساز دادن دل بر من امتحان چه کنی 
که آن مستاع نیر زد خود امستحان ترا 

متام وهای اهر که دل ماش 
که فلز تسا هن ر لت :د اشسا ن: تحرا| 

تیا تا نز مت دل نی شنت داون ستر ‏ رلفت 
مراز زلف تسو یک موی بس نشان ترا 

مکن فسوس پر این خسته دل اگر بگریست 


جودیده هه ان تج نیا ردانب 


۱ نهاده‌ای 1 


۳ رکیب ۴ خم زلف 


بخش اول ۱ ۱۷۲ دیوان مجد همگر 

ز شام تابه سحر خاکبوس و لابه کنم 
که جان و دل بدهم" رشوه پاسبان ترا 

بدان امسید که دستور بساشدم که شبی 
ز دی.ده اب زنم خاک استان ترا 

به خوان لطف تو دل گشته میهمان و سنرد 
کته آف‌سیل :ان نو ار تسد ستههان. شترا 

که کوه باعظمت را جگر ز غم خون شد 
سوق سا اک اض بت و ترا 

میمش ستاینسی, آشکتدار گنس که نت 
رقم به دفتر عسین السقین گمان سرا 

مرابکو به زبان یک رهی که زان" توام 
که ایسن حندیث ندارد زیسان زبان ترا 

وگن فا فررستت زاین سکن وی کف ین 
نخواهم از قبل سود خود زیان ترا 

نسصیحتی دل نسامهربانت را فرمای 
که تابه کین نکشد یار مهربان ترا 

تسومسمهمانی و ذات قدیم مههماندار 
عتقول پی نسبرد ذات میزبان ترا 

مکن, ز دستان" کم کن و گرنه مجد به نظم 
تمه اه فعستت. .ار شتا رن فد اسان سرا 


۱. دیده دهم 1 توام 


۳ نامهربان خود فرما ۴ جوی ز دستان کم 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱۷۳۱ 

شب وداع چ و بسرداشتم طریق صواب 

به عزم بسندگی صاحب سپهر جسناب 
از اف تاب سسپهرم نسبود خالی چشسم 

وز افتاب زمینم بسماند دیده پسر آب 
چو روی شاه" نقاب خضاب بر" گون بست 

نگار صبح رخ از چهره بر گشاد" نقاب 
سرشک چون در بر روی روشنش ریزان 

چستانکه بسر رخ آیگینه بر چکد سیماب 
بسر آن لب چسو عقیقش بماند باقی اشک 

چسوقطره قطرة شبنم نشستسه بر عتاب 
کباب شد دلم از آب چشم او والحق 

کت ۱ کت ات کت کنا نت 
دلیسسل آنکه دلم شد کباب در سسینه 

بخار و دود نفس برده" اشک جون خوناب 
نشست و گفت حکایات دوری" از هر جبای 

گرست و خواند شکایات فرقت "از هر باب 
روانه کرد از آن لصل همچومی در جام 

عتاب تلخ خوش جانفزای همچو شراب 


۱. شام 5 خضات کون در اوسات 
۳ برگشود +برگرفت ۴ بوده 


۵ یاری از هر فصل + شکایات دوری ۶ دوری 


بخش اول ۱۷۴۱ دیوان مجد همکر 
بخواند این غزل سرا مسیان گریه‌زار 

چنانکه خاک رهم شد ز آب دیده خلاب 
یقت لی له بلوی بقرفة الاحسباب 

بسقیتُ منفردا مسنک فی اد عسداب 
مراهوای تو در سر ترا هوای دگر 

۱ خن لاف داب بسن یده سجن ات 

دلم تفت چسو بسرتافتی عنان ز وطن 

سرم بگشت چو برگاشتی رخ از احباب 
مرابه روی توامید و رای تو به سفر 

مرا به صحبت تو میل ومیل تو به ذهاب 
بدیل گلشن و طارم مکن جبال و سهول 

عدیل مجلس و خلوت مکن کهوف و شعاب 
از آن زمان که مرا جای داده‌ای دردل 

گمان بسرم که مرا در فکنده‌ای به خراب 
تسیر کت دوش 

چو گنج ساکن لیکن ز تف او در تاب 
بگ و هرانچه تو دانی مگو حدیث" سفر 

بکن هرأآنچه تو خواهی مکن به هجر خطاب 
چه دست ساید در امن و خوف باتو عنان . 


جه بای دارد در گرم و سر ۵ با نو رکاب 


ول ورن ۲ مگو رنج راه سفر + رنج راه بعید + مکن حدیث سفر 


دیوان مجد همگر ۱ ۱ بخش اول ۱ ۱۷۵ 

جواب دادم کز عم این سفر بامن 

مکن عتاب که از تو صواب نیست عتاب 
بسدیع نسیست ز اباب رنج راه و سفر ۹ 

غریب" نیست ز عشاق قطع " سهل و عقاب 
شتستتنل دج ز حکابات و دبده‌ای ز سسمر 

رسیده‌ای به روایات و خوانده‌ای به کتاب 
وفای " لیلی ومجنون هوای" زینت" و زید 

بسلای وامق و عدرا عنای دعد و رباب 
سررده‌انسد ۳ راه‌ضای ی بایان 

بسدیده‌اند " بسی بسحرهای بی پایاب 

تفن آن نخر که کدامم دراست حسن مات 
که ی اس امس تست ویب ۱ 

دری کسه هست ورا سیک اختران تتوات 
واه رطتلمت اشنی اسان طسام تییبای 

یه بارگاه ۳ افتاب عالمتاب 
زد تال وتان در ان کف 


به خون بکریم چون مجرمان" در آن محراب 


انیا تفت ۲ قطع و سهل 
۳ هوای ۴ وفای 
۵ زینب ۶ پر یده‌اند 


مجد همگر 
بخش دیوان م 
ِ ۳ 7 
خش اول ۱۷۶۱ ۳ ۳ 
تٌِ عوت مظلوم و ۱ 
تا نیس ۵ ۷ ۱ ۳ 
۳ ۱ ستنوم ق و غرب - 
۳ ز لفظ ِِ اباب 
5 5 یسابم از 
: ۱ 
ششک تا حسوادث / ۲ ۲ 0 
, ۱ 0 ند آفتات : ۰ 
۹ عدالت 
۱ ۱ ۲ که در کمال و 1 
سو ۵ ۵ ۱ 
«خس مت حودشمس الدین ۱۳9 
سسیهر ت‌و دریای < ۳ . 
مد اهل عقاد 
۱ ات ۲ 
ف و قهر او بدل مت 
۳ ۱ ای ال نیواب ۱ 
, ۵ د صراب 
۱ ٍ شو 
5 ٍِِ نماید گهی 
بزم کف زر ۱ ۳ 7 
به ررم و؛ ۲ ۱ 
ی خلق کریم و 
دم و 2 ۱ ۱ 
ِ ۱ به‌امسر ۱ 
سس ۳ ۳ ۶ ۰ 
۱ ز اد ۱ 5 
۱ ااز, ۳۹ 
سا اوه دتایت تا کت ۳ ۱ 
۱ «ِ ۱ 
ن ۱ 


۲ شرع 
۱. شرع 


۴ عالم کامل 
۳ ظلامه 


سشت حرزی 


دیوان مجد همکر بخش اول ۱ ۱۷۷ 

۲ ۰ 7 ۱ 

شسرار نار ببارد" خلاف او ز سحاب 
گر از حکمایت او ات جسوشنی سوشد 

ان نار جهد در هوای خود حباب 
به عقل شر غریزی" برون برد ز سباع 

به عسلم جهل طبیعی جدا کند ز دواب 
ایساخلاصه مخلوق و خاصه خالق 

وتا تفا 6 اسان و بت اسس ات 
نیافت مسثل تو دور سپهر جز در وهسم 

ندید شبه نو چشم زمانه جز در خواب 
رود به مدح تو از خامه حان, نواز اشاظ "؟ 

شود ز نام تو در نامه سرفراز القاب 
اب او تیا کته خ وال دانستت وا رن 

حسروف اکستر قلال خیزد از قلاب؟ 
زور کا و تنو ک ع رخ از جهان بر تافت 

مگر که زلف بتان را که کم نشد خم وتاب 
تس تقو تب وانستتی سهعت ان | بط 


شود جو سوزن دوزنده ناخان ذیاب 


ت ببارد . برارد 


۵ القاب 


بخش اول ۱۷۸۱ دیوان مجد همکر 
به‌ یمن عهد تو مشهور شد غراب البین 
به مژده بردن وصلت به جمله احزاب 
چگونه شاد نباشد جهان بر آن" دوری 
که کرکس آید راز و پیک وصل غراب 
تفن ناکت از اراد شون ان افیا 
۱ کند بسه رستهة او در رفوگری مهتاب 
و کنیستر ز انقی تسش فیط آنسر مان 
چسو لعل گردد در قعر بحر در خوشاب 
خ لاف خاصیت طسمع را ارادت تو 
یرون دماند مردم گیا زبیخ سداب 
هر آنکه اب رخ از خاک درگه تو نجست" 
نخواند از ره یالیت نضص کسنت تراب 
موسم است به داغ توبچه در ارصام 
مسقید است ز برق تو نطفه در اصلاب 
ماه تا و فص سم 
ببه‌ نور نسفس بخوان بی میانجی اطناب 
که گر بگویم زهمت نما بود مکثار 
وگر نویسم و حشت فرابود اسهاب 
به سم عالی اگر بگذرد عجب مانی 
ز قهه‌های عجیب و فسانه‌های عسجاب 


۱. فضلت به ححله احزاب ۳. بدان دوری + بدان جهان دوری 


۳ کاروان ۱ ۷ ۴ نیافت 


فناان مود شرف ۱ بخش اول ۱ ۱۷۹ 

مرا ز حادثه بارس سال چار" از پنج 
مسباح بسود سر و مسال بر نهیپ ونهاب 

اگر چه پارس پر اب است و در کنار محیط 
چو قلب خویش مرا داد تشنگی چو سراب 

صفیر زد فلک از روی حسیرت و غیرت" 
کی و دشیا بت | ای ات 

قیال سا توافتم او شا 
فسار فساتبهو امته یا اولی الالب اب 

چو مهره بازئی دیدم که دمبدم" نبود 
ز زیر سس ته مسینا زمسانه لطاب 

ببه قصد اهل هنر بر گشاد و بیرون کرد 
پسلنگ حادثه چنگال و شیر نایبه ناب 

هر که زاد زمن شد و بال هستی من 
بسلی و بال عسقاب آمسده‌ست پر عقاب 
به لطف و رحمتم از ناب شیر و فتنه بپای 
که ذات تست همه لطف محض و رحمت ناب 

ببه ره منومی دولت رسیده‌ام بسه درت 


شتا از تشظر زیسج " ود تسحت اصطرلاب 


۱ پنج از چار ۲ غیرت و حسرت 


بخش اول ۱ ۱۸۰ دیوان مجد همگر 
ببه استخارت اقسبال بود و فتوی! عقل 
که بسنده کرد سوی درگه" تو شتاب 
ببه اسستشارت بسختم هنروران گفتند 
کسز اوست مسلتمن خاطر تراایجات 
به خلد نسنگرم آزشتی اسهم رضوان 
ببه راه حنج روم گر نسخوانسدم بوآب 
به عزٌ عرش مجید و به حق مصحف مجد 
کت فستخا زا سوه یه او نها رما 
آنکسرده‌ام بسه فرومایه استعانت هیچ ۱ 
نه در زمان میب ونه در اوان شباب 
زبنده گر به کس این موهبت رسید به عمر 
بسیری بود هبته الله از ایسزد و هاب 
مرابه عصالم اسباب در حصول غرض 
تسولی بسهین سببی از میب الاسپاب 
اگر کشایش هر در ز درگه صمدیست" 
تسولئی گشاده دری از مستفح الابسواب 
مرا بسخر بسه قسیولی که گنج‌ها یسابی 
دراین جهان زئنا و در آن جهان ز ثواب 
چو من نبینی قرنی دگر تو در من بین 
سس هس تسا دورت دگر مرا دریاب 


۱ رهنمونی بخت ۲.قبلة در تو 


۲ صمد است 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۱۸۱ 

نهاده خلق جهان گوش و چشم! برره من 
که تا چگونه بود زین درم به خانه ایاب 

تسونام جوی ز دولت که تاابد باشند" 
مسلوک از در تو نام جوی و دولت یاب 

زجیش" فتح تو هنگام کین به صف مصاف 
ولیت باد مسصیب و عدوت باد مسصاب 

به عز" جاه تو نازان در آن جهان اسلافه 


به روی ورای نو شادان در این جهان اعقاب 
ار از 


در شتا تسه و3 از سراف کته رستهنت 
که روز هجر نعیب از غراب نیست غریب 

زار تال و رقفسیشن که سوزو تاله من 
۱ ز جور یار و رقیب است نز غراب و نعیب 

اکسر بتافتمی سر ز جستجوی وصال 
مس لامتم یواست کت کورعن ‏ ز قاعتیب 

دل شهید مسرا رن ی 9 


ببه تیغ خشم رفیب و به تیر چشم حسبیب 


. چشم و گوش ۲. یابند 
۲ ز فتح و جیش ۳ فر 


۵ اشراف 


بخش اول ۱ ۱۸۲ دیوان مجد همگر 

تفا توالت نیسای 
نسیامده‌ست تسرا جز فراق هیچ نصیب 

کنشن .خضات کر ستاو انکه ون کردون 
بسریخت خون دل من به کف خسضیب 
اوست 
هر اینه نبود اهل نار بی تسعذیب 

بسه یساد زلف پسریشان او مسرا در چشسم 
یال ده اتف ال و نع اف تفت 

بسه دست بسوالعجبی‌های او من رنسجور 

مکن رفیقا دوری ز من در ایسن سختی ۱ 

کته سسافت مب سوه قوری ار رات سیب 

مده به دست طبییم که با چنین دردی 
کت تفت وکا رام مر دنم طسبیت 

مزاج کارتبه شد علاج خضویش طسلب 
زفضل پروری صساحب کسبیر حسسیب 

ن_جیب دولت و دیسن آنکه ازنسجابت اوست 
امور دیین به نسق کار ملک با ترتیب 

ببه جسیب چسرخ بر آفراختم سر و دیدم 
سپهر نقطهةٌ و هسمی بسه جنب قدر نجیب 
۱ جهان به سایة طوبی در است و عشرت طیب 


دیوان مجد همگر بخش اول ۱۸۳۱ 


کمال عفوش مر روی جرمراست ت نسقاب 

نوال دستش مر چند جود راست نقیب 
به بوی مجمر خلقش به هیکل ترسا 

بسه روز عسید بسر آتش نسهند عسود صسلیب 
اشستسا تتسفاده اعستتهال: تسه هتفه کر ببم 

وبا فیک ان اانن سیف ویب 
حسمایت توز تسیهو برید چنگل باز 

رعایت تو ز مسیشان گسست پنجه ذیب 
کتتاست ی کته فسضر هس ل ,را با یس 

سسیاست تسوکند دی و ظلم را تأدیب 
چو فکرت تسو بود دهر کی کند تمویه 

چو فطنت تو بود چرخ چون کند تضریب 
توعین رصسمت حقی به کثرت احسان 

او که رت وه مس آمبتت ق نب 
شیر گنه سای و سره ۱ 

کب سوک سس ات وت تست 
شب است خصم سیه روز و خنجرت خورشید 

اس اه تسه لسن و کی 
توعصاشق هنری چون رباب عاشق رعد 

دگر صدور همه عساشقان سیم نسسیب 
به فضل و علم و دها میل کن که تا گردند 

دهات دهر همه مخطی و دهات مصیب 


بخش اول ۱ ۱۸۴ ۱ دیوان مجد همگر 
و اف یت و هر فتداخت: نو لقن است 
با کته تفت مقییر ا سدهشت نو اقا آدانت 
ز عشق مدح چنین شخص خسرروان در خاک 
هسمی گذارند از رشک نام تسو لیب 
من از سخن به شکایت بدم ز فضل به درد 
سخن شناسی تو کرد طسبع را تسرغیب 
ز یمن بخت توبوداینکه بحر خاطر من . 
بسه در نسظم سخاوت نمود و گشت مجیب 
وگرنه تسیغ گسهر بار پسارشی کریم 
بمانده بود به کام اندرون چو تیغ حطیب 
مرا تو توبه شکستی به جام لطف و قبول ‏ 
وگرنه بنده ازین شوه بود عبد منیب 
مسثال دعوت من بنده جان و جاه ترا 
حسدیث دعوت مظلوم وارد است و غریب 
همیشنه پسایه قدرت بسر آن مایت باه 
که قدرگیرد گردون از او به یک ترحیب 
نام دولت تسوشان حسسسق دون زوال 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۱۸۵ 

خبهی خسسرو چرخ دراهستمامت 

تو دستور شرقی و مسغرب به حکمت 
تو مشهور غربی و مشرق مقامت 

کی-4 ید ناتسبات : : 

ازین سقف نسیلی لقب باش صاحب 

ده و دو بسروج است یک حسد اسمت 
فلک حسلقه در گسوش دو میم نامت 
برافلاک و انسجم عطای عظامت" 

امینی شهان" را ا+مامی "جسهان را 
۱ ندانم چسه خوانم امین یاامامت 
کفت بحرو ولو خط بانظامت 

بهاری بود خلد عدن از رضایت 


شسراری ود دوزخ از اتتتتفامات 


۳ امین شهانی ۴ امانی جهان را 


بخش اول ۱۸۶۱ دیوان مجد همکر 


ز" تسعظیم سیک گسوید جوابت 

ار بشنود چرخ اعسظم پیامت 
بر اطراف عالم همه سیم بارد 

اگّر ابر طوفی زند گرد بامت 
بسه عمر از پسی آب حیوان نسپوید 

ار خضر یک جرعه نوشد ز جامت 
ز خسف و ز کسف "ایمن آید مه و خور 

گر آیسند در سبایة اعستصامت" 
"زمسین گسویی از پسهنة کبریایت 

فسلک برجی از قسئعه احتشامت؟ 
به قدر کرم گردهی نان دو نان 

که نوی که اه اس ان تسانت 
از آن کسام جاروب عطلت برایده 

کاس اشستاها تب هه کاخ 
صسبا واله اشس هب باد پبایت 

قسضا اش ادهم تسیز گامت 
بسه قصد عدو گر نسمائی قسیامی 

قیيامبِ شسود اشکار از قیامت 


۱. به تعظیم ۲ ز کسف و ز خسف 
۳ احتصامت . ۴ جهان رکنی از کشور احتشامت 


۵. بروبد ۶ گر این 


دیوان مجد همکر بخش اول ۱ ۱۸۷ 
اگّر کمترین" پایه جوئی زدوران 
سر جرخ اعسظم بود زیر گامت 
وگر کسمترین بنده خواهی ز عالم 
شه اختران گویدای من غلامت 
پس از اشفظ اشسهد که کسفتی ان‌اله۲ 
دتم شا اات دز هر مت 
مسیانجی کلام قدیم امد ار نی 
حسدیث قدم رشتی اندر کلامت 
کر از روم و هند آری اندیشه در دل 
شسود بسی گ مان قسیصر روم رامت 
وگسر نسیت و رای بسیت اللسه اری.. 
حرم توا ا نت از احسترامت 
ببزرگا کریما رژفارصمما 
۱ به دات کریمی که کرد از کرامت 
که وقت سحر می‌گذارم به خلوت 
تا کته ازرشستت سره و ات 
دل و جان من بر دعای تو وقف است 
روان می‌فرستم به هر صبح و شامت 
بسه پسیک سر می‌سپارم دعبایت" 
بسه دست صبا مسی‌فرستم سلامت" 


۱ کهترین ۲.به جن.حرف اشهد که گفته است ان لا 


۳. که بر بنده آن هست ۴.سلامت 


بخش اول ۱۸۸۱ دیوان مجد همگر 

تکنسو تا تردق کرانیار ازین تال 
اسر نظم و نژی فرستد فلامت 

و هی یط یو 
اک اه دا دار دس تنل شرت 

اند از ار جات و 
چرا جهان وقف بر بام "و شامت 

۱ ۱ ی ۳9 
که شام دخل شبان خرج شامت 

حسیات نوی ادا رف 
حیات جهان از کف چون عمامت 
۱ عسظ تسب‌ایع که 
یه اس مات انز کر 
۱ دلیسل است کسردار تسو بسر دوامت؟ 


قزر ی تیه نف :هت اد سای است 


۵بیامت ۶خای 


نا 


_ دیوان مجد همگر _ بخش اول ۱۸۹۱ 
هسر زم‌انم ز لب خویش حسیاتی بسخشد ‏ 

شد حقیقت که لبش چشمه حیوان من است 
گفتمش دی که تو آرام دل و جان مسنی 

سا ی ی و ی 
با همه درد بسازم چکنم درمان چیست 

چون "همه در دلم زوست که درمان من است 
جرم بر دیده نهادم که به رویش نگریست" ۱ 

ی ی نی ای 
دز مت تاو اف هه افت زر ول اس 5 

که فتاه تاه فا دان شین اس 
هیچ فرمان نسبرد گر چه نصیدت کنمش 

وای من کاین دل مره نه بفرمان من است 
کر ی شون با که دیعب 

آن یقین دان که ز شوریدن و افغان من است 
گسفتم از زاری من هیچ خضبرداریگفت ت__ 

هر شسبی زاری تسو بر در وایوان ممن است 
گفتم این زاری بلبل نفس" من ز چه خاست ۱ ۱ ۱ 

وان ی ی او ات ی ای 
گسفت کاین سبزءة خطم ز چه پیدا شد زود 

گفتم از تسربیت اشک چسو باران من است 


۱. کاین همه ۲ گنه + دیده را بار گنه اينهمه از راه دل است 


بخش اول ۱ ۱۹۰ دیوان مجد همگر 
گفت گرد رخم این خط ۱ سیه باری چبیست 

کسام ان ول سا عب‌زآی سشع ات 
گفتمش خند؛ من از چه بود گهگاهی 

گفت کز خاصیت لول مرجان من است 
گفتم این حال" پريشانيم از چیست بگو " 

گفت کز عشق سر زلف پریشان من است 
گفتمشن سسریخنی آیین دیبد؟ خونبار ز چیست 
گفت کز عکس " عقیق شکر افشان من است 
که یه رخسمت شراب 

گفت کز نور رخ چون مه تابان من است 
کی وین کت ده رین 

کتفت. کتو. اغتا شی ناک سر شتا و مه ات 
گفتم از چیست بسان سر چوگان قد من؟ 

گفت کز آروزی گوی زن‌خدان من است 
گفتم او را که جگر خوردن من باری چیست؟ 

اف تمعن مکی زد وق مر انیت 

گفتم از ببهر چه چون کاه بهاشد رخ من" 

گفت کز آروزی" لصسل بدخشان من است 


۱.زلف سیه ۲ گفتمش حال پریشانی من چیست 
۳ گفت کآن نیز عقیق کهرافشان من است ۴.چوگان تو من 


هداز بی چیست ۶دل من 


دیوان مجد همگر بخش‌اول۱ ۱۹۱ 
گفتم از داشدگانت پسر همگر کیست 
گفت کسو بسندة کمتر سگ دربان من است 
کته اه ان تي شید تاه تخود آن کیش 
گفت من زان ویم مطلق و او ز آن" من است 
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تبادورم از جسمال و رخ روح رورت 

پیخواب و بیخورم ز غم روی جون خورت 
زنهار تسا گمان نبری کز تسو خاليم 

دل نزد تست گرچه به تن دورم از برت 
هقی که عم ول ان ترا ۱ 

انز نیستم به دل و روح چاکرت 
گرپیش شمم روی تو ره بساشدم شسبی 

پسروان‌هوار جان بسپپارم برابسرت 
عزمم سبک " عنان شد و همجرت گران رکاب 

ژاندل ی تست از ار اف گس سرت 


۱.زان تو شد ۲.زان کیشی 
۴عزمت سبک عنان شد و هجرم گران رکاب + عمرم سبک عنان شد و 


بخش اول ۱ ۱۹۳ ۱ دیوان مجد همگر 

سوگند مسی‌خورم به خدائی که در ازل 

باجوهرم به مهر بر آمیخت جوهرت 
سوگند می‌خورم به حکیمی که حکمتش 

سس تس ها شب ات 
سوگند می‌خورم به لطیفی که لطف او 

بر سر نهاد از لسطف و حسین افسرت 
سسوگند می‌خورم به جلال مصوری 

کسوبسود در مبادی فطرت مصورت 

تاه ی ار سس ات یت 
تشه کی مسی‌خورم به بهشت ولقای حور 

یعنی به طلعت رخ خسورشید پیکرت 
سوگند می‌خورم به خدنگ! و نهال سرو 

یعنی به راستی قد همچون صنوبرت 
سسوگند می‌خورم به مه چارده شسبه 

یعنی" به صفوت رخ چون ماه انورت 
سوگند مسی‌خورم به گه صبح روز وصل 

یسعنی به عکس " نوربناگوش ازهرت 
سین کی مسی‌خورم به سیم ریاض خلد 

یبعنی بسه نکسهت سر زلف معنبرت 


۱.نهال و خدنگ ۲.یعنی به نور صفوت و رخسار انورت 


به نور عکس 


بو مهد هگ ۱ ۱ بخش اول ۱ ۱۹۳ 

سوگند می‌خورم به خضدنگ زره گذار 

یسعنی به نسوک نساوک مسژگان لاغعرت 
سسوگند مسی‌خورم ببه دم سابل فصیح 

یسعنی بسدان بسیان و بسنان" سخنورت 
سوگند مسی‌خورم به لب چشمه حسیات 

یسعنی به خننده‌های لب‌آن چو شکرت 
سوگند می‌خورم به دو زنار تابدار 

بعنی بسدان دو زلف دل آشوب دین برت 
سوگند می‌خورم به دو جادوی بسابلی 

یسعنی بدان دو نرگس شوخ فسونگرت 
سوگند مسی‌خورم به‌دفخم یافته کمان 

یسعنی بدان دو ابروی چون مشک اذفرت 
سوگند مسی‌خورم به دو ساق بسلورعاج 
۱ ۱ یعنی بسدان دو ساعد سیمین دلبسرت 
سسوگندمی خورم به دل آهن و جر 

یسعنی به سختی دل بی‌رصم کافرت 
کاندر جهان به دست نیاید به صد قران 

یک بسنده مسطیع‌تر از ابسن" هسمگرت 
حاجی به کسعبه مسیل نماید بسی ولیک 

نبود بسدین صفت که منم مسایل درت 


.۱ ۰ ۰ ۰ 
۱.بنان و زبان ۲.مجد 


بخش اول ۱ ۱۹۴ دیوان مجد همگر 
مرده به جان! چنان نگراید که من به تو 
بو کلف شتا کسزقم | کر هت ناوت 


کرف رف 


تسا شاه نیک عهد "سر تخت جم گرفت 

گیتی ز عهد کسری افسانه کم گرفت 
ارداق ی سکس ها خ خی که اش ۰ 

روی زمین طراوت باغ ارم گرفت 
رفسعت نگر" که پایة دین عرب بیافت 

رونق ببین؟ که عرصه ملک عجم گرفت 
سب ار در جان یاد از تدروکرد 

وان شد که گرگ دردل یاد غنم گرفت 
دنسدان ستد ز گرگ به رشوت سگ شبان . 

تااز گیاه سرخ گله یک شکم گرفت 
صعوه به زور مسته شاهین خیره خورد 

روبه به قنهر مسکن شیر اجم گرفت 


۱.چنان به جان ۲.سوگند چند خوردم اگر 


نک یخت ۲.بیین 


_دیوان مجد همخر 5 بخش اول ۱ ۱۹۵ 
دله‌ای خاص و عام به بند وفاق بست 

جانهای عسنمر و زیسد به دام کرم گرفت 
بیکار ماند دست محاسب گسه حساب 

از جود شاملت" چو شمار نعم گرفت 
بسا بخسضر عبت که موق اس از شتسار 

تسیر سپهر عادت جدر اصم گرفت 
مسلحق به ملک مکستسبی کرد دولتت" 

مسوروئیئی که از پدر و جٌد و عم گرفت 
صسدیق کسنیتا و براهسیم طللعتا 

گیتی تسرا بدل ز فریدون و جم گرفت 
هم احسترام" امر تسو دست فستن ببشت 

هم انستقام عدل تسو پای استم گرفت 
مسلک از شک وه جاه تو عز قبول" یافت 

طلم از نسهیب پاس" تو راه عدم گرفت 
شش حرف نام شاه که همچون جهات تست 

افاق را به یمن" شبات قدم گرفت 


۱ شاملش ۲ 
۲.دولتش ۴احتراز 
۵دست ۱ داضت قبول 


بخش اول ۱ ۱۹۶ دیوان مجد همکر 

کیرد به عون عسقل اقساليم سبعه را 

زان پس که روی مسنبر و روی درم گرفت 
بسرکاغذی نسوشته به ضم! برد قاصدی 

شتسنی فسام کردشن ویر فتاه نتم تفت 
جدّانت ملک گرچه به شیری گرفته‌اند 

نگرفته‌اند انچه به رایت حشم گرفت 
( زب 

ن‌امی کز و زنسند مسثل روستم گرفت 
گل شاهی ریاحین بعد از شکوفه یافت 

خورشید ملک روز پس از صبحدم گرفت 
از علم " و عدل بُد که سلیمان به یک سئوال 

پیغمبری و پادشهی را به هم گرفت 
سبرزخیوهت که ا سای امستوست 

زان چشم ماه زیبی بس محترم گرفت 
مت که هار ات رنه روشک 

زو گ وش زهسره زیبی بس محتشم گرفت 
دشسمن چگونه عیش کند با خلاف" تو 

کت ور لاف اب‌دهتت عورشم کر فت 


۱.به عم ۲"عمر کر ده‌اند 


۳.حلم و عقل ۴.برخلاف 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۱۹۷ 
ز آن رنگ ریسز! خنجر نیلیت روز رزم 
صحرای معرکه همه آب بفم گرفت 
با بات و ای باس کنه مرا 
بباهمت تسوابر کم جسودیم گکرفت 
0 فراخدست ز طبع تو وام خواست 
بسحر گشاده طبع ز دستت سلم گرفت 
ای خسروی که دست " رفیعت ز کبریا 
اجیرام رخ را زصغار خدم گرفت 
سوگند می‌خورم بسه خضدائی که نام او 
صاحب شریعتش ز اصسول قسم گرفت 
از کسلک صنع کسامل او صورت جنین 
در طامت مسفر مشسیمه ۲ رقم گرفت 
لوح جسبین روح که داغ حدوث داشت 
از عکس نور ذاتش نسقش قدم گرفت 
سوگند می‌خورم به رسولی که شرع او 
تسوقیع امر و نهی ز خکم کم گرفت 
تسسوفیق روزگار ز خلق عظیم یافت 
نام بزرگوار ز"حسن شیم گرفت 


۱.کآن رنگ ریز ۲با پخشش تویم صلت ابر کم گرفت 
۳.قدر رف فیعت ۴ مسیمه ۳ 


بخش اول ۱۹۸۱ دیوان مجد همگر 
قسصر مشید شرعش چون برفراخت سر 
بیناد شرک و قاعده شر دم کرفت 
در بازپس نقس چو ز جانش حشاشه ماند . 
در زیر لب بسه زمسزمه اد امم گرفت 
سوگند می‌خورم ابه کلام قسدیم یار 
کز وی روان مسنکر اعسجاز الم گرفت 
بو کت سم شووع آ سته الفت هه ناد 
و و نف ی از قح 
کیان بای ال قق سروس و کف تیه 
اسمان بدان قبول که عیسی ز دم گرفت 
اسان اس دیا سر سس ۱ 
رپس اس تارج 
ایان تست راون که مد چشم 
توررضای رجسمت حق در طلم گرفت 
ک‌این بنده بی رضای تو در عمر دم نزد 
وز عمر بسی‌رضای تسو اکنون ندم گرفت 
ور جز تسو را یناه همه عمر ساخته‌ست 


۱.می‌کنم ۲.می‌کنم 


۳.که ور چشم 


تشه هه گر ۱ بخش اول ۱ ۱۹۹ 

بساسایه ه مره است و بترک رفیق گفت 
بساناله همدم است و کم زیر وبم گرفت 

ور روی دل" زرکن درت سوی غیر کرد 
بت را سس‌جود کرد اله سرم گرفت 

آوخ درخ یه روشن دلم 
کز بس "که اه و ناله زدم زنگ غم گرفت 

افسوس دست من که ستون ز نخ شده‌ست 
زان پس که چند سال به امرت قلم گرفت 

پسائی که بر بساط تو هر روز چند بار 
فرق سپهر بر شده را در قدم گرفت 

شنساین کته بسن کتاهاشته کتسفتار تفا شدای 
رنج تسبر کید وز آمن ورم گرفت ۱ 

پشتی که رکن قدر" ترا برده سدنماز 
اکنون ز بار بندگران تاب وخم گرفت 

از آاب چشم من که به دامن فرو دوید 
زنگار خورد آهسن و زنسجیر نم گرفت 

مأخوذ عدل بساد و گرفتار قهر تسو 
آنکسوبه قول روز مرا مستهم گکرفت 


. ور اروزی خاک درت سوی ۲ کرده و ترک حرم 
۳.از بس که آ: آه زدم ۲.زیر قدم 


۵رکن صدر ترا + که روی جد ترا کرده بد رکوع 


بخش اول ۱ ۲۰۰ دیوان مجد همگر 
تا ردان فسزانسم سفت فنویمساد 


کاین تسقویت ز پشستی دیسن قیم گرفت 
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تساسوی تگنای دلم یافت راه دوست 
اتتدل که یه دوست فد گگاه دوس 
یکشب نرفت بر سر کویم به رسم باد 
۱ روزی نکرد در دل ریشسم نگاه دوست 
چسون در دلم نشست چرا نسنگرد در او 
آن بی حفاظ دلبر و آن دل سیاه دوست 
از دل نیم پشسیمان ایکاش سازدی 
از ن؛ازئین دو دیده من تکیه گاه دوست 
یاریست بوالعجب چو زمانه به خوی وطبع 
دشمن نواز و دوست کش و کینه خواه دوست 
گردنده و دو رنگ و مخالف چو روز و شب 
که که به سال دشمن و که گه به ماه دوست 
که دشمنم به غمزه درد پرده گاه اشک 
گاهی دلم به مهر کند هدوت 
درا کنار چشسم من و مردمی در او ۱ 
سر دامن وجود من در یاشناه دوست 


دیوان مجد همکر ۱ بخش اول ۱ ۲۰۱ 

گه نسعره‌ای زنم ز تحسر که وای دل 
کته تاله‌ای کسته و نتخیر کته آهدوستا 

از مسسهر سسبزءة خط دلجوی او دلم 
باانکه داشت تور کتتا شتا کساه:ذوست 

گر بر نخورد چشم من از سبزة خطش 
یارب که برخوراد زروی چو ماه دوست 

خورشید درنظاره کند رجعت از غروب 
پسر بسام اگسر پرآید هیر شامگاه دوست 

خوآهم کها ون سکن نه قوا شوش کتد 3 
روزی که راه دق یب 

آن بارگه که مسجمع شیران لشکر است 
دشمن شکار یکسر و یکرویه شاه دوست 

آن شمه که عاشقند مر او را کلاه و تخت 
قدیر فتاه کشت پتر تانق کتاه دوست 

ای دوستکام شه که سیه روز دشمنت 
۱ هماروت‌وار گشته نگونسار و چاه دوست 

ای جود تو ز لذت بخشش سئوال جوی 
هم عفو تو ز غایت رحمت گناه دوست 

فضل تسو یار من بس اگر دشمن منند 
۱۳ 

بییم و امسید بسنده ز رد و قسبول تست 


یک شهر خواه دشمن من گرد و خواه دوست 


بخش اول ۲۰۲۱ دیوان مجد همگر 
کرفرفر 


اش کل تاه فان تسه اس 
صد گونه داغ بر دل حیران نشسته است 
گوئی که طوطی‌ئیست که جویای شکر است 
خسوش بر کنار آن شکرستان نشسته است 
جانم" فدای آن خط سبزت که چون خضر 
۱ خوش بر کنار چشمهة حیوان نشسته است 
هندوی آن خط و رخ خوبم که گکوئیا 
گردی ز مشک بر گل خندان نشسته است 
رخسارتست این جان عاشقان 
نگ تست ط که پرطرف ان تسه اس 
جان بسی‌رخ تسو بر سرپا ایستاده است 
دل در غمت در" آتش سوزان نشسته است 
۱ 
تاعشق تو در ین دل ویران نشسته است 
نو میدیم مسده که دلم بر قرار خویش 


۱.گویا ۲جانها 


دیوان مجد همکر ۱ ۱ بخش اول ۱ ۲۰۳ 

میت وان آن دلی که علی‌رغم دعتتهت ن 

باعهد دوست در غم اجه اقب ناریا 
غسافل دلیست انکه درایام هسجر پار 

دربزم عیش خرم و شادان نشسته است 
مه روی مسصر حسین چرا بسیخبر بسود 

زان سیر داغدل که به کنعان نشسته است 

دارای دور و دافد کستت‌هان تست 0 استت 

شاه کته رم شتا دهاش دان بفنسته انیت 
شاهشه جهان عضدالدین که بر درش 

اقبال سال و ماه جو دربان نشسته است 
ونان نی 
خر ی یر مک ۱ 

ضیغم به پاسبان غزالان نشسته است 
در سابه ممای هممایون ف؟ او 

دراج در شیمن هم بان ۵ نت4 انتدت 


۱.خرم و خندان ۲.ساطنت 
۲.دارای عهد و خسرو و کیهان + عهد و خسرو ایران ۲.چتر او 


۵نعبان 


بخش اول ۲۰۴۱ ۱ دیوان مجد همگر 

از دامن زم‌انه بشسوید به آب تسیغ 
کرد کته ار و ادت وزرا تفه است 

ای خسروی ک دامن قدر تو از جلال 
بر جیب وطاق گنبد گردان نشسته است 

از تو هار منت احسان و بار بر 
بر فرق دهر وگردن ارکان‌نشسته است 

بر هر زمین که ابر کت سایه‌ای فکند 
باران چو ابر بر سرباران‌نشسته است 

هندوی سیر چسرخ به چوبک زن درت 
بالای صمفت بر شده‌ایوان نشسته است 

سر مسند سرای ششسم چسرخ مشستری 
از تست نساسانت نته: تس فان تفشسته است 

جلاد و حسربگاه فلک حربه‌ای به دست 
اندر کمین خصم تو پنهان نشسته است 

در آرزوی خسلعت خناص تو آفستاب 
امیدوار بان عریان نشسته است 

واندر هوای بزم توبرطارم سوم 
خاتون خوب روی خوش الحان نشسته است 

تسیر سسپهر از قسبل کت‌اتبان تسو 
در مسسنصب نسیابت کته ان تست تاه ات 

از مسهر نام تو رخ خود زرد مسی‌کند 
هر زر که در صمیم دل کان نشسته است 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۲۰۵ 
از عشق پشت دست رخش می‌زند به خون 
۱ لعلی که درسواد ب‌دخشان نشسته است 
در قعر بحر دل به آمید تو خوش کند 
طتفلی. که ز بر داهتم مان تست است 
شسباها منم مسبارزو میدان نظم ونثر 
و اینک سخن گواه به برهان نشسته است 
گشتم سخن سوار و چه داند که من کیم 
۲ اس ی تست ات 
فکسر من است جوهری رستة سخن 
بیوسته سر سواحل امکان نشسته است 
مسههمانسرای طسمع مرا گاه امتحان 
روح جریر و اعشی بر خوان نشسته است 
زیسن شعر آبدار خوی خجلت و حیا 
بر جان شخص اخطل و حشان نشسته است 
گر دعسوی از سسخن کسنم ایینجا روا بود 
شاه سخن شناس سخندان نشسته است 
تا خ ات ای کاس کف 
شترین هه هس موادت 
اه هو ها بر داي اه کم ات 


۳ در احزان 


بخش اول ۲۰۶۱ دیوان مجد همگر 
ود او نیس استانه رها ۵ تخسکه ات 
ایسمان نسدارم ارنه هسوای تسو در دلم 
دایم به جای عقده اتتهای تاه ات 
بر دامن عقیدت من فی‌المثل اگکر 
آلایشی زذلت عسصیان نشسسته است 
وی اهست تکتهاض که رمتبه اون تاه انیت 
وان در ضسمیر خسسرو ایسران نشسته است 
۱ بر من میار رحم و مبخشای بر کسی 
کو با تسو در کمینگه کفران نشسته است 
از هر طرف که درنگپری دیسو مردمی 
انسدر کمین غدر چو شیطان نشسته است 
هر جا که جستجوی کنی دمنه سیرتی 
در سند مک و حسیلت دستان نشسته است 
۱0 پس پسرس 
کان-جا! واه عسدل مسلمان نشسته است 
هر جاکه ساية تسو بود من ملازمم 
ابر سم ز عقل نگهبان نشسته است 
هد هد کجا رود چو سلیمان نشسته است 


۱ کانگه 


دیوان مجد همکر ۱ بخش اول ۱ ۲۰۱۷ 
یک روز اگر خلاف تو گشته‌ست" پیر چسرخ 
که کسود و کتوورق یمان تقلسته است 
هر بامداد بسردرت از خسجلت آفستاب 
نشتیر سا کت رود کستتهاف لزان تسه انس 
تفه کام خوست ون اسان کنهار شواشا 


هر فا کتهو فسوین بت هت ایا تفه اس 
ار 


تا وا بسن دور یره ال دار ها ماه 
جهان ز زصمت تاریکی شب ایمن شد 
فزود روسق تشحت و عساواصت کستاهتال 

بسنفشه سابه بر اطراف ارغوان انداخت 

که سوز آن شررم در میان جان انداخت 
به خاصیت رخ جون افتایت از ره چشم 

شرار انا عفن در استخوان ان_داخت 
ز کرده‌های تو بر من به خون دل بگریست 

هر آنکه چشم به این چشم خونفشان انداخت 


بخش اول ۲۰۸۱ دیوان مجد همگر 


ببلای عشق تو رازی که داشت سین من 

همه بسراین رخ مانند زعفران انداخت 
کجارسد به کنارو میانت دست رهی 

که از تو بی زر و زوریش بر کران انداخت 
کمرت گرچه بسی در هوای تو پیچید 

به زور و زر تن خود را در آن مسیان انداخت 
مرابه ساری ابسروت تسیر زد چشمت 

هیر ا هت اه شیر نود کسما دنس اف 
هر او ایک کون یهد اه کی کی نو 

بر این شکسته دلریش " ناتوان انسداخت 
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و تست مسا رکش نان اشداخت 
شه زمین عضدالدین که پنج نوبت او 

صدا در اوج نسهم طاق آسمان انداخت 
خجسته سعد اتایک که سعد اکبر چرخ 

زیسمن نسامش بردوش طیلسان انداخت 
چوک سوه حلمش آرام در زمسین آورد 

صدای جودش آوازه در زمان انداخت 
شهی که شست یک اندازش از کمان دو یی 

دو نسر چرخ به یک تیر از آسمان انداخت 
ز بيم طسعنة رمح و ستان لاح او 

سنماک خود را در راه کهکشان انسداشت 


ِ درویس 


دیوان مجد همگر بخش اول ۲۰۹۱ 

به‌گاه کتبت تسوقیم عتبر ارد بار 
ز هس شسسه که کف کامکار کافی توا 

کمند در سر گکردون کامران انداخت 
توئی که قبضه شمشیر و زخم بازوی" تو 

حسدیث رستم دستان ز داستان انداخت 
حکایت تو چنان شد به گرد هفت اقلیم 

که از جریدء شهنامه هفتخوان انداخت 
در آن مسصاف که تسیغ تسو میزبانی کرد 

سباخ را به دو نسوبت ز کیسته" خوان انداخت 

نز ظر تاش دنت کتتاق اتداخت 
در آن مسقام که قدر تو صدر شد گردون 
کفید مسردمک چشم رازن ز خواص 
هار وضو ادن و اسان انده 

بسر آن زمین که امان تو سایبان انداخت 


ز بسکه بر بره و میش مهربان شد گرک 
۱ ۱ ان 


کافی او ۲.زخم مردی تو + زور مردی تو 


بخش اول ۱ ۲۱۰ ۱ دیوان مجد همگر 

توئی که پاس تو تا پاسبان ملک امد 
تسه ات امه خسوآن نت دامن عیم: 

هر که من توا ک مرس ها نبا ات 
هر انکه آب رخ از خاک درگه تو نیافت! 

حستقوق خضدمت او راز نام و نان انداخت 
جسهان پسناها نوروز فرّخ از ره دور 

رسید و سایه بر این دولت جوان انداخت 

هار فرش ز ضیری و ضیمران انداخت 
ز بسیم انکه نهد مرکب تو شم بر خاک 

ز سسبزه سر بسیر راه" پر ننان ان‌داخت 
متسه اعکسن یر آدتتال تزع ان افجیتتا ۱ 

بهشت سایه بر اطراف بوستان انداخت 
ز ارغنون شسنو الحان که ساقی گرخ 
دراین قسصيدهة غتسا کت اب ات انیت 

تسا دوز انم تشه اهتشا اتسداعت 
گشسده مسی‌نشود طبع از کلید زبان 

که هیبت تو مرا قفل بر دهان انداخت 


ارت "خاک 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۲۱۱ 

چو تسیر فکر بر اوج ثنات می‌نرسد 

متا دم تصش ع و یی گنها و انداخت 
قمام فیسناعه سرت ار ان ک ۳ اشتت 

هم شا پر اه یا ات اس 
طرب گزین و هنر کسب کن که مایة عمر 

جسواهریست که نتوانش رایگان انداخت 
همیشه باد رکاب تو بوسه گاه ملوک 

ین وتان با دی فوستان دنفرت 
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تو را چو در همه عالم به حسن یکتانیست 
۱ ازان به حسال منت همیچگونه پیروا نبیست 
تسورابه ماه درخشنده نسبتی نکنم 

که ماه را رخ گلگون و چشم شهلا نیست 
غریب نیست که روی تو رشک خورشید است 

عنت تور نخان ی دره سکس 
ز بس کز آتش عشقت همی پزم سودا 

به رنگ آب دو چشمم شراب حمرا نیست 
کتییها متسر تسا تن دوه تا 


کسی که در سر او از غم تو سودانیست 


۱.بدان توان 


بخش اول ۱ ۲۱۳۲ دیوان مجد همکر 

نسیم با سر زلفت چنین خوش است امروز 

که دیگرش سر باغ و دل تمهاشا تست 
اگر چه روی تو طاووس باغ جان و دل است 

ورگ واصی اه دا یام شا ریت 
بیاکه از غم تو جان من به جان امد 

بياکه بی لب تو عیش من مهیا نیست 

که بارگاه وال نتو.. مسبت ضیی: افست تست 

به جز به محمدت ذات او مسطرا نیست 
یگانه بار خدانی که از کمال رد 

ز خسروان جهانش همال و همتانیست 
زصی رسیده جلالت به منصبی که ز عجز 

تست فان .3زا کدنا به انجانیست 
توئی که در صحت کار کرد دولت تو 
تسو راز شیب ندیدی بسه دی‌ده و دانش 
مراسم سجن مشسته ۳ زوسن یت 
ر یوت هیا عم قرو کی + 

یطاق کی اد ات انم نیکست 


دیوان مجد همکر ۱ بخش اول ۲۱۳۱ 

در آفتاب جمالت ستاره چسون گسردد 

که درهسوای تسومه را مجال حربا نیست 

که چون تأثر جود تو فیض او را نیست 
چو ساقیان سمن ساق تسو کمربندند 

گمان برم که قمر جز به برج جوزا نیست 
سواد فتح و ظفر ممکن سعادت تست 

اکّر چه منزل مهر تو جز سویدا نیست 
خجسته رای تو را روشنی مدان که جداست 

که آفتاب خرد نزد او هویدا نیست 
اکتا نا مسنم ستنده آن کنیسم کته هیر 

جز استان رفیعت ملاذ و ملجا نیست 
مرابه اطف تسوامیدهای بسیار است 

از انکه مثل تو مخدوم هیچکس را نیست 
تسسولی مسحمد و من وارث ابو نصرم 

جو بار غار توام این حدیث زیبا نیست 
ز دوستی تسوبادشمنان بسه پیکارم 

که دشسمن اخومبادا شمیقه الا تست 
به هر جفا ز وفای تو می‌نخواهم گشت 

از اینکه نقض وفاشوء ابا نیست 


بخش اول ۲۱۴۱ دیوان مجد همکر 
امسور خَطه اربل به من حسوالت کن 
که نصر دیین محمد مقام ترسا نیست 
بسرای مصلحت نام تست کوشش من 
ور نارق وت نها مها تست 
تسورا حقوق ای‌ادیست بسر من از اول 
شا نک فستغما ان افیا اضیضا سس 
به باب دوستی و شرط بندگی باتو ‏ 
ز خسروان درت هیچکس چو برپا نیست 
سه بیت می‌کنم از شعر جاسبی تضمین 
در اين قصیده چو به زان سه بیت غرا نیست 
به خضسواب دیدم یکشب جمال فردوسی 
۱ که گفت شمس تو را زین حدیث تنها نیست 
بدین صفت که توئی من شدم بر محمود . 
دو بسیت گفتم بر خواطرت همانا نیست 
خضجسته خسواطر محمود را دلی دریاست 
چگونه درا کانسرا کرانه پیدا نیست 
هميشه تاکه تن انس و جان از آن هستی 
شود ز گردش این اسمان خضرا نیست 
تو هست باد و زمام قضابه دست توباد 
که کرده‌های تو را این وظیفه تنها نیست 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۲۱۵ 
۱ 


و که ا ها کشت ۱ ارات 

با عشق روح در جسد من دمبده‌اند 
در وقت هه مره نش خص فتاه کر 

از شون مهر و نسطفة عشق آفریده‌اند 
یبا خود محرران صنایع به کلک عشق 

سساهس سا تیا 
تاپروریده شد دل من در هوای عشق 

بر بر مرابه شیر و شکر پروریده‌اند 
از هر دو کون و هر چه در او هست عاقلان 

عشق است عشق کان به بهی برگزیده‌اند 
عين است عقل و شین شرف و قاف قوت جان 

وزعین و شین و قاف گروهی رمیده‌اند 
شسوریدگان شوق مسحبت ندیده‌اند 

کز شوق پشت دست بدندان گزیده‌اند 
کته ان یار خی افو تسا تسا لها 

ون در رهش برهنه سروپبادویده‌اند 
بس روز تسابسه شب نفسی خوش نبوده‌اند 

بس شب که تابه روز یکی" نغنویده‌اند 


۱.دمی + همه 


بخش اول ۱ ۲۱۶ دیوان مجد همگر 

بس گسریه‌ها که در شب تساریک کرده‌اند 

بس جامه‌های صبر که بر تن دربده‌اند 
ال سوت تسم تسدب اف و ره نز 

وز بار عشق چون سر چوگان خمیده‌اند 
یر تا لا بر کس4 دق ا نسم وار بو انتدها نز 

اک بت ده کنتا نکته: | من ب# 
در گ‌لستان عشسق به تسقلید ن‌اقلان 

تسیا گفنستته انتتهوای سل تسجیده انز 
بر‌کوه طور عشق بسی رفته‌اند لیک 

وان ام ترا تس از ان کسیمافیم تفه انز 
ای ابین! همگر از تونیند اگه آن گروه 

و ی و خن اه 
ایستان چو بخ فسرده دل و سخت ساده‌اند 

پیداست کآفتاب ریاضت کشیده‌اند 
نسرمادگی بسان زغن پيشه کرده‌اند 

سین ایا دیاقع ففها طا 
مسنقار باز نسطق تو سرشان ز تن بکند 

چون مرخ سر بریده از آن بر طبیده‌اند 
مسر شکر خورند ولیکن نه ناطقند 

بباز سبک پرند ولی بسته دیده‌اند 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۲۱۷۱ 

در دبده‌ها حدیث جو بیکان نشانده‌اند 

در کام ها زبان چوناوک خلبده‌اند 
از فعل بد چوبه رخ من زرد کرده‌اند 

وز بار عم چو نار دل من کفیده‌اند 
سم فرش مردمی و وفادر نوشته‌اند 
بستاایستنهمه بسه تسیغ بیانشان بکشتهام 

انان که در مناظره در من خجبده‌اند 
کت هه هتفر وین فا ها ۱۵ 

صاحبدلان به قیمت جانم خر بده‌اند 
شعر من است معجزه روزگار من ۱ 

وب ۹ صاسدان که فان تکترفت او 

کستلهاو لا سای هه کته انا 
وان که تا فد فشک ات رش 

در مبرغزار تسسبت جسانم چسریده‌اند 
و آن بادها که صبحدم ارند بسوی دوست 


کته شب ای له طبعم وزبده‌اند 


و 


تمه رف 


۱ 5 برد 
۰ اه » ۰ ۵ بار ۲ ۱ ۳ 
5 ۹ دل" از غسم ان لصا شنت ه 
۱ تِِ. ۱ ۱ ِ 5 فتار ئ؟ تا 5 
۵ جام لبان چاشنی ۱ "۳ 
هه 
‌ نبل تسو زار نگسردم او نک سرد 
2 تور تن تسف ارف مه ار جع 
ِ ۱ « سیر د 
۱ ۳ ی ۱9۳۳۲ 
از اتش د ۱ 
5 ۳ ۲ 39 
۰ ۰ نار ‌ 
۱ بدن نو زاهد صد ۱ ۱ ۳ ۰ 
ز ۵ 
شک ۱ ِ 
۱ ثكثٍِِ« 2 دل اقرار نکیر 
به ا ۳ 
من گریم و گوئی ؛ ۱۳ 
اد تسه 
1 2 أ ۲ ۱ 
ات ات ای ۳ و ۱ 
رزوی ار مسر 
هوای لب و دندان تو دادم ری 
۳ ساات,دینین ۷ 


. .۳ 
۰ گر لعل تو 
۳ تا لعل 


دیوان مجد همگر بخش اول ۲۱٩۱‏ 

شا دا توا هی رز 

تنسبتا رز تیوه ات هی فان کیره 
روزی دو سه دستی به طرب با تو برارم 

کسیر پ‌ای دلم در گل تیمار نگپرد 
اک ها هناسفا 

تالوح دلت صسورت انکار نگیرد 
از بار کم آزار خسود آزار چه گیری 

کت تیاو کییم راز کم اران سرد 
برق نفس گرم مسن افاق گرفته‌ست 

ون‌در دل تسو شوخ ستمکار نیرد 
اهمیم عسجب ار در دل خارا ننشیند 

۳ عجب ار در در و دیوار نگیرد 
خود بر" دل تو مهر به مسمار که بندد 

کی هت رس 
گر فاش شود راز جفاهای تو بر من 

کس را موس یار د یو و نگیرد 
زینسان که تو در یاری من راه سپردی 

زین پس به جهان هیچ کسی یار نگیرد 
زر رخ و دردانه فاطان سر شکم ِ_ 

ن_قدیست که در پیش تو بازار نگیرد 


۱.مستی ۲.صافی 


۳.ار اين کار ندانی ۱ ۴.خون در دل تو 


بخش اول ۱ ۲۲۰ دیوان مجد همکر 


هی همه اودا یت کشباپیس کنی تطفیتا: 
اشنم همه اسنت هیر کار کرد 

(ایستن یش نکن کضریه متسر نم ۱: 
۱ تسا استتا و تا از ناجیه 

کتفتی. که لت :زا بسته یت تآدیی که 
پیتتنا کار شرفت وان کرد 

با در خم این زلف چو زنجیر نپیچد 
یاجای" در این طره طزار نگیرد 

آیاپای" به خود دارد و خاموش نشیند 
کنا دستت بر شم لت وه ان سره 

تن کی ار وان تم اب 
ناهن هت نان تسرد 

اه رکفت ات سسکا و فشسن تلا و 
موی دز دش یکی فان کیره 

ای دوست بنه عدر دلم کَز همه روشی"۲ 
کش تسیر آن سوه را تسه 

گر دل سر زلف تو یکی بار گرفته‌ست 
کسوت هت از دا مس رسد 


۱.در کار ۲نکنم گریه نهان و نزنم آ: 
۳ با خائه در این ۴یا دست به خود دارد و 


۵یا جای در این ور عرض 


۸ پاید که 


دیوان مجد همکر ۱ بخش اول ۲۲۱۱ 

کو شیفته رای است و به زنجیر گرفتار 
وس تست ان کید 

زنهار مسخور بادل من کز همه جرمی 
کس را به گنه سخت چو زنهار نگیرد 

این شعر چو زر نقد روان است وزین" روی 
از متسناد کسییی ار و قافتا رگد 

بس پیرهن کساغدی از دست پسوشم" 
کسیر تست شسی واه کنا عل اهاز کسید 

من صاحب دیوان شوم ار صاحب دیوان 
از تعتجت فتاه سوه تحار تسیود 

او اه کف واسطه هنت شم ان 
چرخ از مه و خور قرصه ادرار نگیرد 

آن شمس که بی رهصبری " رایت رایش 
۱ متسه کت کب تا افو ان تتسد 

یوم و هه فسروانه وهی کرو 
در کف" و بسنان خامه و طومار نگیرد 


جر ارو 
۱.یعبار ۲. از این روی 


۵در دست و تست 


بخش اول ۱ ۲۳۲۲ دیوان مجد همگر 
نهادم از بسن هر مسوی بسر کشد فریاد 

ز دوستان که ز من شان همی نیاید یاد 
خروش برکشم از دل چو کبک در دم باز 

بنالم از همه رگها چو چنگ در ره باد 
اسر ماه تم تسا نها د تست همم 

کجا شدند مرا دوستان نیک نهاد 

زمسانه رن شود هر که از زمسانه بداد 
دراین " زمانة خود کام از که جویم کام ۱ 
۱ در این کشاکش بیداد از که خواهم داد 
فتلی نه کسنه اخسراز تسا کمر دزست ۱ 

به جز کمان نکشید و به جز کمین نگشاد 
عزای " مشتری و خور چنان حزینم کرد 

که لهن زهره نگرداندم دگر دلشاد 
خسروش کوس شهانم چو یاوری ننمود 
چپوبر قبول سلاطین نبود بسنیادی 
ولا وی سسارفت ز اشسیان وود ۱ 

که بر ندامت و حسرت نهاده اندش لاد!۲ 


۱ زمانه هر که پزاد ۲آزین 
۵جبان + جبال + جهان این نموه 


۷نهاده اندذش زاد 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۲۲۳۱ 


کسی که خاک تو بسرشت بی عنانسرشت" . 

هرا انکه اصل تو بنهاد بی‌بلا ننهاد 
دراین " زمان که خرد را نماند هیچ مجال 

در این مکان که هنر را نماند هیچ ملاد 
اگر نماند خهان خواجه جهان مسانده ست. . 

وگر بمرد ملک قطب ملک باقی باد 
خدایگ ان وزیران شرق شمس‌الدین 

که هست خاک درش غیرت کلده قباد 
به کف کریم و به چهره بهی" به سیرت؟ خوب 

ی ی ار ای تا وت ی 
عروس ملک جهان شد بر او چنان عاشق 

که تسا پسه حشر نسییند رخ دگسر داساه 
بت کسری ع الم ساکه ات ای نان وف 

کته قضت. افتلکت: نیا تا تشن او ان استاو۲ 
ایی جو ست ۱۱ نسایب نسبّی بسحق 

سم کنو الق تاه هدس اباد: 
رز 


ببه بل تسونشدی*امت از زلل آزاد 


۱.بسرشت ۲.همانکه 
۳.در آن ۲.بسی 
۵صورت ۶بیان و قلم 
۷ نهاد ۸ که شدی 


٩‏ که شدی 


بخش اول ۲۲۴۱ دیوان مجد همگر 


اطیفه‌ای ز حساب جمل مراست چنان! 

کز این دو لفظ " بر آید صد و دو با هفتاد؟ 
زافنظ صاحب دیوان همین بر آید عقد 

دنا تسه باون اتسضاف تلم یا ند اه 
مراست حسق دعائی بر اهل این دولت 

چسوفر صاحب مغفور" بر رهی افتاد 
زکلک چون صدف و از بنان همچو خلج 

چه در که صاحب ماضی به بنده نفرستاد 
رسیم بسسختا در بوستان دولت تسسو 

مرا بسهار و دی آزاد" یافت جون رسد 

نسه رغبتيم به دلبسند کشور نوشاد 
ز من حکایت پارین مپرس و آن اکرام 

و نشکا نت امستسال بسن اقا نترخ مدا 
چنان بدم ز توفر "که کس چو بنده نبود 

چنان شدم ز تحیّر که کس چو بنده مباد 
ز خاک پارس زلال چنین" سخن مطلب 

که ناید اب ز سندان و روغن از پولاد 
لقای گلبن خسوشبوی را مسجوی از خار 

نوای بسلبل خوشگوی را مجوی از خاد 


۱.جنانک ۲.دو زکته 
۳.هشتاد ۴.فغقور 
۵ آزاد داشت ۶ توقر 


۷زلال سخن ز من مطلب 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۲۳۲۵۱ 
مستاع کسرج نخیزد ز رشستةا کت 
ماش هد نسخیزد ز تسربت بغداد 
ات کد هاد از قس ۱۳ 
عسببارت لب شرین نیاید از فرهاد 
به چشم رحم نگه کن " مرا ز روی کرم 
۱ که روی جاه ترا ز خم* چشم بدمرساد 


کرف رف 


دگرچه چاره کنم عشق باز؛ لشکر کرد 

هت ات مت ی ند 
قسرار یافته کار مسرابه همم بسر زد 

کون کنر فتفدل را دگسر یه هم بر که 
هت بو انستتظه ز لن قشی :قافن 

سیم عشق دماغ مرا مسعطر کرد 
بسه تاد داد مرا اتش هوای کسی 

که خاک پایش طعنه بر آب کوثر کرد 
لطافت قد او سرورابه کل درماند 

فروغ عارض او مسهرو مه مئور کرد 


ا.زژ رشته‌های تک ۲.خسرو 
۳.حلاوت ۴رحم نگر بنده را 
۵چشم زخم بد مرساد ۶یار 


۷.مهر هنور مه مزور کرد 


پخش اول ۲۲۶۱ . . دیوان مجد همکر 


. هسزار تسقص! که ببر سرویست لایق بست 

هزار طعنه که بر" ماه کرد در خور کرد 
زهنس جر ایسنة روی او دم سردم 

تفا ا تسه تسا سین هک او کسد 
ز خون دیسده رخ خویش را نگار کند 

هر انکه نقش خیال" رخش مصَور کرد 
ندب به هفده" رسانید و جان گرو دارد 

قب اه تمرم دا مت ۲ فنا ستلزن کت.و 
به عشوه عشوه ز من عمر برد و طرفه‌تر آنک 

دلم ز ساده دلی هر چه گفت باور کرد 
شکایت از بت مسه روی بیهده چکنم 

که دل مرا زره افکند و دیده مضطر کرد 
بریخت خون مرا دیدگان نه جانان ریخت 

بکرد شیفته اسن دل مرانه دلبر کرد 
ز هر چه کرد دل من مرا ملامت خاست" 

هک هه توت هر ناو تفر کنر 


شه زرمین عضدالدین بناه دولت و دین 


۶ ۱ س‌ 

که کردگارش بر ملک و دین مظفر کرد 
۱ هزار سرو که بر نقش بست ۲.در ماه 
۲.نقش جمال #به هفت 


۵نقش بند ششدر ۶خواست 


دیوان مجد همکر ِ بخش اول ۲۲۷۱ 

تخود هساک تایه ناریو زگه :رن ۱3 

از نان و گنای ی را طوانگتر کته 
سپه کثسی که به یک حمله با سپاه عصدو 

همان کسند که علی باسپاه" خیبر کرد 
ز تسیغ اوست عسجم را همان نمایش‌ها" 

که در دی‌ار عسرب ذوالفقار حیدر کرد 
هعمای معدلتش سایه آنس‌جنان افکند 

که بس از دایگی بسچه کبوتر کرد 
چنان زعدلش تارکتان حسمایت یافت 

که طبع مه را در ک‌ازرون" رفوگر کرد 
زصی سپهر جنایی که رکن صدر ترا 

دنه تاه کتقا و تسه ارس کید 
بسه شهریاری تو چرخ و دهر پیمان بست 

ببه‌کامکاری توروزگار مسحضر کرد 
برای پرورش بندگان خویش خدای 

ترا گزید و خداوند*بنده پرور کرد 
جهان ز رای تسو آئینه‌ای به آئین یافت 

اگر چه‌اینه در ابتدا سکندر کرد 


۳ کشادنها ۱ ۴ کادرون 


۵بوسه جای ۶,خداوند و بنده‌پرور 


بخش اول ۲۲۸۱ دیوان مجد همگر 

ز بسهر بسندگیت دهر در دار ختها 
به وقت مولد اطفال ماده را نر کرد 

به خاصیت تسف خشیم تسو نطفةً نر را 
عجب مدار که در صلب خصم دختر کرد 

هر آنکه خاک درت توتیای دیده بساخت 
سپهر کسحلی ! بسترش فرش آغبر کرد 

کسی که امر تو را همچ و۲ حکنم شرع نداشت 
قضای بد بدل طیلسانش معجر کرد 

توئی که در همه کارت خدای نصرت داد 
توئی که بر همه کامت فلک مخیر کرد 

آبه کنج گیتی ویرانه هر کجا گنجی است 
۱ ز رشک بخشش دست تو خاک بر سر کرد" 

به هندویت ز حل* فخر کرد از آن ایزد 
بسنام او ف لک همفتمین مسقرر کرد 

هوای" مسهر ترا مشتری به جان بخرید 
ز یسمن! بسخت تسواش نام سعداکبر کرد 

مگسر حسمایل مسریخ از آن زرافشانست 
که از نسهیب تو نقش و نگار خنجر کرد 


۳.مظفر کرد ۴.ز دست بخشش تو خاک تیره بر سر کرد 


۵ملی خر ۶هوا و مهر تو را 


۷به یمن 


دیوان مجد همگر بخش اول ۲۲٩۱‏ _ 

که طلي( درت را چو بوسه زد خورشید 
قافن از بسن واه ساسا ور که 

نسوای زهره ازان نام در زسانه گرفت 
که خسروانی مدحت نوای مزمر کرد 

صریر کلک عطارد همه مدایح تست 
مگکر دعای تسو سر داستان دفتر کرد 

قمرکه شسمع شسبستان اول ایوان است 
زلاف مشعله داریت رخ تب نوو: کلبچسو 

جهان پناها سطری ز حسال من بشئو 
که چرخ بر چه صفت نظم! حالم ابتر کرد 
چو عود خوش نفسم چون شکر زبان شیرین 
زمانه زان" زتف غم دلم چو مجمر کرد 

فلک به جسرم هر ریزه‌ای که من دارم 
مراز خواری باضاک ره برابر کرد 

به یک نظر به عنایت عزیز گردانم 
که هن ما تا که وا ود کی 3 

شکسسته خضاطر مسن بیش رای عالی نو 
دو صد دقیقه " دراین یک دو بیت مضمر کرد 

حوالتم به زمانه مکن ز درگه خویش 
که خود زمانه حوالنگه من این در کرد 


۱.نظم شعرم ۲.زمانه از تف آن غم دلم چو 


۳.دو صد فصیده 


بخش اول ۱ ۲۳۰ دیوان مجد همگر 

تا وت ور سا گناس 

نهال ببسخت تراسبز و سایه" پرور کرد 
ز خاک پای تو بیزارم ار بة مدت عمر 

رهی به آب مسدیح کسی زبان تر کرد 
ولیک حسرص ثنای تسو در ادای سخن 

ببه خاصیت همه موی مرا سخنور کرد 
نخست زاده ببحر ضمیرم این سخن " است 

که فرق نام همایونت غرق زیور کرد 
مرا مسسدیج تسو بنود آرزوی دیسرینه 

تاطف تسسوام این ارزو مسیسر کرد 


ِ صبح و شام لباس جهان و کرد 
به صبح * و شام نگهدار جانت انکس باد 
که شام عمر ترا وصل روز محشر کر و۲ 


ار 
۱.سایه کستر کرد ۲.اين گهر است 
۳.روانتر کرد ۲ دست چرب فضا 


۷ که صبح عمر تو را وصل صبح محشر کرد 


دیوان مجد همگر بخش اول ۲۳۱۱ 

به جان بریم ترا سجده تابه سر چه رسد 

نثار یبای تو سرهاست تابه زرجه رسد 

یو اش هنشت 

اد یس ی وی 
و۱2۳3 

نکر کاا قتا شه ف سرفعا هن نو 
بسبرد هسندوی زلف تو جان و دیین و دلم 

جز این دگر ببرد زين سپس به هر چه رسد 
شمار کردم از غمزة تسو بر دل و من 

انش وس‌داست :شا کر سته,زستز 
قیاس کردم وانسدر حضر زوصل توام 
دهتان کتنگ نو سافوت ساره‌تشست اطیت 
هتسه هسام ها دک کب قرت 
مرا ز پاسخ تلخت چو هیچ روزی نیست 

از ای اسان کم ان داشگ بت وستة 
داد اهنا و عا ات تور و میرگ 

به جز نمک به من سوخته جگر چه رسد 


بخش اول ۱ ۲۳۲ دیوان مجد همگر 

زان رسسید تنم را ز ماهتاب رخت 

ببه رشسته قصب از تابش قمر چه رسد 
من و کمر به امید مسیانت در بندیم 

از آنچه نیست نصیب من و کمر چه رسد 
میان تهی‌ست همه وعده تو چون کمرت 

مرا از این دو به جز بوک یامگر چه رسد 
ز سحر چشم تو نالم سحرگهان هیهات 

به سحر چشم تو از ذ الا سحر چه رسد 
به خنده گوئی که که که بهتری مگری, 

به گوش جان من خسته زیین بتر چه رسد 
عذار و خط ترا از سرشک من چه زیان 

به روی لاله و سنبل خود از مطر چه رسد 
از آب چشسم منت نرم مسی‌نگردد دل 

به سنگ خاره ز سیلاب خون اثر چه رسد 
ز قصه‌های تسو بیداد گر جهان پر شد 

مگر به گوش جهاندار دادگر چه رسد 
به سمعم صاحب دیوان رسید شرح جفات 

نظاره کن کت از آسیب ایین خطر چه رسد 
خدایگان جهان آنکه حکم او برسید 

به اوج سقف فلک تابه بحر و بر چه رسد 
ان رمق نی هب زوا اسان امس 

ز سرد و گرم جهان تابه خشک و تر چه رسد 


اگّر نه لطفش فریاد روزگ‌ار رسید 
به روزگار معاذ الله از قدر چه رسد 
جهانیان را بسا عدل او که بساقی باد 
ز اقستضای قضا و قسدر ضرر چه رسد 
وجسود رزق جماد و نبات از انسعامش 
به خاصیت برسد تابه جانور چه رسد 
ایسابه قسدر رسیده به عالمی که در او 
قسدر نمی‌رسد از عجز تا مگر چه رسد 
در آن مکان نپرد مرغ و هم روم قدس 
ز بس تحیر تابه عقل مسختصر چه رسد 
رسید صولت قهرش به جان حاسد ملک 
ببه اهل بغی خود از دره عمر چه رسب 
رید حمله رایت به قلب حیلت خضصم 
۱ ببه جان روبه ماده ز شیر نر چه رسد 
ببه روی دولت روئشین تن جسفابسيشه 
ز شست رستم دستان و زال زر چه رسد 
اگر چه دشمن تو سرکش است و بیخ آور 
ز خشم و قهر تو ناگه بدو نگر چه رسد 
از آن دو خانه که دارد دو زاغ مارشکن 
به چشم جانش جز مرخ چارپر چه رسد 
درحت کر چسه م‌غیلان و خاردار بود 


تسو ان نکر که ندو زاره و تبر چه رسد 


بخش اول ۲۳۴۱ دیوان مجد همکر 
رسید اطف تو در نیکخواه نیک‌اندیش 
نتمکیی. آن .هس آنگ تفن ند که هت رسد 
چو نکبت تو به اعدای بی‌هنر برسید 
ببه ضد آن به احبّای پرهنر چه رسد 
رسد نکاتر طوفان خشمت اندر خصم 
ببه مشرکان ز مناجات لاتذر چه رسد 
به بوی نفع به غیر تو نظم من نرسید 
برای سود زیشرب سوی هچر چه رسد 
تنتو دور خنوری مه دغتاء و فنای من بنده 
۱ مدیح خور نکنم تابه هر شرر چه رسد 
به خشک مغزی و تر دامنی چگونه رسد 
سلام خشک ز من تأابه شعر تر چه رسد 
نبوسد اهل خرد در صلیب و دیر و کشیش ‏ 
مسیح راسروپا تابه شم خر چه رسد 
در آن زمان که فریدون بر فرازد سر 
ز زیب و فر به فراساب تا جور چه رسد 
اگر نخواند وگر نشنود کسی این نظم ‏ . 
از آن خلل به چنین سلک پرده درچه رسد 
زپ رتو کسف مسسوسی و ننمه دآوود 
به چشم کور چه آید به گوش کر چه رسد 
ز جد و بحث مرا بهره از جهان چه رسید 


ز حخد واب به مسیحای تن 


دیوان مجد همگر بخش اول ۲۳۵۱ _ 
ببه مصر درگه تو بنده را عزیزی نیست 
بدان هوس که ز کنعانیان خبر چه رسد 
ری به کلبة احزان چو پیر کنعانیست 
نظر به ره که زپیراهن پسر چه رسد 
همیشه تا مثل است اینکه در سفر مشرک 
بدم زدن نرسد تا به خواپ و خور چه رسد 
نصیب حاسد جاهت در آن جهان ز خدا 


به جز سقر مرساد و به جز سقر چه رسد 


۳ 


سس کی سرا کار امس ساره 

که کار من زغمش روی در خطر دارد 
خبر نسدارم در عشق او ز کار جهان 

ولی جسهان ز مسن و کار من خبر دارد! 
هتفه فاسیستانه بعساآم تسیا فنسراسفی گفررت؟ 

ببلی فان سن عالمی ز بر دارد 
ببرد ییاد وی از یاد" من غم دو جهان 

لام آن سم عم که انن هت دارد 


۱.ولی ز حال من آن بی‌خبر خبر دارد ۲.فرامش شد 


۳.ولی ۴بیرد یاد من از یاد وی 


دیوان 
مجد 
همگر 


فُرا 
ی عشسسق 
1 : 
۱ ۱ چنین بار باد 
۱ جاه 
"۳ ریت 
7 ۳ 4 
۱ نت 
ات ۳ وف تزا 1 
: ۲ . ن مب 
۳ ۱ روم به ۱ 
ّ شت: در ا۱ که را سرش بت ۳ 
5 دس یش ما 
روز وداعد ۳ ۱ ۱ 
0 دارد۵د 
نت 5 
صنوز روز ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ جانم تن چه سر دا 
رل عش سد ِِِ 1 ۱ 
۱ سل لس 
۳ و و بشه سسه 
فنتن اففن ۲ ّ نبار ! ب_ِ 
۰ 6 ست عسزم سس 
, ۳ 4 و 
+ ت سواد د گ ۷ 
: 2 ِ وت 
: تق ان و کاد 
5 ۳ ‌‌ 
یمین کنل و بسدان ام ۳ تین 0 
5 که ۱ ۱ 
مرا ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ هن 
۱ ۱ ۳ سخت بر دارد 
ای ت ۹ 
۱ ناه 
تتاله 
2 سحر دارد 
ید لان اد 
تسب داز 


۰ و 
۶ 


۱ 
گر ندارد 
۱ ۲. 

درد و ودا 

عس 


۳از اشی 


دیوان مجد همگر ث" ی من ۱۳ 

دریغ و درد که از چشمم انچنان رخ را 
دریسغ دارد و انگسه در او مسقر دارد 

هزار سئّت بر من نهد به هر نظری 
رخضی که دشمن از و بهره و نظر دارد 

تسبارک الله ارب که دیده در باغی 
که سسوو لاله و لاله بسنفشه بر داره 

قفدش که جان روان است چون روا دارم 
که گویمش صفت سرو ضاتفر دارد 

رخش که ماه سخنگوست کی کنم صفتش " 
که نور مشتری و طلعت" قسمر دارد 

ابش که آب حیات است چون توانم گفت 
کته گس الب از تفن کسیر داند 

جهان ندید و ندارد چو او دگر حوری 
ت‌ِ. خسدای عسرّوجل درجنان مکر دارد 

دهان ندارد و گویند کو سخن ؟ گوید 
بیان ردو دیتداند "کنو کسمر دارد 

به بی دهانی نطتش در از شکر ریزد 
به بسی مبیانی کوهش کسمر ز زر دارد 


ابرم ۲.رخش چو ماه سخنگوست چون کنم صفتش + وصفش 
۳.بر تو قمر ۴ کو سخنگوی است 
۵ گویند کو 


بخش اول ۲۳۸۱ ۱ دیوان مجد همکر 


ز جان و دل دلم این فتنه دوستتر دارد 


قضای عشد دلم را شک نها کل 
۱ که مجد تن به قضا دادن این قدر دارد 
قضانساردنسی‌نی شکستن این دل" زرا 


۱ که داع طاعت دسنئور دادگر دارد 

نهال صاحب دیوان زلال کوثر جان 
که از سعادت بیخ و ز فر" ثمر داد 

بهاء دین که از و دیین بها و عرّت یافت 
چنانکه مسلک زرايیش شکوه و فردارد 


7 


جهان مسخر حکم خدایگانی باد 

هس ار باکر فد کا نی تاه 
چو اسمانت بر اجرام کامکاری هست 

ور ات نت روز ایام کساهرانتسی تاد 
هت تا لت تیف استت دیق متسد 

مانتیو وام و تا سس نخان ماه 
کقت که روز نسوالش بهار احسانست 

به زرفشانی چون صرصرخزانی باد 


۱.دلم ر نب اش ۲. آن دل ر 


۳.ز غر تمر دارد و ۴.عدل تو + دست تو 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۲۳۹۱ 


به مجلسی که دم عیسویت جان بخشد 

دصان !۱ ععقل بسر از آب زندگانی باد 
به روز شرب دمادم فنای عطشان را 

ز کساسه سردشمنت دو ستکانی باد 
در آن مضیق که دشمن کمان که کشد 

ضسفیر عدل تسو رهدار کاروانی باد 
در آن سواد که صباع رزم گردد" اجل 

زمین ز قبضة شمشیرت " ارغوانی باد 
۲ عدو که زنی‌زاده" ئنیست تیغ ترا 

طسییعت و یط کنو کیت بمانی بباد 
چنانکه کعبه حق شد مقر" امن و امان 

هس‌ميشه رکن درت قسبلة امانی باد 
زمانه را ار" عدل فشسته او بسارت 

وج وه عسافیت اخر الزمسانی بساد 
دوام خسسندءة بسرق سنان و تسیغ تسرا 

رخ حسود! تسو پیوسته زعفرانی باد 
وگر شود ارنی گوی ریت مستصود ۱ 

جواب او زخضم چرخ لن تسرانی باد 
مسخالف توبه هر کار کاورد رخ و روی 

نستیجه عصملش عسجز و نیت نو انشتت اد 


۱.دماغ عدل ۲.فتنه 
۳.رزم گشته اجل ۴ز قبضه تیغ تو 
۵زا زاده‌ئیست ۶مقام امن تو 


۷.زمانه از اثر رخ حسودت را 


بخش اول ۲۴۰۱ دیوان مجد همگر 


هسميشه کسیوان ایوان کسبریای تسرا 
در ارزوی و تسمتای پس‌اسبانی بساد 

زبان کوکب" صدر ششم بقای ترا 
به شام و صبح" در اوراد حرز خوانی باد 

به کینه " قصد دل پهلوان پنجم چرخ 
به سوی خطة خصمت به سرفشانی باد 

خدیو کشور چارم نسثار فرق تسرا 
مسدام جسوهری لعل‌های کانی تاد 

سسماع سر کهی: دلبر سسیّم پسرده 
همه مدایسم شاهی وخسروانی باد 

امسورملک دوم گرچه تسیر دارد راست 
فستمتهته کنسار فده یقرت تما تین ناد 

سفیر خطه" اول به مسوکب خشمّت 
یکی ز جملة پسیکان رایکسانی باد 

جهان اگر چه ره شادی وگذار غم است 
یضیب قبی و وان چاه تیان باه 

ادپ نسباشد در رسم و مذهب حکما 
اگر بکویم عمر تسو جاودانی باد 

خدای عمر ترا انجه زین جهان داده‌ست 
زمان روزش صد سال آن جهانی باد 

هزار سال بما ناد دولت تو جوان 


چو پیر شد دگرش نوبت جوانی باد 


۱.زبان قاضی صدر ۲.به صبح و شام 
۲ کمینه ۴موکب اول 


دیوان مجد همگر بخش اول ۲۴۱۱ 
۳ 


نسه چسرخم می‌دهد کام ونه اختر 

نسه دل میی‌گرددم رام وئسسه دلیستر 
نسسه بسختم می‌کند یساری نه یباران 

نسسه سارم می‌کند یباری" نه اور 
مسسرا خ ود داغ غسربت بود در" دل 

کسسسنونم درد تسنهائیست در ؟ حور 
تست ارو سبایه‌ام نیز 

ز مهم بگ‌ذرد؟ زین راه مسنگر 
کشتتها هتمراه کت ددشت نه شا مه 

چسسو روز مین بود بسا شب برابر 
چسنان گم گشستم انسدر کوه و هامون؛ 

که تسسقد یرم نیارد راه بسا سیر! 
چو دریبائیست ژرف این سهمگین" کوه 


اتف انشسا ل دیسده کس" او را نه مسعبر 


۱.می‌دهد ۲.می‌کند پرسس 
1 بر دل ۴ بر سر 
هون؟ ل ۶ کوه و وادی 


٩و‏ را کس 


بخش اول ۲۴۲۱ دیوان مجد همگر 

در او کشستی خسیام و پشسته‌ها مسوج 

خس و خاشاک او اشس‌جار بسی مسر 
نسهالش دیسده را مسسمار و مسثقب" 

نسباتش پبای" راپسسیکان و خنجر 
ز خر شست‌های کسوهسارش 

ددان را جسمله تن پسر زخم" و نشتر 
شسیاطین را نش یبش بگسلد؟ پسی ۱ 

متلایک رانس‌هییش بسفکند" پر 
ز بس شیب و فراز و غشور نسجدش" 

صسبا گس ردد در او کمراه و مسضطر 
اجمل[ل در قفسصد جان ساکنانش 

ز بسی رای شسود محتاج رهبر 
در او صیاد را نه چشم ونه دست 

شکاری ای من از سسرفارغ از شسر 
تسود نو وناز هبو و تسهو: 

ویر ده ت63 سلاو 
ش تیه رون سس 3 


ندانسسم باله ار داریسم شتا وان 


(مشقب +متقب ۲.نایب پیکان و 
۲.زخم نشتر ۴بشکند 


۵بشکند ۶غور بخدش 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۲۴۳۱ 
چو صبح از شام و روز از شب ندانم 
و تساریخش به دفتر 
کسرا" پرسم ز تسرسای از کافر 
مه که بسرز اطلال وصياکل 


به هر عمری در او عوری " دو بسینم 

ز بسی برگی نه بسرفرق ونه دربسر 
۱ 

یکی بر پشته‌ای سر بر سیر" خر 
نه‌دارم رای سرب و روی کسوشش 

نه‌دارم رسم جنگ و ساز لشکر 
ببسه"پامردی زور و زر توان بود 

که در غربت کند عشرت و آنختی. 
نسبودم مسرد غربت بسا چنین روز 

بختستا آزم نس توت مسا مرن راز 


وان ۲.مگر پرسم 
دراو دعوی دو بینم ۴.بر سم خر 


دلانین مردی زورو 


بخش اول ۲۴۴۱ دیوان مجد همگر 


چسسرابسر کاشتم رخ زان سمن روی 
۱ چیر بسرداشستم دل زان سس‌منبر! 

کستها وی هسن اود پیک" او راه 
که در وی گم کسند پسی پیک صرصر 

کسرا" جسویم که احوالم بدوگوی 
کسرا گسویم که پسیغامم بد و بر 

بسسه سسزد من که ارد نامه دوست ۱ 

- که ببس راو جش نسی‌پزد کسبوتر 

یهاگ راهان تیان 
کته پس‌اشم پر سواد نامه تسر 

و سر ه:دل ز سرت سوه فشتسانداق 
همه خسساک دیسار کرخ؟ برسر 

بسعیله چش مه قسیر است گسسوئی 
مسسیان ابسیر تسبیره چشس مه خور 

هسوای قیرگون و نسیلگون از 
بسه سوگ خور سیه کردند مسعجر 

که بسیند کو نسماید رخ به آفاق 
که داند"کو برارد سر ز خاور 


هدز شبنم ۶ز هجرت +ز بس ضجرت فشاندی 


۷ کرج ۸ که بیند 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۲۴۵۱ 

دلا مسخروش بر نسادیدن روز 

که خواصی دید روزی فرّخ اختر 
اگر خسورشید گردون نیست برجای" 

هه جایست آفستاب صفت کشسور 
جسهانبان صساحب دیسوان" عالم 

کم ما یال آنیع از کتک شیر 
بسه دست پر نسوال بسدل پسيشه 

ببه ات ی هس مال فضل پسرور 
هبزارش بسر مک و طائیست بنده 

هزارش صاحب و صابی‌ست چاکر 
که صاحب؛ حاجتان یا بند ازو کام 

که صاحب دولتان دارنسد"ازو فر 
بات فکسرش اعسحاز مسسعما 


عسرض پیوند بگسسستی ز چجوهر 


هسب قفهرش نگه کردی به ارواح 
نماندی زیر گردون هیچ جانور 


۱دید رویي ۲.بر حال 
۳.دیوان افاق ۳.به دست 


بخش اول ۲۴۶۱ ۱ دیوان مجد همگر ۱ 
ز روی خساصیت باحصرزنامش 
۱۱ 
ز راه تسربیت بساعسون حصفظش ۳ 
سس مندر را کسند قسلرم شسناور 
تختجتت دار یاه یلک ات اهاز 
و ۱ 
سس خنگوی؟ و سس‌خندان و سس‌خنور 
بر 
هترمند و هس نرجوی و هر خر 


۴ 
7۳ 


تن تام ان رگا و فطل هار 

که کاروان صبا می‌رسد ز حد تتار 
به باغ مژده رسانید دوش پیک"* سحر 

که می‌رسد دو سه اسبه سپاه فصل بهار 
ز پیش لشکر ریحان همی رسد بيزک 

که سبزه پیشرو است و صبا جنیبت دار 


۱ ز روی تربیت ۲.سخن‌دان و سخن‌گوی 
۳ که هستی ۳.هنرجوی و هنرمند و هنرور 


مرخ سحر 


۳ ۱ بخش اول ۲۴۷۱ 

ز غنچه پیکان و ز بید تیغ و خنجر ساخت 

که تا هکت نا ود هار اصوانغت ار 
مگر سلاح کشی گل به خار خواهد داد 

که شد به غایت سرتیز و با صلابت خار 
زار مفرش دیبا بگسترید من 

شکوفه سر سرشان کرد سیم نار نثار 
صبا گشاد سر نافه‌های مشک ختن 

نسثار گس وهر و در کرد ابر لول بار 
ز در ففتسانی انتر ورز مشک تساه 


بر 


حقیقت است که آن جوهریست وین عطار 


بت 


پر از شکوفه و خیریست استین چمن 

پر از بسنفشه ولاله‌ست دامن کسهسار 
ببه گرد بسرگ سمن بر دمیده ستبل‌تر 

چو شاهدی که برأید خطش به گرد عذار 
گرانسر است ز باده هنوز نرگس مست 

ز دست لاله مگّر نوش کرد جام عقار 
ازین دو وجه برون نیست کاین گرانسری‌اش 

ز تا جداری کبر است یاز رنج خمار 
کل اخدهسشت و گر تست عتخه: را ند خضار 

چنانکه نسیست در او لشکر صبا را بار 


۱عغنحجه را در بر 


بخش اول ۲۴۸۱ دیوان مجد همکر 


چو کوس رعد بغرد ز پشت ابر بلند 

سقین بسدان که ز گلزار بستدند حصار! 
خفن زا کشک فستد کت وان ان 

فتاد ارزه بر اعضای بید و سرو و چنار 
ز بیت گفتن بسلبل چنار مسی‌زد دست 

که سرو رقص کنان می‌چمید صوفی وار 
نسوای بسلبل و دستان عسندلیب ود" 

به گوش عاشق خوشتر ز ساز موسیقار 
شسبی سحر به سمنزار خفته بودم مست 

ولیک بسسختم بسیدار بسود ودل هشیار 
نسهاده گوش به الحان مطربان چمن 

کشاده چشم به دیسدار لاله و کلنار 
جسمن شده پسر از آواز بسلبلان لیکن 

تسهی ز زصمت اغیار و خالی از دیار 
گهی نسوای چکاوک زدی هزار آواز 

گهی ز پرده نوروز صوت کردی سار 
به گوش من چو رسیدی نوای نغمة زیر 
۱ سرا متسد میم هس آن تساله راز 
چسو شد ز سحاکای این و آن هر دو 

در اوفستاد سسخنشان بسه شیوءة اشسعار 


۱.یقین شود که ز گلزار رفت گل به حصار ۲ گشت و ز بیم 


۳.نوای بلیل بستان و عندلیب ولی 


دیوان مجد همکر ۱ بخش اول ۲۴۹۱ 


یک ۱ بفت سرودی جو عقد در ثشمن 
بجسفت بلبل بسعضی ز شعر ضاقانی 
بسخواند قسمری چسندین ز کف بندار 
لب یی کفت ار از اس سر 
که ای مسغنی خوش نغمة شکر گفتار 
که وقت صبح نخسبد کسی چنین هشدار! 
چسنان ز رده عشاق این غزل بسرود 
کته ق گرفت: راعتتاق تس ده اسیراز 


تمف فا 


۱ مخسب ساقی و بسرضیز جسال بساده بسیار 
که زود بگذرد ات خضاکدان باد وقار 

کرانه جوی ز عقل عقیله جوی فصول 
۱ کتیتتا ز مسجت ها وطسن کنر کستاوفن سته کار 

خوش است ان دم مستی " که پیش همت مست 


36 ۳۹ ِ ۳ ۰۰ 
خوش لهجه ۲.هشیار + نخسبید کس این چنین هشیار 


۲.مستی آن دم که 


بخش اول ۱ ۲۵۰ دیوان مجد همگر 


چه خوشتر از دل مستی که از نشاط صبوح 

چسنان شود که نگردد به دور او تسیمار 
جهان چنین خوش و من عاشق و حضور حریف 

نود بسالله چسون تسوبه نشکسنم زنهار 
بسا نت دنه دست :وراه ,تاد ابا 

گروکنم بسه خرابات جیّه و دستار 
بسخواند این ضزل تسر چنانکه مستمعان 

زدند زه زه و احسنت هر یکی صد بار 
شییتیوال کت دار شا رای هت از اسان سر ۱ 
۱ که همان بخوان هم از این بیتکی سه چهار 
جواب داد که هین گوش دار پس بر خواند 

بدان خضوشی که ز جانم برفت صبر و قرار 


73۳ 


خسوشابه مسوسم نوروز بوی باد بهار 

خسوشا بسسه صسبحدم آواز بسلبل از گلزار 
یام دوست ز اد بسهار مسی‌شنوم 

لام بادبهارم لام باد بهار 
بسهارمسغانی من بوی دوست مسی آرد 


هو مت کل سحری کاروان باد کذار 


(.بیا و باده بیأور وگرنه رات ۲.هزاردستانی 


غمین بسه گوشة صحرا نشسته بودم دوش 
بب‌دان امید که بادی وزد! پیام گزار 

زار جت.ن گکرامسی فدای بناد سر 
که می‌برد ز ره دور بسوی ار بسه ار 

چه خوشتر از نفس صسبحدم که از ره دور 
بسبه بسسیدلی خسبر خوش رس‌اند از دلدار 

چه جانفزای تسر است از سیم باد سسحر 
گنه نان رفن مب سیک بسا 

چو ساری این غزل نغز را به" آخر خواند 
پسدید کسرد" از افسق صبح اولین انار 

سسپیده دم چسو شهنشاه شرق کرد بسرون 
سر از دریسچه این سسبز گنبد دوّار 

ندیدم و نشستیدم بسدان خضوشی ری 
شون انوف عست سس لادم کر از 

غسلام خساطر آن شاعرم که در گه نظم 
بسسدین صفت سسخنی ماجرا کند اظهار 


کف رقم 


۱.جهد پیام کزار ۲نفز تابه آخر 


۲ ینید کشت 


بخش اول ۱ ۲۵۲ 

رای عاقلان غافل وار 
ز تن در گاه دنو :شک ۲ 
زیسن سبرای فریب و دار فسنا 
در ره سیل جای خواب مساز 
سخت زشت است نزد دیده و عقل 
بس شگرف است پیش اصل خرد 
زاین حفاظ و وفا خیال مبند 
از تسو نگذرد تو زاو بگذر 
فا خر اغ: کیداهت کاق یی و ان 
کس از ان" رفتکان نیامد باز 
بس جوان‌مرد کت وش 
دلها سک و۱ نمی ۱5 


۱.حذر ای عافلان جاهل وار+ حذر ای غافلان غفلت کار 
انفی شکن 

۴.هان 

وان یکی 

۸زیرکان 


۰.سدل ما و تنگ و اینهمه محنت 


دیوان مجد همگر 
حدر ای جاهلان غفلت کار" 
زین بیابان ول " روح شکار 
زین مقام غرور و عیب و عوار 
هین " معول مکن بر ایین مکار 
در بیابان شوره تسخم مکار 
ره بسودن بدین دو روزه قرار 
دور پسسودن ز مهر این غدار 
تس دان اصل گنبد دوار 
ود تا بتت: شعن نگاو 
زان سکون و بقاامید مسدار 
تابنگذاردت تسواش! بکذار 
فص حال رفستگان؛ یاد ار 
کس از آن خفتگان نشد بیدار 
کس از اين گنده پیر برخور دار 
چشم ما شوخ و اینهمه" اثار 
قامت دلبریست خوش رفتار 


۳.عقّل مردمخوار 
۵خانه جان 
۷تو زو 

٩از‏ این 


۱شوخ فان هتفه | 


دیوان مجد همکر 


هر گلی کز چمن به بار آاید 


ای دریغا که شد جهان بی مهر 
اهق ها که نک ها ترش 
دور آزادگان نگر که فتاد 
همه با هم دو روی همچو درم 
همه مردم ولی نه مردم‌سان 
همه چون نی هميشه یاوه درای 
همه عاشق شده به جاهک خویش 
همه کبرند و لاف و باد و بروت 
همچو نرگس همه به زر معروف" 
چون بنفشه گرانسر اندر کبر 
آنکش امسال خواجه می‌خوانی 
وانکش امروز مرد می‌دانی" 
مرده گیر این خران زشت نهاد 
تیز در ریش این چنین خواجه 
نه در این ذزه‌ای وفاو کرم 


جون ازین هر دو مرد خالی شد 


بخش اول ۱ ۲۵۳ 


قتا زض اب طلست کل ستاو 
از خسصال حسسمده احسرار 
از فسسرومایگان و از اشسرار 
کف مشتی لیسئم ناهموار 
همه ناپایدار چسون دیسنار 
همه صورت ولی نه معنی دار 
همه چون دف مدام سیلی خوار 
همه واله بسه بادک و بازار 
همه رپشند و جّه و دستار 
چسون شکوفه نکرده سیم نثار 
لیک چون گل دریده‌شان شلوار 
بسود از جسمع جّه دزدان پار 
مسی‌ستد سیم چون زنان پیرار 
پست گیر این خسان بیهده کار 
۶ 
همچو سوزن همه به بن برکار 
نه در آن ریزه‌ای؟ حیا و وقار 


پس چه او و جه نقش بردیوار 


۱.خوش گفتار ۲.باز مس + دست مسشمتی 


۲ مغرور نمی گو لو 


۵ حبه‌ای 


بخش اول ۱ ۲۵۴ 


همه در کار خویش کور و لیک 
همه ابلیس در صفات و ز جهل 
هیچ این سفلگان! به هیچ مگیر 
ای محمد ضدای را بر خیز 
ای صرافیل صورحشر بدم 
آخم تتو در مر و از همم 
ای به چوگان نطق و نظم دری 
جامه‌ای 9 طنبع بافته‌ای 
شعر باد است هان و هان پس ازین 
که نه ممدوح باد و نه مهجو؟ 
خوارکردی به هرزه نفس" عزیز 


دیوان مجد همکر 


چشمهاشان به عیب جستن چار 
نزدشان جبرئیل بسی مسقدار 
همه ایزاء و ریک و آزار 
کس ازین تاکسان" به کس مشمار 
ون چه قومند الامان زنهار 
سیخ دجال سیرتان بسردار 
زین ابوجهلیان بسرار دمار 
و ز سر این خران ببرافسار" 
۱ 
گسوی" دانش ربوده از اغسیار 
هستش آنذيشه پود و معنی تار 
سر بح بباد بیهده مگذار 
هجو" این ممسکان مکن تکرار 
که نه شاعر برست و نه اشعار 
رنجه " کردی ضمیر گوهر بار 
زو نسخواهد"" شدن هنر اظهار 


ایا کیان شاخ 

۳ چه قومند ۴.بیر بندار 

۵صاحب فکر و نکته و آثار وگو زفخنین 

و ۸ مادح 

٩‏ عمر عزیز ۱. آنچه کرد آن ضمیر 


۱.نخواهی کنی + نخواهد کنی 


دیوان مجد همگر 


شین " باشد عدیل زاغ شدن 
شکر علم جوی چون طوطی 
تست‌تا کن در راه علم ۱ سه 
ای از شا غراع تا فته انز 


بخش اول ۱۲۳۲۱۵۵۱ 


گر بود ملک مصر باشد خوار 
شعر گو باش لول شهوار 
هم به زاغان رهاکن این مردار 
دست ازین هزل و ترّهات بدار 
انسوری و سسنائی" و بندار 
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ای جسسمال تسو رونق کل از 
زلف مشکین به گرد روی نکوت 
هر که او کوثر و بهشت ندید 


خود ند انم چرا کند شب و روز 
نه چسنان مستم از می عشقت 
حسن روی تو زیور حوبیست 
شاه خوبی جمال مهوش تست 
تابه رخسارهة تو نسبت کرد 
چسه شود گر فلک ترا با من 


۳ رخسار او 


پسسندة زلف تسو نسیم بسهار 
تور بسن ار اه تساو 
گو ببین اینک آن لب و رخسار 
بسکه بر بوده‌اند خواب وقرا 
آهوانسند جمله شیر شکار 
چشسم مستت مرا اسیر خمار 
که شوم تسابه سالها هشیار 
میتی با ختین ازیو دحاو 
چبتر او چسیست زلف عنبر بار 
کیوع فستا: افیتغات را بسا راز 


در میان اورد سه پوس و کنار 


آ. سنائی بیدار 


بخش اول ۲۵۶۱ 
سای قطن ]تاه ییات 
آ رکشت فیسنهان نسوال رأفت او 
ای مسحیط ! جسهان قسدر تسورا 
دور گسردون به صد قران دیگر 
زانکسه شسمشیر آبدار تو هست 
به یسارت چو او هميشه یمین 
گسرچنه هیر دم هبزار شکنر کنند 
ور دهد شنرح آرزومندی 
ور اجسازت دهد مکارم ۲ 
گوید آنکس منم که خوانندم 
چون بسرآرم حسام را زنسیام 
روزه دارنسسد مسژگنان از مسن 
کرده‌ام بسا جبهود ونصرانی 
زیسن دو مسلت به خطه موصل 
یسابودا در برش علامت زرد؟ 
بسسوستانی بسساختم دردین 
بسا چسنین شسوکت و تسوانسانی 
با سگ اندر جوال چون باشم 


۱. ای جهان محیط قدر 


۲ علامت فضل 


دیوان مجد همکر 
مسدح فسرمانده جسهان تکسرار 
روی او هست عسسالم الاسترار 
مسحو کرده ست ظسلم را اثار 
اسسسمان شکسل نسقطة پسرگار 
ناورد چرن توئی به هشت و چهار 
ببسازوی ثسرع احسمد مسختار 
طاعتت را بسه جسان پدذیرفتار 
در حسقیقت یکی بسود ز هزار 
از یکی ثسمه پسرشود طومار 
کسنم احسوال خسویشتن اظهار 
هسمکگنان بحر جود و کوه وقار 
روز روشسن بسرآرم از شب تسار 
که به خون جگر کنند افظار 
آتته کو خهت تعماو کلشوار 
هر که را بینی از صغار و کبار 
شا تسیود تسیا نز سار 
که همه زنده رغبت آرد بار 


بسا چسنین سروری و استظهار 


۱ من کسه بسا شیر کرده‌ام پیکار 


۲ تا پود 


۴ تا پود 


دیوان مجد همگر 


کرده حکمت بر اسمان میدان 
کممیائیست رای صائب تو 
لا جرم طسبع فضل پرور تو 
لطف و قهر تو اصل شادی و غم 
بسی وجود سحاب دولت تو 
سین نسستم رضتای.خدفت. توق 
ایا رت مها مرها نیو 
استضانی مود 3ب شا 
کلک تو درنظام ملت وملک 
رای تو در امور دولت و دین 
تیور شتجرا بو تسد بان درات 
میی‌کنم بر طسریقه شرا 
زانکه نظمش به نزد اهل هنر 
«چرخ پست است و همت تو بلند 
نیست " دردی چو خشت شرکا 
اجه منت ار تحار لسن 
صبح پیری طلوع کرد و هنوز 
غرء مسال گشت و بی خبر است 


۷ هه دازون 


که کند عقل را تسمام عسیار 
دارد از مسلک هر دوعالم عار 
مرغ امر تو آتشین مستقار 
مسهروکین و عسین منبرودار 
دوه سسلطنت نیارد بار 
گاشن مملکت نریزد خار 
روزگارت کسمینه خدمتکار 
بارگاه تسومنزل اخیار 
ببرده از دیده قدر مقدار 
کرده بر چسهرة رضا رفتار 
شبشاطنت. مس دنهد دز افتطار 
بسیتی از شسعر بوالفرج امضار 
فعس تسا نت ترا واتی. یه ز 
ده مت آ شتا هرق نی سار 
که تس ی شا راما تسا 
کین شید از زشسبا دار 
نشد از خواب کسودکی بیدار 


از غرور جهان مردمخوار 


خود نداند که شهریاری نیست 
«هر که از جوب مرکیی سازد 
تتنا لته وال ملازمت بودم 
همه کس رابه من وسیلت بود 
این زمان کَز خودم جدا کردی 
چسون تسوام بسرگرفته‌ای اول 
تا بود چار طبع و پنج حواس 
بادت اندر جهان چو دولت بخت 


خاک پایت چو این قصيد:ءٌ من 


دیوان مجد همگر 


جز به مسردی و دانش وایثار 
هست سبتی عظیم خی کار 
مرکب و ی سوار» 
تومرادر حسابشان مشمار 
داتی 2 توا یرفن ادرتو ار 
بودم از دولت تسو دولتیار 
ایسن رس‌ائل نوشته آن اشعار 
شد دلم بار غصه و تسیمار 
اخرم بیش ازین فرو مگذار 
۲ 
نصرت و فتح بر یمین و یسار 
ری خته آب لول شسهوار 


کر هر 


زهی زمانهة نامهربان نادره کار 

خهی" سپهر نگونسار ناکس غدار 
چه رنج‌ها که ز تونیست برروان کرام 

چه غصه‌ها که ز تو نیست بر دل ابرار 

خسییس پرور و عالم کش و کریم آزار 
چه حالت است که مهر آوری به بی هنران 

چه موجب است که داری زاهل دانش عار 


۱. تا جو دولت ۲. زهی 


دیوان مجد همکر بخش اول ۲۵۹۱ 

یکی فرو بری از قهر تابه تحت ثری 

کی رشن سرا ره کد دراو 
گهی ز دست نو جام طرب خورد غافل 

گهی ز کاس تو زهر تعب خورد هشیار 
یکی منم که گرفتار فکر کار توام 

که تا چگونه برم جان ز دست تو به کنار 
نچیده‌ام گل شادی ز باغ دهر و کنون 

و۱ رخا 
به زهر خنده گهی بر بلا بخندم سست 

گهی به خلوت بر خویشتن بگریم زار 
چگونه ازدل سر غسم بسراورم پسیکان 

که تیر جور تو در وی نشسته تا سوفار 
ز دست محنت ایام و جور چرخ فلک 

ات وی ی افاایان و یمن نیا 
مثال گنبد خضرا چو کاسی از میناست ۱ 

به رو زده از زر مسغربی دو صد مسمار 
منم چسو مور گرفتار طاس دام فلک 

ز تاش هسواز رو امندن یره و از 
چونیک درنگری شکل اسمان طاسیست 

ستاره منور صفت اندر او هزار هزار 
ز روزگار وفاکم طلب که مرغ وفا 

نهان شده ست ز دیدار خلق عنقاوار 


بخش اول ۱ ۲۶۰ دیوان مجد همگر 

از این بترچه رسیده‌ست بر من مسکین 

که خاطرش ز من ار ود نت یار 
عبزیر خساطر آن پسرهتر بسرنجیده‌ست 

به تهمتی که زمن نقل کرده‌اند اشرار 
ببه طعنه گفت مرا دوش دوستی مشفق ۱ 

که ای فلانی شرمت باد ازین گفتار 
نسعودبالله از چسون تسولئی رواب‌اشد 

که بر ضمیر چنان دوستی نشسته غبار 
توکیستی و که باشی که هجو او گوئی 
که هست او ز تو بهتر به مأل و جاه و عقار 


کر 


جو این سخن پشنیدم ز اشظ آن دلدار 

ز من برفت به یکیاره صبر و هوش و قرار 
به عذر خواهی سوگند می‌خورم اکنون 

فک کفتیز تیاور آمن‌سحن انار 
در اش کر ار | 

ژلات وغعسزی یکسباره کشسته‌ام بسیزاز 
به سق کافروزندیق و مرتد وترسا 

ببه4 جسایگاه کشیشان هند و روم و تتار 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۲۶۱ 

به حسق طاعت در دیر و زهد رهپانان 

پتسا دی کتردن تافومی وشست ز سار 
ببه ضول راهن انسدر بر و بیابانها 

به دیو وحشی خونخوار در شخ کهسار 
به حسق مسحفل رندان و حلقه اوباش 

به دزد رهزن خسونی و شسبرو طزّار 
بت خی کردم با بکند ‏ و ا لباز 

به نرد و خصل حریف وبه داو برد قمار 
به ژاژه‌ای عستابی و شعرهای کسال 

کته بح ده ان لو شین ز یر اشتما ر 
به بنگ خوردن آن عارفان میلی شکل 

اه نی راشتنا ضیو فا خوسی هار 
تیه شام طامع ابسله به عیش راندن او 

به جایگاه خرابات و خم و دردی خوار 
به حسق حسمله پبران بر مسافر سیر راه 

تا یی ی ترا 0 تست کون نعت زار 
بسه حلم و زیرکی و حکمت شتربانان 

به شان تیک و دوال هوید بوش و نزار 
به اسب ارچسل شب کور سکسک لاغر 

ببه پوز استر و آن اشتر گسسته مهار 
به چنگ شیرو نهیب پلنگ و شوکت پیل 

به گردن شتر و شاخ گاو و گوش حمار 


بخش اول ۱ ۲۶۲ دیوان مجد همکر 
به عطسه بز کور و به بانگ شرفه قوج 
۷( ۳ ۳ ۲۶ ۴7۳۹ 
به خوبی لب و دندان خوک و بینی خرس ۱ 
به‌ حیله سازی روباه و آن .. کفتار 
بسه نسفمه‌های لاخ از مبان وبرانه 
به باره‌های نجاست گرفته در منقار 
به صید کردن شاهین و وهم تهیو و کبک 
به چنگ و بانگ سگ و گربه برسر دیواز 
ببسه لین بلبل مست و دم همزار اوا 
تسشا تن ترازو کوش از 
به حق شانه وپود به گرد ماسوره 
به چوب کار و به آن ریسمان و دست افزار 
به زشت روشی زنگی و چهره حبشی 
بسه تسنگ چشمی و شوخی دلبران تتار 
به حصق سفسطه و مکرهای خناسی 
بسه سهم شحنه و غمازی سیپهسالار 
به خنده ناکی خونی اسر در کف خصم 
به تازه روئی شولان اسیر بر سردار 
به جیش راند کفش و به گاو برزگران 
به بیل و پشته و گردون و گاو و جفت شیار 
به گند کوده سرگین و کود بر صحرا 
به بانگ داد هن ان جر ی 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۲۶۳۱ 


به قد و موی وبه روی و به چشم دلبر من 
که سرو و سنبل و نسرین و نرگس است و بهار 

به اطف خندءة شیرین و لعل دلدارم 
۲۲۲ 


7۳ 


بخش اول ۱ ۲۶۴ 7 دیوان مجد همگر 

۳ اشستییت سس هن مها[ سفن 

بسخاری بخوری وا کرد عسنبر 
نه روحصی ولیکن جسو روحی مصفا 

ن‌‌سوری ولیکن چسونوری منور 
ای وان مه ی 

روان‌های روحسانیانی بسه گسوهر 
چه خلقی که نه جسم داری و نه جان 

چه مرغی که نه پای داری و نه پر 


همی پسوئی و پسای تو در توپنهان 

همسمی ری و سر تو در تو مسضمر 
رسسول بهشتی ز عسالم به الم 

رید بسهاری ز کشور به کشور 
سیم تونافه گشاید به صسحرا 

صسریر تو دستان زند بسر صئوبر 
مه ی رس ها اه ما 

مت ارت هی شب اوه زره در 
ز اشک ال تسوروی دریامنقش 

از تسوروی صس درا مسصور 
الا پا خسچسته بیراق سسلیمان 
یکی صورت انگیز بر خاکش از خون 

ار ور یه زر زد زا سر 


یات مه هرگ ۱ بخش اول ۲۶۵۱ 


خسروشان وجسوشان وبریان وگریان 

بسری گشسته از خواب و بیزار از خور 

رسسیده دو زانوش بر تسارک سر 
تا ورن او تعتی اس او مخطط 

همه جاک سسراهن او مسعصفر 
روان گشسته رنسجورش از درد هجران 

زان گشسته مسجروحش از یساد دلسر 
ز داع درونش جسسسسوارس جسسراحت 

ز تیان سس ان افستضار نکر 
باعاان که سرت رس 

شسرر بارد از کلک و طوفان ز دفتر 
الا باد مشکین جواین نقش کردی 

در او ون متسین آن ستیگ 
تکصوقن کت4 اسرهسون انم ستو هد[ 


جسه عسدر آوری پیش دادار داور 


ان فرط قیفر ازمساش نو انیم 

تا لسرششی تا ری ار تال تخس کنر 
بسیاای صسنم بسسرسر راه بباری 

ی ِ یو سب حر. 
ی 


# ۲ ۲ 
4 ۳۳ ض بس قسطره‌های مس قطر 


بسن ول ۲۰۰ دیوان مجد همگر 
فرازش ز خونم چو کوه طبرخون 
۱ نشسیبش ز اشکسم چودریا ز گوهر 
همه خاک و خاره چو لعل بدخشی 
همه سنگ ریزه چسو ی‌اقوت احمر 
بب‌دان ای نگارین که بسردندم از تسو 
فحتت شتا کته 1 تسش او < تا گر 
چسو بسیمار بسر پشت حتال نالان 
۳ 
زمانی ستاده چوبر طور مسوسی ‏ 
زمانی نشسته چو دجال بر خر 
ضری بد شراری خری بد طییعت 
خسری خفته بالای مفرنج و مسنظر 
دو دستش چنان چون دو چوگان گل کش 
دو پایش چو دو خر کمان کمانگر 
پات مس ارفا نیتال بش سود 
بس‌ماندی گر از سایه بسودیش افسر 
به هر موی او دیسده‌ای رسته گریان 
بسه هر دیده‌ای نوحه کردی بر آن خر 
زمبانی فتادی چو مسصروع بیخود 
وتان اف ملق ره سیون کستواتر 
دو بسسیطاقت و دو ضعف و دو بیدل 
دو بیچاره و دو حسزین و دو مسضطر 


دیوان مجد همگر بخش اول ۱ ۲۶۷ 


هی 8ج :و (: بسار تشم 

دراین هر دو ره بر عجب مانده رهبر 
شستنیدم که عسیسی چو بر اسمان شد 

پسیاده متشه متا و خر را هك اند 
مسرابساآچستین خر ببه معراج عیسی 

بسسبردند تسا جای پاک ان بسرابسر 
ببهدشستی رسیدم به مانند درا 

که کس جز ملایک ندیدیش معبر 
نه خورشید کردی بروجش سیاحت 

تاه اب لیر کلیس 3 دوش مسفرر 
کیاش از درشتی چو دندان افعی 

هواش از عیون همچو کام غضنفر 
‌ ان اج ل رسسته وز باد پیکان 

ز خاکش خسک رسته وز خار خنحر 
نه جز دی و در ساحتش کس مسافر 

نه جر وحش در وحشتش جین " ماذر 
هی از فستتهی داز ان تال لروران 

جع کیت شمان غسران سته آ در 
حصاری دید امسد از دور گفتی 


سسیهر یست رسسته ز بولاد و مسرمر 


۱ کذافی‌الاصل 


بخش اول ۲۶۸۱ دیوان مجد همکر 


دی اامت ای کی هه هی اف 

فسرازش ز کافور پسوشیده چادر 
ز بسسالاش اطس لاس پسوشیده انسجم 

به دامانش بنهان شده جادر خور 
یکی صسورتی ون جسهانی مسهیا 

مت 259 تدش کر به فرق دو پسیکر 
ز وادیش عسالم پر از تسف دوزخ 

دش ده شیف سس از یی تفر 
هستنواشسبی پر از آستمانهای یمین 

زمسینی پس از بسوستأنها بسه زیسور 
ایس سانشان گب ای 


دز ان استنتان سم تسحجین اخسستز 
طتنرافت بر اس اسیمهان ون ضسراطین 


به جائی مسلسل ببه هنجار باران 

به جائی شده راست چون خط محور 
نو شتا نی تسه اهاز قافن 

ری جو طنابی فرو هشته از جر" 
وش تن معا وهآ او ات 

براویسخت از طرف مسحراب و منبر 


۱ از خور 


دیوان مجد همگر بخش اول ۲۶۹۱ 
که وتا بت 3 او يشت مساهی 
هی برده سر بر رخ تجم ازهر 
ی 
بکیتیر ار ده رهبا ن عون سار 


چسوبر روی خرافه برکرم پسیله 


میحر 


هت و تفن سوت تسیر ان رازه هن 
به قوت چو گردون به صورت چو دریا 

به تندی چو طوفان به تیزی چو صرصر 
چنان آژدهائی که از سهم و بسیمش 

قسسر ده شدی بسحر و مکنت عنستن, ۳ 
مین اندر کنارش یشیمان وحصیران 

همی رفستمی صمچو عاصی به محشر 
بسبت تیان نژ شا یساسحا خی 

چسسو قسعر جبسهنم مسهول مسسقئر 
یکی وادیتی جون یکی کنج دوزخ 

در ۱ 
وهی ی دک تمهت یقرت تین 

بسه کسنجی یو سور حهودان خسیبر 
بو دیوان به مطمورهای سلیمان 

چو رهبان بسه تنج ستودان قیصر 
سلب سایه و سنگ فرش و غذاغم 


۱ ۰ ۱ ۰ و 4 ‌* ر و ف‌ ٩‏ 


بخش اول ۱ ۲۷۰ دیوان مجد همگر 


چسو ساجوج بسی سّد و مأجوج بی مر 
همه غافل از حکم دین وشریعت 

لته ای یت از نت و نهر 
نسه همرگز کسی دیده هسنجار قسبله 

هی ی له کم الاته کستم. 
چسودیوان هندی همه پیر و برنا 

چسو ضولان دشتی همه ماده ونر 
گروهی کریهان سگ طبع خس خضو 

گسروهی خسیسان خس خوار خس بر 
شسسبق یکتسباره ان آن که وله رخ 

به یک استخوان این خورد خون مادر 
همه دیو جهران و دیوانه طبعان 

هه بسک سس تا دوه وا له مسر ور 
بسه هر زیر سنگی گروهی بسهیمه 

خسزیده به یکسدیگر اندر سراسیر 
به یک روزه نان جمله درویش لیکن 

رز بدبختی و بسدسگالی " توانگر 
چه دارنند این قوم‌قید سلیمان 


ا تا هون ۲ 1 ۳۲ 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۲۷۱ 

ملک ناصر حسنق و سلطان مشرق 
که جمشيد ملک است و خورشید لشکر 

پسدانسجا رسیده که گسوینده گوید 
نسه خضالق و لیکن ز مخلوق بسرتر 

خسه سر ات کا مر وزرا تست ار 
۹ چسه جاهست کان مر ورا نیست درخور 

۱ ۳ 
به توفیق ابر و به کردار صرصر 

یکی ک لک روشن تن تیره صورت 

دو صسورت که هر دو منافی نیابند 
یکی خاک میدان یکی مشک اذفر 

یکی دولت آفش‌اند از تاج مسحنت 
یکی اتش انگیزد از اب کوتر 

ایساپادشاهی که از دولت تسو 
۱ جسوان کشت باز این جهان مسعمر 

فلک زان شرف تا شود خاک پایش 
شسودهر شسبی بر بسناط مدبر 

بسه روزی که بسخت آزم‌ایند مسردم 
برد هر کس از کشسته خویش کیفر 

زمین گردد از نسعل اسبان معزیل 
هسواگنردد از کرد میدان مسعنبر 


بخش اول ۱ ۲۷۳ دیوان مجد همگر 
خسقان فد ار تون ک دا خی وبا 
توچون موج کشتی به ساحل " براور 
گهی هسمچو حسورشید بر روی گردون 
کهی چسون رام رز بر پشت اشقر 


بسه نوک سنان بشمری موت دشمن 

ببه گرز گران بشکنی ترک و مسففر 
سس که تیدا تست تب قل سوه 

زوهتتس کست ود ار سم ابا گر 
۱ ۲۳ 

چسو تنعبان مسوسی چو شیر دلاور 
ایساپادشاهی که از سهم تسیفت 

موت شود در رحسم‌ها کنر 
زمین ار چسو دوزخ شسود ور چو دریا 

زمان ار چسو حنظل شود ورجو ِ" 
منم از زب‌آن و دل خسویش آیمن 

ررنبت مصفا مهن قطن . 
ز گفتار بسدگوی چسون گرگ یوسف 

ز تسببیس بسدخواه ون شیر مادر 
مسسیان من و دئسمن من شریعت 


طریقی نسهاده‌ست سسهل و مشهر 


۱ کشتی به ساحل 


دیوان مجد همکر ۱ بخش اول۱ ۲۷۳ 

ا کسیر کت یی نت افکصام ا یت 3 

و کتسو تسیز ابشستها بل رد تسین بنیز 
سکیم نمیا کنیا نوات ر کردم 

سسیاوخش وار ان در ایسم به آذر 
شسیی اه واه تور نی 
همی‌ تا جهان گردد از نور و ظلمت 

دهستستا نی عتستضفا زاتتانی مد رن 
بقاببادت ای شاه در عر و دولت 
هميشه دو چشمت به ترک پسریرخ 

هم‌ميشه دو دسستت به زلف مسعنبر 
تساه تون ات رف 


7 


دلم زا نتحیوه: .زلف هکت ونکشی 

چسه چساره تابرون آرم ز چنگش 
پسود یره تیه 9 سس ز روي 

دلم بگسرفت زلف تس یره رنگش 
به ناخن گکررگ جانم زند دوست 

ز دست او ببس الم هسمچو چنگش 


بخش اول ۲۷۴۱ دیوان مجد همگر 

تاه پستاق. انکیته یحو ز هستعرفن 

نه روی انکه بستیزم به جنگش 
ببه صبر و سنگ دل بر جاتوان داشت 

.۱۳ 
به‌ موش و هنگ مردم می‌توان سود 

خنک آنکس که باشد هوش و هنگش 
سا میسن ود تسیک 

که نه دل باد و نه نام و نه ننگش 
ز دست خسویش بسر دل بسستمی سنگ ۱ 

اکر دسستم نسبودی زیسر سنگش 
تفس ی کی کنیا | 

مسسمانان فسغان از طیع شنگش 
نبخشد بوسی از بس تسنگ چشمی 

یل له مرها نارسمه تن 
زنساز و ضیلم و جنور و جنگمان کشت 

که جانم برخی آن صلح و جنگش 
اک یر نی روم از سس وهای 

ولی عسهد چسنان آرم بسه نسنگش 
چنان بخشی که سائل بی شتابان 

به خود خواند سخای بی درنگش 
چنان اننسته تسیب نی بو واه 


‌ ۱ ِ سب ۱ ۰ دود رح 


دیوان مجد همکر بخش اول ۱ ۲۷۵ 

ز اپ نسیلگون تیش بسسوزد 

اگر بیند به نیل اندر نهنگش 
بریزد شیر گردون ناب و چنگال 

اگر در خسواب بیند پالهنگش 
وگر صیدی شود مسجروح تیرش 

نسیارد گشت پسیرامن پسلنگش 
تهمتن دل شهی ک‌ندر صسف رزم 

۱ دیا زاو ادن سبط ایسسوزو نش کفی 
اگر کوسی زند بر کاس گردون 

زمسانه بشنود بانگ فغرنگش 
رکابش صورت قطب است گردون 

مه نو زین مجره شکل تنگش 
بسیارامد هر از سهم رمحش 

بسلرزد کسسوه از ایب خسدنگش 
شسهاساها واه سار هام دار 

به فسرمان از در ین وفسرنگش 
چنان دار از نسظر ب‌از سسپیدش 

که مسهر و مه ببه رشک آید ز رنگش 
تاه دموا مسصون دار 

مسذاق طبع ون شهد از شرنگش 
مسخرکن به نیع و رمح‌ دی 

ز دروم تسبااقصای زنگش 


بخش اول ۱ ۲۷۶ دیوان مجد همگر 


7 
زصی روبت مه خسوبان افناق 
ی هت و تاو 3 بت 5 
نسدیده مسثل خلقت چشسم مخلوق 
نسیاورده چو خلقت! صنع سای 
رخت در چپار حسد زد پنج نوبت 
درایسن شش سو رواق هفت اطباق 
دم چسون ذره پسنهان در هسوایت 
کب 
مسیان فستنه کردم عاقبت جاي 
نسهادم عسافیت بر گوشه طاق 
ری را خسواندی اندر مسهر عاصی 
بو وزرا کتبعتی اتسیو تین ر رای 
بسه مسهر ان در بود تسغییر احسوال 
تاه ی تاو شسود تا نا ر یار 
بدی داهی و عاقل چسون دلش بود ۱ 
کون شون ول هآ هو فاد ورعتا ی 
به جانت می‌خورم در عشق سوگند 
به مهرت می‌کنم در عهد میثاق 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۲۷۷ 

پسه فاتفانت که رقم رات شنت 

بسه پیفامت که هسوشم راست تسریاق 
سیسات .بح را ج. رل 

به سیمین سینه‌ات! زیر بغل طاق 
به خضفته نرگست در سحر بیدار 

ببسه جفت ابرویت در دلبری طاق 
ات4 هه دا کتی و فسات 

بسه زانسینت کسه جسان را هست معلاق 
تس زورمین کاپ اس وی رن 

به دود اه مسسن کسابری است بسرّاق 
به چابک خسیزی آن بسیستون کسوه 

بسه‌نازک طبعی ی سیمگون ساق 
بسدان دو طره طبار سس رباز 

اد از دق هو ۵ اهاز فییست فا و 
بهگکزار رخت نسزهتگه دل 

کت اه هه هت ۱5 
تاه دن ارت کته فیس مک مسحتاج 

به دیدارت که هستم سخت مشتاق 
۱ ۱۱ اب تن ی 

ک زو دوزخ پدیرد وام احسراق 


۱ سبزه‌ات در ز بر قلطاق 


بمخش اول ۲۷۸۱ دیوان مجد همگر 


یه روی جسانفزای دلفروزت 

کر وس و زیت کی تیه نام اشراق 
پسه خسناک شیم اسب خسرو عسصر 

که باشد خسروان را گحل آماق 

که شد گردنکشان را طوق اعناق 
هه شست اوکه شد خیاط اجسام 


تفت او کته سنا قنسام ار زان 
وه ی 


به فال فرّخ و روز خجسته سوی عراق 

رسد مسوکب مسیمون صاحب افاق 
دا رکان وزس و سفاسعات روخ 

پسناء و ملجاء اهل جهان علی‌الاطلاق" 
مس‌خملانن مسحماده کسة صند قران جدانفن 

بدند صاحب و صاحبقران به استحقاق" 
هار قرن دگر تا قیامت از نسبش 


مسرور دهر شرف بر شرف کند الحاق 


۱ دولت و دین ۲ به استحقاق 


۳ علی‌الاطلاق 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۲۷۹ 
امید صاحب دیوان ونور چشم جهان 
که نس تیان را تون نان هزات 
فتظا فتالن کش میت و کسای اه مته 
قسدر خسربطه کش روزنمه ارزاق 
حیات بخشی کز جود او" پر است چنین 
: ین واقعه نص خشه الاملاق 
به‌گاه اطف دمش چیست واهب الارواح 
به وقت قهر کفش کسپست" خاضم الاعناق 
کمال حلمش باباد سم کند ارام 
زلال طفش از آتش جدا کند احراق 
زهاب حیوان باکین اونماید زمر 
لعاب افعی بامهر او شود تریاق 
دگر نسفس نزند بسلبل از هوای چمن 
۱ اکتر کفدز کسلستان لفق اس تاه 
یکی تیاه ای ای تقد وه 
اگر رود ز ضسمیر منیرش استنطاق" 
زهی ز خاک درت آب چشمه خورشید 
هی غسبا ر ارت کبحل مسردم. اما 


۱ جهان را ۲ کو جودیرور است چنین 


۲ چیست ۴ استبطاق 


بخش اول ۱ ۲۸۰ دیوان مجد همکر 


نئی فرشته و داری فرشته وش سیرت 

نی بر و داری بیمبری اضلاق 
نیرز اطینف هی تسایر وان لین 

فلک ز در کواکب تهی کند اطباق 
وگر ز قهر زنی دست درعنان سپهر 

شسخست بیکر جوزا ود عسسته تص و 
وگر ز کین تو خون عدو به جوش امد 

ببه انستقال شود در دلش مواد خناق 
وتو واه تنس تیاده بفسقز 

ووانتن بروه شیر د زاتی سای فقو ان 
بود حسود و بداندیش تو دراین عالم 

سه4 افنتتتضاع دمتتار ج مسهیمن ۳4 
یکی اسر به تفسیر ناله" من وال" 

یکی ذلیل بسه تسقدیر فاکه" من واق 
گر شکوه توبر کوه هیچ جلوه کند 

ز هیبت تو درافتد به سجده حصن " اشاق 
نسفاذ امرتو بس زود در عراق دهد 

در اشتیاق" و نظیرش به کمترینه" وشاق 


را نت آ. ذراید 
۳ فاکه + ماله میم ال 


۷ ور اشتیاق 7 ۸ کمترین 


دیوان مجد همگر ٍ بخش اول ۱ ۲۸۱ 

شدی به صوب خراسان ز دارسلک پدر 

گرفته خنگ توبر ابلق جهان اسباق 
پرید مرکب " فستح تو در جهان چون مرغ 

برامدش ز دو پهلو دو پر به جای" جناق 
بسدند پسیش و پس خیل رایتت دو گروه 

مسخالفان به نفاق و موافقان به وفاق 
به تیغ و کلک تو آن توامان ملک آمد 

جزای اصل وفاق و سزای اهل نفاق 
نهنگ نو ز سر باغیان گرفت وطن 

تا وه ز ول تشه ان تفت فان 
اگر چه کار خطر بود بر تونامد سخت 

وگرچه دور سفر بود بر تو نامد شاق 
گران نسباشد شق القمر به دست نبی 

دراز نسبود راه فلک به پبای براق 
درست باز رسیدی به عزم و رای درست 

شکسته. کردن هر غاضی وال هر عیاق 
خدای هر دو جهان را هزار شکر و سپاس 

که امدی بسلامت چو مه برون ز محاق 
بر آمدی ز خراسان چو" افتاب از شرق 

عراق شد ز قدومت بیط براشراق 


کت ۲ ز دو پهلو پرش به جای چناق 


۲۳ به سر ۲ چو مه برون از شرق 


بخش ول ۱ ۲۸۲ دیوان مجد همگر 

ببزرگوارا تنازان جناب گشتم دور 

۳ از سماک ستانست" وز سیهر رواق 
چو حال خویش پراکنده خورده‌ام" روزی 

اگر چه هستم مسجموع با زر افاق 
چگکونه ول تفر ی تسیب شالام رغعتا ۱ 

چو رزق من متفرق همی دهد رزأق 
ز پارس نان ز سپاهانم اپ و ز تو کفاف" 

منم ز روی پراک‌ندگی به عالم طاق 
تریلع از زن سار کان رال شهان. . 

بلی نشور بود مرد رابه مهر؟ طلاق 
بسه پشت پای قناعت به چشم باز زدم 

به روی۵ او همه لذات او به عرض صداق 
حدیث زهد و قناعت ز من نیاید خوش 

خی امه یتوافت زر 15 
چو بسته کرد؟ سپاهان بدان نگارینم 

کی تا دز تسده آزو پرده بسی عشاق 
حدیث صبر" که بد جفت و همنشین دلم 

ببه عشق جفتة ابروش بر نهاد به طاق 


۱. ستون است ۲. پراکنده گشته‌ام 
۳ ز سپاهان ابم از تو کفاف ۴ ممد طلاق 
۵ ز روی ۶ چو کرد بسته ۱ 


دیوان مجد همگر بخش اول ۲۸۳۱ 

کجا شود به نصیحت دل مخالف راست 

چگسونه زو طلبم مرهمی ز راه وفاق! 
ببه بند مهر دلم بسته شد به صد قلاب 

به دام عشق در آویختم به صد معلاق 
چومرغ اگر چه گرفتار دام مهر" شدم 

به سوی حضرت تو می‌پرد دل مشتاق 
به بوی مجلس تو جان باربد مرغی‌ست 

که بی نوای چکاوک زند ز عشق " عراق 
طرب گزین که به مدح تو بلبل نطقم 

عسراق را ز نسوا کرد خوشتر از عشاق 
چنان به مدح تو شیرین شده‌ست کام دلم 


۳ 


که آب حیوان خوش می‌نیایدم به مذاق 
وی یه ه سم کر امت ‏ کورمت ۱ 

که پبارسال چنین رفت وعده و میثاق 
به ست پدر سعد بخت "و جد سعید 

مرا بسپرور در سل رایت" اشفاق 
ز نظم خویش یکی بیت کرده‌ام تضمین 

گرفته مسصرع اوّل سبق ز راه سباق 


۳ دل عشاق ۲ نز ععای 


۷ رفعت و 


بخش اول ۲۸۴۱ ۱ دیوان مجد همگر 


به چشم رحم نگر برمن سپیده موان 

۱ کته 
دراین سسیاقت کز روح دلید پر تر است 

حصیات نوح کرم باشد و کنم انفاق 
شسهاب بایدم اقلام و ظطلمت شب هجر 

نسجوم شسایدم" اقسلام ونه سپهر اوراق 
همميشه تابه فصاحت سمر بود ابعد! 

مميشه تسابه مسلاحت خر بود املاق 
فآ اوه تا از سجهی ق ات 2۱ 
۱ ه‌ميشه بنوسه ربای از شکر لب قبچاق 
بده به سر غمش کام یار و باری ایل 

ببر به قاقمشی نسل باغی وایغاق 
تشاط تو همه با شرب و نوش و شاهد و شمع 


سرور تو همه با ساقیان سیمین ساق 
بر 


بر من زمانه کرد هنرها همه وبال 

وز غم بریخت خون جوانيم چرخ زال 
کر ایکا تخس اقه آ سس شتا سس 

شد چون لساب افعی در حلق من زلال 


۳ هنرهای من وبال ۲ بیر زال 


دیوان مجد همگر بخش اول ۲۸۵۱ 


کلکم ز دست بستد تسیر حسود! طبع 

برض یی ای عنام بخ 
افعی ست بامن این تتق سبز زرنگار ۱ 

ما در خیال" انکه عروسی‌ ست با جمال 
شن رف شاد زر شم اس در گنهن 

ایسمن" شویم ز افت این هفت کوتوال 
یک صس حدم ز باد دم سرد بس رکشيم 

از روی این عماری زنگارگون هلال 
چون زلف یار کرد مرا چرخ خیره سر 

چون خال دوست کرد مرا دهر تیره حال 
چرخا چه خواهی" از من عور برهنه‌پای ۱ 

دهرا چه جوئی"*از من زار شکسته بال 
ای روزکار سفله علی رغم بخت من 

گوهر به سنگ بشکن و درا تاج نه سفال ۱ 
شیر هرا نت4 9و تیه اس محر 

وز زربسس از شم خر مسرده را نعال 
از چشم باز؛ توخته کن لقمه‌های بوم 
وز ران شیر ساخته کن طعمه شغال؟ 


۱ حسود شکل ۲. کمین کشید 
۳ ما در غرور ۲ وایمن شود 
۵. جه جونی ۶ چه خواهی 
۷ بر تاج نه ۸ از چشم زاغ 


٩‏ شکال 


بخش اول ۱ ۲۸۶ دیوان مجد همکر 


ای چشم " بخت خفته شو و زین سپس مبین 

وی" شاخ کام خشک شو و زین " سپس مبال 
ای دل زار جور دمادم کش و مجوش 

وی تسن زار زخم پیایی خور و منال 
ای پای یل فستنه مرا خردتر بکوب 

وی دست چرخ سفله مرا سخت‌تر بمال 
از الشی کته یتافت دلم زوشنی کرفت 

روشن شود هر اینه ائینه از صقال 
از زخم تو" چو طبل ننالم به هیچ روی 

ورخود ز پشت من به مثل برکشی دوال" 
درتغ: تاجن ماه بایان 

نسه۲روی استقامت و نسه* رای ارتسحال 
گردون چو دام ساخت جه درمان" جز انقیاد 

ایزد چو حکم کرد چه چاره" جر امتثال 
فرسوده گشتم از کف ۱۲ هر کوب چون نمک 

الوده" گشتم از دهمن خلق چون خلال 


۱ ای جشم باژ داح شاخ 

۲.بیش آازین ۴ مرانرمتر +مراسخت تر 
+۵ از زغم او ... ۶ مثال 

نز : ۸ نی 

.٩‏ چه جاره ۰ چه درمان 


۱ تف سرکوب ۲. وآلوده گشتم 


دیوان مجد همگر بخش اول ۲۸۷۱ 

کارم" تمام گشته و با نور همچو بدر 

نقصان گرفت و تیره شد از غایت کمال" 
مسخفی شدم ز تهمت بدگوی چون قمر 

نابوده.سیچ بارخ خورشیدم اتصال 
تسرسم چو از محاق تواری برون شوم 

در من کشند مرد و زن انگشت چون هلال 
در کسنج انسزواز نسهیپ عسری خضصم 

فارغ نیم دمسی چو شه رقعه " ز انتقال 
وقتی چنین که شاخ گل از خاک بردمید 

طالع نگ رکه بخت مراخشک شد نهال 
شش ماه شد که می‌نشناسم ز روز شب 

ترسم که اخترم به سر اید دراین وبال 
بسر من نتافت روز زمستان فروغ مهر؟ 

سر من نسجست وقت بهاران دم شمال 
راضی شدم به فرصت دشمن در این عنا 

سیر آمدم ز جان و جوانی دراین ملال 
عسیبم همین که نیستم از ن_طفهً حرام 

جرمم همین که زاده‌ام از نسبتی حلال 


۳ چو شب و همه را ثقال + جو شب وعده را تقال ۴ فروغ خور 


بخش اول ۱ ۲۸۸ دیوان مجد همگر 
هسستم ز سل ساسان نز تخمه تکین 
هستم ز صلب کسری نز دوده نیال" 
دارم به قسدر خسویش هنر یه وز آن 
دارد زم‌انه بامن مسکین سر جدال 
شعری به خوش مداقی چون چاشنی وصل 
۱ کلکی به نقشبندی چون صورت خیال 
نه رنگ هتم بسبرد زنگ بغض و بخل ۱ 
نه پبای هتم بخلد خار جاه و مال 
زفتی ندیده چشم کس از من به وقت جود 
لا ن‌اشنیده گوش" کس از من که سئوال 
جز با هر نبوده دلم را نشست و خاست ‏ . 
جز باکتب نبوده مرا هیچ قیل وقال 
تشویر رد کس نبرد صدق این سخن 
گر بر محک عقل زنندم بدین خصال 
عمرم ز سی گذشت و نگشتم به عمر" شاد 
جان در" فراق رفت و ندیدم رخ وصال 


فصل ربیم عمر چو سی سال بود رفت 
زان باقی‌ام چه سود؟اگر هست شصت سال 


۱. تیال + تبال هن کین 
۲ ز عمر ۴ از فراق 


۵ چه بهره 


دیوان مجد همکر بخش اول ۲۸۹۱ 

دل را تساط لهو نسباشد پس از شسباب 

خسورشيد را فروغ کم" آید گه زوال 
گر ستی تاره کوش کتتاه اه امه ۱ 

رحمت کند بر این تن بیجاره لاسحال 
ای مرغ صبح خوان به نوا این سخن بخوان 

فز را تاه اکن بوخ منوا 
هم در حمایت آوردم عسفو" شهریار 

هم در تاه کسیر دح ااطاف ذوالحصلال 


تفر 


خجسته بادا فصل ربیع و گردش سال 
۱ براین خجسته لقاپادشاه فرّخ فال 

چراغ و چشم سلاطین و نور دیدهٌ ملک 
فرشته خو عضدالدین شه ستوده خصال 

سیپهر مسقدرت و قد رسعد بسوبکر آن 
کته افتات خمال اشت: و اسمان تخلال 


۱. تباشد ۲. پس از زوال 


۵ بخت شهریار ۱ / 


بخش اول۱ ۲۹۰ دیوان مجد همگر _ 

ورای ادمی و آدم است اک 
تون یواست نت و مها[ 

زهی به وقت ادا کرده جود وقت" سجود 
خهی به دست سخا داده مال همچو رمال 

توئی که حضرت توهست کعبه حاجات 
و بر کب4 در که تور آهتست: فسله امال 

ز رای روشن تو حورده مهر و مه تشوير 
ز دست باذل تو کرده کان وبحر سئوال 

به روز بزم چو دستت کند گهر باری" 
روان حاتم طی جوید از کف تو نوال 

نماند در دل دریا و کان زر و گوهر 
تا وت سا 

گه عطا دل و دستت دوخاصیت دارند 
به وقت آنکد گذاری وظایف آمال 

از این بجوشد خون در دل خزاین و کان 
وز آن براید جان" از تن دفاین و مال 

به گاه؟ رزم چو در برکشی تو جوشن کین 
ز بت توبارزد روان رستم زال 

و تساب زسح و گبردد هوا پر از ما 
ز کوب گرز تو گردد زمین پر از زلزال 

چو مرکب تو زند شیهه در صف هیجا 
و ات گردد خضون مبارزان قتال 


۱ همجو سجود ۲ گهرریزی 


۳ خون از دل + براید خون از بن خزاین مال . . ۴ به روز رزم + به روز حرب 


دیوان مجد همگر بخش اول ۱ ۲۹٩۱‏ 

به هر خروش ز تن بگسلد دل دشمن 

چنانکه بر شکم کسوس می‌زنند دوال 
کسبوتریست مسافر خدنگ چار پَرّت 

| فا امه اسان 
معاشریست معربد حسام خونخوارت 

که جرعه دانش بود بحر خون مالامال 
سخن به کنه کمالت نمی‌رسد ورنه 

به دولت تو مرا خاطری ست بس به کمال 
زب‌ان بنده ثنای تو کی تواند گفت 

که مدحت تو برون است از بیان" مقال 
ز حرص مدح وئنای تو شد فرآموشم ۱ 

حدیث باغ و بهار و حکایت خط و خال 
اگر چه قافیه شد خرج وتنگ شد میدان 

ز عشق یاد کنم چند بیت وصف الحال 


7۳ 


ک‌جائی ای رخ تسونوبهار باغ جمال 

کجائی ای قد تو سرو بوستان وصال 
کجائی ای گل خندان من دراین سرفصل" 

که باز بر گل خندان وزید باد شمال 
بیین که سرو سهی از سیم شد رقاص 

نگر که فاخته شد در جمن در قوال 


۱ بیان و مقال ۲. سره وفت 


بخش اول ۱ ۲٩۹۳۲‏ دیوان مجد همگر 


کنون که ال بلبل ز طرف گل برخاست 

تسنم ز درد فراق توشد زناله چو نال 
بیاو جان ز تن من ببر که جانت فدا 

بیا و خون دل من بخور که خونت حلال 
ز جان ملول نگردد مگر! که بی رخ تو 

به جان و که دلم بیرخت ؟ گنرفته سل 
ز فرقت قد چون " سرو تو شدم چوکمان 

ز حسرت لب و دندان تو شدم چو خلال 
به پبرسش دل بیمارمن خیال تو دوش ۱ 

چو دید زار مرا خفته بر امید خیال" 
چو گفت " هست دلت خوش. به زاریش گفتم 

من از تو دور و دراین وقت خوشدلیست محال 
کنون که لطف هوااعتدال آن دارد 

که ممکن است کز و جانور شود تمثال 

تو جان جان منی در وفا روا نبود 

که در غم تو رسد روز عمر من به زوال 
ز بهر حفظ بقا چاره‌ای " نمی‌دانم 

اگر بماند همجران تسو بدین منوال 
که مدح خسرو پیوند عمرخویش کنم 

که باد عمرش در خسروی هزاران سال 

کر پچ 

۱ کسی که بی رخ تو ۲, دلم را ز جان گرفت 
سر و تدم ۴ وا 


دیوان مجد همکر بخش اول ۱ ۲۹۳ 

از نام شاهراده دلم و فال 

و آمد به بنخت فرخ اوسین و عین و دال 
نامی که اسمان شود از وی بلند نام 

نامی که مشتری شود ازوی خجسته فال 
از سین سرورم او سین نز 

و زدال دولتسی زنوام داد ذوالحصلال 
حرف نخست اوست که دارد نشان فتح 

چون حرف سین سیفش در حرب بدسگال 
نه در تنش ز زحمت کسر است هیچ رنج 

نه بر رخش ز منت نقطه است هیچ خال 
تصحیف نام اوست که در ماورای نهر ۱ 

دارد در این جهان ز بهشت برین مثال 
مقلوب این سه حرف به هنگام ضرب وطعن 

کی ۱ 0 ۲ 
قتدان مسا داعبا است و زاف دال 

در دیده‌ها چو صورت محبوب درخیال 
اندر حساب سیصد! و شصت و چهار عقد ۱ 

نام مسبارکش که بماناد در جلال 
در فال همچنین به براید که عمر او 

باشد چو عقد نام صدو سی و چار سال 
القصه چون به مخلص احوال من رسید 

جانم کشاد گوش که تا چسیست حسب حال 


وا« د و 


بخش اول ۱ ۲۹۴ دیوان مجد همکر 
کای خستة جفای جهان زین سپس منال 
امه ان فان شوت و کواه تفا 
ان و ات تا انیت 


این ایمن از تناقص و آن فارغ از زوال 


رز 


ال شتا ورهیسا ات انا 
ببس الب و الراح این السوسل 
در خسز بسه خرگه بامنقل و مل ۱ 
۱ تن کته سا از کب ارزو بت 
بیرف است ایس در پبای کلبن 
زاغ است تسازان بر جسای بسلبل 
۹ ۱ 
درگردن واک مسوج است چون غل 
از سید است بر شباخساران ۲ 
کز سیم دارد مستقار و چپ نگل 
دورف شتا و از لت تا 
ور شیشوز مسستتان کر تست عساعل 


۱ جاالشا و فل‌الدجی 


همگر ۳۹۵ 
بخش اول ۱ 
ات 
‌ 1 
یی لغل وز فل 
: ۱ 7 زهاه 
: ۱ : _ ۳ 
۱ ۱ 2 ۱ تا تسین 
نوش و 1 2 5 
۱ ۱ 9 ۳۳ است یاکل 
۱ ها تسش سا 
۳ ۹ ۳ ۱ 
1 راد ۱ ۱ 0 
ِ ۱ ۰ ‌« : 
3 1 ۱ ۱ 
۱ قفا هر تسحجما| 
۱ ۰ ن‌ 
۱ ۱ 
۱ ّ_ عی : ۳ 
۱ 5 ۲ ببیرساز ۱ سسسسمیل 
۰۰ ِ ۰ کِ ۲ ۲ 
۱ ۱ ۳ تسمایل 
۱ ۰ ۰ ۱ 
۰ , 3 ی زأن 
۱ ۱ ۱ ۶ 
۱ ۳ ۳1 زآن رو 3 ول 
0 ۲ ۱ 1 ی کت تحت تخس 
5 ۱ : 
۱ زلف < ۱ ۱ 
7 5 
۰ ۱ 
۱ 6 1 ب ۳ 
5 ۱ کِ ۱ ۰ ۳ 
و ب مسی 


دار کامی 
1 بر - ر 
شک 
۱ هر , 


تن 9 ۲۰۲ دیوان مجد همگر 
یوج 


امید دین عرب آرزوی ملک" عجم 

سربر بخش ملوک جهان که تعظیمش 

روان حشمت شخص جلال و دذات متیر" 
که هست دست و دلش بهر جود و کان کسرم 

ولای " اوست شفای قلوب در هر حال 
دستامت فشت 6 صسدور در هر دم 

تمام گشت ز جودش نصاب روزی خلق 
اساس یافت ز عدلش بنای مسلکت جم 

اسارتیست ز بزمش سخاوت حساتم 
روا تیست ز رزمش شسجاعت رسستم 

پقی ار اه تا یه یل نله کر رم تسیز 


۱ ملکت جم ۲ ذات هنر 


دیوان مجد همگر بخش اول ۱ ۲۹۷ 

هنت عیا تشن سم امسلی را ن ون 

سرای خسلدش باغ و حریم کعبه حرم 
خلاف عهد نمانده ست هیچ درعهدش 

به جز خلاف بساتین که می‌نگردد کم 
شرف به قدرش جوید فراسیاب به حشر 

هنر ز صدرش گیرد پشنگ و پوری! هم 
نیع نیرد جسز خسرو سپهر سریر 

ری نخواهد جزنیّر نجوم حشم 
خسسته بسختا فرخننده طعلعتا شاها ۱ 

تسوئی به بىازو و کف قهرمان تیغ و قلم 
توئی به عدل وادیانت چنانکه در رخ گل 

وواتشسداری کسسر ضخام پر آ زد وخ 
یت ببه روز طرب علاج سعب 

کلام تست به گاه أطف شفای الم 
شتافت عدل وفادوست از تو سوی وجود 
مین تسودهد انام سلفه را رادی 


پشنک گوئی ۲ وفاجوی 


بخش اول ۱ ۲۹۸ دیوان مجد همگر 
نهند داغ تو بر روی ران به رغبت! وطوع 
همه نستایج ازواعم گکسوهر ادم 
شکار تسیر" تو گردد پلنگ بر شخ" کوه ۱ 
الم ز رمح تسو باشد" اسیر شیر اجم 
ازان کشیده قدر برزبند؟ بالا راست 
تست ات 
هو انکتنهی گنل بر کشتن دو وروت ۲ 
کنند تین را جفت اژدهای عسلم 
سزای شاه چه گویم سخن به کوشش لیک 
اگر قسبول کنی" زستم از کشاکش غم 
لب همنر ز قبولت شود چو گل*ز نسیم 
رخ خرد ز مدیحت چو ارغوان از نم" 
طریق مدح تو آن معجز"" است کاندر وی 
ذکاپذیرد غسمز و لسن شود ابکم 


۱ به رغبت خویش ۲ تیغ تو گردد 

۳ انقاز که ۴ یاپد 

۵ تیر نند بالا ۶ در رفعت 

۷ اکر قبول فتد ۸ چوگل خندان " 


9 ۰ مخرج است 


دیوان مجد همکر بخش اول ۱ ۲۹۹ 

ی وی مت بش 

نسبوده است جدا یکزمان ز سلک خدم 
نهاده گشت اساس نوی به مدحت تو 

چو سقف سبع شداد و جهات شب" مسحکم 
حروف نام شه آورده‌ام به وجهی خوب 

ولی مسوشح نسه اشکار و نه مسیهم 
قیاس کن که مسصاریع اول و اخر 

مبادی همه شظی که کرده‌ام مدغم 
مرا به سیم نبد میل پیش ازین و کنون 

ز مهر نامت معشوق من شده‌ست درم 
طلامه نست ز جسور فلک مرا در دل 

یکی به سمع رضا بشنو و تو باش خکم 
فراق داد مرا از دیبار سار فراع" 

رهسیم ده بسه وی نشعمت سعيم سعم 


رسید فصل ربیع و بسهار خیرم روی" 
تساط کن که همه ساله باد با خرم 


۱ به تقصیر آشفت 
۳ ازین واکنون ۴ فراق دارم از پار و آقربا و دیار 


۵ رسید فصل بهار و ریبع خرّم رو + خر کوی 


بخش اول ۱ ۳۰۰ دیوان مجد همکر 
دعای بخت جوانت از میان جان گویم 
که برتر است مدیحت ز حرف و صوت ورقم 
یکی دقبقه بّویم نه کفر و آن هست ان 
تاه کی ای هش اسان ونم 
نسیتی پیمبر و داری پیمبری اخلاق 
نسیئی خسدا ونسداری نسظیر در عتسالم 
دراین قصیده صنعت توشیح به کار رفته لیکن با توجه به وضع زمان ب و پ 
+ دال و ذال +ک وگ +ج وج به جای هم قرار گرفته است و از توشیح 
مصاریع اول و دوم این دو بیت حاصل می‌گردد. 
اول < خسرو تاج بسخش تخت نشین 
شاه سسلطان حسق مسظفر دین 
3:4 و3 نتفر اسر ی کت اه 
اه 0 جوم #انستیی بصن 
شاید بتوان قبول کرد که یکی از قدیمی‌ترین قصیده موشح باشذ که بعدها 
صنایم دیگر نیز در قصیده به کار گرفته شده و قصاید مصنوع مختلفی ساخته و 


پرداخته‌اند که بر حای مانده است. 


ار 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۳۰۱ 
که می‌برد ز من خسته دل به یار پیام . 
که می‌رساندش از لشظ من درود و سلام 
کرام جال بود کز ملال خاطر او 
در آفکند سخن من" علی‌الخصوص پیام 
کراست زهره که با آن نگار زهره جبین 
مایت مین کی: اعا راز امسر کرام 
ز مساجرای من او را که می‌کند آگاه 
ز واقسعات من او را که می‌کند " اعلام 
به گوش او که رساند فغان و تالا من ۱ 
۱ ۱ ۱۳۳ ۳۹۹۴۳ ۳ ۶ 
که می‌رود که بگوید که در فراق, رخت 
جداشد از دل من صسبر؟ وز تنم آرام 
کسه می‌رود که مرا پیش با باه کت 
۱ 
که می‌رود که بگوید که خون مات حلال 
ولیک بی منت این عیش وکام" باد حرام 
که هی ک ها یز ۱ نگار ار کی 
: که نیم مره9" عشقت قمام گعت قماء 


۱. او ۲. از ره اکرام + از ره ابرام 
۵ برآرد نام ۶ عیش باد و کام 


۷ که نیم کشته ۱ 


" بخش اول ۳۰۲۱ دیوان مجد همگر 


ز حال زار من او را خبر دهید کسی 

که سوختم ز غم آخر چه می‌خوری می خام 
مرا دلیست به صد پاره بی تو صبر چه سود ۱ 

که هیچ می‌نپدذیرد به صبر و جهد انجام! 
به لب رسد مرا جان در ارزو لت 

چه وقت آنکه تو برلب نهاده‌ای لب جام 
چه روز آنکه تو در صبحدم خوری باده 

که روز عمرم من خسته دل رسید به شام 
" من از غم تو خود و دوستان نشسته به غم" 

تو پیش دشمن و بد گوی من نشسته به کام 
من از فراق تو سرگشته‌ام به کوه و کمر 

تو همچو کوه کمر بسته‌ای به کینه مدام 
ز بس که از غم همجرت فسرده" کشت دلم 

گهی به کوه" کنم جای و گه به باغ مقام 
شدند شسیفته از اه مسن وحوش و طیور 

بسوخت بر من مسکین دل سوام و هوام 
ز شوق روی تو در صبحدم به یباری من 

ادا کستند نسواساری و چکاو و حسمام 
به خواب در سحری این غزل ز پردة راست 


سسماع کرده‌ام از بسلبلی فسصیح کلام 


۱. دهد الحام + الهام ۲ به هم 
۲ سترده +ستوده ۱ ۳ ۴ گهی به راغ کنم 


۰ 


دیوان مجد همکر بخش اول ۳۰۳۱ 
کف یر 


کته ات همست رو فنانسم آنتزا: 
کسحاست: انیت و رنه روی ماه غلام 

۶ 
همای فاخته طوق و تذرو کبک خرام! 

عقاب کنیه" و طاووس حسن و طوطی خط 
سیم آندام 

شکسته قیمت شکُر به لعل مرجان رنگ 
بسبرده رونسق عسنبر بسه خط غالیه فام 

یتسه و تا خی وتا در 
نهفته چهرة چون خور به زلف همچو غمام 

به ماه و سرواگر خوانمش روانبود 
که ماه و سرو ندارند حسن آن مه تام 

چو ماه بودی اگر مه در آمدی به سخن 
چو سرو بودی اگر سرو برگرفتی گام 

نیافت ماه سخنگوی را کسی به جهان 
ندید سرو روان را کسی به هیچ ایام 

فروغ عارض او از کجاو مه ز کجا 
افیف اور وان مرو تاه 


۱ همای و فاخته طوق و تذرو و کبک خرام ۲ عقاب کینه 


دیوان مجد همکر 
بخش اول ۱ ۳۰۴ 


ار ار 
۱ #۲ ۱ ۱ : ۲ ندة نوئین مسعظم 
شد چشم جهان روشن و ۱ ۱ 
۱ ۳ 1 ۰ 0 
۱ نت ِ پسنجه بید امد سرپنجه ضیغم 
ِ ۱ چجون سسچه ۱ 
7 عسهد وضاقش نتواند ۲ ۲ 
۱ : کند بر 
تب تاد تفا زر کل از کال 
۱ ۱ ۱ 7 19 9 
۳۹ مهرش عو کینش 
۲ ( مه 
۱ تٍِِ_.ِ.ِ.ِ توسواب داد به تائند تسومحکم 
فکند تم او ۱ 
میتت حواب 5 
ب 5 ۱ دش تدتست ۵ | ستیت حسم 
و سل ۵6 ۷ ۱ 
۹ ور ۳ : 
۱ هت ِ زنسد دم 
ن‌ ۱ دل نج #- ۱11۳ 
باد ار َ / ِ 
ندارد ۱ ۰ 
9« ۱ ز درا تکسداره انس نیت 
۳ قسسهر تسسو ز در؛ 
۸ ۱ 
۱7۳۳ 
۹ ۹ مگذار یوب 


دیوان مجد همگر بخش اول۳۰۵۱ _ 

تاسایة عدل تو بر این بوم وبرافتاد 

۷ زدن" هم 
در" ملک جهان نام نکو جوی که آن به 

از دولت اسکندر و از مسسملکت جسم 
در پسارس نسظرکن به ترحم که بیابی 

از گوشه نشینان وی | قسبال دو عالم 
از بباد ظطفر رابت فتحت جو ب‌جنبد 

مه طاسک زر باشد و شب گیسوی برچم 
واه اه تست و کر هت اقا 

با عرض تو کز فطرت اصلی‌ست مکرم 
از حملة روشین تسن بدخو چه گشاید ۱ 

بباهمت دستان و نکوراشنی تک( 
من بنده که بانسبت دریای ضمیرم 

بی مایه بود معدن و بی مایه بود یم 
چون یافتم از تو شرف پرسش و دیدار .. 

اسسپاب فسراغ آمدم آن روز فراهم 
در زادن خود" شعر ز من خواستی آن روز 

ای زادن تسس و مسنصب" ذریّت آدم 
. زند هم ۲ از ملک جهان 
۲ چه گوید + چه کوشد ۴ زادن من 


۵ دولت 


بخش اول ۱ ۳۰۶ دیوان مجد همگر 
چون گفتمی آن روز ثنای تو که بودم 
۱ ول از خیم کته وان سوه عم 
وت مس ی از اماب سکن تک 
۱ از روی تسسقدم مسسنم امسروز مسقدم 
هم در کف من خاصیت موسی عمران 
هم در دم مسن مسعجزه عسیسی مریم 
زين مایه سخن بس که بزرگان سخندان 
از سعدی مشهور سخن شعر روأن جوی 
کو کعبةٌ فضل است" و دلش چشمه زمزم 
اين بنده رهی پیش گرفته است کزین پس 
نسز مهر کند مدح ونه از کینه کند ذم 
تسا مدح بود سیرت توباد مقدح 
تساذم بسود اعداء تسو بساشند مسدمم 


کمی مق 


بهشتی شد دگر عالم چو روی حور عين خرّم 
۱ شده‌ست از باد عیسی دم چمن زائیده چون مریم 
ز نوروز مبارک پی زیمت شد سپاه دی 

خوشا آواز نای ونی به زیر گلبن ان 


۱. فضل است دلش چشمه 


دیوان مجد همگر بخش اول ۱ ۳۰۱۷ 

چمن شد تازه چون مینو صباً شد دلکش " و خوشبو 

ز روی لاله خسود رو ز زلف سل درم 

چو قد عاشقان خفته چو زف دلبران پرخم 
گل از بستان به مجلس شد ز گریه ابر مفلس شد 

ز شبنم چشم نرگس شد چو چشم بیدلان پر نم 
به‌روی" آن گل حمری نشسته بلبل و قمری 

گل اگه نی ز کم عمری همی خنده زند هر دم 
جکاو و فاخته هردم " به ننتتا ن تاخته خوم؟ 

نوادر ساخته با هم بسان رود" زیر و بم 
در ایامی تلتشان خوش منم افتاده در آتش 

چنین فصلی و من غمکش چنین وقتی و من در غم 
چو مجنونم ز یاران گم چو دیوم خالی از مردم 

نجورده دانه * گندم شدم وه رانده" جون آدم 
منم در صد بلا مسانده اسیر و مبتلا مانده 

ز صدر شه جدامانده چو تشنه بر کنار یم 
ز من یاران بی حاصل به یک ره برگرفته دل 

ز حال و درد من غافل نشسته شادمان با هم 


۱ خرّم و خوشیو ۲ به زیر 
۲ خرّم ۲ هردم 
۵ رود و زير و ِ ۶ خوشه گندم 


۷ شدم آواره چون ۸ در کنار یم 


بخش اول ۳۰۸۱ دیوان مجد همگر 

همی گویم به شب در سر میان انده وافر 
فیاعودالوری فاغفر و ارب آلسما فارحم 

بر آن عزمم که ناگاهی بگیرم بر سر راهی 
عنان خسرو شاهی" که دارد جاه بیش از جم 

ملک سعد آنکه بخشد پر چوکان گوهر چو دریا در 
چراغ دودة س‌غر ولی‌العصهد فی‌السالم 

جوانبختی جهانداری که در هر رای و هر کاری 
۱ ندارد در جهان یاری به فرهنگ و به دانش هم 

ببه گاه بخشش گوهر به روز کوشش لشکر 
نبخشد چون کف او خور نکوشد چون دلش ضیغم 

فلک یک پایه از گاهش حریم کعبه خرگاهش 
ته رتیت ۲ خاکت:در کا هر ورای چشمه زمزم 

۳ : مانند 
3 شب و روزش دوخوش کامند یکی اشهب یکی ادهم 

شسده" از بس شبات او جهان قائم به ذات او 
شده‌ست اندر صفاأت او زبان عقل کل ایکم 

گرم باری " دهد دولت دهد راهم بدان حعضرت 
دلم گوید به هر ساعت منم یارب چنین خرَم 

زبانم در سای او همه وردم دعای او 


حدیث جسانفزای او دل ریش مرامرهم 


خسروی شاهی + صفدری شاهی ۲ به رتبه 


۳ شده‌ست ۱ ۳ ۴ کرم یاری دهد 


ببخشا ای شه عادل بسراین بیچاره بیدل 

که چون خر مانده‌ام در گل چنین بی یار و بی محرم 
مرا مکر زبر دستان ز پای افکند چون مستان 

بد جز حیله ودستان که در چه کشته شد رستم 
چو دامی گسترد گردون نشاید رفت از آن! بیرون 

بلی از گونه گون افسون به دام اید همی ارقم 
قوی بادابه شه پشتت یمانی تیغ در مشتت 

چوهم دایم درانگشتت به حکم انس و جان خاتم 
سپهرت باد زیر زین شکوهت باد صد چندین 

مسلایک می‌کند آمین ز سقف گنبد اعسظم 


کی 


شب وداع چسو بسنمود چسرخ! آينة گسون 
كث_ ز روی خسویش مسراروی طالع مسیمون 

ببسه‌ف ال داشت دلم آن دل مسبارک را 
یرای عزم سفر در دل" شبی شبه گون 

ز شسوق داعيه ان‌درون جان در حال 


ه‌فسال سعد ز دروازه امدم سبرون 


۱ از او ۲ روی اینه‌گون 


شب 


بخش اول ۱ ۳۱۰ دیوان مجد همکر 


هوای روی نگ‌ارم ربسوده" هسوش و قرار 

فراق بار و دیارم ربسوده صسبر و سکسون 
نه رخت جستم و نه هسمره و نه راه۲ اورد 

نه زاد جستم و نه مسحمل ونه راهنمون 
هواس نس سا تسس 

نه هیچ سکنه تنم" را به امن شد مسکون 
ز کرد مسسوکب مخدوم عصر دادم ساز 

بیرای دیسده بیدار ببخت کحل جفون 
خجسته صاحب دیوان شرق وغرب که هست 

به جنب همت عالیش قدر گردون دون 
جهان خدیو و جهان داور و جهان بخشش 

که کار ساز جهان است و از جهان افزون 
کشاه سند ز هر ستهه‌ای بسه رای رزیسن 

چنانکه شده به تفتیم قفل مازریون 
زصمی به دست و دل آیات جود را تسفسیر 

تشهی مه کلی و کف ازواي ای فانبن 
اطیفه‌ای ز تسسووصسد سنئوال اسکندر ۱ 

بسدیهه‌ای ز تسووصسد مقال افلاطون 


۱ بیر ده آ. راه نورد 


۳ دلم را ۴ بنده + بنده یابد تفتح +سده به تفتیح فعل مازریون 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۳۱۱ 

تسنی که ممتلی کین توست خبونش! بریز 

که هیچ به نشود از گوارش" و مسعجون 
زمین با سره" و افلاک و طول وعرضش چیست 

به جسنب جاه تو هفت ایرمان ونه طاحون 
سای بوک و یفن میک باق بت ۱ 

نه ملک ئثانی ایران ز نیل تا جیحون 
ز طلم و؟ زازله بی قسصر و طاق هامون شد 

ز عسدل کسسری طاقش نمی‌شود هامون 
نشسانه‌هاست بر ایسوان ز رزم کسیخسرو 

فسانه‌هاست درافسواه زبسزم افریدون 
نکر که چند ز فرماندهان و پادشهان 

هت اکن وا ام ات نیکست 9۵ 
گذشت دور جسوانسی و جاه و" جان امین 

نسماند مسلکت دارالخلافه بر مأمسون 
فستاد حسلقة زین ز طاق نسوشروان 

زساد جسادثه شد خاک فرش سقلاطون 
هو سر سا سر ۱ 

ار 


وش وی ۲ گزارش + جوارش 
۳ ناسره ۴ ز ظلم زلزله 


۷ نه حلّه ماند و نه در حلّه حجله لیلی ۸ نه دجله ماند و نه در دجله ثالة مجنون 


بخش اول ۳۱۲۱ دیوان مجد همگر 

چو بر گذشته و اینده‌هیچ حکمی نیست 
ز وقت داد بس‌باید سستد به جهد و فسون 

بسان سایة ابسراست و گردش خورشید! 
۱ بستقای شادی مسسرور و انده مسحزون 

به دست و کلک نهادی بسی اساس که هست 
ز خیرو صدق و بنا ز استان" و سقف و ستون 

که انتت اوانت مه همست کته 
برای ذات تسو گنجی است در جهان مخزون 

زنسظم بنده بسنائی فکن که کم گردد 
باه ضسساغقه اتساه افستاب تون 

تسونفم خلق طلب در زسین که عمر ترا 
خض-دای دارد از ایب انس قراض "مصون 

رمد" ز شاخ نهاد سو صد هزار فستن 
جهد ز بسیخ نژاد تسو صد هزار غعصون 

خسدایگ انا در طسرز مسدحتت آنسم 
۱ که نفس ناطقه بر نسطق من شود مفتون 

شسسنید ها یم که سس وگندنامه‌ها گفتند 
بیرای شاهان ارباب فضل واهل فنون 

ببه نسبتی شده هر یک مسخاطب ومأخوذ 
به سهمتی شده سر یک مسعاتب و مسطعون 


۱. پسان کریة ابر است و سایة خورشید وا نا اسان 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۳۱۳ 

سب آهبوکست کتاهی ورلش ام 

ز ماه توش رنه انجمان سرا کتتتیر مر‌هون 
ز راه شرع رجوع قسسم چو نسیست" روا 

ز روی شسعرا ری می‌کند رجوع اکنون 
که دید بسنده که مسخدوم را دهد سوگند 

زهسی قسضیّت مسعکوس و حالت وارون 
مسر ضسمیر خداوندگار مسوزون طسبع 
پسسند دارد این طرز" نادر و مسوزون 
اب ۱۳۳ 

ببسهاتسفاق سسونجاق و یاری ارغون 
به حاجتی که براری مرا بسدین سوگند 

بسیابی از ره باداش اجسر ن‌اممنون 
بسه طوع و رفسبت بسی شبهتی و تأویلی 

زان و نسیّت دلراست از درون" و برون 
ببهدذات پاک خدائیت می‌دهم تین کل 

که رام رایسض فرمان اوست چرخ حرون 
ز شسوق اوست که پسیر کبود پوش فسلک 

به چرخ وجد دراد به امر کن فیکون 


. ذلْتی ۲. جو هست 
۲ شرع ۴ این نظم 


۵ شاه را و دولت ۶ از پرون و درون 


بخش اول ۳۱۴۱ دیوان مجد همکر 


بدان قدیم که اوصاف اوست بی‌جه و جون 
پستته. ا :داد تسه تفه مفالک: فس عون 

بسه‌ ضاک داد بسه‌قسهری ضراین قارون 
برای نسفع عجوزی ز ین و مسصر و ز روم 

فراهم ارد ریوند و قسند و افتیمون 
ز نسسج کرمی انواع خلعه " مسی‌بخشد 
3 خییستتا کو آنسمی اوآ ۳ ز سس ارد 

یکی به طعم طبرزد یکی به طبع" افیون 
به حسقّ آدم و اردیس و شیث و نوح و خلیل 

به موسی وبه مسسیح و به مریم و شمعون 
به اسماعیل و به اسحاق ویوسف و یعقوب 

ببه دانیال و عزیز و به صالح و ذواشون 
۱ ۳۹ م۶ > با و ع 2 1 وب 

ببه‌ هود و لوط وبه داوود ویسوشع" بن نون 


وا فتاه سس ا چودر اب ۳۷ کشستم مشحون 


۱ بی کم و کیف ۲. دفاین + چواهر 
۳ خلفه + حله ۴ منتصب 
۵ طعم ۶ به شیث با ذکریّا 


۳ بخش اول۳۱۵۱ 

ببه خذع! نسخله و اسقاط حمل بر مریم 
بسه طسور سنا و اسرارتین والزیستون 

اه ی ره ات سا ابا ده سس 
/ که انستباه قسلوب است و اعستبار عیون 

بسسه ار باه سخت خلافت از پسی او 
تساه ان تلم ماک ور دنم ها دود 

بسسه قسسدر سسیع مسسثانی وقسدرا السقره 
به صاد وقاف و به پیاسین وحی و میم و به نون 

به‌ صزم خسرو سیارگان که وقت ظهور 
ار تسده تسب در مغرب از بسلاساقون؟ 

بسبه سرعت قسمر انسدر مسنازلش که از آن 
عسبارتیست ز تسنزیل عساد ک العرجسون 

ببسه فرق خضوش به جان مسحمد ثالث 
به جسم؟ احمد و محمود و بحیی و هارون 

بسه در بسحر تسو نسوروز شاه جان افروز 
کن هت کته کیت درا تقاط لت امس ورن 

ببدان خلیفه که دارد نسب ز خاک عجم 
کته ار وا اس اه کی تاه سور 

وگربه جوهر آتش رسد زاطفش ار 


۵ شعله دردل کانون 


۳. بلاساهون ۲ به چشم 


بخش اول ۳۱۶۱ دیوان مجد همکر 

بسه خاک مرقد پسرنور صاحب ماضی 
صسریح گسویم یسعنی جسوینی مدفون 

به نظم مسدحت کش لفظ و معنی اندر طبع 
تال انب یات استاو لاو مکسیتون 

که کار بنده که چون هی و میم پر کرده‌ست! 
چسانکه هست ضمیر و دل مسرامضمون 

به عون عین " عنایت اف صفت کن راست 
که باد قامت بدخواهت از کژی چون نون 

مراست عیشی از ۳ جو روز عدوت 
ز چسند مسفسد فتان و چند گونه فستون 

دای من و رونت هدغ کرت اش 
۱ تنی شکستة غربت به دست صجر زبون 

یی ریس با طقس واه 
که الم است به نص کلام حسق ملعون 

طلال" ظلم چه پر تو دهد به جز ظلمت 
طمع به طبع چه دعوی کند به جز طاعون 

از آن دینار که محدود بودم و مسرزوق 


۳ 


ز جسور حادثه مسحروم ماندم و مغبون 
زب من موادت تسین تفای 
جنون مسحض شمر گر نمی‌کشد به جنون 


۱. بر کرم است + پر گره است ۱ ۲ به عون لطف و عنایت 


۳ فسون ۴ ضلال 


دیوان مجد همگر بخش اول ۱ ۳۱۷ 
سسه سبال جانم در انستظار رصمت تسو 
از اضطراب به زنسدان جسم! بسد مسجون 
مراز ضیر تسو صاجت صرام شد که همه 
۱ 
به فتل داده یکی رخضصه خشیته‌المارق 
به بسخل گهسته یکی سئله؟ منم الساعون 
برون ز حساجت خود حامل رسالاتم 
به گونه گونه ضراعت چو نقش بوقلمون 
رسول سیّدم و مسفتی و فسقیر " وضریر 
امین واعظم و شاعر معمرو مریون 
تسو در شمار جسهانی ولیک از ال جهان 
تسودیگری و ره و رسم تست دیگسرگون 
بسه گرد تسو نرسد زین سپس سمند؟ زمان 
ببه ممثل تسونفتد بسعد ازین کسمند قرون 
هت ار رن سرد هر سا اود 
۱ سلاله‌ای چسو تسو از صلب کن فکان بیرون 
نسه بسوی ونکهت گلزار خیزد از گلخن 
نه طبم* و لذت صنابونی آیسد از صابون 
چونیکخواه جهانی دعای نیکان باد 
بسه جان و جاه و جمال و جوانیت مقرون 


۱. زندان هحجر ۱ ۲ خشیته‌الاملاق 
۳ سفبه + سقله ۴ حقیر 


۵ سمند زبان + سمند جهان ۶ نه طعم 


بخش اول ۳۱۸۱ دیوان مجد همکر 
بری و ۱ 


چسند در دل ام سسود ای جانان داشستن 
اتش انسدر سوخته تا چبند پسنهان داشتن 
در پسی چسوگان و گوی انسچنان زلف وزنخ 
۱ دل چو گوی افکندن و قامت جو جوگان داشستن 

ناوک مژگان گشاید بسر دل وگسوید مسنال 

ما( وس اف خی تا 5و 
عشسق او آموخت آنینی عسجب عشاق را 
زر سم خامش بودن و در سینه افغان" داشتن 
یر هه تا شون متا نان وان نم فقتا راست 

بسل برای زینت آمد تسیر مژگان داشستن 
نقره سل سندان ؟ پسی دارند و دل در زیر درد 

طرفه وت نو در نسقره سندان داشتن 
هستی من نیست شند در عشق و غربت آه اگر 

یار خواهد مان چنین در بند هجران داشتن 
خاک گشتم زیر پایش از سرم* دامن کسید 

چند خواهد* خون جانم در گریبان داشتن 


۱. چهره شادان + چهره پنهان ۱ آ. در سینه پیکان 
۳ نی پهر قتل + نز بهر قتل ۴. در پنهان + در زندان 


۵ از برم ۶ خواهم + خوآهی 


دیوان مجد همگر بخش اول ۱ ۳۱٩‏ 

لاف عشقش می‌زنم دعوی توبت! چون کنم 

بس شسنیع آید به یکجا کفر و ایمان داشتن 
رگ عیتای او خلوت اندر تون و قاین ساختن 

سل هات»اضبحدا,شسیت درز فتتهیستان داشست: 
زهد خشک آوردنم تر دامنی باشد خصوص 

تسوبتی " کردن نه از دل عشق در جان داشتن 
در حضر از بیم خصمان داشتم تن رابه رنج 

در سس فر بان‌اتوانی روزه نستوان داشستن 
اقتخه تسر سین ویو تفت لوسر 

مت ره رفتن و عزم خضراسان داشتن 
از سای تون سا ان یی دی 

انکه دانسد چرخ را در تحت فرمان داشتن 
صاحب دیوان شرق و غرب کش نایب سزد 

آنکه وتان داشت اور طاعت نها نو ان داشته 
آن خداوندی که فرض آمد بر اهل۲اعتتاه 


تست او را ۳ ۳ فان 3 داشنسترن 


۱ دعوای توبه ۲. برگ زهد 

۳ توبه ناکردن + توبه‌ای کردن 

۴ او به برگ عید و لهو و عیش مشغول و +برگ عیش و لهو و ساز مشغول و 
۵ در زیر فرمان ۶ دیوان یافت 


۷ به اهل اعتقاد 


بخش اول ۱ ۳۳۰ ۱ ۱ دیوان مجد همگر 

ا ا ۱ ی ۳ ۲۳ 
نچچه‌ای" در دل نسمی‌یارد پسریشان داشستن 

شسرم باد از روی و رای او جسهان س‌فه را 
۱ چشسم بر خورشید و دل در بند باران داشتن 

ابر گسریان دژم کسو تابیاموزد" مرا 
در فشاندن همچو باران جهره خندان" داشتن 

آزسیر آمد ز خوانش آنچنان کز شرق ورب 
شرم‌دار قرص مه را صورت*نان داشتن 

ای به جائی در کمال عدل کز بس راستی‌ست"* 
اسمان نادم شده‌ست از برج قبخران داشتتم 

از نسهیب تسیغ پساست کز شکم دندان نمود 
فتنه را مسمتادشد دامن به دندان داشتن 

تال سعها رات ور دخییند ا رد یکی ویرانه را 
هم نشاید جفد رابی خان وبی مان داشتن 

تویدییضانمائی لیک نسنمائی بسه خود! 


از تواید صرمت موسی عمران داشستن 


این عاشستشی فخغ و ۲. غنچه‌ها 
۳ گو تا پیاموزد از او ۴. چهره شادان 


۷ منقاد ۰ ز خود 


دیوان مجد همکر ۱ بخش اول ۱ ۳۲۱ 

۱۱ 

نس سین و۵ ات هک اسه نداصه 
شرق تساغرب جهان ارد خبر سوی توباد 

اینت معجز باد را باون فا رده 
در تسو لافی از نبّوت نی و همم باشد؟ روا 

اتیی نت تسار آزرم داووه بت لها نز وا شسنس هد 
ها تا مسا متفه لیب 

تست ان ی وا شتا 
راغ تفت ار هشال یت اتف اوان سوت ۲ 

هت تسیر د یگس تال فتاه واه 
دزد زا تفت تسیر دار هه ردان از کترم؟ 

سسیم و زر راجون روا داری به زندان داشتن 
زر عسزیز از بسهر نسفع مردم آمد ور نه زو 

نفم چون یابد چه در کنج" و چه در کان داشتن 
اخ سا ها کر مه او کت ات 

اش عون ورد انوا دز خاک ,علطان "داشتن 
سبایه بسر در نسفکنی وز رحصمت طبعت سزد 

سایه بسر فرق ستیم طفل عمان داشتن 


۱. چون موم گشت ۲. باشد ز لطف 
۳ ساختن ۴ دزد و خونی را نمی‌داری به زندان از کرم 


۵ چه در بند و + چه در گنج و ۶ در خاک پنهان 


بخش اول ۱ ۳۲۲ دیوان مجد همگر 


خصم را روزی دو گر" دارد فلک فربه چه شد 
چون شتر باشد برای روز قسربان" داشتن 
با خلاف رای تسو ون شرک در راه خدا 


توش ایا یف تلا امیت ان عفر داش 
مسسنع را بسردفع سائل جون نمی‌داری روا 

سر در تا لبنت درنان نیسحلا داشتن ث 
0[ 

اتف وه نب داد یی اه هرس ان امه 


کامل اهمل جهانی از تو؟ آید در جهان 
فتت ست اسیو عستا تا عضو 
ای چو یوسف در جوانی و جمال و جاه وجود 
فرض دان تسیمار کار پیر کنعان داشتن 
سوی خیر از قول پسیغمبر رهی دارد تسمام 
گکوش سوی قسول ملهوف مسلمان داشتن 
استعانت می‌کنم ز آنها که ایشان را به شر" 
حیف بر شیطان بود در سلک شیطان داشتن 

داد می‌خواهم ات ن قومی که عادت کرده‌اند 
خون انسان خوردن آنگه نام انسان داشتن 


۱. روزی دو سه کرد ار جهان ۲. عید قربان 
۲ چندان چیست دربان ۴ برداشتی 
۵ ور نبودی ۶ حق دانش در حریم 


۷ بشر 


تن به رنگ خواجگی آزاد وار اراستن 

جان به ننگ بندگی سگدار و سگبان داشتن 
.دیو را ره دادن و در دل نش‌اندن وانگسهی ۹ 

دفع شر را در بسغل تسمویذ! قسرآن داشستن 
بسر خر افکندن جل اطلس ز هنمچنسی و پاز 

عیسی یکروزه را سی مهد و عریان داشتن 
بباشد از ساده دلی‌هسا نگ ناهموار را 

ی ی سس سس 
زان گسروهم چشم نیکی داشتن باشد چنانک 

چشسم مهر ال یساسین زال مروان داشتن 
ای ز اسان" و ز سامان در زم‌انه یسادگار 

از کف تسد ای ساسا ها راهان داشتته 
من ز ساسان اصلم وتو فرع را سامان دهی 

ارو تب اساه اه اقب ,ساسان ‏ وافتنع۱ 
با چنین قدرت که دایم باد سخت اسان بود 

تب امس اه [ خهان وا ان اسان داشس تن 
منت جاهت چنان امد که سهل اید ترا 

ال شسرق و ضرب رااز جاه مهمان داشتن 
۱ تعویذ و ِ«ص« 


۳« سامان و زساسان ۴ 1 ای 


۵ اصل ساسان 


بخش اول ۳۲۴۱ دیوان مجد همگر 
معدلت ر در زمانه دایم آسان ساختن 
هم توانی ۳۳ بخواهی از طریق معدلت! 
۱ گورضرا در بسحر و ماهی در بیابان داشتن 
ی شتا لین یی دز رن داری ولیک 
سق جاهی بو اشفت و و شتا ۵ اکاسته 
زیسین نمط دارد سنائی رحمة اللسه گَفتة 
کْز جزالت زیسبدش فهرست دیوان داشتن 
عرض این جوهر بر طبع تنک نضظمان " بود 
اه ووت ۱ ی در شتا وه دا تن 


دا کته مستهی ست ان اعسار وسابان داشتعن 


۱ مقدرت + معذرت ۲ گوهر اندر 


رم یجان ۶ ساختن 


دیوان مجد همگر 
تاه سار خاشفاه 
گشت امن و امان نهان از چشم 
کنیا و انوان کشییسر انقن 
روی کیوان سیه کنید آمروز 
چون به تابوت تسنگ کرد مقام 
خاک بر فرق سرو با شمشاد 
پیش و دنبال تازیان بسبرید 
مرکب نوبتی ز درگه باز 
کسه نسماندهه‌ست شسهسوارش را 
به تماشا نمی‌رودنه شکار 
به تسفرج نسمی‌رود سوی باع 
ناله و نسوحه بسر کشید از دل 
صرح پبشکست بر بط و زهره 
ماه بکسست زیور جوزا 
ماه شعبان چو روز عاشوراست 
از کران تاکران جهان پر شد 
قاتا نف اطتوانتم شت؟: 
زین مسصیبت هزار باره بتر 
چون دل لعل خون گرفت از درد 


تا واسین یی هنم شتآ رز خر 


۱. به شکار 


بخش اول ۱ ۳۲۵ 


فل اک تیرهاف ات 
" تانهان گشت شخص امن و امان 


شتا نسرا زد زسانه نبا کسیهان 
که سیاه است روز اهل جهان 
نه شبستان نه کاخ و نه ایوان 
چون شد از باغ ملک سرو جوان 
زسن نون و سیاه کرده بران 
شسوی: | خر بسر تلا زان وستو ان 
هیچ پای رکاب و دست عنان 
که شکار اجل شدش دل و جان 
که به داغ فراق شد بریان 
کته نتلارورول قنتا و اسان 
خورنگون کر: غرفه کسیوان 
یر ببرید گیسوی رضوان 
کیتسال متستعاه گنس 
زین عم بی کران و درد وان 
سوک این بحر ژرف بی‌پایان 
که پدر شد به مرگ او گریان 
دل در لسسسسسسسییم در عمان 
تاشکبا شود دراین هجران 


بخش اول۱ ۳۳۶ دیوان مجد همکر 


مرهمی نه ز لطف بر جانش مر اس فو زا دصر 
کر درز تخت سا دساف سر . اور کسیر رفت باد دایم کان 
وان جوان عزیز را که شده‌ست به جوار جناب قدس رسان 
در گسناهی که تو بر او راندی هیچ بر وی مگیرو در گذر آن 
گر بخود کرد بی‌تو حکم تو راست ورتسو کردی مخواه ازو تاوان 
چون چشانیدیش مرارت مرگ بسچشانش حسلاوت غفران 
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سپیده دم چو! دمیدن گرفت بوی چمن 

هواز ژاله گهر بست بر عسذار سمن 
بت سمن بر سیماب سینه سرو اسا 

به کف چمانه" درآمد چمان چمان به چمز 
چکان چکان خویش از گل زناز بر قرطه؟ 

کشا ن. کفیتا نشتستر رت زار دز دافت 
نماز بسرد بر قامتش چو راهب سرو 

سجود کرد بر عارضش سمن چو شمن 
ربود خواب ز نرگس به نرگس پر خواب 

شکست پشت بنفشه به زلف پرز شک 


۱ که دشتدان ۰ ۲. چغانه 


۳ قطره ۴ وشن 


دیوان مجد همگر _ بخش اول ۱ ۳۲۷ 
نشست و ناله ز مرغان صبحخیز بخاست 

گشاد چهره و گل پاره" کرد پیراهن 
رقیب راو رهی را چو حلقه بر در ماند 

درامد از در افو اکن بسن 
ز روی لطف بپیوست" همچو می با جام ۱ 

ز راه مهر بر آمیخت همچو جان با تن 
مت ار دق ان اهتوش نت از ول 

دمی به کام بر آمد چو بوی مشک ختن 
هزار گوهر شهوار چشسم گوهر بار 

فشساند" در قدم آن دوشیم دشن 
دو بسوسه داد مرا از پبی سه جام شراب 

یکی امید فزای و دوم" خمار شکن 
و گرچه" داد مرا خوش بشارتی که شدم 

به جان و دل رهی آن زبان وکام و دهن 
بشارتی به امید و امان امل زمان 

به‌ یمن مسوکب و فرقدوم صدر ز من 
خجسته سایه و خورشید پایه شمس الدین 

که آفستاب زمین است وساية ذوالمن 


۱ چاک کرد ۵ دک کشت 
۲ ریت ۴ یکی خمارشکن 
۵ اگرچه 


بخش اول ۳۳۸۱ دیوان مجد همگر 


کته ستامان: او وا عنه ختسته ‏ نیسیز 
فریضه فرمان آن صاحب سنوده" سنن 

ببه نفس پاک ولی و به جود عام علی 
به نام شهره حسین و به خلق خوب حسن 

به نور رای چو افکند سایه بر ملکت" 
زمانه گفت زهی افتاب سایه فکن 

کفش صحایف امال را زند تسرقین" 
دلش وظایف ارزاق را کسند روشسن 

ابا شییه تسو نادیده دهر صافی* فهم 
۱ و یانظیرتو ن‌ازاده چپرخ صائب ظن 

اتر ان تیوووای فقس تور 
اساس طور شود همچو سرمه در هاون 

ز نسظم ملک فلک ذهنت ار براندیشد 
نجوم نفش شود مجتمع چو نفش پرن 

و گر ز تسفرقه و رنج خاطری که مباد 

ز بیم فکرت تسو دسته گل پروین!۲ 
بسان نعش ز هم بگسلد در این" گلشن 


۱. گزیده سیر 11 حمیده ستن 
۳ ملّت ۴ ترفیم + ترفیق 
تضانعت ۶ در طور 


دیوان مجد همکر بخش اول ۳۲۹۱ 

چو ابر دست تو باران جود درگیرد 
بساکه گسرید و نالا سحاب در بهمن 

دی تبرت کف نی ون زان کس ود 
محیط ژرف شود چون قدیر در جوشن 

فا ره کیرا و زان شیست است: هن, را 
۱ کته کسروه قتف سرا تا تفت هه 

به کلک فتوی ازان دست می برد بر جیس 
کشک فک کت فا عباوت دفتنه 

به قصد خصم تو بهرام چون کمین گیرد 
کجا برارد سر بدسگالت از مکمن 

اگر نه پیروی ذات تو کند خورشید 
چراغ چسرخ شود بی فتیله و روغعن 

مسغتی سومین طارم ارنسه بسر کامت 
دی ان موی را ستموتن فتسیوخ 

ویتکا فا و مهافت و 
قدر بدوزد کلک و کفش به تیر محن 

مه ار جوی ز هوای" تو کم کند در دل 
قضابه آتش نکبت بسوزدش خرمن" 

جسهان پسناها آب لطافت سخنت 


ز روی لوح دل من بشست گرد حسزن؟ 


۱. که حکم سنگ 9 


۳ دامن و گرد دهن 


بخش اول۱ ۲۲۰ دیوان مجد همگر 
و بر تا رده فستن وراملی کنو ات 

ژبسان سننده: بسه: ازادی و ,ون مسوسن 
به فرق قدر تو بر فکر من به قدر نثار ۱ 

هزار در مین" ریخت بی قبول ثمن 
بدان خدای که صبّاغْ صنعش از دل" خاک 

به رنگ مسختلف ارد نستایج مسعدن 
که یک طیفه ز درج درت به لشظ قبول 

هی اه یه ۰ 
" زبس که دیدم رنج و" عنا ز جور شام 

زبس که خوردم جام جفا ز دست فتن 
سرم مسلول شد از جستن دنا ودنی 

دلم نسفور شد از دیدن دیار و سکن 
از آن ز شاهی مرغان ملول شد سیمرغ ۱ 

که یافت فرق خروس شیم با گرزن 
گذاشت طوطی و طاووس و باز را و همای 

ز ننگ صبحت خاش و بوم و زاغ وزغن 
هزار جوهر کان پیش نهمتم* یک جو 
هسبزار جان سر سیمرغ همتم ارزن 


۱. در سخوه ۲ از بد خای 
۲ دفینه ۴ رنج لام + جور و عنا 


هش 


دیوان مجد همگر سس بخش اول ۳۳۱۱ 

س فا میس سرا در فساغ یکی 

که روح پاک همی بخشدم به جای سخن 
نزول آن به دل وجان تیره ممکن نیست 

چه مرد اهلی جبریل باشد اهریمن 
کسجابه نفس بهیمی در اید ایین معنی 

که نفس ناطقه در شرح آن بود! الکن 
کجابه راستی این سخن رسد کژدان" 

کجا ممعارضی این نمط ۲ کند کودن 
مسافریست لیف ؟ و غریب گُفتة من 

ولی به چاه عنا در چو یوسف و بیژن 
سخن سخیف و رکیک آن بود که در٩‏ پستی 

وطن به دامن صاحب سخن کند موطن 
چهار ربع زمین نظم ونسثرمن دارد 

ز مسصر تابه ختاو ز روم تابه ختن 
حکیم جوهر باقی رسد"معانی ر 

ز پارس جوهر من تحفه بر سوی مسکن 
شهان سلغری از عشق"۲ طرز من در خاک 

به دست واقعه بر خودهمی درند کفن 


۱ شود ۲. گردون 
۳. این سخن ۴ غریب و لطیف 
۵ که از بسم ۶ نهد 


۷ طرز عشق 


بخش اول ۱ ۳۳۲ دیوان مجد همگر 
بسقای ذات تو جاوید باد تاباشی 
هزار نسل مرا چون پدر به پاداشن" 
سبر جسبیب" ترا تساج فخر بر تارک 
سن عدوی ترا تسیغ قسهر بسر گردن 
سرای جاه تسرا از شرف ستون سما 
نسهال عسمر ترا از بسقا غصون و غصن 


تیف ریم 


زهی انامل و کلکت گره‌گشای جهان 

جهان نمای ضمرتو رهنمای جهان 
پبه پبایه کنف تست انتهای سیپهر 

به سای شرف تست السجای جهان 
همه به حسبت وداد تو افتخار" وجود 

همه به رسم و نهاد تو اقتدای" جهان 
بسه دستیاری تسقدیر مسثل تسوننهاد 

ز حخد کتم عدم پای در فضای جهان 
نسپرورید شسبیه ترا جهان خدای 

نسیافرید نس ظیر ترا خدای جهان 


۱ یادامن ۲: سر ولی ترا 


۲ افتقار ۴ افتضای 


دیوان مجد همکر بخش اول ۱ ۳۳۳ 


به چشم همّت وجود توای جهان سخا 
پسته نشیم دره لد هبمه غتنای تختهان 

اگر نه پاس تو بانگی زدی بر این جافی 
نماندی انری از همه" جسفای جهان 

به پای و هم به گرد جهان دویدم و نیست 
کسی نظیر تو و نیست خود ورای جهان 

نکرد قدر تو بر هیچ وهم جلوه از آنک 
زیادت امد قدر تو از ازای جسهان 

فروگرفت ز سر قدر تو کلاه ارنی" 
به جنب " قدر تو نگ آمدی قبای جهان 

به صد دل است جهان بر کمال توعاشق 
که دلشواز و جودی و دلربای جهان 

ضعف رای ود نو اه ها دارد 
که در ولای تو فاتر" شود قوای جهان 

مجْمد اسما بر تو لقب چه بندم از آنک 
توهم جهان بهائی و همبهای جهان 

به رتبت است و بهی روی تو جهان بها 
به قیمت أست یکی موی توبهای جهان 

مسیح* معجزتا قدرتی هه ات سار 
ز بس عفونت و فستنه پی" هوای جهان 


یه فان ۲ سر جفای 
۳ ارنه ۴ به فد قدر تو 


۵ فاطر شود و لای ۶ مسیح درا 


بخش اول ۱ ۳۳۴ ی 


ببه جر معالج* رایت که شربتیش دهد 

کزان اسید توان بست در شفای جهان 
به جای ماند جهان را به یک نظر پاست 

اگرنه پاس تو ماندی به جای وای جهان 
جهان به جای تو غیری کجا قبول کند 

بدین لطیفه که تو کرده‌ای به جای"" جهان 
وت مرخ ات حشاشه‌ای ۳ 

دریغ و درد که گر" کم کنی دوای جهان 
جبهان بناها در سایه‌تو آن ضاکم 

که سایه نفکنم از ناز بر همای جهان 
ز کبر و عجب ته حاشا که من نه"" آن بازم 

که بنگرم به کرشمه به کبریای جهان 
حریص صید حضیض ی" نیم بر آن رایم 
دمی مباد ز جان عصزیز بر خوردار 

کسی که نفس به خواری دهد برای جهان 
به حقّ فقر و توانگر دلی که در خور نیست 

همه غنای جهانم به یک عنای جهان ۲ 


۷ ولی هوای #۸ بجز مصالح 
۱ رک همت آ از 


9 ۴ به یک عنای جهانم همه غنای جهان 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۳۳۵ 

ابا تست ارشه نضوان که کشتمان اما 
از انکه جینه مسموم شد ابای جهان 
که خرم است بدین" داستان سرای جهان 

به هر سرای ز نظم من است سوری از انک 
سسخسرای شهانم سخنسرای جهان 

جهان به روز جوانيم رنگ پیری داد 
دهاد ایزد داور به حق سزای جهان 

تکسان مس شییة ول رشن کیریود ار ایک 
سرم سید شد از فرد اسیای جهان 

مرا و و ی در راه 9 دید هست 
تیان مگ قوران وهای تهان 

و دیرمان که نکوکاری و وفاداری۵ 
که ناگزیر همین باشد اقتضای جهان 

چو خیر خواه جهانی به روز و شب بادا 
به خیر در بی تو سال و مه دعای جهان 
بسقای عمر تسو پیوسته بابقای جهان 


۷۵ ۲ ازین 
۲ پدین سرای ۴ جهان 


۵ نکو کاری + جهانداری + کم آزاری ۶ باقتضای 


بخش اول ۳۳۶۱ ...۰ دیوان مجدهمگر 


جچیست گوهر که می‌زاید ز دو دریا! روان 

صورت آن در ولیکن باشدش از جزع جان! 
همچو باران یک او را از دو خورشید است اثر" 

کان دو خورشید جهان " بین را از آن باشد زیان 
مان او دوزن و تاش عقی فقسما: 

۱ 
همچو شمع است از صفا و شمع را زو صورتی 

گاه ربزد در فان تا هر هس یل ادن شدهها ی 
بس‌اشدش روز وداع از چسسهرء دلیر لگین 

باشدش شبهای همجران" دامن عاشق مکان 
1 

سرجمان بسی حدیث و رازداری"بسی زبان 
گاه لعل" از رشک او در تاب در کوه بدخش 

نادار لحاوس رده وان رسمار 
گرچه در ریزد بود از رشح جان بی هیچ شک 

ور چسو لعل اید بسود از گوشة دل بی‌گمان 


۱. ز دو کوهر ۲ از جزء کان + صورت او گوهر امّا باشد از جزع کمان 
۳ همچو باران است لیکن از دو خورشید است پر ۴ زیان بین را 

۵ ریزد ۶ در لگن که ریزد اندر شمعدان 

۷ شبهای هجر در دامن دلبر مکان ۸ رازگوی + رازگوئی 


٩‏ لعل از رنکگ او 


دیوان مجد همکر سس بخش اول۳۳۷۱ 

اصسل او از فسرع جان و دل ولیک از غمزهاش 
گاه ازو در دل خروش و گاه ازو در جان فغان! 

گرچه از دل زاد دل را او همی دارد به رنج 
ورچه از جان خاست جان را او همی دارد بجان 

خسویش نزدیک دل" و پیوسته رییزد خون دل 
ور نماید رخ به بسیگانه به جان نبود امان 

هست مردم زاده" و از اصل پاک است ای درییغ 
۱ گر به خسونریزی و غمازی نبودی داستان 

طفل خرد است و دوان و گرم رو افتان به*رو 
وز عسزیزی دل بسود هسمراه او در هسر مکان 

در کسنار ایند چو دلبر لیک از بس نسازکی 
هسمچو دلبر مسی‌نیاید" در کناری یکزمان 

لمسبتی عسریان وگسر پسوشند بسر وی خله‌ای 
از اطسافت باز نتوان سافتش در پرنیان 


۴ 


او چسو زیسبق می‌دود*بر رویم و من می‌کنم 

کاهش انسدر استين و گاه در دامن نهان 
گر به خضانه در بماند خضانه را ویران کند 

ور سوی ره سر کند باسیل گردد هم عنان 


۱ گاه از او دل در خروش گاه ازو جان در ففان ۲. خویش نزدیک و ازو 
۲ مردم زادگی و زاصل پاکش ۴ دلستان 
۵ به روی ۶ در کنارم می‌نياید + می‌نماید ۱ 


۷ در وی ۸ می‌رود در رویم و + می‌کند در رویم و 


گوهرش آب و چو آتش خانه سوز و پرده در 
آب را دیدی که سوزد همچو آتش خان و مان 

داع دارم بر روان زو زانکه دارد قسصد سر 
اب را کس دید کسزوی داغ باشد برروان 

اققشی نی آ ان کی ؟ رواشم گس فان 
چشمه‌ای کز خانه خیزد چون کتم تدبیر آن 

قصه‌ها پردازد و موگان نسویسد قصه‌هاش! 
بررخ مين هر که آن را دید گردد قصه خوان 

این به بخت من درآمد "نو وگرنه پیش ازیین 
هیچ عاشق را نسبد" مژگان دبیر اندر جهان 

من بسه فرشه یکی تدبیرسازم تسادگر 
ناید اندر چشمم این اشک فضولی هر زمان 

من مبارک نام شه را بسهر دفع* این بلا 
بسر عسقیق دیده بستگارم به الماس بیان 

سعد بسن‌بوبکربن سعد اتابک زنگی آنک 
افتابی ک‌سامکار است و سسهری کامران 

او ها تین کته دسا زانیتشی از سین 
فا یی ۲ کاس از است ون 


ا. جون توانم ۲. قصه‌اش 
۳ دبیر آمد وگرنه ۰ نبد او را دبیر 
۵ بهر رفع ۱ ۶ جوانبخت 


۷ جوانمردی ۱ ۸ ریزدش 


دیوان مجد همگر بخش اول ۳۳۹۱ 

آن خداوندی که گردون در هوای" ببندگیش 

بسته دارد سال و مه همچون و شاقانش میان 
گر نسدادی استوارم فکر! کن در منطقه 

ور نسداری بساور" آنگه بسنگر اندر کهکشان 
بسابلندی همتی چون قدر" خود دارد بلند 

با جوانی دولتی چون بخت خود دارد جوان 
خسونفشان تسسیغ تسیزش یرت ابربهار 
۱ دز فان است رادش طسزه تاه-ضران 
در فضای حضرتش دنیا چو صحن کشتزار 

در هسوای درگهش دینار چسون برگ رزان 
ام کدفته دز خساال ومسرنت. انجها کرو 

وهم دور اندیش و عقل دوربین نارد" نشان 
هر کجارمحت کمر بندد ظفر شد پیشرو 

هر کجا تیفت زبان بگشاد اجل شد ترجمان 
روز رزمت چون درآید جیش فتح از شش جهت 

دهر بر دارد به نوعی نسختی از هفت خوان 
هر که را بساشد نهاده دست در دست سقین 

زندگی را بای لرزان مساند در رکن گمان 


۱. از برای ۲. بنگر اندر منطقه 
۳ گر نداری باور از من + گر نداری باور اینک فکر کن 
۴ چون قد خود + دارد چو قدر خود بلند ۵ از جلال 


5 دارد نشان 


بخش اول ۱ ۳۴۰ 07 

اختر اندر برکشد" خفتان چو دریازی حسام 
مت تقو در دا ار تفت و تمه ار شتا 

مسغز گردان گرم گکردد ديدة شیران پر آب 
از فسروغ آتشین تسیر اوتسف تسیغ یسمان 

واه ان وا ری یگنشت هت سر ول 
مغفر از تسف نرم" گکردد بر سر هر پهلوان 

مسی زره پوشد به حرب خصمت آب تیغ رنگ 
زانکه برماهیست جوشن بر کشف بر کستوان 

رورصیدت چون به آواز اندر اید طبل باز 
۱ ی چرخ اید به پرواز از نشاط استخوان 

پر فرو ریزند مرغان چون بیندازی" تو تیر ۱ 

سم بیندازند غرمان چون تو برداری کمان 

دام و دد تازند سربازان! قطار اندر قطار 
وحش و طیر آیند تازان کاروان در کاروان 

باد اصافت اگر بر خاک کسری بگذرد 
ات کتسس هه اف یتسه توش وان 


تسده کل را دفته کش هی قواه تساه وران ٩‏ 


اتیب کش ۲. آتشین خود +از فروغ آهن و خود و تف 
۳. از نم زنگ گیرد ۴ آب گردد 
۵ از برای ۶ بگردانی 


۷ سریازند + سازند سر 5 ۸ آفتاب 


دیوان مجد همگر بخش اول ۳۴۱۱ 
صیت عدلت شد چنان شایم که کبک کوهسار 
می‌خرامد تاکند در ديده باز اشیان 
خوان جسودت شد چنان نافع که از گرسنه 
زین سپس با سفره پیش آید به روی میهمان 
مسر تسرا جمع آمده‌ست الحمدلله یک به یک 
هر چبه خوان ند از هنرهای ملوک باستان 
روز بازار سرا بی دولتی گر شد حسود 
گسوبسروبالای دکان الهی نه دکان 
وو تست انستهاتین کنچ ان ا نت تیب آد ۱ 
گو زمین را نقب زن یابر فلک نه نردبان 
خسروا" در وصف جودت گرچه از فکر"" من است 
خاطری دارم که دری‌ارا صَخر کردن توان 
زین نسمط جسوهرنیابد یعلم الله جوهری 
گرچه ببیزد از زمین روم تاهندوستان"" 
لیکن از تشویر این نامهربان ایام کور 
نکته در طبعم فرومانده‌ست کلک‌اندر بنان 
گوهری زین بحر و کان ارزد"" تو این بیداد بین 
کاسمان خواهبد که تا خونم بریزد رایگان 


5 باد زان ۰ سرورا 
۱ بیش از فکرت است ۲. گر زمین را بسپرد از روم تا هندوستان 


۳ ارد 


بخش اول ۱ ۳۴۲ ۱ دیوان مجد همگر 
می‌کنم فکری که از فرقم! همی خیزد شرار 
مسی‌زنم آهی که از طبعم همی خیزد دخان 
از تو خواهم داد این نامهربان گردون که تو 
هم تو عون" داوری هم بر ضعیفان مهربان 
داد ان یی مها ان ۱۱ فتاه 


ناامسیدان را امسیدی زیردستان را اسان" 


نیستم حسق عسالم است اندر پی جاه وقبول 
گر نسمی‌دانسی تو می‌داند خدای غیب دان 

بسکه دیدم جور ننگ ناکسان از بهر نام" 
بسکه بسردم آب روی روح پاک از بسهر نان 

گرچه گیرند استینم طفل چندی همچو اشک 
جمله زیر دامسنم چنون فرخ زیرماکیان 

"گرچه می‌نتوان گسستن دل ز خلقی نازنین 
ورجه می‌نتوان رگن دل ز قومی ناتوان 

چون مرا شد عقل خیره" گوتبه شواصل ونسل 


چون مرا شد چشم تیره" کُوسیه شو خان ومان 


۱ که از مفزم همی ریزد ۲. هم به برغو داوری 


۵ تیره ۶ خیره 


دا متفگ بخش اول ۱ ۳۴۳ 

چون! به سیم و زر خطاب آمد نکردم زان کنار 

چون " به جان آمد حکایت چون نهم جان در میان 
چون نبینم سود در مسکن من و پای و رکاب . 

ون نیارم بود در خانه من و دست و عنان 
این بهاران بود خواهد وین زمان غم مرا" 

چو شکوفه برف دارد شاخه‌های بوستان 
جای بیجاده کنون بگرفت در زیرا که هست 

فسطرهء باران" فسرده بر درخت ارغوان 
ار اقفن تسا ود سا تقیبووه فقس بجاو 

کزدم باد خزانی پر بسلور است آبدان 
مخلص من گر به حسن است وای" ازین بخت نگون 

وعد؛ من گر بهار است اه ازین شخص نوان 
خاک از کا فرع ترس که تصرف ذشتر 

از گلم گل بردمد و آنگه چه سودم زیین و آن 
این مسثل ساند بدان کان مرد بالا شه خری 

گفت تاروید گیاهی کش تو این بار گران 


۱. تا به سیم و ۲. خود به جان آمد 


۳ رکیب ۴ چون بهاران بود خواهد زین زمان غم فزا 
۵ قطره شبنم ۱ ۶ نباید 


۷ آ ازین 


بخش اول ۳۴۴۱ دیوان مجد همگر 
یابرای انکسه در گسیتی به انواع هنر 
چون منی راناورد گردون به صد دور و قران 
پشبایرای انکتسته رفت بسارها ار نهر اه 
دردهان و ی شنت ربان 
يا به حق آنکه چندین گاه چنون دربا به" مدح 
ببهر دست زرفشانت " بد زبانم درفشان 
شتات اش که از قسصد "عدو فا شتا کییات 
پنای گردونسای منن شد بستة بسند گران 
«ساشهاسع آنگه تا آغم واه که تساه 
کزفلان شه‌دام ملکه راست شد کار فلان 
یسابه حق آنکه دارم خسروی جمشید فر 
یابسرای انکه داری بنده اصف تسوان 
باشد آن خسرو ز شساهان تسابه آدم پادشاه ۱ 
باشد این بنده ز ساسان تا به کسری از کیان 
سایه افکن بر من مظلوم تا چون آفتاب 
صیت این معنی رود از قیروان تا قیروان 
گکرچه بیژن بهر کیخسرو به چاه اندر فتاد 
هم بسه کیخسرو شداو را یار شیر سیستان 


۱ کیتی خود انواع ۲, به موج 


۳.در فشانت بود دستم ۴ پهر عدو 


ات ی امس ۳ اااآاآ_ بخشاول۲۴۵۱_ 
زال را گسرچسه پسدر بستهاد پسر سسیمرغ کنوه ‏ 
هم پدر بسازش فسرود آورد زان کسوه کلان 
ورچسه یبوسف از قضای ایزدی خواری کشید 
هسم بسه فسضل اینزد آمد او عسزیز جاودان 
در سفر خسواهی شسدن بهر صلاح عالمی 5 
مسن یکسی زیسن عسالمم ای عالمی را قهرمان 
چسین ز روی من ببرگر عزم داری سنوی چسین 
خان ومانم ر بمان گر رای داری سوی باه 
تسابسودرزمت چسو رزم رسستم! و افراسیاب 
تسابود عزمت چو عسرم ۳ و رین 
در سفر حسفظ " خدایت همعنان سایه صفت 5 
گاه رجعت با ظفر گیتی ستان خورشید سان 
ون بسنای آپستین چستر کسیان ببالای وم 
چسو بسه نسیزه سام یبل رخش یلی در زیرران 
کار مسلکت آنسچنان گشسته بسه فر ۲ مقدمت 
کسز وا" بر خضود بباید مزدها در وزبان 
پس چسو آیده باز جنت بهر تحنین بهشت ۱ 
گوید از فسضل خسدا تسیراز؛ ماند در امان 


۱ ۲ 
۱ خسرو و ۲ ظلِ 


۳ به سر ۴ گرچه از جور تو پاپد موده‌ها 


رواد ۱ ۶ شیراز مانده بر جنان + ماند پر چنان ‏ . 


بخش اول ۳۴۶۱ دیوان مجد همگر 
زان سیس در پادشاهی عیش کن با چار بار 
هر چهار از استواری پبایة تخت کیان 
این سخن از راستی تير است وبروی مهر شاه 
مه ان سیر اش قفا 
ی ریق نی ۱4 تحفه ئیست 
۱ کز رهی دیدی بدهه بیش 7 تخت" اندر عیان 
این نستیجه یادگار روزگار آمد زمن ۱ 
سال تا ریخش ز زی وخضی" و نون دارد نشان 
۱ جاه شاه آمد مدیحم را به صد دفتر امید 
عمر شاه آمد ضمیرم را به صد دیوان ضمان 
گو بیارد هر که خواند" اینچنین ابیات را 
خان‌های خسروانسی پر ز گنج شایگان 
ز آسمان آمد سخن وز سر مدح شاه بین 
این سخن را کز زمین چون برده‌ام بر آسمان 
دی مگر گفتند در حضرت که شعر* من همه 
۱ وصف پستان چو نار است و لب چون ناردان 
یاغزل در نمت قدّی همبر شمشماد و سرو 


۳. محتلف نوشته شده - ز زی وحی و نون + نون دری دارد نشان +ز حسن و ون وری 


۴ هر که باید + هر که داند ۳ ۵ در شعرم همه 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۳۴۷ 
تسا تون واه وضتلی زار دل کل 
یباامید عشوه و بسوسی ز مساهی! دلستان 
اینکه این طرز غریب آورده شد پاک و بری 
از عسبارتهای شسیراز و عسیار اصنهان 
تسسرسم از کسنجی کرانسی قلتبانی گویدم 
تونه از شیرازی آخر از کسجائی قسلتبان 
قافیه اوخ مکرر می‌شود ورنه به نسظم 
۱ مسدح شروان کردمی و طعن آذربایجان 
جز خراسانی و غزنی کس نگوید! شعر نغز ‏ 
بسد نگوید مساو را السهری وال دامغان 
من بر انگیزم معانی همين که یابد رمز این 
ه ره ‏ ه د کت۱ نیکسا . 
مردرا دانسم که دارد شکل و نام خواجگی" 
گر بخواند راست این را پس مرا؟ نامرد خوان 


عم 


ور ترا باور نياید از من این دعوی که رفت 
از من این یک امتحان وز تو هزاران امتحان 
خر به از اینها چه جوید شاه ازین مشتی عوام 


که تیاه اه ها او رو وا 


۳ خواجگان ۴ تو مرا 


بخش اول ۳۴۸۱ دیوان مجد همکر 


من که چون جان جوهری را از کسم ناید دریغ 
رین خرانم جو دریع اید دریغا خرخران 

تسابوداعدا و سلک ودادو فرمان برزمین 
تسا بود زلات و گنج وکام و عشرت در زمان 

مسلک چون اعدا بگیرو داد چون فرمان بده 
گنج چو زلت ببخش و کام چون عشرت بران 

خسن پاوطبه بای وتا سا و اند ان 
۱ تافلک گردد بگرد و تاجهان ماند بمان ۲ 


۳ 
زندگانی شسهریار زمین جخسسرو روزگار رکنتو الد توا 
شیر پسر دل اتابک اعسظم فخر و زیب زمان وزین زمین 
آن فبرازنده وا وسریر وان بسرازند؛ کسلاه و نگین 
در مسهی و شسهی فراوانسال بادبادو روزگار قرین 
ایسزدش در جوامع احوال حصافظ و ناصر و سغیث و معین 
ان چو خورشید مملکت پیمای دشمنانش چو سایه خاک نشین 


ذاتش از عمادئات چرخ مسصون 
رایت نصرتش هسمیشه بلند 
ای نکوتر چو شید بر سر تخت 
چشسم فرهاد دصرنا دی‌ده 


آیت دولتش مسدام مسبین 


وی بسهی تر ز شیر شرزه نرین 
در جهان جون تو خسروی شیرین 


۱. تا جهان باشر ۲" این چکامه یکصد و ده بیتی را فی‌البداهه در محفلی گفته که قدرت طبع و دانش وی را نشان می‌دهد. 


دیوان مجد همگر 


سه یمیت دهد ستاره سار 


کنو زی رد هصمت تو ری 


تساتسو بنهاده‌ای ترازوی عدل 
فصد ۳۳۳ نمی‌کند ضسیغم 
وصف شوق ری به خدمت تو 
حسال من بنده شرح نتوان داد 
تا تو بر پارس سایه افکندی 
گشت آب و هسوای او جانبخش 
چون ازین بسوم برگرفتی دل 
هر که رنگ تو دیده بود شده‌ست 
هر شب از خاک بارس می‌گذرد 
گشت دلهاز نهضت تسو دزم 
کشوری بی قای تو بسی نور 
چون چنین بود دیگران را حال 
بسرده‌ام بسی بهار خرم شاه 
اشک مسن بودبر رخ زردم 
گر ببوسد رکاب وپای تو باز 
دل من بسنده نزد خدمت تست 
امنتدم باز شکسر آن مسنشور 
تسام ال سعادتم دادی 
خواجه ای کاورد ز بحر بنان 


فرق فسخرم رسسید بر فرقد 


بخش اول ۳۴۹۱ 
به یسارت خورد زمانه یمین 
عالمی پیش هت تو رهین 
مبیل تسیهو نسمی‌کند شاهین 
تاتورخش شکار کرذدی زین 
نستوان کرد در شسهور و سسنین 
که چنین بود یا چنان و چنین 
خاک او یافت بوی خلد برین 
شسد نیم صبای او سیرین 
خاک او شد به آب دیده عجین 
رویش از خون دیدگان رنگین 
کس‌اروان وتا مس ضبق 
گشت جانها ز فرقت تو حسزین 
عسالمی در فراق تسو غمگین 
چون بسود حالت من مسکین 
هسمچو باد خسزان زده نسرین 
همچو در بر صحيفة زرین 
دست ماو عنان تو پس ازیین 
نظری کن در او وزاری بسین 
۱ ۳ 9۳ ۷ ۳۳ ۱۴ 
بسه خط منشی بدیم آئین 
سن سس کتلک عسقد در مین 


بخش اول | ۳۵۰ دیوان مجد همگر 
سوه دادم تسکست وان را اد متامم ز عنطر شک اکسن 
جون کشادم حروف 1 را دید کر و در هم چو زلف حورالعمین 
کرد چشم ودل مرا روشین داد جان وتن مرا تسکین 
چون رسیدم بسه نام میمونت دهشتم تسیز گشت و گفتا همین 
خیز و منشین زمین خدمت بوس واآنگهی جاودان به کام نشسین 
این چنین کردم و دعا گفتم کرد روح القدس روان امین 
زحمت حضرتت کنم کوتاه قصدم این بود والسلام و همین 
پیک فرخنده خود کند تقریر رای رخشنده خود دهد تلقین 
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نهاریپ ان فان وس 

از مکان چون هست کانون وداد و داد و دین" 
سرتسا ول آنویی راغ است ان 

خضوان دش از راست راشی شهریار راستین 
ان جوآیسخشی که دولت زایسدش از استتان 

وان جهانبخشی که دریا ریزدش" از آستین 
اه ادا ول فد اضطا دهد اموال کتان 

وان عدوبندی که در هبیجا کشد اموال کین 


۱ از مکان کان و داد دوله فخر داد و دین ۲. ریزدش 


۳ زایدش 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۳۵۱ 

زفتی ازدستش چنان نالان که اجزاء" زمان 

رادی از طیبعش چنان بالان که اشجار زمین 
بو سود او فسلی دار شترا دی اند کمان 

بر عدوی او جهان دارد نسهنگ اندر کمین 
خنجر هند و نسهادش شد جهان را پاسبان 

چشم بکگشا ای جهان وین" پاسبان دین ببین 
در حضر با همنشینان در سفر" با همرهان 

رفق سازد تا شدندش؟ هم رهی و هم رهین 
او" یمن ملک و روی ملک چون نجم یمان . 

تسابسه حسفظش دارد او تیغ یمانی در یمین 
ای فلک قدری که از بزمت برد غیرت جنان 

وی ملک صدری که از رزمت خورد هیبت جنین 
خنحرت ورن که کوش ماه ارو ی سرا 

دشمنان را سر زتن دور افکند ران از سرین 
در سخا صاحب نصایی در وفا صاحب قران 


در مروت بسی نظیری در فتوت بسی قرین 


احراز + افراز ۲ این 
۲ در سقر ۲ در حص 


۵ شوندش ۶ از بمیو 


بخش اول ۳۵۲۱ دیوان مجد همگر 
از قفا بسنمایدت حسالی" چسنین خصم جبان 
چین شود پیدا در آ ن" دم هر جبان را از جبین 
قسظ و ایا اه رها شاه 
قول تسو روز وضابا پسردلان بگذار هسین 
در زرافشانی کفت چون در خزان شاخ رزان 
در هسنردانسی" دلت چسون با گهره رای رزیین 
ذکر تو با هر زبان* جاریست اندر هر مکان 
لاجرم مسهر تسبو آمسد در دل و جانها مکین 
از تسو جسویم اسستعانت بسعد عسون مستعان 
جز تسرا هسرگز! نخواهم دیگری را مستعین 
چون تو در احسان به من رغعبت نمائی انچنان 
طبع من درشان تو مدحت سراید اینچنین 
ولله" ار امسروز چسون من بنده زیر آسمان 
کس بود در دهر خواهی غث شمر خواهی سمین 
اندر این مسعنی ز همرنگان و از هم پوستان 
گرچه زاسل پسوستینم نکسندم کس پوستین 


۱. خصمی چنان حالی جبان + خصمی چنین حالی چنان 


۲. هماندم ۲ برگ رژان 
۴ در هلر داری ۵ گهرواری 
۶یا هر بیان + با هر بنان ۷ جز ترا دیگر 


۸ بالله 


دیوان مجد همگر بخش اول۱ ۲۵۳ _ 
تابود ای شه نشان از شاهی و شادی نشان 
فسادها غ فا عتاودان دی تایه این قنه تسد 
بگذران عمری که نسقد آن نگسجد در بسنان 
هم ] د بمان و کام چون" فرمان بران 
تات چون فرمانبران فرمان برد چرخ برین 
تو همین مخدوم باش و بنده در خدمت همان 
قصه مان کوتاه گشت و ماجرامان" بدهمین 
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هه امه مقس اراتته راهان فته افان 

ببه یمن دولت فرمانده زمین و زمان 
خلاصه حسرکات سپهر عصمت ودین 

نسقاد؛ مسلکات جسهان الم تسرکان 
خدایگان زمین و زسان که گر خواهد 

که از زمین و زمان دور گردد امن و امان 
از اضطراب شود چون زمان زمین" ساکن 

وز اضطرار شود ون زمین زمان" گردان 


۳ چون زمین زمان ۴ چون زمان زمین 


بخش اول ۱ ۳۵۴ دیوان مجد همگر 

وگر ز سای چترش حسد برد خورشید 

ز فسر چ ترش وزد دو آتش خذلان 
شسود سسیاه رخ آفستاب چسون سایه 

شود متیر رج سایه چون خور رخشان 
ولیک ذاتش جسز خیر خواه الم نیست 

ز فرش خساکی تااوج گسنبد گکردان 
همه رضای خدا جوید از جهان خدای 

همه صلاح جهان خواهد از خدای جهان 
ای او نس غر کش وریست از نکباء 

داتسا اوه تسس شتا لقشیت از ند بان 
اگر چه داوری باد و پشه دشوار است 

یه ی ی اس ۱ تس 
ز خساک درگ هش ار اغبری کشد نرگس 

نس اه ند سس 9 
ز سرخ روشی عدلش ازین سپس در باع 

دم صسس با نکسند زرد روی بسرگ رزان؟ 
عنسسخسب تسود گس اشستت کتتنن | ستاو 

غسریب نسبود اگر مستفق شوند ارک‌ان 
نسه آب ارد من بعد کشستن آتش را 

نه خاک گردد ازین پس ز باد سرگردان 


۱ خواهد ۲. بقای او مقر 


۳ خذلان ۳ ۲ خزان 


دیوان مجد همگر بخش اول ۱ ۳۵۵ 

نه بسهر مسیش بسود قصد چسنگ گرگ دژم 

نه سوی گور بود مسیل! طبع شیر ژیان 
ایسامعالی توزاید از شسمار و یقین 

ویامعانی تسو بسرتر از قسیاس و گمان 
ببه مهر تساختی از چسرخ ماه بسر بسودی 

تفت از از اطشنفت سسافضم کستا ن 
کیان رای سپهر کیان بسدید وکسنون 

برای رای تسو می‌گردد این سپهر کیان 
زحصل به دور تو گر بیش گرد سر گردد 

ببه خاک وباد دهد جدی و دلو را دوران 
و گر رضای تسو در مشستری نسظر نکند 

در آب حسوت شود ی 
بسه کصور عسقل اعسول کند اگسر مسریخ 

که تسابه رو سر موئی نیاورد به زبان 
یی تا تفن سس اسیتا و جسورشید 

هار خی زد که یباهو شم سر متا ن 
برابری چسه کند زهره با کنیزانت 

بهای" خودرا هر سال دیده در مسبزان 
توا راد ار نعشود تشه سین خرف شام 

بس‌بندد" از پسی کسینش دو روی چسرخ میان 


۱. طبع و میل و 


۳ نبندد 


بخش ول ۱ ۳۵۶ دیوان مجد همگر 

برای انکه چو عدلت شود به راستروی 
در آب لعب کند عکش ماه با سرطان 

یکی اطسیفه ز اعراض جسوهرت بشسنو 
که قدر و جاهت اگر چرخ! گردد از امکان 

تشه قیلن دز او ارعنصر از ارو تن 
ببه شخص جاه نگنجی در اندرون جهان 

شکست مسسندت ارکان تخت کیخسرو 
هش ای | سس یاو 2 

پس از ادای تسسطوع چسو از دعای قنوت 
چو چشم و روی دل آری بسه مصحف قرآن 

از ان بت زد در له ان کساتبت وس 
۰ ور ان یلهد وونعه قتالب بان 

ببه خواب امن دراست این جهان و تو بیدار 
۱ یرای حفظ جهانی رعیت و دهسقان 

تسسواز دعصاسپری سباختی کسه تسیغ ببلا ۱ 

کت فته رن رات امسته کته فان 

هی افو اتسیو الصا تست و 
و گرنه سعی تسو بودی به عمر جاویدان 

تسوراست مسلکت جاوید و دولت باقی 
ز راه مس عدلت اشکاو و تبسن هن 


۱. شخص ۲ روی 


دیوان مجد همکر اد بخش اول ۱ ۳۵۷ 

شسنوده‌ایم و بسی آزسوده کسز ره طسبع 

پبه اس تحاله در مسی‌شوند اخشیجان 
ببسه روز گسار تسو ای آب اطف آتش قسهر 

بر آب آتش امسرت چنان دهد فرمان 
که گر سمندر و ماهی وطن کنند بدل 

از آب شسعله براید ز شعله آب روان 
شسهان خضوب سیر دیده‌ام بسی لیکن 

سو دیگری وره و سیرت تسو دیگسر سان 
همه دق‌ایق سین لیکن از حسقایق دور 

تولی حسقایق بسین و دلت حقایق دان 
به گوش هر چسه شنیدم ز داد ودانش تسو 

ببه دید ودیده بسیدار دیده‌ام ببه عیان 
بسی بدند سسلاطین بسنده" پسرور لیک 

توئی به داد و بسه دین پرونده سلطان 
ز سسایهة تس و شسود آفستاب کشور گسیر 

هه مت نو تسود ا ات ۲ متا که شتا 
هلال بس_در شود از سخاوت خسورشید 

نسهال سب رو شود از ن‌داوت باران 
ببه باغ مسلک بر ایند چسو غنچة سیراب ۱ 

ز راغ ساپس بویت 7 نسعمان 


۱. سلطنت پرور ۲ پروریده 


ناتسا + باتفا ۳۰ 


بخش اول ۳۵۸۱ دیوان مجد همگر 

جهان پناها جسز شعر چیزها دانم 
که نسفس نساطقه از شرح آن شود حسیران 

گر چسه شعرروان راحت روان من است 
زنسنگ نسامش سیر آمدم ز جان و روان 

به طبع گفتم ازین پیش" بهر خاطر خویش 
کنون به مدح تو خون می‌گشايم از رگ جان 

مرابه مدح تو پر عنبر است فکر و ضمیر 
مراز شکر تو پر شکر است کام و دهان 

بسه بسوی خلق تسو عساطر شود" مرا خاطر 
به‌فرنام سو عسالی شود مرادیسوان 

زا تا طر مین نفتسن هر وت کساه هت 
دخسانش عسنیر سارا و اخگرش مرجان 

شسبرار اه از سا نوی کته برد 
زشسرم آب شسود خاک قالب حشان 

مبراقضازوطن چسون جدا فک ند دلم 
سسبرد ره بسه سسر یچ چاره و درمان 

ز بس تسیر ودهشت نسسمانده بسود مرا 
دا اف ات انیت اه دستطهات متجسو زا ن 

ببه عقل مشوره بسردم مرا جواب این داد 
که نیست جای تسردد سپیچ هیچ عنان 


ان ۲ خاطر شود مرا عاطر 


دیون فد هگ ۱ بخش اول ۱ ۳۵۹ 

بسه جسزبسه قسبلهً اقبال و کعب امال 

مراد رای تسسو یس عنی م‌مالک کرمان 
نشسان نام دگر حضرت اربرم نسزد 

کنیه بت دورس موی یت او تفت و 
تندل شسله ات ترا تستعمتت: ز عبلی:ه رال 

عسوض شده ست مرا خدمتت ز خان و زمان 
عزیز مسصر شدم زان سپس که چون یوسف 

بسسدم به چاه عنا! در ز خسواری اخوان 
کسو اسعا بخب ار (فکت ن سره 

ز قدر" و جاه به جائی رسم که نیست مکان 
سس دیس یاهاون کته آلرد؛ 

اگر چه گشستم از ایشان به روت آبادان 
که آنچه یافتم از مال و جاهشان زین بیش 

بب‌های" عمر و جوانيم بودو بود ارزان 
ز بارخ لق سسبکبار بوده‌ام و اکنون 

ز بار مسنت تسو پشت بنده گشت گران 
به‌نعمت تو که در شکر نعمتت پس از این 

بسسوددعسای توام همره ضمیر و زبان 
همه دوام یات تو خضواهم از ایزد 


۱ به چاه بلا ۲ به قدرو 


۲ بهارو 


پخش اول۱ ۳۶۰ دیوان مجد همگر 
ببسه عقل و نسطق رهت پسویم و ثنا گویم 
کزان دو برصیوان بادشاه گشت انسان 
چه خیزد از من و پاداش من تو خودیابی 
ز گنج اطف الهی جزای این احسان 
مکیر زانکه ز مسن بسود کشوری بسه نسوا 
مگیر آنکه بسه من یافت مسلکتی! بسنیان 
مگیر انکه مهان را بدم بساط نشین 
مکتیی ان کته شهان را بندم وزیر نشان 
یقن قساهم توق و تسست:فر کسا: 
ز گردش قسلمم سود زیسنت دیسوان 
ز نسل و فضل رعونت بسوداگر گسویم 
" سسخن ببین ونظر کین به گوهر ساسان 
مگکیر شهرت نام و قسبول خضاصه وعام 
عییسقواق ریت بعسی گنیوو گنت عسورهان 
بسه چشسم رحسم نگسر در مسن کشسیده فراق 
ز روی رات ندمت تاه هموان 
خهل کت زر ال کته تیب عم ترا 
ز خسواب‌و خسوردو زاسایش و زاب و زنان 
سم ملول شد از آب و نان هر ناکس 
دلم ن‌فور شسد از گس فتگوی هر نادان 


۱. به من بود ژینت دیوان 


دیوان مجد همگر بخش اول۱ ۳۶۱ 
از آن گ‌ذشت سر ه‌سمتم که در جسنبد 
ببه‌نسان مسهرو مسه و آب چشسمة حسیوان 
رهپس از ان ارو آب عرقی عون 
چونانم است ز شساهان و ابم از مساهان 
دریسغ روز تشاط و نشاط روز شسباب 
درسسغ عسهد جسوانسی و دور بسخت جوان 
کسجاست مملکت سغری که یرت بسود 
شنت اه فتیتمالکستس اسان و و لت سا ها ۵ 
چسنان ز سیخ نت شب درخت آن دولت 
که درخسیال نياید به خسواب سایة آن 
تتتهاند از آن همه کتردار تیک ویو انس ۱ 
تستانت از اه ا از توت نام و نشنان 
نه قلمه ماند وئه گنج و نه اصل ماند و نه نسل ۱ 
نه تخت ماند و نه تاج و نه بار ماند و نه خوان . 
خسسروش کسوس نمی‌خیزد از در دهسلیز . ۱ 
یات بای قنسنعن ای آز سین سیفن 
هبزار چشم سباید مرا که خضون گسرید 
بر آن شسهان نکو سسیرت و نکو سامان 
اکنت. کت فد انفسا نها دات عبهشاو 


۱. ساسان ۲ عمر تو باد 


بخش اول۱ ۳۶۲ دیوان مجد همگر 

هس‌ميشه هسستی ات تسوباد تساب‌اشد 

ز هر که نیست شد و هر چه فوت شد تاوان 
سزای سیرت خوبت مدیم ون خوانم 

که سیرت تو یکایک تو راست مدحت خوان 
ی 

ه‌ميشه صرصهة جماه تسوباد بی پایان 
زار هر بگیر و هزار گنج ببخش 

شارت هم تال و زار سال بمان 
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ای تو به جاه خسرو صاحب نشان شده 

در ملک" شاه خسرو و صاحب قران شده 
ای افتاب سایه فکن کز ظهور تست 

در ساية تو ذره" صفت خور نهان شده 
ای چرخ " قدر خواجه که امر تو چون قدر 

هست از نفاذ بر همه جانها روان شده 
ه ‏ ا مت 


عدلت عدیل عادت نوشیروان شده 


۱ صاحب خسرو ۲ در ملک و جاه 


۳ سابه صفت ۴ قدر چرخ 


دیوان مجد همگر بخش اول ۳۶۳۱ 


اخبار! ال برمک تسآسای به نی و جرد 

در دور دولت تسسو بدیدم عیان شده 
فقر از نسوال مکرمتت کرده" نام گم 

ظطلم از نهیب معدلتت بی نشان شده 
از هیبت تسو تسیغ نیارد کشید خور 

ببر‌هر زمین که سایة تو سایبان شده 
خاک گران ز حلم تو بادی شده وزان؟ 

آتش بسرای رای تسسو آپ روان ش‌ده 
دست مبارکت که جهان را یسار از وست 

ارزاق خسلق را ببه سخاوت ضمان شده 
دریای خاطرت چو تموج کند به جود!؟ ۱ 

ای خاطر تو غیرت درباوکان شده 
ار تفر فان یو تیا تا با 

راهت ز سیم و زر چو ره کهکشان شده 
تسیر فسلک که کاتب علویست نام او 

با کلک تیر قامت تو جون کمان شده 
هر جاکه شاهباز کمینت گشاد پر 

مسر آفیتت دشتسفتت: از آ شتا 6 تساه 
بر هر زمین که خنجرت افکند عکس نوره 

در جشم ؛ بندسکال تو متوگان تسیل 


۱ احوال ۲ کرد راه گم + نام کرده گم 
۲. بران + روان ۲ به موج 


۵ نور عکس ۶ پر چشم 


بخش اول ۳۶۴۱ ۱ دوه نفد هگ 
بای مسخالفان ز رکیب! اوفتاده طاق 
در هر مکان که دست تو جفت عنان" شده 
از رشک تنعل سم سمند تسوماه نو 
از ستنت: شاک رهگد تن کر ان فیژه 
وز یمن مرکب " توبه هر جانهاد پی۵ 
انسواع سبزه زیسر پسی‌اش پرنیان شده 
از باس عدل و دیده بیدار ببخت تست 
میشان خفته را همه کرکان شبان شده 
ای داستان حاتم و دستان به جاه وجود 
۱ بشنو حکایتی ز رهسی داستان شده 
این بنده کز علایق دنیا بریده" کش 
چون جان و عقل بی جهت و بی مکان شده 
از فیض نسور عقل و ۳ لطف"۲ حق 
چشمش چوجان پاک ودلش جان جان شده 
مپسندش از زبان خری" چند سگ؟ صفت 
از نام درفتاده و مسحتاج نان شسده 
بازار فضل فاتر و سرمایه در تسلف ۱ ۱ 
نسرخ مستاع کاسد و سودش زیان شده 


۱ 


ز نهیب ۲. کمان 

۲ نقش سم + نقش نمل ۴ بوکب 

۳۹ ۶ برید و گشت ‏ 
۷ طور حق ۸ سگی چند 


دیوان مجد همکر بخش اول | ۳۶۵ 

جان وتنی ضعیف به وی مانده در عنا 

کارش به جان رسیده تنش ناتوان شده 
ز ال وفاست مصلحت حال او بحوی 

اي تسا مان سا فان فده 
بیچاره من درایسن قفس آهنین! دهبر ۱ 

چسون طوطیئی فصیح اسیر زبان شده 
بااین همه به دولت عز و قبول تست 

از ره تن مسا تشر اف فان فتاه 
از ها تسه ترشیت اد تخست 

باز از زمين به مدح تو بر آسمان شده 
گر مال و جاه نیست مرا هستی توباد 

بر همرچه نام هست فتد کامران شده 
تا" پاسبان دین حقی باد دیین حق 

جان و جمال" و جاه ترا پاسبان شده 
گردون پیر با تو جوان گشته بی خلافی۵ 

صد بار پیر گشته و دیگر جوان شده 
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۱ آهنین تن + ناتوان تن ۲ نامش + پاس شه فرقدان 


۳ تو پاسپان . : ۴ چهان 


۵ بی شمار + گفته می‌نمات 


دنق اون ۲۳۳ دیوان مجد همکر 

چم تر کن به فراق من مسکین ای ماه 

که جهان را ز سرشعم بلغ السسیل ز ماه" 
ببه وداع من بسیچاره بسرنجان قدمی 

که دای قدمت باد دلم بی‌ اکراه 
اگر از اطف نسهی گام بسه ک‌اشانة مسن 

رسد از فخر مرابرزبر چرخ کلاه 
برده از من غم هجران رخت صبر وقرار 

زده در وادی دل لشکسر عشسقت خسرگاه 
بی خطر نیست ره عشق و نداند چکند 

۱ ۱ 39 ۱ 
ناله مهلت ندهد خود!؟ که کنم با تو حدیث 

اش ساره کته نیت و که داز 
تسرجمان غم هجراست مرا چهره زرد 

سس از انسی. اتر ار دورن ات واه 
دوش وقتی که سفر کرد به مغرب خورشید 

ون اردسه ام مس سس متخ :فد | کنتا: 
وروی رویز افو تفت کب اد 

سسخنم واخرنا بود وتطق واشسو قساه 
لب گوینده چسو ایسن راز بسه گوشم در گفت 

گفتم آه این چه بلا بود که امد ناگاه 


۱. زیاه ۱ ۲. تا که 


۳ 


دیوان مجد همگر بخش اول ۳۶۷۱ 


جان ز تن سرزده می‌جست چوبی راهان در 
دل ز بر شیفته بسرداشت چوبی صبران آه 

دل همی گفت من وصحبت! تن اینت محال 
جان همی گفت من و قربت" تن لا ولله 

جان بکوشم که به امیّد توا" پائی بکشد 
چارء ایسن دل مسکین چکنم واویلاه 

کوه شد انده هجر تو وکاه ایین دل من 
وای آن را که بسه ناچار کشد کوه به کاه 

ره سب راسسر ز ی مهر تو زان یسیع گنج 
کتیتا تخت ولاز تست فان و سین تقو کنت اه 

اخرای صبر کسجائی تو بسه فسریادم رس 
کز پی روز چسنین داشتمت چسندین گساه 

ای دل ای دل نه تو آنی که به شبهای وصال۵ 
بوده‌ای همدم آن نوش لب جسعد سیاه 

این زمان روز فراق است ز من روی متاب 
۱ که ات4 سا تج هل يا یل شتا فت دون آهتتو اج 

پشت من هجر چو" بشکست تو عهدم مشکن 
نتض عهد از همه روی عین گناهست گناه 


۱ من و صحبت صبر است محال ۲ غربت تن + فربت غم 
۲ به امید تو ازان می‌گویم ۴ تونه آنی 
۵ به شبهای دراز : نامت فتد اندر افواه 


۷ هجر تو 


بخش اول ۴۳۶۸۱ دیوان مجد همگر 
با مس لامتگر مسن گسو به چبه دل صبر کنم 
۱ بساچنین کار پراکنده واین صال تباه 
دل زیمت شده جان سر سر سااستاده 
یسار در برد و من پرده دران بسر سر راه 
مکسسن ای دوست به فریاد دلم رس نفسی 
هاش آودیسی اب وا هه للع اه 
سیر رخسم کر زره قسهر بسبندی در وصل 
مسی ببرم ای گل خسندان به خدای تو پناه 
قوت این جان به یکی بوس ببخش ای جانبخش 
او امن ول هدس رسای دار 
ورنسه من رفستم ازین راه تو دانی و خدای 
شسرح این حال دراز است و سخن شد کوتاه 


تیف 


دوش چسو کرد اسمان افسر زر ز سبر یله 

ساخت ز ماه و اختران باره و عقد و مرسله 
فنکا فلگ یراق شام هر ی واته ان شا 

عس ده راس داس ش.د از ی کشت سنبله 
ی و ی ی ی 

آهسده بسا لول و بختاه ا قنسا مها نله 
زهره چو شیر خشمگین کرده به مکمنی کمین 

بسسیر دم تسسیغ اهمسنین داده صسقال مصقله 


دیوان مجد همگر _ بخش اول۳۶۹۱ 

شاه فلک ز بارگه کرده نشاط ,خوابکگه 

بسر در بارگه سپه ساخته شم و مشعله 
شیر سپهر سنجمین شیر سپهر کرده زین 

چسهره چو شیر تابه کین با که کند مجادله 
از پی فال مشتری انسجم سعد مشتری 

او ز شراع ششدری باه مه در مقابله 
نرگس نرگس اسمان سفته به تیر غمزگان 

سنبل هندویش جهان رفته به سایه کله 
آن زسیان انس و جسان برده زار ک‌اروان 

وین ز نشاط انس و جان رفته هزار قافله 
هست طسراز اسمین لاله لو افرین 

کرده لبش چو انگبین تسعبیه در شکر وله 
از سر زلف خود شکن وز گهر سرشک من 

بافته جیب و پیرهن ساخته گوی انگله 
من ز غمش چو بی هشان بر رخم از هوان نشان . . 

تن ز دو چشم خونفشان غرقه در آب و ابله 
او و پری ز دلبری کرده مسراز دل بری 

خسته دل من ارم تسه سا فا و سل 
ای تسام کت از توت قست تضصع 

نرد تو وزن جان و دل یک جو و نیم خردله 
مشعله بسر فسروختی رخت خرد بسوختی 

بر فسلکی فروختی سهر نشور و مشسئله 


بخش اول ۱ ۳۷۰ دیوان مجد همگر 

کرده به عالمی روان حسن نو تو کاروان 

وز در خسسرو جسهان یافته زاد وراحله 
مالک شتسه کت شتا رن تسار کهعرن در اسان 

حکم به عدل تو امان کرده چه خوش معامله 
ای گه گیر رخش تسو خنجر نور بخش تو 

گشسته بگ‌ام رخش تو سقف زمین و مرحله 
تابه مداق انس و جان بدهد وناورد جهان 

تکهت گل بسه گسلستان لذت مسل بر آمله 
ملک با کشضاده ای خوان عطا نهاده‌ای 

طعم طمع تو داده‌ای بیش ز قدر حوصله 
طبع تو پادشاه خور مل به کفت به جام زر 

دلبر گلرخت به بر بی غم و رنج و غائله 
یل تسواز حد خر تابه حدود.ک‌اشغر 

ملک تسواز در شسعر تسابه در مباهله 
دخسل مسر کبت عیان در حد مصر و قیروان 

شغل او امرت روان تابه برون و داخله 
عخسا زر ق کر ی کیران هسفت :فتتآ ی اسمان 

حکم ترا بداده جان قدرت فکر فاعله 


۷۳ 


ام انکته توس اد تا توانتی. مسا اوه سوی شتنه از 
انچ از تو به جان خرند عشاق بسرباد دهی به رایگ‌انی 


دیوان مجد همکر 


جون باد سیکسری و که گاه , 


زنسجیر هار حلقه‌ای زان 
صسیاد نی و دلشکاری 
گکه در پی سرو پایمالی 
گسه مسعجز صاحب زبوری 
گسه چسبر گکردن نسیمی 
که بیش افتی و در کناری 
زنگی بچه دلستان نسباشد 
گر دل دزدی چرابه صورت 
اببروی مسسلسل وسیاهی 
طلمات سکس ندری و پسابند 
هر چند که تیره و درازی 
قسلب روزی به فظ تازی 
اشسفته و تسیره‌ای و دلگیر 
آن بحر مکارم و مسسعالی 
آن کز قلم است ابن مقله 
0 ۲ 
با بزم تولیل یوم عیش است 
یت ی( 


مساهی و چو مه نه دلشوازی 


بخش اول ۱ ۳۷۱ 


۲۳ 


در ند زری و سسر کسزا تسین 
۱۳| 
ش‌مشیر نستی و سس رفشانی 
کسته تس ترآ شتا با ی 
گسه مار پیبر شبانی 
گه حلقة گ وش ارغوانی 
گهب اک مری و در میانی 
تسو زنگی شوخ دلستانی 
هسسندوی سسییاه پ‌اسبانی 
تسا تست انقصی فان 
او تسس تا تا و آب زندگانی 
همچون شب وصل دل نشانی 
وز چهره بسه رنگ قسلب کانی 
کب ‌اندر لغت دری تو انیحن 
ون خط نجیب دامغانی 
وان کسان اطافت ومعانی 
وان کز کلم است ان هانی 
وی لطف تسو سا جوانی 
باقی باشد جهان فانی 
وی وصل تسو عمر جاودانی 
مسهری و چنونه مسهربانی 


بخش اول ۳۷۲۱ 
چشم ار برود تو نور چشمی 
مسجنون تسوام بسه جسانسپاری 
از عشسق منم فسانة شهر 
فرهاد تسوام به تسلخ عیشی 
گر رحم کنی تو در خورم من 
ترسم که دلت بماند از مسن 
چه حور که خوش تر از بهشتی 
ات تا فصن 
ینبل تسا زر تحت دسر تلاو 
گر بکشائی دهان خورد جان 


خضطی که بداده‌ای به وصلم 
هر روز زار ره بس‌پوسم 
زان روز شمار کسار مسن هست 
شا ات4 سا 3 وعده کسو 


دیوان مجد همکر 
جان ار بسبری به جای جانی 
لیلی مسنی بسه دلستانی 
وز حسسن تسوفتنه جهانی 
شیرین مسنی به خوش زبانی 
ور جسان خواصی سزای ین 
گویم که به حور و ماه مانی 
جه ماه که مسهر ات 
وز شوخی شسورش زم‌انی 
سورد فعستین. لبنت فقتا ین 
صد تسنگ شکر به رایگانی 
بباشم شب وروز ایرمانی 
گه بر بامت به پساسبانی 
دراب مرا که می‌توانی 
ای وصل تسواب ژد کانبن 
بر دید و دل نهم نهانی 
کاغد بسوسی و رقعه خوانی 
زیسن اشک روان ارغسوانی 


یه 


بر اتش حسسرتم نسانی 


کرف 


دیوان مجد همگر بخش اول ۱ ۳۷۳ 

اکنون که یافت دهر کهن خلعت نوی 

نسوگشت! باغ و راغ ز تسمثال مسانوی 
بسلبل نسوای بار بسدی برکشید و باز 

بر کف نهاد لاله می" و جام خسروی 
در پهلوی چکاوک تر کی زبان نشست 

قسمری" و برگرفت غزلهای پهلوی 
تا که ده شتا رده غقتسا اف اخته 

چون کرد در هوای چمن پرده را هوی 
گیرد به فر شاه ریاحین به رگن 

ببخت ممعاشران ز رصیق" کهن نوی 
در جسام ابگینه نماید صفای مسی 

چون در ضمیر صدر جهان " فکر معنوی . 
ورف هی 

کز*ذات اوست خميه اسلام مستوی 
بسی لاف معجزات نموده‌ست ک لک او 

در کار مملکت یبد بیضای مسوسوی 


۱ فز کشت دشت و با ۲ می از جام 
۳ قمری و بر گرفته ۴ دریده 
۵ ز رفیق ۶ صدر کهن 


ناک ۸ کز دست 


بخش اول ۳۷۳۴۱ دیوان مجد همگر 

آن مسفتیتی که چون قلمش پیشوا شود 
ز یبد روان چار امامش به پیروی 

از حاه اوشت سضت: اضیب ضت: تال 
وز جس ود او فسانهٌ طائیست منطوی 

در بوستان جاه جلالت عجب گلی ست 
رویش به خنده ناکی و طبعش به خوش خوی 

ای مَکر می که مایهة جودت وفاکند 
گر درضمان روزی خلق جهان شوی 

طبع تو گنج حکمت و دریای دانش است 
ذات تسسوماية کرّم و اصل نیکویی 

در بوستان دین شجری " معدلت بری 
بر آشیتتان ‏ مسلگن مهی شید پر نوی 

فا خن ار هت رد وا 
گر توبه قهه من بیچاره بگروی٩‏ 

در خسرمن امد من نادروده کشت 
نه‌ گندمی نسمود مرا بخت ونه جوی 

در چشسم فتنه میل شهر می کشد عدو 
ای چشم بخت تاتو در این کار نغتوی 


۱. روان پاک امامش + روان پاک بزرگان ۲ شجر 


۵ نگروی 


دیوان مجد همگر بخش اول ۳۷۵۱ 

وقتی چنین که مرکز گل را حیات! داد 

بساد صباز معجز" دم همای عیسوی 
از عدل شاه ورحمت صاحب نه در خورد" 

در کسنج انسزوا من مظلوم منزوی 
نسل بزرگ و فضل وهنر باشد ای شگفت 

وین کفیت فطل ماو کته تسیل کسیروی: 
ناکرده جرم من ز چه معفو نمی‌شود 

آخر نه عذر خواه من بی‌گنه توئی 
یارب من از برای چه مسحبوس مانده‌ام 

هی مت زیم وگیاستی وتو اقوای 
تسابنده گشت گوشه نشسین فکر بکر* او 

همعخوان ات تشه کم فتة است: زره و 
بشنو به سمع لطف که در روزگار خویش 

زینسان سخن ز مردم شیراز نشنوی 
مهر تو باد در دل خلق جهان چنانک 

عشق از در دل مسحمود غزنوی 
جز تسخم نیکوئی به جهان در نکاشتی 

ار جو "که هر چه کاشته‌ای زود بدروی 


۱ تشاط داد ۲ به معحز 
۲ نه درخور است ۴ چنان فوی 


۵ بکر فکر او + فکر بکر من 9 


بخش اول ۱۳۷۶ 


دیوان مجد همکر 


کف ری 


کمر می‌بندی ای ار سیاهی 
مروراه جفا و دوری ارجه 
کنی دعوی که ما هم زین سفرهاست 
رخت را گو خط آوردن چه حاجت 
بک‌اهد مه ز بس منزل بریدن 
بدان تن سیم نابی باقبائی 
میتی که اواهتا را که 
ور آب دیدگان طوفان ببارم 
دلم با تست یکتاکی پسندی 
ندانم تا کجا در تو رسم باز 
نیزا کنو نی کنبة کنساه ارشون را 
تو دانی کاختیار من کدام است 
بسا شب بی رخت دیدم به دیده 
شبی چون زلف جانان از درازی 
شبی چون جور عشقت بی کرانه 
شبی چون هجرتو در غم فزائتی 
بدم ن‌اسوده واسوده دد و دام 
بدان خوی جفا جوی ستمکار 
من از خصمان به تو در می‌پناهم 


من از تو صلح جویم با کتافت 


۱ جهان سورت 


مگر کاندر بسیج برگ راهی 
به روی رفتن بود رای سپاهی 
دلیل و حجتی روشن که ماهی 
که هم خود حاکمی هم خود گواهی 
تسو هر مه تانیفزانی نکاهی 
بسدان رخ افتابی با کلاهی 
ببه دود ناله همای صبحگاهی 
شود رخش جهان سیرت" شناهی 
که گیرد قدم از همجرت دوتاهی 
بمدین بی روزی و بی‌دستگاهی 
گام شا شمسا نبا فتاه 
زشرد کی کند همرگز گیاهی 
رخ روز قنسيامت را کسماهی 
شبی چون روز هجران از تباهی 
شبی چون دور حسنت بی تناهی 
شبی چون عیش من در عمر کاهی 
بدم بیدار و خفته مرغ و ماهی 
سیه کردی مرا روز از سیاهی" 


تودر خصمان به رغمم می پناهی 


تو جولی رنج من بر بیکناهی 


۲. تباهی 


دیوان مجد همگر 


به حان خواهد ترا 0[ 


به مسیزان جفا یکپاره کوهی 
زهی یار سبک سنگین که چون تو 
همی ترسم که از سهوی خطائی 
تالم از نو بیقن تخت انشا 
سین تن میت کف ای 
شهی کش تير شد ز اصحاب دیوان 
به نور معرفت جفت معارف 
ابا پيرايه میدان و مجلس 
اگر تخت و کله زیب شهان است 
سیه باشد شهان را پشت و پاور 


بود ورد ملائک اینکه تا حشر 


بخش اول ۳۷۷۱ 
تو ای سنگیندل از جانم چه خواهی 
به مسعیار وفا یک پر کاهی 
نان اه کی از داتا و تاه 
که باشد آدمی خاطی و ساهی 
که از وی باز گیرد تخت شاهی 
که شد سعد سیهر آزوی مباهی 
شهی کش زهره شد زاهل ملاهی 
ببه داد و مسعدلت دور از مناهی 
نو شیر ررم و شید بارگاهی 
تو زیب و زیشت تخت و کلاهی 
تو هم خود شاهی و هم خود سیاهی 
اکسسهد زاف ار قیتیر آفت الیی 


7۳/ 


ای سره کته ضستع: نخس سین 

جان چهره گشاید ز تو چو چهره گشایی 
ها 

تو هیچ به جز صورت جان می‌ننمابی 
بسر آئنینه از صورت جان نقش نباشد" 


یو انسنه دودح وش حور لقانی 


۲. نیابند + نمایند 


بخش اول ۳۷۸۱ دیوان مجد همکر 

تسوروح مور شده نز آتش و آبسی 
تو جان مجشم شده نز خاک و هوایی 

چشم فلکی زانکه سراسر همه نوری 
یا چشمةً خضری که همه عین صفایی 

ول ها و شط فد که او 
از خط چنان عارض و خط روی رهایی 

بر دعوی من عارض تو شاهد عدل است 
در روی تو خطت بدهد نیز گوایی 

مسن مهر گیاورزم و از وی نسبرم مسهر 

از دی تسم ات کت نک شوه تیخیی 
اسان دوست نطر تت:شراننن 

ای ترک ختاتنگی چشم تو مرا کشت 
خسن تیوه تست ی از حشم معتتا نز 

زین پس مچشان درد جدائیم که در عشسق 
دردی نبود صعب‌تر از درد جدایی 

بامن نشوی رام مگر گردش چرخی 
بر کس نکسنی رحم مگر حکم قضایی 

دانم به حقیقت که همه خلق ترااند" 
من هیچ ندانم که تواز خلق کرایی 


دیوان مجد همگر بخش اول ۳۷۹۱ 
از من چو گسستی نه دویی ماند ونه فردی! 
۱ 
کینی نسنمایی که نه بر مهر فزایم 
مسهری نسنمایی چو که در کینه فزایی 
از نرم دلی بر سر پیوند و وفاام ۱ 
ور تت کار اس اسر تتیر رارق تیا نو 
دل را و خسردرا و جگسر "را و روان را 
چه مشعله چه سوز چه آفت چه بلایی 
جان را و جهان را و زمین را و زمان را 
چه شعبده چه فتنه چه آتش چه عنایی 
در خانه مزن رود و مدم؟ ساز وسرودی ۱ 
در راه زن آن راه که حوران سرایسی 
از خانه سه سازار فتاده‌ست سرودت 
همان تا پس ازین" رود سرایی نسرایی 
نه‌ نام ونشان تو ونه جای تو دانم 
آخر تو چه نامی* چه نشانی ز کجایی 
تسانام ونشان توزکس نشنوم از رشک 
بباطل کنم از سامعه حسش شنوایسی 


۱ نه غیری ۲ روان را و چگر را 
15 مد و . بسن این 


۵ چه نام و چه نشان و 


بخش اول ۱ ۳۸۰ دیوان مجد همکر 
ازن‌اخلفی سبغة عامی نه" خطا رفت 
خاص" خلف صدق وزیسر الوزرایی 
آن گوهر و ات اند از تیش 
در واسسطه نسقد" جسهان در بهایی 
همنام تیه .که ها دوس ام ند وت 
در ذات و نهادش*صفت لطف خدایی 
آن شید که تار قصب از قوت پاسش 
از مسه بسبرد خضاصیت طبع گزایی" 
7 او ات هت وان تسه زا تن 
از چسسهرة دیجور کند زنگ زدایی 
هو تقسسوان گنیر اشنم دا دشن یبا 
ایام سترون شود از حادثه زایی 
تفر اجان کفت کم آرار کو نوم سس 
در کشور عقرب نکند خانه خدایی 
یک غسرفه نماید بسر ایسوان جلالش 
۱ گر گرد سرایرد؛ نه چرخ بر آیی 
ام رای آنبانه که اتضتات کمااه 
نقصان برد از وصمت مخلوق ستایی 


۳ جزالت ۴ عمر جهان 
۵ نهادت ۶ صفاتت + صفاتش 


۷ کذایی + لوایی 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۳۸۱ 


با خلق تو گر رای کند! راست چو سوسن 
او توت اس و و کاس 

یکره اگر جلوه کند نور ضمیرت 
در اوج کسند مسهر ز شرم تسو سهایی 

گر بر قمر افتد نظر از طالع سعدت 
از خرمن مه زهره کند کاه ربایی 

دوران بقا گر به سر اید کند اغاز 
ا ب قایت او انعر فان 

بسازار قسضاگر شکن ارد برد از نو 
نسقد فلک از سکَه نام تسوروایی 

گر جز کمر از بهر تو بندد کند از قهر 
پیراهن گردون کله دار قبایی 

هر کس که قبول در تسو یافت نیاید 
زین بی سرو پاگوی فلک بی سرو پایی 

ای بس که کند روز" وداع از در عالیت 
یشانی زوار ز ببس شوق قفایی 

کن یی ات از رنی تس 
۱ ول کت امکتی سییر ینف 4زا کی 

این مدح نخوانند بزرگان؟ تو چنین گوی 
نتوانت سخی خواند " تو خود عین سخابی 


۱ شور در است ۱ ۲ وفت وداع 
۳ گفتی ۴ مکن شیفتگی خیره درایی 


۵ کفتی را ۶ سخی گفت 


بخش اول ۱ ۳۸۲ دیوان مجد همکر 

گفتم کسه بسقابادت از روی تسفال 
عقلم بسزا گفت چه بیهوده درایی! 

با همت او گوی که مدحت" به بقا بخش 
۱ بادولت او گوی‌ که تواصل بقایی 

از جاه پدر توخته‌ای دولت کسبی 
وز خوی عم آموخته‌ای خلق عطایی 

کز کیسفت کیرامت و خسعالات سا ی 
۱ در عسین عسنایت ز علوم علمایی 

در گرد جهان همچو سخنهای من امروز 
صیت تسو در ایام صسبی کرد صبایی 

در کسب بسقای ابد ونام نکو کوش 
کاین ماند و بس با تو ازین کرد" و کیایی 

زان آتش و آبسی که کرم زاید و مردی 
بادیست به کف مانده در این خاک هبایی" 

در مسلک عسجم دمدمهة رستم سامی* 
در طسی عسرب طنطنةً حساتم طایی 

کر 
اخسبار نکوشان ز مسعزی و سنایی 

ساوسو 
مسانده‌ست ار عسلم بیانی وکسایی 


۱ بیهوده سرایی ۲ که مدت 
۳ کار کیایی ۴ ستایی 


۵ رستم سگزی 


دیوان مجد همکر بخش اول ۱ ۳۸۳ 

گر مرغ خبر گوی نبودی ز چه دیدی 

شاه پسری و دیورخ و حور سبایی 
شسری نسبود عامتر از ۳ عریزی 

خسیری نبود خام تسر از خسیر ریایی 
جودی نبود عام تتر از جود طبیعی 

فسری نسبود خاص تسر از فر سمایی" 
آن هر دو توّرزی" که بدان هر دو دریخی 

وین هر دو توداری وبدین هر دو سزایی 
کر ‏ می وانبط مایم 

تسو بنده به حق واسطه پیک دعایی 
در عمر پدر جاه و بقای تو چنان باد 

اب تا کندش دهر چو ملک ابسقایی 
تسو منشرح الصسدر و امسور تو میّسر 

بسی عسقده لسان تودراعجاز نمایی 
در عهد همایون و تو موسی" کف ثانی 

هارون ولی و پشت توبافر همایی 


کف رف 


۱ فر همایی ۲ نه روزی 


۳ موسی همایون 


بخش اول ۱ ۳۸۴ دیوان مجد همگر 
کسجاست در همه ملک جهان سلیمانی 
کسه مسهرا! دل نسپارد بسه دست شیطانی 
ببه امر نافذ چون باد را دهد فرمان 
چرانه دیو هوی را ک ند" به زندانی 
چو عسلم منطق طیر از فروغ" دانش اوست 
ببه نقص جهل چرادل نهد به نقصانی 
مشسیر عسقل" مرا هر زمان همی گوید 
۱ ۱ | 
که ای نشسمین جانت ورای عالم قدس 
مده رضاکه شوی خاکروب ویرانی 
نسه شین باشد کز چارمین سپهر مسیح 
یه حسرص بیله وری*بسهر مکسب نانی 
در ایسد؟و پبه مراد هوای مشتی خر 
گکیاه و خاشه فروشد به کنج دکانی 
بسه خرقه‌ای ننه رکیک است مسیل قارونی 
ببه شمه‌ای نسه دریغ است حرص لقمانی 
تب اسان کته دتیر کسهمسن وان تن 


که رستمی بدو روشین تسنی و دستانی 


۱ که ملی دل ۱ ۲. دهد 
۳ هوای ۱ ۴سفیر عقل + صفیر عقل 


۵ پیله وران ۶ یر اید او یه زمین از هوای 


دیوان مجد همکر ۱ بخش اول ۳۸۵۱ 

بسسه زیر پای فسناپست کرد یک یک" را 
فسلک هه شسعبدهة اخشستری به دستانی 

بسمانده نام همه زنده در جسهان ز انست 
که دیده‌اند از ایشان هر به همرسانی 

بسه جسز هبتر نکند نام رفسته" را بباقی 
آ کت شا له هنشت تا تس نها نی 

حسدیث حساتم و یحیی و معن ازان مانده‌ست 
که کسرده‌اند در ایام خسویش احسانی 

نگر که نسقش فریدون و کسیقباد هنوز" 
افستتمی نس ازند آمسروز سر هتر‌ابوانسین 

غرض ز نقش همین است وبس که در هر جنس 
ک ند روایت از ایشان سخن سخنرانسی 

شسدم به دخمه کاووس ویافتم غاری 
از یتک نبا وه افو اق تنب اه سستودآخسی, 

ز خساک آنان کز بادشان جهان پسر بود 
شمان جتقد ان کته تا کفتا ندبتر اند اسان ۳ 

زمسین بستاغ ارم پسسی به پسی " بسپیمودم 
و خاک اه کی اف نت وشعا نز 


۱. هر یک را . رفتگان 
۳ همی ۴ نمانده چندان خاک کز وی برأید انبانی 


۵ سربسر بکردیدم ۶ ز خاکشان 


بخش اول ۱ ۲۸۶ دیوان مجد همگر 


از ان زار سستون سستف خانه زین 
تمس تن سییر ان تیاس 

نه رخش رستم دیدم نه تسخت؟ کیخسرو 
نه زان سرای و حسواشی دری و دربانی 

نشان جای" فسریبرز و طوس و بیژن و گیو 
بسسسچستم و نشس‌نیدم ز یج دهسقانی 

شا وس کار کفتت: ال 
نسه مسعنی ده مساند و نه صورت مسانی 

تسه فتاه و قارع مت ان که د وال تیه 
تحت دز تیب ی ات یات دورانی 

تا رت و( سا 
پسس ماند در دل او حسسسرتی و حسسرمانی 

خطربه آب رسید و حسیات باقی یبافت 
ز دولسسی کسسه نسسیاییش هیچ نقصانی 

از این خلاصه مسعنی طلب که عم ابد 
نسیافت جز بسه چسنین وضع هیچ انسانی 

زماه زود ملالی ست دیسر یسیوندی 


سسپهر سسخت کسمانی ست سست پسیمانی 


۱ جر ظللی + جز تلی + جز طلی ۲ نه تاج 
۳ نشان ز جای ۰ ارنی 


۵ نه معنثی شده ۶ تواین 


دیوان مجد همگر ۱ 5 بخش اول ۳۸۷۱ 

سیاه کاسه جهان سفله میزبانست از آتک 

نخورد جز جک ر از خوانش هیچ مهمانی 
یکی مسنم کسه ز پس اعستبار مسی‌نگرم 

بسه چشسم عبرت بین در جهان چو حیرانی 
فرو گرفته دو چشم امل ز هرکامی؟ 

کشسیده داشنته دست طسمع ز هسر خسوانسی 
تسه کسنج عسافیتم هست بسی دل آزاری 

نسه گنج عاقبتم هست چون تن آسانی 
نه‌ هممجو صاحب طبعان مرا فراغ دلی ست 

نه هممجو صاحب صدران سری وسامانی 
مرا خدای جهان از همه جهان داده‌ست 

ی ینکن 
ز کسنج این دل ون" گنج هر دم آن 

کته ا ات مس ت-_ تاروتای کت ان 
ای ری 

ز سل شسادم بسی مت بسدخشانی 
عذاب نارم تا کی بسود چو دوزخیان 

زهر بسسهشت سای 
گهی به عشوه زبسونم به بسوی پیوندی 

گهی به وعده اسیرم به دست هسجرانی 


۱. از خوان خویش مهمانی ۲ کاری + کامی 


۳. پر گنج هر شب آن دارم 


2 مجد همگر 
ب‌خس دیوان 
فش اول ۳۸۸۱ 


آوازی ۰1 
ورس ۲۳ ۳ ۲ هر ۸ تن 
3 1 گسهی دودیده کم وقسف تا 
۱ 5 ی ۱۳۳ 
۱ / ِ 5 اناد 
قفا 106 ی پوایی ۲۳ گفتگوی جانانی 
۱ ِ ۱ بسه‌جصان < ۱ ی : 
۳ ۲۳ 0 را ۳ 
مت منم بسه درد گر ز و سسیسبت 
۱ 1 ۰ ۰ ۰1 
هم .۰ د عدو < مرا ۳ 
۳ آید از بسن هر موی 
۱ ۳ ۱ ‌‌ 
۱ قطره‌ای ات 2 مه‌ای و ؟ نعانی 
تست اه هسب ۱ ۱ 
1 ۱ دِ ۶ 
۱ ۱ ۳۹ را 
۱ اس یی ۱ ۷ سب د۵ سر با نی 
ی ی ۳۹ 
۱ ۸ 
دکاثر چکند ۳ 
گسریه کوشم و سیدا بو 5 
5 7 الت ها تا و ینوا جو ند 
۱ فایده زانی ۱ ۱ 
گل مانده‌ام چه 1 ات ۲ 
یات صسباز لاله کند سر فش 


۲ چه جویم 
کته بر 
۱. نهم بر در + کنم چاربر + وقف کنم ب 
0 که دلم 
۵ که مرا 


۸ چکنم 
۷ هر مژه‌ام 


دیوان مجد همگر بخش اول ۱ ۳۸۹ 

چسو شسمع بسر سر پسايم ز سر بریده طمع 
خسراب شدبه صوی خانمان و بسنیادم 

من از موس به" هصوی بر نهاده بسنیانی 
منم ز کسرده پشسیمان و بساندم هصمدم 

بسه جزندم چه بسود حساصل پشیمانی 
ان ات بای معرن و ری ی 
مراز دوست چه چون قانعم ببه دستاری 

مراز خلق جه ون راضیم" به خلقانی 
ترا از آن چیه فسوای دود که خوانسندم 
مبرااز آن چه تسفاخر بود که بنویسم 
مرا جو سامان نسبود چه سودم ار گویند 

که بود جد تسو ز اسنای دصر ساسانی ؟ 


۳ طغرانویس سلطانی + فرمان نویس سلطانی ۴ سامانی 


۵ برخوانند 


بخش اول ۱ ۳۹۰ دیوان مجد همکر 

هزار بار مرا" به بودز شغل دیوانی 

اگر به مسدح شه آرم به نسظم دیوانی 
له بت انیا نکسا پخست آغتسب ال 

دب اک شتا وس مت اس تب 
صسفات داتش اگر جمع نامدی در ذهن؟ 

گس هر نسزادی از خساطر پسریشانی 
که افستات نهآ در کنات اتسور تساه 

نس ظرنیافتی انسدر زمسین گس لستانی 
وگسر هس واز ببس خار بسحار ترنشدی 

زمسین نسیافتی از چشسسم ابر بارانسی 

تسه تاه لس تخت اد سای سا نم 
بیراق؟ وهسم به کرد کمال تسو*نرسد 


۱ صدری ز متن ۲. بود به مرا + بود به ز شفل 
۲ دهر ۴ در اسم 


۷ حدت 


دیوان مجد همگر ۱ بخش اول ۱ ۳٩۱‏ 

اگر چو چرخ کند بسر زمانه. تساختنی! 

وگر چو مسهر ند بر سیپهر جولانی 
بسه قسیروان نرود" پبای کاروان پسوبی 

اه تیستتها 2 متیر تال اد میت ات ان 
چه یسابد از مه و مسهر سپهر چو بسینی 

چه بسیند" از حمل و شور چرخ چوپانی 
سپهر و اختر و ارک‌ان دگر چو توا نارند 

شهی " زم‌انه پسناهی مسهمی" قسضارانسی 
وگر بخواه د کارد قضامگر که زنو 

سس پهری آورد و اخستری و ارکسانی 
ولی قضادست در ناممکنات خودنزند 

که هست" داد او هر چه دارد امک‌انی 
به عدل شامل و رای صواب و عصمت ذات 

تسرا بر ال زسین حاصل است رجحانی 
ببدین دلیسل تسرادر جهان تقلد مسلک 

مسقرر است و بس‌دین قسائم است بسرهانی 
کسنونت بسهر صلاح امم امامت خلق 

ی است به تسسلیم هر مسمانی 


۱ اوردی ۲ زند 
۲ رسد ۴ چه باید 
۵ چون تو دگر ۶ شه 


۷ مه ۸ کرده او 


بخش اول ۱ ۳۹۲ دیوان مجد همکر 
درایسن زان که فلک تیر بار شد عدلت 
دز این تور که و زدست شور ات از نع 

ز مسلکت تسو که دانسد که هست تسورانسی 
دید رای تسو گسر سد نگشتی ایسران را 

ببه روزگار که گسفتی که بسود! ایسرانسی 
مسسخالفان تس و کرچسه بنام شاهانند 

برامرونهی جهانشان چو نیست فرمانی 
سزد که چون شه شسطرنج دستبرد اجل 

به سای پسیل کند مضاتشان چسو خدلانی 
عسدوت را تسن اگر زاهن است زود شود 

بسه روز خسوف تسو هسر تاره موی" سوهانی 
۱ ۱ از ۱ 

گسهی چو گسوی نسماید گسهی چو چوگانی 
بسه روز کسوشش گسردان شیر دل که شود 

هس‌وای" مسعرکه از نسیزه چسون نسیستانی 
تلو رات عون انسة اهتی:ضرنب قتهم کی 

مسخالفت سرد راه کج چسو سرطانی 


۳ تار مو ۴ فضای 


دیوان مجد همگر بخش اول ۳۹۳۱ 

گسهی ز تسیغ ز کشسته چسو پشسته هصامونی 

خی وه نی قباآنن نا بنه فاگ انا 
ز غسیرت شب چسترت که ظسل مسمدودش 

کشسید بر افسق وی خاک دام‌انی 
ببه ذکر شکسر تسو هسر الکسنی‌ست منطیقی 

به وصف ذات تسو سر ناقلی‌ست" سحبانی 
شب سستیاه دل تسسیره روی هر سسجری 

بسه دست صسبح فسرو میدرد گسریبانی 
بسه جود شاملت آن کرده‌ای که دردوران ۱ 
نه سیم و زر که اگر فی المثل گهر بخشی 

بیس وزن آن نسسنماید قسیام وزانی 
اگر خسواص دم سرد دشمنت نبدی ۱ 

غسمام رف نسدادی به هر زمسستانی 
فان سا ها اقا هاندا نها که ها :۱ 

نسبوداو بد وجس زاو نسسبد جسهانبانی 
به ذات پاک خداوند هست ونیست که نسیست 

از این عسظيم سر اندر ضمیر ایسمانی 
ببه رازقی که به وی زنده‌انسد هرانسی 

ببسه ضالقی که ورا بنده‌اننسد هر جانی 


5 هارون آ. ناطقی‌ست 


۳ غموم ۱ ۴ خدای جهان ۱ 


بخش اول ۳۹۴۱ ۱ دیوان مجد همگر 


مهس وت گام میرن 
به داوری کسه ز عسدلی نسهاد مسیزانسی 
".پسسسدان مستعلم اول که داد تسعلیمش 
ز نسفس ناطقه طسفلی ز دل دبستانی 
تفای میقی کبه ز عالیترین قدمگه قرب ۱ 
فسستا بر درک ابو پسسه نسسیان 
بسدان نسبی که مناجات رب لاتذرش . 
سس‌پرد طس‌ایفة ک فر را بسه طسوفانی 
۱ ۳ 
ات3 ان سیم گسه از سا دم بسادذن الله 
ی ی ای کی 
۱ ۱ ۱۳| 
کتسهین: سود ونان فشرد بسردردی 
و شوت نی 
ناوجون وان 


۱ مه + ماه ۱ ِ ماه 


۲ زمردی 


خنواه مد رگ بخش اول ۱ ۳۹۵ 

به ار غار کزو پسخته گشت هر خامی 

به ذره خوار کزو ذره خورد هر جانی 
بدان شهید که در خانه کرد فریادی 

بدان سسعید که در کوفه یسافت فرمانی 
به نوشداروی جسان اصام عسدل بسه حسق 

#نسایام! مسطلشن از زهسو بسانفت: سهبآنن 
پی وی خصتخه گنپ سا ۲ پنافت بستاازی 

به شاه تشنه که تسا حشر ماند عطشانی 
بسه تسیر بار که فرمود بر عدو حصرّی 

به شیرخوار که سر حسلق خورد پیکانی 
بسه خضون پساک شسهیدان کربلا که از آن 

نسسسمود لاله سستانی" چسسنان بسیابانی 
اک ات تا تین یت تب 1 

ببس نسفس پساک اولالصسزم بر فرقانی 
بسه سبع طولی و سمع المستانی و طاها" 

کت اهر ا نیع مت سانش ای 
بسه رات بستی؟که مسظفر شده ست بر نصری 

ابسه ایستی که مسفسر شده‌ست در شانی 


۱. که مام + که نام ۲. بر حلق خورد + از ظلم خورد 
۳ لاله ستان آنچنان ۴. به علم 


۵ به سبع طوبی و سبع المثائی و طاها ۶ به آیتی 


بخش اول ۳۹۶۱ . . دیوان مجد همگر 
ببه عفوتو که از و زنده ساند اقلیمی 
به جسان تسو که بسدو قائم است کپهانی 
که ز آستان جسلال تسو تسا جدا مساندم 
جسهان خسرم بر من شده‌ست زنسدانسی 
نه در شرور بس‌دم هس‌منشین شریری! 
۱ نه در فستن شسده‌ام هسسمزبان فستانی 
نه‌طاعت تویطا‌نارت معصیتی 
۱ را یه دای 
ز قسول بسنده نسبوده‌ست هستک ‏ مسستوری 
هه افسظ بنده نرفته‌ست کشسف ؟ کتمانی 
کین سره 3 ینوی یآ زین آیینین ۱ 
کسن ساره 3 نس رت زان 
از ای زدامسسن وامانت اکرنخواستهام 
۱ ببسهذات ای زد مسومن نسسدارم ای‌مانی 
دلم ز طسعمه؟ تخلیط هست ناهاری ۱ ۱ 
۳ 
نموذ بسالله ار مسجرمم بسبخش چو هست 
فزون ز زلت "من عفوشه فراوانسی 


۱ با شری ۲ پدل _ 
۵ ز لقمه + ز طعنه ع۶ذلت 


دیوان مجد همگر ۱ ۱ بخش اول ۱ ۳۹۷ 
اگر چسه نسیستم از زمسرة" گسنهکاران ۱ 
قسسمیقهآهستتم ارزنتاه ‏ خسون قسراستای 
چو اجسر تسوبه ز طفیان نمی‌شود باطل؟ 
به‌ حصق حق که مکن باطلم ط تیان * 
چو حسق بنده به عصیان نمی‌شود ضایم؟ 
ببه جان تسو که مکن ضایعم به عصیانی 
اگسر ز حسضرت دورم رواست گسوشودور 
کسیاهی از چ‌منی بسرگی از کلستان 
ولی سزد که چو من هد هد ضعیفی را 
تسس فقدی بنسنماید چسسنان سسلیمانی 
اب ۳ ۳ 
۳ ۲ ۱۳۲ ۱۳۳ 
بسه دست فکسر در ایسن شعر خون خاطر من 
بسریخته ست و مرا" بسر تسونیست تاوانی 
سخن به قدر" خودار مختصر کنم شاید 
که نسیست مسدح ترا ون بقات پسایانی 
که تا ان کرو اوه وتا یاه ۱ 
ز طسوق و داغ تسو هر گردنی ور رانسی 


از جمله ۲ در لرزه 


۳ ضایع ۴ به عصیانی 
۵ باطل ۶ په هیچ ملک 


۷ ازو ۸ چو قدر خود 


بخش دوم 


دیوان مجد همکر بخش دوم ۱ ۳۹۹ 

خسیال روی تسو یکباره سرد خضواب مرا 

وی و او کت تن در فان رت ۱ 
متاب روی ز من دلسسراو زاف مستاب 

کسه تساب زلف تو در تب فکند تساب مرا 
ا گر پنیر تسو دهد منیوه ببهشت چبرا 

چسونسار دوزخ دایم دهد علداب مرا 
لب تسو چشمة خضر است چند خواهی داد 

به وعده وعدء ضوش عشوء سراب مرا 
بسه روز پس‌اد رخ تست مسونس دل من 

شب دراز ندیم است مباهتاب" مرا 
شسراب آتش عشسق تسو می‌برد هموشم 

خس‌مار غسمزء تسسو می‌کند خضراب مرا 
ز ضعف سایة من بر زمین نسبیند کس 

اگر بسرهنه بب‌داری در افستاب مرا 
بسدین صفت که منم غرق آب دید خویش 

نسیابی ار کسه بسجوئی بسی در آب مرا 
مکن که چون شوی از خواب سرکشی بیدار 


کر 


. جاهت آب 


بخش دوم ۱ ۴۰۰ دیوان مجد همگر 

گر تو پنداری که عشقم هر دم افزون نییست هست 

يا دلم در دوری روی تو پر خون نسیت هست 
ور تسمراشبهت بسود ک‌اندر فراقت بسردلم 

هر شب از خیل عنا وغعم شبیخون نسیست هست 
ور تسو صورت بسته‌ای کز عکس دندان ولبت ۱ 

چشم من پر لعل ناب و در مکنون نیست هست 
ور بسری ظن کاندرین سبهای تیره بردرت 

اجب ق یگانی خاک وی انیت وس 
گنر تو پنداری که چون لیلی نثی از نیکویی 

"یا رهی درعشق تو افزون ز مسجنون نیست هست 
گفته بودی درپیامی فرصتم بر وصل نسیست 

ورتوگویی ترس بد گویانت اکنون نیست هست 
این بهانه‌ست ارنه شب‌تیره‌ست " وخلوت بی رقسیب 

ایسنت زیبا اتفاقی فرصتت چون نیست هست 
بسر بسهار و بساع مسفتونند خسلقی وین زمان 

گر توگویی کاین پریشان برتو مفتون نیست هست 
چشم هر کس روشن است از کلستان گر ظن بری 

کأب چشمم بی رخ گلگونت گلگون نیست هست 
تسابه کسنم خاطرت افتد که در نظم غزل 

مد مر یه یی 


5 تاریک و 5 ذوق 


دیوان مجد همکر بخش دوم ۴۰۱۱ 
ور تسو پنداری که بسرتخت سبلیمان دوم 
بنده از اصف به جاه وحشمت افزون نیست هست 
وکسم 3 فا ال شتا گنه مس نت :3 قیمتگنی 
کآن شسهنشاه مسظفر فسر فریدون نیست هست 
ور کسی گوید نظیرش زیر گردون هست نیست 


۳ 


تانگویی که سرا بی تو شکیبایی هست 

0 ۳ ۱2۳ 
نی مسپندار که از دوری روی تسو مرا 

زا یت کی و نز شستیس با زر هس 
مکن آن‌ديشه که تسادور شدی از چش‌مم 

دیسسده رای رخ زیسبای تسو بسینایی " هست 
تا توانسم ز عسفت تا که کسمانی ری 

که مراباغم ه جر تسو تسوانایی هست 
ولو ارام و نو و وش نکسا ی نیت 

عتنوو آمتب‌فتجی وافتهتت وقت دا کین هت 
خضواندیم بی دل و رسواو نگویم که نیم 

هر چه گویی ز پریشانی و رسوایی هست 


5 زیبایی ۲ تا تو 


بخش دوم ۱ ۴۰۲ دیوان مجد همگر 
در من از عیب و هنر هر چه توفرمایی ه ۰ 
3 بت تفه شک 9 اقتات که درعالم عشق 
۳ : عساشق شسوریده سودایی هست 
کس نداده‌ست نشنان از ختن و چین و جخل! 
که بتی چون تو به شیرینی و زیبایی هست 
نشنیدیم که در بباع جهان شمشادی 
وا نو فتاه اتف :3 ارایبی هست 
تما گنت کته هون تشر فد هدر بسا 
طوطیئی در همه عالم به شکر خایی هست 


تفر 


در جهان دل شده‌ای نیست که غمخوار تونیست 

هیچ دل نیست که او شیفته در کار تو نیست 
در همه روی زمسین زنده دلی تستوان یسأفت 

که به جان مرده آن نرگس خونخوار تو نیست 
تسابه خوبی چو مه و مشتری آمد رویت 

کیست آنکو به دل و روح خریدار تو نیست 
تاتوبردست گرفتی ستم و خیره کشی 

هیچکس نیست که در عشق گرفتار تو نیست 


4 1 ۲ شکل 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۱ ۴۰۴۳ 

به جمال تو که دیدار زمن باز مگیر 

که مرا طاقت نادیدن دیدار تونیست 
یک مهی دولت گل گر چه به غایت تیز است 

هم بدین رونق و این تیزی بازار تو نیست 
سبزه پسیرامن گل گر چه اطیف است و لیک 

چون خط سبز تو بر روی چو گلنار تو نیست 
نرگس و لاله به هم گرچه به غایت خوبند 

هم بدان خوبی چشم تو و رخسار تو نیست 
خسال و زلف و لب تسومسردفریبند ولیک 

کس به مسرد افکنی طرء طرار تو نیست 
کنو سرا سره تفه تاه روا تیوه ان انک 

سرو را شوه و شیرنی رفستار تسو نسیست 
ماه را بارخ خضوب تسو برابر نکم 

زانکه مه را شکر افشانی گفتار تو نیست 
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در عشسق هیچ درد چو درد فراق نیست 

بر دل غسمی بستر ز غسم استیاق نسیست 
از من مخواه صس رو مفرمای دوریم 

کم طاقت صبوری و برگ فراق نیست 


بخش دوم۱ ۴۰۳۴ دیوان مجد همگر 


دزن عیسو سای انسروی: تفت تس کشت 
۱ یک دل به من نمای که از صبر طاق نیست 

کی وف مت و تا ۵ تفیمتا 
مبامستفق شسدیم و ترا اتسفاق نیست 

عمری چو حلقه بر در وصل تو سر" زدیم 
عشقت جواب داد که کس در وناق نیست 


کرف ری 


جانا ارت در دل زایزد خضبری مانده ست 
۱ ب‌خشای بر این بیدل کز وی آثری مانده‌ست 
ون بیخبران مارا محدار دراین سختی 

گر دردل سنگینت زایزد خبری مانده ست 
چون نیست امید وصل اخر نظری فرمای 

کز حاصل عشق مااین یک نظری مانده‌ست 
مان خضواسته‌ای از من زان می: _ سیشت 

کز باقی جان در تن بس مسختصری مانده‌ست 
از جام لبت مارا بنواز به یک جسرعه 

کار ز نصیب مادر وی قدری مانده‌ست 

در دور تو خود کس را سامان وسری فا یتست 2 
گفتی که به غم خوردن الحق جگری داری ر 

باخوی جگر خوارت مارا 2 فا بل فتشی 2 
می‌ناز به نسظم مسن زیراکه صمی نازد 

هر جاکه به عالم در صاحب نظری مانده‌ست 


خفته نرگست ۲ نیست اتفاق + هست اتفاق 


۳ ماندها یم 


دیوان مجد همکر بخش دوم ۴۰۵۲۱ 


کف رف 


با ۱ ۳ 
دل چو سیم تو یافت جامه به صد جادرید 

دیده چو روی تودید ترک دل و جان گرفت 
ان تساو رن سور اه اس کم فا زا 

دل شد ویک‌بارگی دامن جانان گرفت 
جامه جان پاره شد در تن من از غمت 

تسا عم رت سرا سار کیرهان کنی رف 
درهوس عشق تو ضانه" برانداخت صبر 

عستقل" ز دنسوانگکسی راه بسسیایان کسرافت 
گر سر من شد به باد در غم تو گو برو 

کزپی یک" مختصر ترک تو نتوان گرفت 
گشت پریشان دلم در وس زلف تسسو 

تا وطن خسوه در آن زاف پسریشان گرفت 
وت سنا اس وتات رز ام هت کانت: 39 

گوی ز نسخدانت؟را در خم چسوگان گرفت 
گر خط تو خضر نیست از چه سبب چون* خضر 

آبس‌خور خویش را چشمه حسیوان گرفت 


۵ زنخدان تو ۶ روز و شب 


بخش دوم ۴۰۶۱ دیوان مجد همکر 

مان تم تسوت هر دا شتا تساه رش کم 

اوه ستفرن۱ فط باق سکیا فترقت 
سوبت پسنجم بسزد حسن تسو در شش جهت 

هفت فسلک بر درش" بایه دربان گکرفت 
روی تسوشد در ک‌مال ماه شب چارده 

یک" خسوف خضطت در مه تابان گکرفت 
بر زسسح آورده‌ای یهرز دل افو زان 

دود دل من ترا گرد زن‌خدان جنرت 
سر ومسیان چسمن می‌کند اتسار زهسه: 
۱ تباقد تو شسوه سرو" خسرامان گرفت 
وی سر زلف تسو باد به گلزار برد 

ببلبل مست آن زان راه گلستان گسرفت 
تساپسیر همگر است بسلبل باع سخن 

از تین ید لب تمه و اسان گس فت 

طبزه ای نود عساوت شستان روت 
ات یط سس نو انستتهای مب دلش 

کا نتسه ا همان ووفحتی ار آن کنسسرفت 


ار 
۱ با که ز منشور ۲. بر درت 
لعل خسوف ۴ درد دل 
۵ از آن ۶ باز قدت 


۷ کیک ۱ ۸ آئیه شد زان 


دیوان مجد همگر 
بخش دوم ۱ ۴۰۷ 


1 
خر له 
می به ما: 
فر ست 
۷ ۳ روری بسه دست د 
۱ «دسبیت 5 
9 ولا 7 
۱ فرست 
۱ یت ۱ بصن 
۱ ۱ سر و9 
و ] ای به سا 
۳ ۱ جون دانها ۳ 
هندویم که کنیت < ندیه 
۱ ی ۱ می به ما ی 
1 ۹ 
۱ ۳ پست 
5 ۲ . سوز اس 
۱ سر 
۲ ۱ 7 وود :۱۵9 " 
یس تسج | ۱ ۱ ۱ 
۳( : 
۱ ِ حویش 5 
رو « 
بشم ونگه کن و وامی به ماه 


در < 4 رد 5 
تایه مسآ نس کت شنم ابا 
بی سیست 
۱ ال نست 
۱ ۳۷ ۳ ۱ پن بسیکسی وی سروساما ۱ 
اتستضا بات و سد ده ت دلم 1 5 
۱ دل ۳ 

۱ ی مس‌انند د من سسه لت 
نو در راه دلم چا ِ ۱ ۱ بٍ_ِ ۱ 
تست ۳ ه زنخدان کند ۰ 5 
ی 

ت ۳ 
سیم نیست که در جاهی و ز: 1 تیدا 
راتلانم ند 5 


بخش دوم ۴۰۸۱ ۱ دیوان مجد همگر 

بر سستیزد دل شسوریده و دیسوانه مسن! 

کار زلف توبه جر سلسله جنبانی نیست 
ی تیه تج از آن کب و شکتتایت کر ده 

ود ترا زان هه اران شمان تست 
۱ 

این حکایت همه دانسند که بنهانی نیست 
یک شب وصل تو جان ارزد ارزان مفروش 

کف قره آیخ ‏ تشن وق ارزانی نیست 
.من چرانسویت سطانی عشق تو زنم" 

ون مرابر در تو پاية دربسانی نسیست . 
گرچه در کشسور ثالث تو زبر دست مهی 

مسجد را زیر فسلک درهصمه فن ثانی نیست 
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ز پیش از آنکه برتایی عنانت دلم همراه شد باکاروانت 
شحمی سوودادر آنش از غه ان کنهساه سرد باید کلسانت 
ز بسیم آنکه در ره رنج یابد مسلسل مشک و رنگین ارغوانت 
ز کرد شاهراه ایبد گزندت ز ساب آفتاب اید زیانت 
ز زیسن آزرده گردد کوه سیمت همم از بار کمر نازک میانت 


۱ بر ستیزد دل دیوانه و شورید؛ من ۲. حدیث من و تو افسانه‌ست 


آ. عشقت نزنم 


دیوان مجد همگر 


مران بکران سبک جندانکه در راه 


بدارش یکزمان تا چون دل خویش 


بسمالم چسهره بر پای و رابت 
بسنالم ببانوای رود سازت 
نشانی راست ده زان مقصد و جای 
نسجیب دامسغانی را و بسینی 
بگ وی او را ز راه مسسهربانی 


بخش دوم ۴۰۹۱ 


. شود یکران دوران زیر دورانت 


بگسیرم تسنگ در بر یکزمانت 
بسبارم اشک بر دست و عنانت 
بگریم بسر سرود پساسپانت 
به راه آورد وبادیر مسغانت 
در این دو موضع و داند زبانت 
عاالله زان دل نامهربانت 


راز 


کسی که بر لب لعل تو کامرانی یافت 
چو خضر تابه اند عمر جاوانی یافت 

هر آنکه دید رخت جان اشکارا دید 
هر انکه یافت لبت آب زندگانی پافت 

هر آنکتهرستته دندان ون دز نو کنویر 
زجزع دامن پر لعل‌های کانی یافت 

کی که بر گل رخسار تو فکند نظر 
کنار خویش پراز اشک ارغوانی یافت 

دلا مگرد پسی وصل ملک ناممکن 
که رایگ‌ان نتوان گنج شایگانی یافت 

لباز هرا لت باه سره و عسرت دنه 
دل از لقای رخت داغ آن‌تسرانسی یسافت 


بخش دوم ۱ ۴۱۰ 


لبش مجوی که کام سکندر است و چو زو 
نیافت کام سکندرتو چون توانی یافت 


دیوان مجد همکر 


به وصل خویشم برناو چشم روشن کن 
زین تسوانسی اقسبال آسمانی بافت 
به زندگانی باقی رسان مرا به شبی 

کزین تسوانم کام از جهان فانی یافت 
به بوی جامه نه پیری ضریر برنا شد 

شب وصال نه زالی ز سر جوانی یافت 


کرفرف 


غم عشق تو یکدمم کم نیست 
درتو یک جو وفانماند و هنوز 
در جهان تاغم تو پای نهاد 
صبر با عشق من ندارد پای 
بات و گویم حکایت غم تو 
به جوانی خوش از تو خرسندم 
چه شوی دشمنم چو دوست نی 
زین پسم غم به همدمی مفرست 


مونسم بی رخ تو جز عم نیست 
عشق تو ز آنچه بد جوی کم نیست 
یک دل شاد خوار و خرّم نیست 
عتی با ریسا تست 
که مرا جز تو یار و همدم نیست 
آفرین بسرتو باد کانهم نیست 
زخم باری مزن چو مرهم نیست 
که مرا ارزوی همدم نیست 
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دم فروکش دلا که همدم نیست 


راه مردی و مسردمی و وفا 


راز خود خود شنو که محرم نیست 
ام مب خاک وراه رغال مت 


دیوان مجد همکر 

چو بقای جهان و گردش چرخ 
در جهان شرط دوستی و صفا 
دوستی یکدلم به کف ناید 


صبر مسی‌کن دلا که درد ترا 


بخش دوم ۱ ۴۱ 


یک ادودات تمس ادم تیینت 


۱ 


بهتراز صبر هیچ مرهم نیست 
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آن دل که جو جانش داشتم نیست 
زلف تسو ز درج سینه دل بربود 
بباری دل تسسو نگاهدارم 
چون شمع به جر ز سور هجرت 
باران سرشک من هبا شد 


ِ ۳ 
در دامنم آن سرشک چون در 


کان تسققن کن او نک اشتم تسس 
امسیّد حیات چاشتم نیست 
ک فات ه افو و دار بست 


لفق 


یباجانم ازین قالب دلگیر برارید 

یاکامم از آن دلبر کشمیر برارید 
و ۳ ۱ / 1379۳ 

یک روز مرا تفه تیه ز یخی بسر | راید 
گر کسافر مسطلق نیم ادینه به بازار 

در روی مین آواز تکس‌بیر مرا تن 


بخش دوم ۱ ۴۱۲ دیوان مجد همکر 

بر شارع ره با می و معشوق نشینید 

وآواز نی ونوش و ده وگیر برارید 
بان‌الا من چنگ به آهنگ بسازید 

بسازاری من زمزمة زیسر سرا اکتا 
تماپیر بداند که شدم شهره و قلاش 

مسستم به در ميکده پیر برآرید 
بیجاره دل" از کار فتاده‌ست جه تدبیر 

این گنه اند یه کتلاییر پر اوایا 
تسیر ستمش خورده‌ام و جعبه عشقش 


کف 


چسون زلف سرفشان تو در تاب می‌رود 

شب در پسناه پرتو مسهتاب می‌رود 
چون ابسروی کمانکش تو تیر می‌کشد 

از چشم عاشقان تو خسوناب می‌رود 
بر بسوی روز وصل تو وبیم هجر شب 

این سوی برم و ان سوی محراب می‌رود 
صد جادوی فسان خوان افسانه می‌کنند 


5 دلم کار 


دیوان مجد همکر بخش دوم ۱ ۴۱۳ 
هسر شسامگاه مسوج ز سنگرف شک سن 

بر قسله‌های قسلعة سیماب می‌رود 
خاک درت دریغ چه داری ز چشم من 

ک‌اینجا بسه نسرخ ولو خوشاب می‌رود 
بسر جان من غم تو و عمرم! از غمت 

چون ریگ می‌نشیند و چون آب می‌رود 
در دور درد جر تو و دوق شسعر مسن 

کار از سماع چسنگ ومی‌ناب می‌رود 
در گوش عدل صاحب دیوان ز نظم توا 

بر فشظ مجد قصه ز هر باب می‌رود 


سای 


چوغنچه وقت سحرحله پوش می‌آید 

نسوای بسلبل مسستم بسه گوش می‌آید 
گل از کرشمه گری سرخ روی می‌گردد 

چو سرو بسته قبا سبز پوش می‌آید 
بسه وقت صبح زباد بسهار پبنداری 

کسه پسوی طبلة" عسنبر فروش می ید 


۳ کلة 


بخش دوم ۴۱۴۱ 


چو لاله خون دل من به جوش می‌آید 


دیوان مجد همکر 


دلم بسنالد و از من خسروش برخیزد 

چوبلبلی بسه سحر در خسروش می آید 
چو عندلیب زند نای و لاله گیرد جام 

در آن دمم صوس نای و نوش می‌آید 
به‌ بسوی باد سحر کر دیار دوست وزد 


دل زمسیده من باز وش می‌آید 


تمه 


نه چو رخت ماه سخنگو بود 
سروبتااز بسر چشمم مرو 
دیده زبالای تسو جوید بلا 
بهر تو داریم سرشکی" چو می 
لابه نماید دل خود رای من 
بر دل من ضربت مژگان تو 
شسمع نسحیف تسوام و هر شبم 
کهنه کهن تر شود و عشق تو 
پیش تو گر سوزم و پروانه وار 


اموی سیمیبی و زاهو ری 


۱. اشکی 


نه چو قدت سرو سمن بو بود 
سرو همان به که بر جو بود 
جو نشنیدم که بلا جو بود 
اشک ندیديم که بر غو بود 
تسارخ تسولالة خودرو بود 
چون به مثل سوزن وترغو بود 
زاشک چو خون جامة ده تو بود 


در دل مسن هر نفسی نو بود 


پیش تسوام بسیش تکاپو بود 


دیوان مجد همکر بخش دوم ۴۱۵ 
از تو که سرتا قدمت نیکوئیست. زشتی کردار نه‌ نیو بود 
خوی بد ازیسارنداند بسرید سار به انست که خوشخو بود 
رنگ نو امسوخته‌ای تساکرا در خور نیرنگ تو نیرو بود 
بسکه مظلم کستم از جور تو فتی شتا اتروار کق اسر عو نورد 
بسی سس خی داد ده و داد دم اه شتا رفسف کی شسغ ره 
تغل شلک ان کته کت بم درف تین تفه ایند او سود 
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سار کب رفن یی ول هو از بو نا 

۷ 
بااز من و از غصهة من یاد نبارید" 

تسا واه 3و5ه انسستین: 3 وا ی یی بر 
با تتنگ دهانی که لبش داروی جانهاست 

تیاه ار اس مها بح کت ۱ 


۳ 9 ن‌ بو دس 


. قضا ات . مناد نت 


بخش دوم ۴۱۶۱ دیوان مجد همکر 
فتتت اش کنتتن دوای دل رنس‌جور بسيابم 
حال من و او بر سر بازار بگوئید 
در مس‌جمع یساران وفسادار بکسوئید 
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اگر شکایتم از هسجر یسار بساید کره 

نه یک شکایت" و ده صد هزار باید کرد 
وگسر نسثار ره وصلش اخستیار کسنم 

ید کی اقا انا ان بای کی 
گرش درست بود وعدهءٌ وصال چه باک ۱ 

هبار سالم اگّر انستظار باید کرد 
به مسهربانی بسر من کس اختیار مکن 

وگرنه تسرک سسرم" اخستیار باید کرد 
زسوستان وصسالت سصیب این دل ریش 

گلی چو نیست قناعت به خار باید کرد 
بسه بسوسه‌ای که شبی از لبت دلم بربود 

مرابه خشم" گرفتار و خوار باید کرد 


۱ صد صد هزار , تری مرا 


۲ به چشم 


دیوان مجد همکر بخش دوم ۴۱۷۱ 
ببسدان دلی که مرا در شمار می‌نارد 
چرات بامن چندین شمار باید کرد 
غمت به جرم کنارم ز دیده پر خون کرد 
سزای جرم چنین در کنار باید کرد 
اگر قسویست گنه با دهن! بگو کو را 
کسان تلو سور شتسار سا ید کته 
به دورصاحب دیوان عنان ز ظلم بتاب 
که دور عدل به انصاف کار باید کرد 
به عهد او که جهانراست جبای سجده شکر 
۱ چرا شکایتم از روزگار باید کرد 
ز کنه مدحش چون عاجز است غایت فکر 
ز جان به ورد دعا اختصار باید کرد 


کف فر 


اگر به صبر مرا با تو چاره باید کرد 

دلم صبورتر از سنگ خاره باید کرد 
و گر ز جور کند جامه پاره مظلومی 

مرا ز جور تو صدجان نثاره باید کرد 
تو وهای تهان مسی کنی و فراسج از ان 

که راز عشق تسوام اشکاره باید کرد 


۱. یاد من مکن +با دهن مگو 


وی سر شمان دیوان مجد همگر 

مرا به تترک تو گفتن ز دل اجازت نیست 

نسخست بادل ریش استخاره باید کرد 
روامدار که بای نهمه امید مرا 

ز دور درتو به حسرت نظاره باید کرد 
چنین که بحر غمت راکرانه نیست پدید 

ز غرقه گاه هملاکم کناره باید کرد 
ببه یادگار رخت قبله‌ای به دست آرم 

گرم پبرستش ماه و ستاره باید کرد 


تفر 


تاسر زف تو شوریده و سرکش باشد 
کارمن چون سر زلف تو مشوش باشد 

عشقت آن خواست که در راه تو تا جان دارم 
بار عشق تو بر این جان بلاکش باشد 

تاکمان تسو بود ابرو و تیرت مژگان 
۱ دلم از تسیر غم آکنده چوترکش باشد 

تابود نقش خیال رخ تو در چشمم 
رویم از اشک چو بیجاده منقش باشد 

ببه دو چشم تو که در ماه نظاره نکنم 
تا نظر گاه من آن عارض مهوش باشد 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۴۱۹۱ 


صبر فرموده مرا وصل تو دراتش هجر 
۷ 
یک شب ای دوست رضا ده به خوشی دل من 


خود چه باشد که شبی از تو دلم خوش باشد 


تمرف رف 


دلی کسه با غم عشق تو همنشین گردد 
نه ممکن است که با خوشدلی قرین گردد 
به تلخ عیشی تن در دهد هر آندل کو 
بسه عشوه لب شیرین تو رهین گردد 
چو سایه هر که به دنبال تو رود ناچار 
۱ به سر دوان و سیه‌روز و رهنشین گردد 
هر آنکه با کمرت درمیان نهد غم دل 
رخش بسان قبای تو پر ز چین گردد 
به خوبی تو نیابد بتی وگر به مثل 
هس آنستال کنستی قرشتار و نیع کی ود 
جوی زپر تو رویت چو بر سپهر افتد 
قمر ز خرمن حسن توخوشه چین گردد 
ترااگر به همه عمر خود ببوسم پای 
به زیر پای مرا اسمان زمین گردد 


۱ در اتش عشق ۲. با دل من 


بخش دوم ۱ ۴۲۰ دیوان مجد همگر 


به پوسه‌ای دل مسکین من بخر زان پیش 

که گوی سیم زنخدانت عنبرین گردد 
تو آن زمان ز پی مهر من دریغ آری 

که بی ثباتی حسن خودت یقین گردد 


کف زیر 


ای که بی چشم تو چشمی چشم من جز تر ندید 
۱ هیچ چشمی چشمی از چشم تو نیکوتر ندید 
و ارو هم ی شمیت رای نک یت 37 

جز به چشم شوخ چشمی چشمه سار خور ندید 
چشمه نوش تو دارد چشمة حیوان ولیک 

چشم من زان چشمه جز چشمی پر از گوهر ندید 
با خیال چشم تو رضوان که چشم جنت است 

صور در چشسمش نسیياید چشسمه کوثر ندید 
چشم آن دارم که از چشمم نرانی چشمه‌ها 

زانکه چشمم جز به چشمت چشمة انور ندید 


مکمک 


دیوان مجد همکر بخش دوم ۴۲۱۱ 


کجااز دوزخ اندیشد تنی کز مهر تو سوزد 

یس اناد شیقافیت: ا ردان کته متفرت اف رنه 
گر افلاطون شود زنده شود شیدا و چون بنده 

زعشق آن لب و خنده زافشسظش ابجد آموزد 
روا ب‌اشد به جان تو که در دور زمان تو 

دل ن‌مهربان توز جانم وام کین تو زد 
دل آزارا جگکسر سوزابساشمها بس‌اروزا 

دلم با عشق جان‌سوزا به راهت دیده بر دوزد 
ز وصلت گر شوم خرم مگر یکدم ز نم بی غم 

بساشادی کزان یکدم دل پر دردم اندوزد 
منم کر رنج بیداری به روز ارم شب تاری 

بدین خواری بدین زاری دلت بر من نمی‌سوزد 
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ترش فصو ازع اون ام 
تسر کهزعب مت کق د 193 
دریب | بش نید نام عشقت 
سر جملة عشق توبدیدم 
در دور جمال تسو ز عصالم 
کات کته تسیا نداد مادر 


کز وی هوس تو حاصل آمد 
افستاده و بای در گل امسد 
بر کسوه و بسحار مشکل آمد 
ار رات تسه یلار آفسد 
مسوجی زد و باسلاسل امد 
افلاک وه دمستشی داخسل. اما 
4 2 عنسه مدق ا ضا . آ متا 
تن طتفا : که راد بسن ول امش 
اتف هفاضا امس 


بخش دوم ۴۳۲۳۱ دیوان مجد همکر 
تیف 


۳۹ هرن رویت در بوستان ترا 

پس نسعره‌های بسلبل کز گلستان براید 
تا جلوة تو ببیند طاووس وار هر صبح 

بساز سپید مشرق از اشسیان براید 
رویت به طنز هر شب چون بر قمر بخندد 

اهنا خی رفن ان اشتها نت انا 
روزی اگکر خرامان ای ز خانه بیرون 

بس نازنین خانه کزخان و مان براید 
گر ه‌مچنین بماند روی پریوش تسو 

المستغاث و فریاد از انس و جان براید 
کر تیتاهادی خط تا ریمتگاپس با کتوشن 

واخشتر نای عساشی از هسیر کتران :یرابج 
گفتی به عرض ا بوسی روزی بر ارمت جان 

فارغ نشین که ت 1 خود رایگان براید 
طرفه ببود که ستبل بر یاسمن بروید 

ادن سوه تسه کر ارو ان بتر یذ 
تسا اک ها قبط نا از له قها نت 

کاميم بر نیامد ترسم که جان براید 


دیوان مجد همکر بخش دوم ۴۲۳۱ 

من با تو برنيايم وین خودمحال بساشد 

امک مود هیا مد کان کعا یازا 
بسااینچنین فصاحت در دولت جمالت ۱ 

نبود عجب که نامم تا جاودان براید 
گویا سخن نیوشید خاقانی آنکه گفته‌ست 

عشق تو چون درأید صور از جهان برأید 
باد ار برد به تبریز این شعر همچو آتش 

از تاک او ات ارو انستر ابا 
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نیست روزی که مرا از تو جفائی نرسد 
۱ وز غسمت بر دل من تازه بلائی نرسد 

نگذرد بر من دلسوخته روزی به غلط 
که در آن روز مرا تازه جفائی نرسد 

این زمان عیسی ایام توئی بهره چرا 
دل بسسیمار مسرااز تودوائسی نرسد 

گر از سنگدلی کوه شدی از چه سبب 
بر سر کوی توام هوئی و هائی نرسد 

بر سر کوی تو جان دادم و دانم به یقین 
کز سر کوی توام بهره وفائی نرسد 

تاج خوبانی و این سر که تو داری صنما 
تاج وصل تو به هر بی سروپائی نرسد 


بخش دوم ۴۲۴۱ دیوان مجد همگر 
به زر و زور بسدیدم که بسيابم وصلت 
گر سر من ببرد خنجر عشق تو رواست 
کا که مر که تفه مه تا ترس 
از قلم کم نستوان بسود نبینی که قلم 


تسایند سرش رابه بسقائی نسرسد 
7۸ 


درد عشقت ز جان توان پرسید رازت ازدل نسهان تسوان پرسید 
هر کجا فرقت تو سایه فکند حال جان زان جهان توان پرسید 
ان زین که خی تومیر یسورع وتان شرس 
اثشرش بسی نشان توانم دید خضسبرش بسی زبان توان پرسید 
ان تصواتانی که عشی کراست. سمخ دل تا تران توان ترستا 
تا ای یا عهپیرسیستال: ولا ترایسان تبون رس 


در ره ارجسه درای می‌نالد رنجش از کاروان توان پرسید 


ترفن 
ب 
مژده که جان نازنین باردگر به تن رسید 
سرو روان یاسمین باز سوی چمن رسید 
خنده زنان چو صبح شو بر فلک و بشاره زن 


کز ره شرق همچو خور خسرو تیغ زن رسید 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۴۲۵۱ 


شمع جهان فروز ملک باز سوی لگن رسید 
شداه ت کون شین ارفا ار ما رت 


از سفرختا و چین شاد سوی وطن رسید 
بر سر خاکسارمن آتش فرقتش رسید 

آنچه زباد مهرگان بر سر یاسمن رسید 
از رخ آن امید جان جان امید تازه شد 


بخت رخی به من نمود کام جهان به من رسید 
ار 


بسوختيم و ز مساهصیج بر نیامد دود 
به درد عمر شد وناله مان کسی نشنود 

نسفس بسرید و دل از مسهر همنفس نبرید 
غنود بسخت و دسی یبار در برم نغنود 

نگ | تسه شمان کنه سس جدل شرت 
به کافری دل مسومین مومنی بر بود 

به غمزه چشمان بر خون من نبخشاید 
خدنگ و پیکان بر خون صید کی بختود 

ز تاب مهر سراسر تنم چو موی بکاست 
که در تنش سر مولئی ز مهر من نفزود 

ز باغ وعد؛ وصل رخش گلی نشکفت 
که خار حادثه رخسار جان من نشخود 


بخش دوم ۴۲۶۱ دیوان مجد همکر 
شکیب بود به امید عمر یک‌چندم 
چو گشت مایةٌ عمرم زیان شکیب چه سود 
به وصل وخلوتم امیّد داد وبار نداد 
۱ به‌ناامیدیم این بار انتظار چه بود 
تجه‌توسی از اب او رای او آنشی وحم 
به جان و دین ودل از ما نمی‌شود خشنود 


7۳ 


تا یپ یا کت نحل یاقا 
به جر هوای تو با جانم اشنا مکناد 

گرم رها کند از حلق بند جان شاید 
ز بسند زاف تو حصلق دلم رهمامکناد 

زمانه تساز تن من جدانگردد جان 
ترا جدازمن و من ز تو جدا مکناد 

طسبیب درد من دردم‌ند بی دل را 
ببه جسز به داروی پیوند تو دوا مکناد 

آشیبدهاشیت تا ار وف و هه که 
خلاف عهد تو اشید من هبا مکناد 


اف 


من آن نیم که جدایی کنم خدا مکناد 
بلی دعای من این است روز و شب که خدای 


شترا تسه رهق نونف سر | کساج 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۴۳۷۱ 
نگویم انکه به درد من ایزد اندر عشق 
دل تا ود باه کنیا دسا مکنفاه 
دلم چو قامت تو راست در وفایکتاست 
ضم فراق تو پشت دلم دوتامکناد 
کف رف 


هر شب چو ز هجر تو دل تنگ بنالد 

از سوز دلم سنگ به فسرسنگ بنالد 
هر صبحدم از درد فسراق تسو بسنالم 

زانگونه که در وقت سحر چنگ بنالد 
از نالا سن در سم تسو کسوه بگرید 

وز گریة من هر سحری سنگ بنالد 
بسلیل به گلستان بخروشد چو دل من 

وز آرزوی آن رخ گس لرنگ بسنالد 
چون زهره سحرگه ز افق چنگ بسازد 

نا مسوه تسه اد تا لو هت کم شتا( 

یی 


شکری نیثی شکر کو چو تو خوش دهان ندارد 
ببه خضوشی و دلستانی به دو هفته ماه مانی 
ده کتههتاه اما لد فان تاره 


بخش دوم۱ ۴۲۸ دیوان مجد همکر 

تا کی اور شتن قیمر آزای رها ل اسر وتا رای 

نه‌که سروبادرازی قدمی روان ندارد 
ها وه اب امل ول مس انشن عشم 

به نشان آنکنه گفتی دهسنم نان ندارد 
به سوال بوسه‌ای زان دهنی که خودنداری 

به زبسان بو که آری که ترا زیان ندارد 
کمرت شبی بجستم تو در آن مسیانه گفتی 

کمر از کسی چه جوئی که خود او میان ندارد 
۱ به هزار عهد گفتم که دلم به وهم وخاطر 

ز مسیان یسقین نداند ز کمر گمان ندارد 
ببه مسیان در است جانم به غرامت ار دلم را 

غسم آنسچنان مسیانی ز مسیان جسان نسدارد 
سر زافت آرشکستم ز سبکدلی تسو مشکن 

که چنان لطیف زلفی دل ازیین گران ندارد 
دو جهان فدات کردم که دلم ز ذوق عشقت 

سی این جسهان نگیرد غم آن جهان ندارد 
گل وعده‌ای نسبویم که نه زرد روی کردم 

سبود بهار هرگز که ز پسی خزان ندارد 
چو تو غم به جان فروشی ز تو چون خرند شادی 

چه بستی که از توت نو غم رایگان ندارد 
دل مسجد را برافروز که دلیست عشرت اندوز 


به خدا که جون وی امروز زمی و زمان ندارد 


دیوان مجد همگر 


بخش دوم ۴۶۱۳۹۱ 


سر 


تسالعل تسسو سنگبار باشد 
در بسحر غسم تو هر که افتد 
هسرگز دل من قرار گسیرد 
گر هجر تسو اینچنین نماید 
ور وصسل تو کار من نسازد 
بسی روی تو هرکه زنده ماند 
یاه ار ول کته هرا 
بسخشای بر آنکسی که امسال 
چون غم نخورد کسی که او را 
سیم است که از فراق رویت 
نزدیک امد که قصمسا 
آن وعده که داده‌ای به وصلم 
تاه اشت: تضدنت: ده نو 
امروز تو دستگیر ما باش 


بس دیسده که اشکبار ب‌اشد 
فقو رزوی یار ایست اش 
تاعشق تسوبر قرار باشد 
عسالم ز سم تو زار باشد 
بب‌ازنسدگيم چه ک‌ارباشد 
از روی تسسو شسرمسار باشد 
ان‌دوه تسویادگار باشد 
در حسرت عیش پار باشد 
غمهای تسو غمگسار باشد 
راز دلم اشکار بساشد 
افتعتت اه و ک تاه انیب ور 
خضوش باشد ار استوار باشد 
بر باد چه اعستبار باشد 
تساحسین تو پایدار ب‌اشد 


کف یر 


خسورشید رخت چون ز سر کوی براید 
فریاد زن ومسرد زهر سوی‌براید 
مه کاسته زاو وی سر ا بل گنه ۸ وی 


هر شب نتواند که چو ان روی براید 


بخش دوم ۴۳۰۱ دیوان مجد همگر 


مرد ارشنود بسوی تو از زن ببرد مهر 
زن گسر نگرد سوی تو از شوی برآید 

چسون قد تسو کی سرو دلارای بروید 
چون روی تو کی لالهخود روی رام 

سر دیده من بای نه ای سرو .سهی قد 
تیه مرو سفن فد( لب شزیر | نز 

ارب چه بلائی که چو بالا بنمائی 
فریاد ز عشاق بسلا جسوی بسراید 

گس رنالهً دلهاشنوی در شب تسیره 
از هر خم زلف تو دو صد موی برآید 

دانی که من از زلف تو کی دست بدارم 
آن روز که از ناخن من موی براید 

ار 

غم از دلم به جدائشی جدا نمی‌گردد 
مر وتا نار مت زاهنیا نی کرادد 

دل مرا ز غم عشق سرزنش مکنید 
که دل به سرزنش از عشق وا نمی‌گردد 

چو ذرّه نیست دل من هواپرست ازمهر 
کیسته:درهاق زر تسوالسی: خنیدا هی کزدد 

چگونه من به تن خویش پارسا گردم 
که پت‌ادشاه تسنم پسارسا نسمی‌گردد 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۱ ۴۳۱ 
دلم بسه گرد بلاگشت و مسبتلا شد او 
چه خوش دلی که به گرد بلا نمی‌گردد 
که جز به گرد دل تنگ ما نمی‌گردد 


راز 
...۵۱ ات رد وال کته ‏ عی نت تاره 
سبر عشتق می‌نگیرد به خودم نمی‌گذارد 
چو تنوره ئیست ز آتش تن من ز گرمی دل 
سک ان تست سار کته دا شین ندازد 
اگّر از سر هسوائنی نفسی زنم به شادی 
دل غم پسرست بر من همه شادئی سرارد 
من و مسجلس غم اکنون که ز بزم شنادمانی 
نه دلم همی گشاید نسه مسیّم همی گوارد 
اف او یی ادا باه از 
همه راه عشق پوید هسمه تسخم مهر کارد 
جگرم کت ات و آ مد زود دو دی‌ده بیرون 
چکند دو دیده اکنون که سرشک خون نبارد 
چکنم که راز عشقت ز کسی نهفته دارم 


که سرشک خون به سرخی همه بر رخم نگارد 


یور 


نفسی که می‌شمارم ز شمار زندگی نس سست 


به چنین صفت مرا خود که ز زندگان شمارد 


بخش دوم ۴۳۲۱ ۱ دیوان مجد همگر 
چه آمید در تو بندد تن و جان و من چو چشمت 
ز تسو چشسم حستگذاری دل بسنده خود ندارد 
که تو خود دلی نداری که حق کسی گذارد 


کفرف 


یباان دل گم گشته به من باز رسانید 
اجان ز تن رفته به تن باز رسانید 

اجان بستانید زمن دیر مپائید 
بایار مرا زود به مسن باز رسانید 

بسی شسمع رخش نسور ندارد لن دل 
آن شسمع چگل را به لگن باز رسانید 

بسی سرو قدش آب ندارد چمن جان 
۱ آن سرو روان راابه چسمن باز رسانید 

ببسی بار نسخواهم که ببینم وطنش را 
آن راحت جان را به وطن باز رسانید 

دانسید که بی بت چه بود حال شمن را 
کسوفنید کسه‌یت: را بسه قسمن:.بار وشانید 

آن دانة ذر گم شد ازین چشم چو دریا 
۱ آن در شسمین را بسه عدن بازرسانید 


ترا 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۱ ۴۳۳ 

دیسا دون ون آن غنیی منت با دا نیرد 

کول له رسد عسیمت: اراد شود 
گر از صحبت من یاد نیاوردی هیچ 

ای اش کل ان وی یت اد نود 
شرم روی من و خشم آوری خلق مگیر 

شرمت از آن همه بد کردن و بیداد نبود 
فت کت تا را لته که هن ادا 

رهصمتت بر من دلخسته ناشاد نبود 
بر ره گفتِ تو رفتیم و همه بود خلاف 

عهد تو نیک بدیدیم و به جز باد نبود 
رفت بسنیاد دل ما و از آن بسود هسمه 

که بر امید من و قول تو بنیاد نبود 
دل ز شاکردی مهر تسو بلا دید بلا 

لاجرم دید چو در کار خود استاد نبود 
7۳| 

خود یی وی ی اه نید 
پیش شیرین لب تو گر پسر همگر مُّرد 

او دراین راه بسه از خسرووفرهاد نبود 


7۸۳ 


تاتا دول شا ی :تاه مرا هم دل بدینسان تنگ باشد 
منم کسز نام عشقت فخر دارم تسراتساکی زنامم ننگ باشد 


بخش دوم ۱ ۴۳۴ دیوان مجد همکر 
چه گوئی وقت صلح مانیامد بگوی آخر که تا کی جنگ باشد 
به رهواری پذيرفتيم عذرت چچه می‌دانم که عذرت لنگ باشد 
به عمر خود ببینم باز یک شب که زلف تو مرا در چنگ باشد 
من و تو حاضر و پیش من و تو می سرخ و نوای چنگ باشد 
به بوسی راضیم آن می‌نخواهم وگر خواهم سرم بر سنگ باشد 


کرف زیر 


شبذا نزهت بادی که ز بغداد اید 

خاصه کز مسکن آن حور پریزاد اید 
بر ره بساد ز شب تابسه سحر منتظرم 

تاکه از جانب بغداد دگر باد اید 
ای خوشا وقت سحر کز نفس باد صبا 

شتصادانم بای وود تا شاد | شتا 
نزهت باد شمالی به مشام دل من 

راست چون بوی گل و سوسن ازاد آید 
عاشقی در غم هجران تو چون خواب کند 

که وصال تو به هر نیم شبش یاد اید 
چو خیالت به تماشای من اید گه خواب 

همچو شیرین که به نظاره فرهاد اید 
اب استن فتاه د راز سیونب روانش 


و ۱ ۳۱ : 


دیوان مجد همگر ۱ بخش دوم ۴۳۵۱ 
نایدم خندة خوش زین دل غمگین خراب 
خندهة خضوش ز دلی خرم و آباد ای 
اولین روز فسراقت بسه دلم مسی‌آید 
که دگر بر دلم از هجر تو بیداد ند 


کر 


فص دمص ال او نس نمی نا ۱ 

بسلای عشق تو بر من به سر نمی‌اید 
شب جوانی من در امید تو بگذشت 

هسنوز صبح وصال نو بو تسبمی آ با 
درخت وصسل تو در باغ عمر بنشاندم 

پسرافنی عنسمو وهستوز آن اه ایو نتمی آ یز 
در آرزوی تیور هی امین هی گنرد 

که بر دلم زتسو جسوری دگر نمی‌اید 
دلم بسبردی و جان از کف تو هم نبرم 

که سیر هجر تو جیز بر چگر نمیآی 
دلم ببرفت به جائی غسریب سر بنهاد 

وزان ضعیف و غسریبم یت هی | بل 
اگر چه جستن وصل تو سر به سر خطر است ۱ 

تراز کشتن من خسود خطر نمی‌اید 
رخ و لب : تو چنان صبر و هوش من بربود 

که بادم از گّل و تنگ شکر نمی‌اید 
خیال روی تو در چشم من چنان بنشست 

که افتاب ومهم در تفن ار 


بخش دوم ۱ ۳۳۶ دیوان مجد همگر 


بر این سرشک چو سیم و رخ چو زر رحم ار 

اگّر چه در نسظرت سیم و زر نمی‌اید 
ز اه من به سحر سنگ خاره نبرم شود 

چگویمت که بسه گسوشت مگرنمی‌اید 
هزارتسیر ز شست دعارهصا کردم 

وازان ه‌سواز کی کبس ارگ مین باه 
ز عاشقان جهان کس چو اببن همگر نیست 

ولیک هیچ بسه چشسم تسو درنسمی آید 
بدین دلیری و چستی که اوست در ره عشق 

بدین چنین که توئی با تو بر نمی‌آید 
هقی یا مس تا نی سید 
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شکرش در سخن گهر ریسزد 
عاشقش همچو شمع در شب وصل 
کر سموم عتاب او بسجهد 
ور سیم عسنایتش بوزد 
ابر بر بام او به جای سرشک 
چشم آهو وشش به مخموری 


وتو 


خسنده‌اش پسسته بر شکر ریزد 
پسیش روش نخست سر ریزد 
از درخت حسیات بر ریسزد 
کسای هی مر ک: نزاوت 3 


هسمه خسونابه جگر رید 


.2 5 ۹ 2 
.رنگ ر حون سس سر زره 


ی 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۴۳۷۱ 
۷ 


اخر ای باغ امیدم گل شادی به برار 

اخرای ای صبح نویدم شب هجران به سر آر 
جان بیدا شده را جام مسفرّح درده 

دل سسودا زده را شسربتی از گلشکرار 
خبری خوش ده و این آتش دلها بنشان 

یک نفس تازه درا کام دلی چند برار 
ز حدیث سفر و وعده مسلوليم مسلول 

و سم و سوم مرا کقیت بات گید کنر ار 
بسر سر راه عسراق است دل بسی خسبرم 

ای نسسیم سبحر از راه عبراقیم خبر ار 
صبح کردار به مهر از ره مشرق درتاز 

مژده مسقدم سیمون شسه دادگرار 


کی 


یسارب این واقسعه کی بر دل من کرد گذر 

که تت ووع کته ان تنل اهتنک :بسن 
هرگز این قصه که خواندی و که کردی در گوش 

هسرگز این حال که گفتی و که کردی باور 
ای فسراموش شده بسر دل تسو عهد کهن 

یادکن آخر از آن صبحت چون شیر و شکر 


پخش دوم۳۲۸۱ . . دیوان مجد همگر 

یاد بود آن گه مسیعاد که مسن بودم و تو 
ستتاهشتاه ناکت از ووز تخس ریسفت 

الق آن" وعد؛ وصلت چه نکو کرد وفا 
یا ز" آن بستن عهدت که چه ۲ خوش رفت به سر 

ای دریغ آنسهمه اتید مسن و وعسده؟ تسو 
که نه آن کرد وضاو نه ازین دیدم اثر 

آه از آن قول و قرارت که خطا بود و خلاف 
اه از آن وعسده وصلت که هسبابود و هدر 

طمع وصل تسو کردیم هوس بود و هوی" 
دل به مسهر تس سپرديم خطا بسود و خطر 

در فراق تسو هر آن شب که به روز آوردم 
دیده تساروز گکرفتار شها بود هر 

ناله وگریه چه سود است چو تقدیر رسید 


ایسنجنین رفت" جو تسدییر قضابود و قدر 


7۸ 


بسردی دل من ز چشم مخمور ای چشم بدان ز چشم تو دور 


چشمت مرساد چشم کامروز در چشسم منی چجو چشمه نور 
۱. این ۲ باد آن +باز از آن 


۵ هوی بود و هوس ۶اینچنین بود 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۴۳۹۱ 
ای چشم و چراغ من نگوئی تا چشم تو از چه گشت مخمور 
تسابررخ تسوفتاد چشمم یک لحظه نثی ز چشم من دور 
از چشسم بسدان بسترس زنهار ای گشته به چشم خویش مغرور 


۲ ِ م ۲ ي ‌. ۰ 
کرف ری 


دروغ گفته‌ام ار گفته‌ام دم ز تو دور 

خلاف کرده‌ام ار کرده‌ام دل از تو نفور 
نکرده‌ام به دل انديشة جداشی تو ۱ 

تیال از تسه فلا 3 فانتن دوز 
نه من ز دوری روی توگشته‌ام خرسند 

نه دل شده‌ست به پشتی صبر خود مغرور 
هنوز عشق تو دارد سرم چه جای فراع 

هسنوز داغ تسو دارد دلم چه جای غرور 
ببه روزگار جمال تو در بسیط زمین 

کسی نماند به تقوی دلی نماند صبور 
دلی که عشق تو ورزید کی بود صابر 

کسی که روی ترا دید کی شود مستور 
پبه بسخت بد سفر و غربتم تما بود 

که تاش ز جمال مبارکت مهجور 
یه عذر پیش تو ارم که بی تو زیسته‌ام 


هر انکه بی تو بود زنده چون بود مسرور 


بخش دوم ۴۴۰۱ دیوان مجد همگر 

شکسته‌ای دل من همچو زلف خویش و هنوز 
به بوسه‌ئیست ترا بامن شکسته کسور 

دلم علاج پذیرد اگر به رحمت و اطف 
بسدو کنی نظری از دونرگس مسخمور 

به جز دو نرگس مخمور تو نکرد کسی 
علاج مردم رنجور و خویشتن رنجور 

ز شور زلف تو افتاد در جسهان فتنه 
ز سحر چشم تو برخاست از زمانه فتور 

ز جادوئی به مقامی رسید نرگس تو 
که ساکنان چه بابلش بود مزدور 

۹ 
که باز بر سرم آورده‌ای خطی منشور 


7۸ 


نه جان در کار عشقت کردم آخر 
۱ نه مسهرت را به جان پروردم اخر 

جسهانی غسم به امید تسو خوردم 
نگسوئی کی ز تسو برخوردم اخر 

گس رفتم نسیستم درخسورد وصلت 
بسدین غم هم نه اندر خوردم اخر 

دنو از تیاده | کبتافیت تست 
۱ قسسیاسی کین ز روی زردم ۳ 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۴۴۱۱ 


اسر چسسون سگ مرا از در بترانسی 

شست 4 ] تسم کتسز دزن سر کردم | رز 
ز بسسیم چسسان غسسم عشسقت نگسیرم 

نه یک باره چپنین نامردم اخسر 
مسراباتو خوش افتاد اشنائی 

۳ ۷۳ تعسسستر بت آوردم ات 
همه عسالم دراین حسالم شریکند 

نه تسنها من در این فن فردم آخر 
بسدادم دل نسه چسیزی بسر دم الق 

اه اش هس رن کرو اختم. 
به درد جر ازین بسیشم مکش زار 

که من خود کشت این دردم اخر 
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ای ز بسوس تسو نقل من بسیار 
در کنارم نشین و بسوسه بسده 
از خط دوستی مشنو بیرون 
جان نسوازی به لصل شکرریز 
از رهت گر روی چوباد 9 
دست من پر سر است و بر سر من 
گوش من بر در است و دست جفات 
پارب انیت یام که کی 


وز کسنار تو کار من چو نگار 
که ز تو قانعم به بوس وکنار 
طوف کن گرد خویش دایره‌وار 
داربسائی بسه زلف عستیر بار 
بسسرتوان چسید عسنبر بسسیار 
دامنی مسی‌کشی نسه بر هنجار 
حسلقه وارم نشانده بسر در زار 


بخش دوم ۴۴۲۱ دیوان مجد همکر 
یابود دولتم که آن خم زلف حلقة گ وش من شود یکبار 
هی ] در جهان فکنم از تست طشت‌تو نون تا و وار 


زین سیس دست ما و دامن دوست یس ازین کوش ماو حلقة بار 


تفر 


دلبرا بر کش نسواب ان له زارم بساز 
چنگ در برگیر و آهنگی که من دارم بساز 

ازدل و جان سوی تو پیغام درد آورده‌ام 
بی ملامت گوش کن چندانکه بگذارم بساز 

یکشب از دیوانه‌ای بردار تکلیف و قلم 
زان پس از زلف و مره زنجیر و مسمارم بساز 

گر کشم زنجیر زلفت نیک مجنونم مسوز 
وال نز دستی به نارت نیک بیمارم بساز 

گر شوم مسجد نشین زابروت محرابم بنه 
ور سجود ارم ترااز طره زنارم پساز 

بسکه در بسیچارگی در ساختم با کارتو 
و وش [ نز یباریئی کن چارة کارم بساز 

تاج تام مزونه ما سا 
بیش ازین سختی مکن با کار دشوارم بساز 

گریه چشمم هوارا گل بسازد بی شکی 
ای گْل باغ دلم با چشم دربارم بساز 


دیوان مجد همکر بخش دوم ۴۴۳۱ 
گر بخندم بی جمالت پردة رازم بسوز 
ور دون در مت باکربة زارم بساز 
کارو بارم عشق روی تست از راه صواب 
گر خطا کارم بسوز و ور نکو کارم بساز 
چشم تو خفته ست و من پیدار چو چشم فلک 
یکزمان بیدار شو با چشم بیدارم بساز 


7۳۳ 


ای بیحذر ز سوز من بسیخبر بسترسن 

بیداد و جور کم کن و از ۱۳ 
هر شام تبا سحر نفسم جفت ناله‌هاست 

ای صبح رخ ز نالهة شام و سحر بترس 
دست قدر قضای غمت بر سرم نوشت 

ای فارغ از غمم ز قضاو قدر بترس 
داری دل و به بسردن جان قصد می‌کنی 

ای جان مکن که این خطر است از خطر بترس 
تسیر دعساز شست سحر کارگر بسود 

زنهار پیش از انکه شود کارگر بترس 


کری رف 


بخش دوم ۴۴۴۱ دیوان مجد همگر 
دلم خرید غم وجان فشاند در قدمش 
گرش دمی نخورد غم شود گسسته دمش 
غیمقن و خنوزدن حون ادل مین آمتلا سیر 
دلم هنوز بسه سیری نمی‌رسد ز غمش 
شکست قسلب دلم نسادرست پیمانش 
خمیده کرد مرا پشت زلف پرزخمش 
دلم به قهر و ستم رام گشت و بسته از آنک 
ز اف خوشتر قهر و ز عدل به ستمش 
هزار نساوک مسدگان رسد بسردل ازاو ۱ 
وزان همه نه گزندش رسید ونه المش 
اگر به بسام پسر آید برد نمازش ماه ۱ 
وگر به بتکده اید شمن شود صنمش 
نمی‌شود قدمش رنجه سوی من ای کاش 
به نامه از پبی من رنجه داشتی قلمش 
سرشک من ز سپاهان رود به دجله به سر 
۱ گر ز پارس بسخواند خلیفة عجمش 
کبوتری که بسرد رقسعةه غسمم بر او 
پبرش بسوزد از ساب حرمت حرمش 
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وی نز ی زین نت که منم در بلای عد ۰ 
چون من مباد هیچ کسی مبتلای عشق 
قدر بسلای عشق ندانند هر کسي 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۴۴۵۱ 
تا جای عشق شد دل من جفت غم شدم 

فارغ دلیست آنکه در او نیست جای عشق 
روزی کسه خسوان عشسق نهادند در ازل 

پیش از همه به گوش ! من آمد صلای عشسق 
تازنده‌ام ببه تسربیت" عشسق زندهام 

بساشد بسقای ذات من اندر بقای عشق 
با عشق چون به خاک لحد سر فروبرم 

سر برزند ز خوابکه من گیای عشق 
و انگه که بردمد ز سر خاک من گیا 


بر هر ورق نوشته بود ماجرای عشق 


کی 


ای زلف تسس و آشسسیانة دل 
مرغی‌ست غمت که نیست قوتش 
تد که فی ‏ خ ات | فا 
از آتش سسینه سر بر آورد 
خسونی که زدی‌ده مسی تراود" 
احسوال دلم مسپرس و مسی‌بین 
ان حیرفت کج قه اسان 


به گوش در آمد 


روی تسسو نگ ارخُنه دل 
تا ان ترش و3 که ول 
در تسس دود ار تساه 3 
از راه دهسان زب انة دل 
بر مسی جهد " ازمسیانة دل 
خسون بر در اسستانة دل 
تست مخت نسم گرا شبه ول 


۲ به تقویت 


۴ می‌دمد 


بخش دوم ۴۴۶۱ دیوان مجد همکر 


سره لت یبا را تیان تا اش تس ها نه.دل 
خود با فتعاایخ دوکادگی یت ای مسق ی اه ۸3 
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تاکی من از فراق تو رنج و بلابرم 
تاچند در هوای تو جور و جفا برم 

بر من همه با ز دل مسبتلا رسد 
تاکی من ایسن بلا ز دل مبتلا برم 

هر شب ز سوز سینه به دوزخ مدد دهم 
هر روز از اب دیده به دریا عطابرم 

کی زا ز مهو عم مرن تست ۱ کتوین. 
این قصه باکه گویم واین غم کجابرم 

بیداد تو رسید به جان داوری کجاست 
تاییش او ز غصه خودماجرابرم 

این قصه هم بدان کشد ار تو توئی که من 
۲ ادشا بسرم 

از تقل تخو رید رد مت فا عرای تعسو 
سوی جناب خسرو کشسورکشا بسرم 


ری 


دیوان مجد همکر بخش دوم ۴۴۷۱ 


دلم تسه تا و دلداری ندارم 

غسمم خضون خورد و غمخواری ندارم 
گرانسبارم ز خود وز خلق کس نیست 

کب زوبسر جان و دل باری ندارم 
بسن ریسفت ۳ ۱ 

که از وی در جگکر خاری ندارم 
جهان باراست بایارم به بیداد 

ولی من در جهان باری ندارم 
راو دارم وکاری پریشان 

تیو( ز تی یتس 3 دا رای ندارم 
چکُونه خواهم از وی خلوت وصلل 

که خودامسید دیداری ندارم 
ببه زلف ک‌افرش بسفروختم دین 

وز او شسسسم زر سسسیم تیا و ندارم 
رخم ستاو کون کرده‌ست تامن 

نسسیارم گسفت زر باری نسدارم 
ز من زر خواست من گفتم به سوگند 

که جسسز رخ وجه دیتاری ندارم 
ز ععالی هممتی ان تنم فسخرم 

که ار زرسسیستی عاری نسدارم 
یرام فروش درب زار دونان 

که ببس اهر سفله بازاری ندارم 


" بخش دوم ۴۴۸۱ دیوان مجد همگر 
سه‌ جان صاحب دبوان که در دور 
رون از وی خسریداری ندارم 


راز 


بسیا 
مسستاب ار زلف برتایت بگیرم مجوش ار جزع پرجوشت ببوسم 
سفر کردم مگر جون بازگردم به پرسش حوش در آغوشت ببو سم 
مرابر دوش خوش بد بار اندوه که چون آیم پر .و دوست پسوسم 
یی کیت مر کیش کرک مساق سود بط کنیع بیس 


کرف رف 


گر شبی بر لب شیرین تو فرمان بدهم 

جان شیرین به سرت کز بن دندان بدهم 
کر ره ان حیات لب تو روزی من 

چه زیان باشد اگر هر به دمی جان بدهم 
گر دهان تر کنم از چشمة نوش تو شبی 

گوشمال خسضر و چشمة حیوان بدهم 
گر شیر زاف تج اسان مو‌درردست ارم 

طیره معجزه موسی عمران بدهم 


دیوان مجد همگر 

گر شب ازتنگ دهان تو بدزدم شکری 

اقب یرآ نید 
گسربه شب دزدی وصل تسو بگیرند مرا 

نیم جانی که مرا هست به تاوان بدهم 
گر مرا وصل تو منشور سعادت بدهد 

بر جهان از مدد وصل تو فرمان بدهم 
گفته بودی که به بوسی بخرم جانت را 

گر بر آن قولی تادل به گروگان بدهم 
جان ندارد مسحلی پیش لب شیرینت 


خوشتر از جان چه توان بود که تا آن بدهم 


بخش دوم ۴۴۹۱ 


کف 


نه وصسل تسو می‌دهد پناهم 
هر روز تسو در جفافزانی 
گرماه بندم کنون چو مورم 
از آتش سسسسینه در گدازم 
انسینة رخ زنگ گیرد 
هس 1 تست 
گسه روز سسپید تسیره گردد 
کام از تو نجویم از که جویم 
جز دعوی دوستی چه کردم 


نسه برخضیزد غسمت ز راهم 
هر لحظه من از غمت بکاهم 
ور کوه دم کنون چو کاهم 
وز اب دو دیسسده در شنا همم 
هیر نیم شبی ز دود اهم 
روشسسن دارد شب سبیاهم 
از دود و نس‌فیر صسبحگاهم 
د.- از تو نخواهم از که خواهم 
خو: نیست مگر جز این گناهم 


بخش دوم ۱ ۴۵۰ 


دیوان مجد همگر 


کرفرفی 


ز عشقت سین پر سوز دارم 
ز درد و حسرت وصل تو در دل 
چرا شمع طرب نفروزم از جان 
دو چشم از هجرت ای باغ بهاری 


داز درد هرت روز دارم 
همسزاران ناویک دلسوز دارم 
که یاری چون تو جان افروز دارم 


بسسان ابر در نوروز دارم 


شبی در وصل تو پپروزیم نیست اگکر چه طالعی پسیروز دارم 

چو از تو برنخوردم تابه امروز پس ‌امسید کدامین روز دارم 
راز 

ستحی کار نکن دوست معی‌دارم ناه یک دوست می‌دارم 


تابدیدم فریب نرگس تسو 
از هسوای بسهار چسهرة تسو 
شاد و خوشدل شدم چو فرمودی 
تسا درایسی به آشستی به برم 
تادلت مهر مهر من گیرد 
گفته بودی که نیک من ننگ است 
نیک دانسته‌ای ز غیب که من 
تالب و سبزه خطت دیسدم 


سبحر وننیرنگ دوست می‌دارم 
نقش ارژنگ دوست می‌دارم 
۳ دوست می‌دارم 
هر زمان جنگ دوست می‌دارم 
نقش بر سنگ دوست می‌دارم 
من خود این ننگ دوست می‌دارم 
فتاه اقتست گت دوست می‌دارم 


فند ۷۳ دوست می‌دارم 


ای 


دیوان مجد همگر ۱ بخش دوم ۴۵۱۱ 
بای او ری اس با سیم اس با بایان 
نات آخ رات ات با فتاه اس با نفک دا 
نی نه صبح است و نه شام است ت آن رخ زیبا و زلف 
روی و زلف او کدام و صبح و شام آخر کدام 
لمل گویاکی گشاید غرء رومسی چو صبح ۱ 
مشک بسویاکی نماید طرءة هندوی شام 
۱۹ 
نا یانما سم شاه 
۳0 ۱ 
کانن دو راتسا ا ولپ وس تست یی" تیاه 
وم مگ نیابد خلق دو رسته خوشاب 
پسر سمن رسته نسبیند کس دو نار سیم فام 


کی 


ببلای دل بسی دارم دوای دل نسمی‌دانسم 

بسلای دل مرا روزی بسریزد خون همی دانم 
غمی کز غمگسار آید چو شادی خوشگوار آید 

دی و شهار ا نت عفن زرا کر عم دا 
چنان بر درد دادم تن که از بدخواه بر دشمن ۱ 

اگر زخمی رسد بر مين مين آن را منرهمی دانم 


۱. چون تشبیه تام 


بخش دوم ۱ ۴۵۲ دیوان مجد همگر 

غم شب حسرت روزم نسمی‌بیند دل افروزم 

اکر زیسنسان بسود سوزم بسوزد عالمی دانسم 
ز جانم شعله‌ها خیزد که صد دوزخ برانگیزد 

چو چشمم سیل خون ریزد دو صد دریا نمی‌دانم 
از آن ترسم که جانانم نه جان ماند نه ایمانم 

نسیاز ن‌ازنین جسانم بسرارد در دمی‌دانسم 
حدیثش آنچنان گویم که از جان هسم زبان گویم 

غم دل آن زمان گویم که خود را سحرمی دانم 
هش اسستتر عدل تقساه اند مبرامج ول : 


کی 


ای که ی سای ان تن 
چه عشق است این که بر روی تو دارم 

نتماز ار نسیست جایز بر دو مسحراب 
چرامسن رو در ابروی تو دارم 

من از عشقت کشسیدم داغ بسرران 
7 که این کسریان ز پسهلوی تسو دارم 
امسسید جسان ز داروی تسسو دارم 

شسبی خسواه_م زدن راه لبت لیک 


اه ریدم ی ام مر دس بآ یر سس 


(. کروان 


دیوان مجد همگر ۱ بخش دوم ۱ ۴۵۳ 
دو رسسته اشک چون وی خسوشاب 
۱ از آن دو رسته وی تسو دارم 
اگر تسو دست بسیدادی براری 
ک‌جامسن زور بسازوی تسو دارم 
۳۳۳ .۲ 
شسماری بنباسگ کسوی تسو دارم 
وگرچسه در سسخن ساحر بسيانم 
فسریب چشسسم جسادوی تسو دارم 
تسودل را میل سوی مسیل من کین 


که من خود مسیل دل سوی تو دارم 


تفه 


به جان تو که به جان رهی نگاه مکن 

به حال خود نگر و حال من تباه مکن 
ی ما با ناسا دون اشت 

مسبین در آینه و حسسن را پسناه مکن ‏ 
فراز سرو و گلت سایبان مشکین بس 

رقم ز غالیه بر عارض چو ماه مکن 
بسه زلف چون رسنم داشستی عمری 

دگر رهم به زنخ در اسیر چاه مکن 
بسبی به هجر غم‌افزای کاستی عمرم 

بسیج هجر غم‌افزای عمر کاه مکن 


بخش دوم ۱ ۴۵۴ ۱ دیوان مجد همگر_ 

بل و رنج من از حسرت و جدائی تست 
ببلای من مطلب رنج من مخواه, مکن 

بزرگتر گنه آزار بی‌گناهان است 
بب‌ترس از ایزد و آزار بی‌گناه مکن 

سیاه کن به خط خود بیاض نامه من 
ببسه‌ناامیدی روزم شب سیاه مکن 

ز دست قاصد اگر زو نه بوی خوش شنوی 
مخواه مستان مگشا مخوان نگاه مکن 

در انستظار چو عمر عزیز من بگذشت 
جواب نامه من خواه کن تو خواه مکسن 

غمی چو کوه گران بر تن چو کاه من است 
اک ۱ 7 ۱۳ 

صبور باش دلا در بل و هیچ منال 
خهوافن که تا در تاو او کته 

به جز ز صاحب دیوان مدد ز خلق مجوی 
رجوع جز بر دستور پادشاه مکن 

فروغ بخت جز از افتاب ملک مخواه 
نحتاهشت: کستف تاه اند فکب: 


تمرف" 


امید از وصل تو نتوان بریدن کمان عشق تو نتوان کشیدن 


سقینم کز چنان شیرین زبانی 
روا نسبود ز من جستن جدائشی 
ازین سربازتر عاشق نسیابی 
یکی بسوسه بده گر می‌توانی 
وفای تو زمن می‌نگسلد مهر 
به دوری راضیم از تو که چشمم 


بخش دوم ۴۵۵۱ 


چواب تلح می‌باید شسنیدن 


خطاباشد ز تو دوری گزیدن 


ازین بیچاره سر وز تو بریدن 
تن و جانی به یک بوسه خریدن 


ندارد طتاقت روی تسو دیدن 


7 


جانا بسه صبوح خضزمی کن 
ایام هار خسرم آمنسد 
یک لحظه فراغت دل خویش 
از پرده دری چو صبح تا چند 
من خاک رهسم تسو آفستابی 
یا چون پری از نظر نهان شو 
ای داروی درد دردمندان 


نه مردمی از جهان برافتاد 


بامابه نشاط همدمی کن 
ای باغ بسهار خرمی کین 
در کار دل مسن غمی کن 
یک‌چند چو شام محرمی کن 
آخر تسظری سسوی زمی کن 
یامیل به خوی آدمی کن 
بااین دل رش مرهمی کن 
ای مردم دیده مردمی کسن 


از 


صبح است یا نور قمر پا اینه یا روست آن 

شام است يا مشکین زره با غالیه با موست ان 
دوش است و بر یا گردن است يا قاقم و دیبای روم 

عاج است یا بلورتر یا ساعد و بازوست ان 


بخش دوم ۴۵۶۱ ۱ ۱ دیوان مجد همگر 

ابروست یا قوس و قزح یا عبر تر بر قمر 

چشم است یا تیر قذر یا غمزة جادوست آن 
قسد است یباسرو بلند آن نار شاخ دل‌پسند 

دام است یا یجان کش تاتافه کتسوست او 
آن ناز وغنج دلبریست یبا شیوة حیلت گریست 

یبانخوت طبع پریست یانفرت آهوست آن 
گر بر گذار کوی او دستی زنم بر سوی او 

ور تسیز بسوسم روی او نشزد خسدا معفوست ان 
نافه به رنگ و طبع و خو از زلف او دارند بو 
جادو نسباشد همچو او در کشور هندوست آن 


کی 


مردمان گوش کنید انده تنهائی من 

رصمت ارید دمی بر دل شیدائی من 
پیش ازین داشتم اسوده دلی گوشه‌نشین 

که شب و روز بدی مونس تنهائی من 
چه دلی خرم و آراسته کاندر همه عمر 

بسود ازو خمم و آراسته بسرنائی من 
ناگهان عشق چنان تاختتی کرد بر او 

که به تاراج بشد جمله شکیبائی من 
سایه افکند بر او مهر مهی کزوی شد 

زیر سی سایه صفت دولت بالائی من 


دیوان مجد همگر ۱ بخش دوم ۱ ۴۵۷ 

یسوسفی تسختگه مسصر دلم را بگکرفت 
که نسدارد خر از درد زلی‌خائی من 

چار: کار چنین عشق ندانم چکنم 
سر این کار برون است زدانائی من 

بسه نصیحت ز سرم دور نگردد سودا 
که نصیحت نپذیرد دل سودائی من 

من بسی عاشق رسوابه جهان در دیدم 
کس نبوده‌سنت در این شیوه به رسواشی من 

چشسم من جسز به رخ یار نبیند عالم 
از رخ اوست مر مايهة بسینائی مسن 

از ببی آمد شدنم مردم کوش شد‌اند 
سرگران بر من مسکین ز سبک پائی من 

رای من خود همه آنست که گیرم کم دل 
تا چه ارد به سرم عادت خودرائی من 

درد تسنهائی ار بسر رخ من پیدا کرد 
آه ازین مسحنت تسنهائی و پیدائی من 

ناتوان کرد دلم را غم او چستوان کرد 
که نه درخورد غم اوست توانائی من 

همچو ابریشم یکتاست مراناله زین 
پشت من کرد دوت‌ان ال یکتانی من 

تصفه زاری این عشق به هر جابرسید 
۲ وه که چون شهره شد این قصف هر جائی من 

تلخی هجر چو جانم به لب اورد چه سود 
شور شیرین سخنی لاف شکرخائی من 


بخش دوم ۴۵۸۱ دیوان مجد همگر 


ترفمفم 


چو تو دلبر به زیبائی به عالم در که دید ای جان 

چو من عاشق به شیدائی به گیتی کس شیند ای جان 
شفای جان منکوبی به حسن و لطف منسوبی 

ترا ایزد بدین خوبی چگونه آفرید ای جان 
هنوز از تنیز بازارت دلم گرم است در کارت 

ار چه گرد گلزارت بنفشه بردمید ای جان 
به چشمم چشمة نوری چو خورشیدی به مشهوری 

نه انسانی مگر حوری چو تو هرگز که دید ای جان 
بیا ای رشک حورالعین که این خسته دل غمگین 

ز عشق آن لب شیرین نخواهد آرمید ای جان 
بیار آن ساغر پرمی بخور بر بانگ نای ونی 

نگوئی اینچنین تا کی ز من خواهی رمید ای جان 
ز تو ببریدنم نتوان که بر من خوشتری از جان 

به جان تو که از جانان نمی‌شاید برید ای جان 
ز عشقت شب به بیداری به روز آرم شب تاری 

ببخش ار رحمتی داری که جان بر لب رسید ای جان 
مرا در درد تنهائی بشد صسبر و شکیبائی 

اگر بر من نبخشائی نخواهم آرمید ای جان 


7۳ 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۴۵۹۱ 


بیا رز جان و دل به در خضوری تو 
ییا کسز زنسدگانی خضوشتری تسو 

به قد سروی به بر نسرین به رخ گل 
مگر بسا و بسهاری دیگری تسو 

اکیر نسوری چرااز دیسده دوری 
وگرناری چسرا جن‌بروری تو 

مرا جسانی که در جسمم نهانی 
مرا چشمی که در من نسنگری تسو 

چومن سوزانم از همجر و گدازان 
چه سودم زانکه شسمع و شکری تو 

من خضاکی نیم درخورد تسو لیک 
مراچون جان شیرین درخضوری تو 

بسهشتت ک و اسر حسور بسهشتی 
مسسقامت کسواگر هسستی پسری تو 

چسو خواهندت کجا جویم نشانت 
نگسوئی کز کدامین کشوری تسو 

نسدانسم کسیستی زینها که گفتم 
مر مسعشوق مسجد همگری تسو 

خطاگکفتم نمی او را ولیکن 
ندیم بسرم شاه صس_فدری تسو 

اتسایک انکسه گسردون قسدر او را 
هس می گوید منم بای و سری تو 


بخش دوم ۱ ۴۶۰ دیوان مجد همگر 


کمی مق 


عید آمد ای نگ‌ارین بردار جام باده 
و زبند غم برون شو تادل شود کشاده 

عهد" صبوح نسوکن جام می کهن ده" 
کم کن به عیش شیرین تلخی جام باده 

گوئی شسبی بسبینم من شادمان نشسته 
تو همچو شمع " رخشان در مجلس ایستاده 

تو قصد رقص کرده من عزم پای‌بوست 
تو دست منن گرفته من در پیات فتاده 

تو مست عیش گشته من مست شور عشقت 
۱ توکام خویش رانده من داد وصل داده 

تسونرم کرده دل را من دل دلیر کرده 
زاف کجت گرفته لب بر لبت نهاده 

آیا بود که روزی در دست نرد؟ وصلت 
نسقشی چستین برافتد با آن نگار ساده 

ای چنگی نسواگر برگوی* این غزل را 
بسهر صبوح عصیدی در بزم شاهزاده 

شاهی که چون رخ آرد در کارزار چون پیل 
در پای اسبش افتد خورشید چون پیاده 


۱. عزم ۲ کهن گیر 
۳ ماه ۴ در دستبرد 


۵ بنواز 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۴۶۱۱ 
رن 


ای چون دل و جان بر من گرامی 
کس چسون تسسو نود دلدار نامی 
اه نز فسات تضب ات از کین 
ای بی‌نشان سار اخر چه نامی 
تشسسبیه رویت بسا حور کردم 
اتود ات و شوه اف 
نود چسو رویت خورشید روشن ۱ 
نس‌بود چسو چشمت شعری و شامی 
ماه و ها هنت که تستحا شا 
چسون روی خسوبت با آن تسمامی 
چسسوزا کسسمر بست پیش جمالت 
تسااز تسویسابد اسسم فلامی 
از اط تفت قسد تا خسن آن شتتواد: عتفقان 
زان چست خیزی زان خوشخرامسی 
جسانم چه سوزی از ضوی خضامت 
۱ ای جان نگسوئی تا چند خامی 
عسمرم بسسه سر شد در نامرادی 
نادیده از تسس ودل شادکامی 


7 


بخش دوم ۶۱۶2۰۳۱ 


روح محضی بدان طربناکی 
گر ببیند طراوت تو بهار 
در چمن گر قد تو جلوه کند 
بسه مسلاحت برون ز اوهامی 
اج پ‌ایمرد ایسامی 
گاهء خونخواری و شکستن عهد 
مار زلف تو زخضم زد بر دل 
خاک پای توام چه باشد اگر 
بسه درازی کشید فرقت ما 


دیوان مجد همکر 


قسطره ژاله‌ای بسدان پاکی 
نکسند دعسوی طسربناکی 
نزند سسرولاف چالاکی 
به حسلاوت فزون ز ادراکی 
۱۷ افلاکی 
بس دلیری و سخت ناپاکی 
که کند جز لب تو تریاکی 
نها آ نکش بر انا کی 
طال شوقی الی مسحیّا کی 


تمرف 


کسترفتم رای نو لای: تبذارق 
به لابه تا کیات گویم مرا باش 
امید آرزو از تتسو که دارد 
مکن یک‌چند با من سرد مهری 
اگر چبه در مسیان خوبرویان 
ز چندان گنج حسین آخر بدیدم 
مکن بر من سرافرازی که باری 


به عشوه هم زبان بندی نداری 
بگو آری که سوگندی نداری 
که باس ۱ 
که فد بیش یکچندی نداری 
به لطف و حسن مانندی نداری 
وی کب #ننن نداری 


7 


دیوان مجد همکر بخش دوم ۴۶۳۱ 

دیدی که مهر مابه چسان خوار داشتی 

عهد مرا چگونه سبکبار داشستی 
دیسدی که تا زمهر تو تیمار داشتم 

مارا چگونه در غسم و تسیمار داشستی 
تاداشتم چو جان و دلت داشتم عزیز 

تاداشتی چو خاک رهم خوار داشتی 
بس روز تا شبم ز خور و خواب بستدی 

بس شب که تسابه روزم بیدار داشتی 
زاول که لاف دوستی و مسهر مازدی 

بسا مسا تسه رنه تفت نس رانا داعتی 
تانقطة وفای تسو در سینه داشتم 

سس رگشته‌ام به صورت پرگار داشتی 
یکچند داشتی دل و پس کشتیش به جور 

چندین زمانش از پی این کار داشتی 
امسال باکه داری کز ما بریده‌ای 


لس 


ان رغبتی که در حسق مابار داشتی 
در خاطرت نیامد کاخر به عمر خضویش 
ببیچاره‌ای شکسته ون شتان داتنتی. 


7۳۳۸ 


ای صبرم از فراق تسو بر باد داده‌ای 

دل در ببلای عشسق تسو گکردن نهاده‌ای 
در شاهراه عشسق تو دل بسته! دیده‌ای 

در بارگاه حسن تو جان هوش داده‌ای 
در جسنب نور روی" تو خورشید ذره‌ای 

سر عرص صمال رحت م4 بیاده‌ای 
با چشم شوخ و جاه زنخدان ساده‌ات 

هم وهم کور چشمی و هم عقل ساده‌ای 
صسبح از عسم رخ تسو گسریبان دریده‌ای 

شب پیش تار زلف تو گیسو گشاده‌ای 
گل در رکاب عارض تو غاشیه کشی 

تفا 1 یش ولد نو با ایستاده‌ای؟ 
در برم عیش و خر‌می از دست وصل تو؟ 

سب‌ازنده‌تر زجام لبت نیست باده‌ای 


تف رف 


ای وصل تو اصل دلشروزی روی‌ تونشان نیک روزی 
وصسل تسووفانکرد یکین هسجران تسو کرد کینه توزی 
ول امه یر هب کنق عتاک: اقا کسی و قبان اه ذووع 
گر چار؛ وصیل می‌نسازی ‏ بر آتش فرقتم چبه سوزی 
جز فرقتم از تو روزیثی نیست ‏ آوخ زمسن فسسراق روزی 


۱ دل و دیده بسته‌ای ۲ آرزوی 


۳. در پاستاده‌ای ۴ بزم وصل تو 


دیوان مجد همکر بخش دوم ۴۶۵۱ 
رز 


ای دریفا گسر شبی او را نهان بگرفتمی 
یا دمی در خلوتش مست آنچنان بگرفتمی 

گر شبی در کوی وصل آن صنم ره بردمی 
از تشاط خرمی ملک جهان بگرفتمی 

پایگاهم از سپهر هسمتمین بسرتر بسدی 
گر سر آن طرءة عنبر فشان بگرفتمی, 

ورز کار رفتن دلدار اگه بسودمی 
راه گردون را به فریاد و فغان بگرفتمی 

ور زحال عزم آن دلبر خبر دادندمی 
بر سر راه سفر او را عستان بگرفتمی 

ور کسی گفتی که با پارت بخواهد رفت دل 
با وی آن سرگشته را هم در زمان بگرفتمی 

کاشکی من راه سوی کاروان دانستمی 
تس دلم ر در مسیان ک‌اروان بگرفتمی 

گر سر بنگاه رخت آن صنم بگشودمی 
بس دل کم بوده را در آن میان بگرفتمی 


7۳ 


بخش دوم ۱ ۲۶۶ دیوان مجد همگر 


ای دل جه اوفتادت کزما جدافتادی 

چونی چه پیشت آمد اخر کجا فتادی 
گفتی صبور باشم امروز در جدائی ۱ 

از جبادة صبوري حسالی جدا فتادی 
ارف اففن ی هت ی کف 

در ششدر غم آخر زیینسان چرا فتادی 
برخاستی به دعوی با هجر دست سودی! 

بی‌هیچ دستبردی حالی ز پبافتادی 
از قسعر چاه عشقت یکباره" پر کشیدم ۱ 

ری دنو خوض کشت فا سار بضا فاد 
ادیش صیبوری در وصل باشد آسان؟ 

امروز صبابری کن ک‌اندر بلا فتادی 
زینسان دل پریشان هرگز مباد کس را 

تو از میان دلها خود چون" به مافتادی 


تمرف 


باز این چه شور و فتنه‌ست کاندر جهان فکندی 

کز دست غم ز دلها بیخ طرب بکندی 
از چشم شوخ و ابرو جادوی با کمانی 

وز زلف دزد همندو دلب ند باک‌مندی 


1 دست بردی آ. یکباربر 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۴۶۷۱ 
تا کی به دست دستان دست زمانه بیچی 

تاکی به سحر چشمان چشم سپهر بندی 
تاکی به خار هجران چشم امید خاری 

تساکی به تیغ حرمان روی مرا درندی 
در چشم امن نیشی در کام فتنه نوشی 

با دوستان چو زهری با دشمنان چو قندی 
کر سم که ا تفن آفتگ در رم ی امه 

گر مسن زدل بر آرم آهی به دردمندی 
هر شب به دانه دل پبیشت سپند سوزم 

کز پس پسند هر چشم شایستة سپندی 
گر سرو گلعذاری چون شمع از چه گریی 

ور شمع اشکباری چون تازه گل چه خندی 
بر دامن تو گردی چون من نمی پسندم 

کوه بسلا بر این دل آخر چرا پسندی 


کر رقم 


دس ویر قرع تین 

چند دام بر دل از خضواری نهی 
ببار هجران بر دلم خود بود و غم 

بر سرش تاکی بسه سرباری نهی 
خسط زنگار تسو عمرم بسرد و تسو 

تسهمتی بر جرخ زنخاری نهی 


بخش دوم ۴۶۸۱ دیوان مجد همگر 

هتر: زان ار توا ار لسن 

ری تن هگن کتا: تنستبا با ز ی شب هرن 
هر شب از نور رخ خسورشید وش 

تساج بر فسرق شب تاری نسهی 
کی سر آن باشدت کز روی مسهر 

سای در راه وفاداری نهی 
تسیغ بر جسانم به آسانی زنسی 

بای در چش‌مم به دشواری نهی 
تادراید نرگس مستت ز خواب 

چسند بر من رنج بسیداری نهی 
در نسوا داری دلم 7 

وین سستم را نام دلداری نسهی 
صد رهم کشتی به بازی وانگهی 


نام این یداد عسیّاری نهی 
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ای که به روی چون سمن رشک بهار و سوسنی 
زان قد همجو نارون سرو روان گلشنی 

بر سر ارغوان و گل حسن تو خاک تیره کرد 
تاتو به خوبی و صفا همبر آب روشنی 

یی رخ و نخل دلکشت در دل و دیده من است 
طلعت بدر مسنخسف قامت سرو منحنی 

چون نبری دلم که من عاشق بیدل توام 


چون نخورم عمت که تو شادی شادی مسی 


دیوان مجد همگر ۱ بخش دوم ۴۶۹۱ 

چشم من است در غمت از مدد سرشک من 

طیره مسوج قسلزمی غیرت ابر بهمنی 
۱ ۳ 

از تو برند سرکشی و زتو خرند توسنی 
با تو و طبع تند تو جز من خسته دل کراست 

رای بدین مسوافقی طبع بدین فروتنی 
درد تسوام ریاضتی داد که پيشه شد مرا 

شسیوه خضوب سیرتی عادت باکدامنی ۱ 
تاز وفات ایمنی عهد و وفات نشکنم 

گر چه تو هر دمی به نو عهدی تازه بشکنی 
عشق توام به دوستی می‌کشد ای نگار و کس ۱ 

دشمن خویش را چنین هم نکشد به دشمنی 


تیف 


آن روی ون بهارت رشک نگار ۳ 

جانم ز مهر رویت شد لحظه درد چینی 
رضوان رت بسبیند اراسته بدینسان 

در تو به تهمت افتد وید که حور عینی 
در بساعغ دلنوازی شمشاد تسازه رونی 

بسر چرخ خوبرونی خورشید مه جبینی 
بر بام چون خرامی سروی که بر سپهری 

چون در چمن : نشینی ماهی که بر رمیبی 


آه مجد همگر 
دد ی 
بخش دوم ۱ ۴۷۰ یو 


تس ان ون آنیتن 
ای ۱۲۳۳ ۱ 
۱ سول اح 
تک مسر فسروئیاری از بس 7 
1 تسو 
ابه کینی 
۲ تال : - 
افتاده‌ام بسه دستم ۷۳۳ 
۱ و ۱ 5 ز من سب 
۱17۳۳۳ 
۱ ی ۳۳ نف 
ای امید وص ۷ عمری دگر 
5 سس ور تسم 7 
عمش چه سوزی ۱ ۳۳ 
۱ با تو در نسازد تو در ۲۰۳۳۳۹ 
و 
ت ادء ۱ ۳۳ 
جهان گزیدم تب ها بر مد نامه هب 
ب ۱ نادر < 
.به جزمن 
با اينهمه ندارد کس در جهان ؛ 


و 
اطیفی شعری بدین متینی 
طبعی بدین الط 
راز 
: سر مولی ۳ 
۱1۲۳ 
۱ وز - 


۳ ی .2 سسرمولی 
بت ۳ ی 


دیوان مجد همگر ۱ بخش دوم ۱ ۴۷۱ 

در حسسن تسمامی و دل‌آفروز و منم نیز 
تن کساسته وانگشت نما از همه روئشی 

یسعنی تو مه چاردهی از همه وجهی 
۱ من بی تو مه یک شبه‌ام از همه سوئی 

باعشق تو مردی نکند یاد ز جفتی 
وز حسن تو یک زن نبرد طاعت شوئی 

قتا تال وروی کت کی دس 
یک تشنه درست از لب جوی تو سبوئی 

تا چشمة نوش تو عیان شد نرسیده‌ست 
یک جرعه کسام از لب آزی به گسلوئی 

اشک و جگر سوخته در عشق گرفتند 
با لعل لب و مشک سر زلف تو خویی 

وامروز به اقبال لب و زلف تو هر یک 
از رنگ به رنگی شد و از بوی به بوئی 

با جور تو کس پای ندارد به جز از من 
نساید مه دی کار چناری ز کدوئی 

بسر رضم مرا سفله و ناکس چه گزینی 
اخر چو منی را چه کشی بهر چنوئی 

ن‌اجنسی اآزین جنس نیاید ز حصریفی 


کر 


بخش دوم ۱ ۴۷۲ دیوان مجد همکر 


این چه ننگ است که بر روی چو ماه آوردی ۱ ۱ 

وین جچه رنگ است که از خط سیاه اوردی 
دیرگه بود که از مشک رخت خالی داشت 

لیکن این عنبر گلپوش به گاه آاوردی 
بر گل عارض تو مهر دلم خود بس نیستِ 

که شسفیعی دگر از مسهر گیاه آوردی 
روی چون توبه و ایمانت جهان روشن داشت 

گردش از بوالعجبی کفر ب اوردی 
دعوی حسن تو ثابت شد و محتاج نبود 

کزپی شاهد بس خط گواه آوردی 
در شب زلف تسو بیچاره دلم گمره بود 

از رخ همچو مهش باز به راه آوردی 
نسیشکر را کسمر از چسنبر زریسن بسستو, 

خرمن سیم مه از بند کلاه 9 
رخ تسو بساغ بسهار است کسه نوباوة اه 

پیش بزم مسلک ملک پناه آوردی 
از گل و سنبل و شمشاد و بنفشه به صبوح 

دسته بستی و سوی مسجلس شاه آوردی 


کری فا 


ای چون حیات شیرین وی چون روان گرامی 

جانی و دیده یا دل زینها همه کدامی 
هر ‌بام چون خرامی سرو روان باغی 

هر شام چون برائی مهتاب طرف بامی 


دیوان مجد همگر ۰ 

نوشی و خوشگواری نیشی و جانشکاری 

گه آب و گاه ناری گه صید و گاه دامسی 
دهسری و بیوفائی عمری و بسی ثباتی 

مسهری و شهرگردی ماهی و ناتمامی 
بس در لباس رندان بر هم زدی جهانی 

یا رب چه فتنه خیزد روزی اگر خرامی 
سر بشت اسب تازی بر روی زین ترکی 

دربر قسبای چسینی بر سر کلاه شامی 
صد بنده گردد آزاد از مين به شکر لطفت 

گر بشنوم که روزی گوئی مرا غلامی 
صد حسج کسنم پیاده گر کعبة درت را 

یکره کنم زارت از بسهر نسیکنامی 

قرف ره 


بیابیا که شم در غسم تسو سودائی 

قوا را کته مها آمدم ز تنهائی 
عجب عجب که برون آمدی به پرسش من 

بسبین بسبین که چه بی‌طاقتم ز شیدائی 
مرو مرو چه سبب زود رود می‌بروی 

بگو بگ و که چرا دیسر دیر می‌آئی 


بسده بسده که جه اورده‌ای یه تحفه مرا 


بخش دوم ۱ ۴۷۴ دیوان مجد همگر 

نسفس نفس زده‌ام ناله‌ها ز فرقت تسو 

زمان زمان شده‌ام در غم تو سودائی 
مسجو مجو پس ازین زینهار راه فراق 

مکن مکن که کشد کار من به رسوائی 
برو برو که چه خوش می‌روی به شیوه‌گری 

بچم بچم که چه خوش می‌چمی به رعنائی 

ور ری 


باز این چه فتنه‌ئیست که در ما فکنده‌ای 

ببازم در ۳ غم و سودا فکنده‌ای 
هه سا 

در شهر شور و فتنه و غوغا فکنده‌ای 
وصلی که رونقش به ثریا رسیده بود 

در خاکش از چه روی بعمدا فکنده‌ای 
ماک مه اه سوما ید گزقهای 

را شم خن ما ی از تا وکا بر 
تا راز خود چو حلقه درافکندمت به گوش 

در هر دهان حدیث خود و ما فکنده‌ای 
عاشق تری ز بنده که از عشق روی خویش 

بر اینه نظر به تسماشا فکنده‌ای 
سر روی خویش شیفته‌ای تا بر آینه 

نسور جنسمال آن رخ زیسبا فک‌نده‌ای 


دیوان مجد همگر 
منکر به روی خود که به رشکم ز روی تو 
بر خویشتن نظر به چه بارا فکنده‌ای 


کف شبی به لطف که بوسی ببخه سم 
خود گفته‌ای و بساز تتقاضا فکنده‌ای 


بخش دوم ۱ ۴۷۵ 


تمیق 


دل ز من برده‌ای و می‌دانی 
بسه دل بسرده نسیستی خسرسند 
ملک ما خود دلی و جانی بود 
ندهم جان به رایگان به کفت 
کار دل خود گذشت لیکن جان 
خواندیم دی ولی نه از پی آن 
بسعد عصمری نه این امیدم بود 
گر سگ خویش داده‌ای لقسبم 
ارت خساه دلم کسردی 
رو که ایسمان به کیشت آوردم 
با چنین اعتقاد و دین که توراست 
دل ویبران من چو مسکن تست 
غم تو بی تو چون توانم خورد 
به خسداکت سپاس‌ها دارم 
نساتوانسم مسدار رنسجه مسرا 


اشکتتار ات استه تسه ستهان. 
بباز در بسسند بسردن جانی 
این بسبردی و در ی ۳ 
که به دل می‌خورم پشیمانی 
گر دی بسوسه بوکه بستانی 
که مرانزد خویش بنشانی 
که چنین خوش عنایتم خوانی 
چون سگان از درم چرا رانی 
که نه در شهر ک‌افرستانی 
کأفت عقل و دین وای‌مانی 
کافرم ک‌افر ار مسسممانی 
لیک رسم است گنج و ویرانی 
من و حالی بدین پریشانی 
کر ازیسن زنسدگیم بسرهانی 
رنسجه شو گه گهی که بتوانی 


بخش دوم ۱۴۱۴۶ دیوان مجد همکر 


کف 


مان شود که تست نارای ای 

زرا که کنتم شده‌ست سرویای آشتی 
برتافتی ز مسهر و وفاروی دل چنانک 

نه روی صسلح داری و نسه رای آشستی 
با ما دلت به کینه چنان مشتغل شده‌ست 

ل ‏ ی ۱ 
۱ بردوختی بسه کینه‌وری چشسم مردمی 

نگذاشتی به حیله گری جای آشتی 
با اینهمه جفا که توکردی به جان من 
و اد ۶ تسب 


(۲۸ 


ای ترک دلستان صنم چین من توئی 

آراء و راحت دل مسکسین مسن تسوئی 
چشم بدان ز نور جمال تو دور باد 

کامروز نور چشم جهان‌بین من توئی 
کی غم خورم من اینهمه شادی به روی تو 

اکنون که شادی دل غمگین من توئی 
بر باد رفت دین و دلم در هموای تو 


ای جان و دل بلای دل و دین من توئی 


دیوان مجد همگر بخش دوم ۴۷۷۱ 

فرهاد و رام و وامق و مسجنون تو منم 

عدذرا و ویس ولیلی و شیرین من توئی 
گر در غم تو رونق کارم بشد چه باک 

تون کار فرشا ره رای نو من ور 
پروین و زهره و مه و خور را چه می‌کنم 

خورشید و ماه و زهره و پروین من توئی 
در باغ لاله و گل و نسسرینش نسنگرم 


چون باغ لاله و گل و نسرین من توئی 


تمقمگم 


دلکم برد بسه شیرین سخنک هندوکی 
کته رتانی نی زاست تدای هه رو کی 
زین لطیفک بتکی گردنک افراشتکی 
نازکک ساقکی آکنده بر او بازوکی 
لبک‌انش به صفا راست چو بیجادککی 
زلفکانش به صفت کرو چون جادوکی 
ناوک‌افکن مره تیغ زنک ۳۰ 
تسیر بالا قسدکی همچو کمان ابروکی 
با همه خوبیک از غایت بی‌شرمگیش ۱ 
0 من به دورم ز چنان سرکشکی بدخوکی 
شون ی فش او کنو هوق تا رکن رنه ۱ 
کرده سرپوشک نازک زتنک بر غوکی 


بخش دوم ۴۷۸۱ دیوان مجد همگر 


از زان کت کمن رات سود کتازک سره 
گر سوی راستی ی وا 
بادلی باز دهد بابدهد کامک دل 


نگسلم پی ز پیش تا نکند زین دو یکی 


کف 


ای به اصل پاک و گوهر بر شهانت سروری 

وق تست و قیفت. استانت: اسان مفت ۶ 
کی نشستی دیو وأرون چون نگین بر تخت زر 

گر نوشتی نام تو جمشید بر انگشتری 
بباش تساعهد همایونت نماید ملک را 

ارات نو شیر وان وه عتادت اسکتتدری 
هر زمان ملکی شود گردون صفت زیر و زبر 

ثابت آمد دولتت چون قطب چرخ و مشتری 
دین و دانش را به دوده خلق را باری که یافت 

از چنین سیرت سلیمان شاهی و بیغمبری 
سین که و سا نامع گنلک خر 

از چه؛ از درویش بخشائی و رحمت گستری 
ون رت و منیا ۱ 

بهر ضبط صید خیرات امد و فرمانبری 
روی من داعی مبارک داشتندی خسرروان 

بو سه دادندی به رو از روی چاکر پروری 
ی ای و ۳21 

چون به چشم مرحمت بر روی کارم م۱ 


دیوان مجد همکر ۱ بخش دوم ۴۷۹۱ 
صد هزاران دور گردون بر سرت گسترده باد 
شتا مت کا ی کف اسب ا وان اپوعن 
از جوانی و جمال و جاه و جان برخور که تو 
چون جوانی و جمال و جاه و جانان درخوری 
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گر روی شادی دیدمی کی تکیه بر غم کردمی 
ور بوی درم‌آن بردمی کی بای بند دردمی 

گر یافتی دل محرمی مانا که کردی مرهمی 
ور زانکه بودی همدمی بودی که غم کم خوردمی 

گر همنفس بودی مرا یا یار کس بودی مرا 
تسادسترس بودی مرا با چرخ در ناور دمی 

گر بودمی تنهانشین ننهادمی دل بر زمین 
۱ بر آسمان هفتمین دامن فشانها کردمی 

گر رسته گشتی زین درک جانم پریدی بر فلک 
علم الهی جون ملک در جان و دل پروردمی 

کی کردمی بر ارزو از در به در وز کو به کو ۲ 

در روی عسقل سرح رو هرگز کجا رخ زردمی 

بسنشستمی در روزنی گر جلدمی در هر فنی 
۱ مکر و فریب هر زنی نخریدمی گر مردمی 


کف 


بخش دوم ۱ ۴۸۰ دیوان مجد همگر 


تسبراسزد که کنی دعوی جسهانداری 

که در جهان دلم مسلک جاودان داری 
جهان دل به تو بخشم کنون که نوبت تست 

بزن بزن صسسنما نسوبت جبهان داری 
اکّر تسو غاشیه بسر دوش مه نسهی بکشد 

که کسره فقس لک امروز زر رآن داری 
اگر رکاب تسوبسر اسمان رسد چه عجب 

که شسهسوار فسلک نسیز صمعنان داری 
وش سا هه تا نس و 

ان دو رسته دنسدان که در دصان داری 
مین است که دارد لب تسوطعم عسل 

که زخسم نشستر زنبور در زبان داری 
کمان ابسروی تسو بسر زه است و مسی ترسم 

که تسیر غمزه در انجا به قصد جان داری 
مگر به ضون من امروز تشنه‌ای ورنه 

بای قصد که این تسیر در کمان داری 
همست ٩‏ حصا پر زار انس اسان دار 

وک کته سستن و تکسر سر اسسیمان دازی 
سری چو سرو بجنبان بتابه جان و سرت 

اگیر تن رن‌جور ناتوان داری 
مسدار رنجه قسم را نسظر در اینه کسن 

سر ارززوی تسها ها کتسشتان دارضن 
چسو سرو بر طرف چشم من نشین و ببین 

اک ‌هسوای لب چشم روان داری 


بکش سوم 


بخش سوم ۴۸۲۱ دیوان مجد همگر 


وف ات کته کسليه تسر و تاد کب ند 
که اسر هه نون اقب‌تا ۵ کب :59 
شکسل اوراق بسر اشسجار چو خنجر باشد ۱ 
و رات تسه سر ات نو نسیکان یرود 
قطره‌ای کابر درافشان به بحار افشاندا 
از در کسام صدف در درافشان! گکردد 
اد ای یخی ملق ۲ سره 
تا کنو هو کات وی عسمران کنرنده 
به چه رخصت چو بود مست خطب خوان گردد 
چشم نسرکش متحیر" نگسرد عساشق‌وار" 
بسه سبشم؟ دهن غنچه چو خندان گردد 
چسون خط سسبز؟ بسنفشه بسدمد از غیرت" 
طسره؛ سس نبل سبیراب" پسریشان گردد 
گاه انست که در" حجله نشیند غنحه 
هسفتة ناز عروسانه گزیند غنچه 
وقت آنست که گسل پرده ز رخ بر گیرد 
بسلبل مست دگر عشق گل از سر گیرد 


۱ اندازد ۲. درخشان 
۳ به تحیر ۴ عاشق را 
۵ به تنقم . . ۶ نخز 

۷ زین غیرت + زان غیرت پرتاب 


٩‏ بر 


دیوان مجد همگر ۱ بخش سوم ۴۸۳۱ 


نرگس مست! سر از خواب گران بردارد 
صسبحدم لاله سیراب چو ساغر کیرد 
در چمن گرد سمن چونکه بنفشه بدمد؟ 
عارض یار من آن را به زنخ برگیرد 
بلبل از منبر گلبن چونکه دراید به سخن 
سرخ گل جامه دران پاية منبر گیرد 
قمری از سرو چو آهی بزند سوخته" وار 
فساخته تساه یه آهتی دوس در کس درد 
بسزم در بساغ نموداری فردوس کسند 
ببساده در ساغر خاصیّت کسوثر گیرد 
هر که عاشق بود و باده خورد در هر جام؟ 
یساد نسظم* و سخن عالی همگر گیرد 
گاه آنست که لاف از گل خود روی زنند* 
چون سراپردء گل بر طرف جوی زنند" 
تست که سر رک 3 
می آذرگون در جام بسلورین ریزند 
عیش سازند و می آرند و سماع آغازند ۱ 
پسای کسوبند بسه یکبار و نشاط انگیزند 


فی ۲. پدمید 
ات ۴ هر جای + در جائی 
۵ باد عشق بسر احمد همگر گیرد ۶ زند 


۷ زند ۸ مستانه + مستانٍ 


بخش سوم ۴۸۴۱ دیوان مجد همکر 


گاه مستی چو سر از خواب گران ایدشان" 
هر یکی در سر زلف صنمی اویزند 
شاهدان چون طلب جام می و رود کنند 
عاشقان از سر جدان! و غم تن برخیزند 
نوعروسان چمن هر سحری جلوه کنند ۱ 
نقشبندان صسبا" رنگ بهار امیزند 
هر سحر ابر گکهربار و سیم سحری 
بر سر سبزه وگل لولو" و مرجان ریزند 
لشکر بسلبل تسرکی لقب* ایند به باغ 
خسیل زام بخسفنی از وق شسمه بکس یز زا 
گاه انست که مر صومعه * بدرود کنند 
زاهدان نیز حکایت ز می و رود کنند 
وقت انست که یاران می روشن ۲ گیرند 
بسرم راتفر کتمل رف مستوسخ کنیر ند 
صبحدم باده خوران سوی گلستان ایند 
شامگه مست و خرامان ره" گلشن گیرند 
شاهدان میل همه سوی در دوست کنند 
عاشقان بر سر ره منزل و مسکن گیرند 


۱. گران بردارند ۲ از ره جان و + از سر جان و غم آن 
۳ صا ۲ لاله 
۵ سخن ۶ در صومعه + هر صومعه 


دیوان مجد همگر ۱ بخش سوم ۴۸۵۱ 
دلبران چون می و رود و گل و صحرا طلبند 
بیدلان ترک دل و جان و سر و تن گیرند 
قمری و ساری در باغ وطنگه سازند 
۱ بسلیل و فاخته سر سرو نشیمن گپرند 
بلبلان چون به سحر زمزمه و ناله کنند 
هه ات که امن موه گس 33 
پختگانی که به هر" جام می خام خورند 
همه بر یاد من سوخته خرمن گیرند 
گاه آنست که سرمست در یار زنیم ۴ 
دست در دامن آن دلبر عیّار زنیم ۲ 
فاق ات تست کیت راب 
هر که عاشق بود از خانه به بستان ید 
غنچه در پوست نگنجد ز نشاط می و رود 
تا که از" طرف گلستان به شبستان آید 
راسستی گل به وفایار مرا می‌ماند ۱ 
که وضالشی اه نکین هه ته با بان اتة 
گل به بزم همه کس عیش کند چون بت من 
تاچومن"بلبل بیچاره به افغان" ابد 


۱ سر و جان و دل و تن ۲. عاشقانی که به هم + پختگانی که به هم 
۳ زنم ۴ زنم 


۷ در افغان 


بخش سوم ۱ ۴۸۶ دیوان مجد همگر 
بلبل خسته چو من از پی یکهفته وصال 
رنج یکساله کشد! چون گه هجران اید 
همه شب ناله کنم بر صفت بلبل لیک" 
تال بلبل و من هردونه" یکسان اید 
ناه بلبل مست از طرب کل خیزد 
تن یه ال یاف سای یه 
گاه آنست که آهنگ خرابات کنیمه 
خاک در دیده سالوسی و طامات کنیم* 
وک ات کبس دفت تسمها فا بسا فا 
بباغ را زیسنت و زیب از گّْل رعنا باشد 
هر که او جانور است" آرزوی یار کند 
هر که را هست دلی عاشق و شیدا باشد 
در سنگ هسمه لصل بسدخشان گردد 
ره ابر همه لور لا لا بساشد 
صبحدم سوی گلستان به تماشا بنگز 
که به هر گوشه یکی عیش مهیّا باشد 
من مسکین حسزینم*که ندارم این بخت 
که به صحرا شدنم * زهره و یارا باشد 


۱. پرد ۲. چونکه ز هحران 
۲تت ۴اه 


۵ کنم ۶ کنم 


۷ پاخبر است ۱ ۸ ضعیفم 


دیوان مجد همگر بخش سوم ۴۸۷۱ 
محنت فرقت ارم چو بدین روز نشاند 
کنسن ادلی کته و از متسود سا ما 
با چنین خاطر آشفته ۲ و این دل که مراست 
]را بای یی ی این 
گاه آنست که عشق کهنم تازه شود 
عالم از نالا من باز پرآوازه شود 
وقت آنست که شوریده سری پیشه کنم 
باز بر قاعده بیخواب و خوری پيشه کنم 
چون دل من به جز از عشق ندارد پیشه 
هنز آن شنت که آن ۲ بیعتفوری تشه کنم 
طرب و عیش چو با باده‌خوران می‌بینم 
تا توانم طرب و باده‌خوری پيشه کنم 
ون ز احصسداث جهان بیخبران بیخبرند 
من بکوشم که همه بیخبری پيشه کنم 
همچو بلبل که به گلزار بنالد بر گل ۱ 
من بر دلبر خود لابه گری پيشه کنم 
وگر از من بت من لابه‌گری نپسندد!۱ 


گوشه‌ای گیرم و خونابه ری" پیشه کنم 


٩‏ که به صحرا و گلستانم ۰. خاطر عیش و دل آشفتة من 
۱ این ۲ نبذیرد 


۳. خونابه‌خوری 


امس سر یل خسن دیوان مجد همگر_ 
۱ در غزل پروری و شعروری پيشه کنم" 


کرفری 


از رخت لاله در نظر روید 
قدت ار سایه بر زمین فکند 
ور فتد آب لصل تو بر خاک 
فشظ چون شکرت اگر شنود 
هر نیی را بسه خدمت لب تو 
خط تو تربیت ز اشکم بافت 
بس که گریم ز خط دمیدن تو 
عاشقان بر دری چه سر پاشند 
از دری بر رهت فش انم زر 


در مسخدوم صساحب دیوان 


وز غمت خار در جگر روید 
خشک و تسر سر و غاتفر روید 
بسوم وبر جمله نیشکر روید 
صخره حالی نبات بر روید 
بر مسیان هم ز تن کمر روبد 
زانکه سبزه هم از مطر روید 
که ز نم سبزه بیشتر روید 
که ازو ون یاه سر روید 
که ز خاک فضاش زر روید 
که آزو شاخ فخر و فر روید 


صاحب عصر و پیشوای جهان 
ان جهان بها بهای جهان 


شکرش در سخن گهر ریزد 
عاشقش همچو شمع در شب وصل 
گر سسموم عستاب او بسوزد 
ور نیم عناینش بسجهد 


۱ در غزل پرورش شعر دری پیشه کنم 


ٍ سسته‌اش خضندد و شکر ریزد 


از درخت حسیات بر ریسزد 
کلتا خی استر ج نی یشترا 


دیوان مجد همکر 


ابر بر بام او به جای سرشک 


۲ 
کت ی ترشیت تا کن ورزامان 
باه مه فقر گنج و کان ثنا 


بخش سوم ۱ ۴۸۹ 


هتسه خسونابة چگر کر و 


جرعه از خون شیر نر ریزد 
سار من همچو ریگ زر ریزد 
که سپیکه ز قرص خور ریزد 
گر پرد جسبرئیل پر ریزد 
پیش مخدوم دادگر ربزد 


صاحب عصر و مقتدای جهان 
ان جهان بها بهای جهان 


هر که از وصل او نشان خواهد 
تسه تین یال آو یت 
آنکه از وصل او زیبان بیند 
پسری از دام زك او ببرمد 
عشق او هر که اختتار کند 
دام زاف ینش حسلق دل گپرد 
بر رخ از دیده جوی خون راند 
در جهان هر کجا که داد دهیست 


خون جانم ز چشم خونخوارش 


پر سسیمرع ۵ فان واه 
خسرو چسارم اسمان خواهد 
اجل از عمر او زیان خواهد 
ففه از عشی اوامتان ش و افاد 
عافیت زانسوی جهان خواهد 
تیر چشمش هلاک جان خواهد 
هر که دلجوی انچنان خواهد 
داد از ان چشم دلستان خواهد 
تسیغ عدل خدایگان خواهد 


آن جهان بها بهای جهان 


مار ار 


بخش سوم ۱ ۴۹۰ دیوان مجد همگر 
ول سوه تساه تتسر سامت است. 
اون پا وان این رات اتسخ 
در عشق کام و ناز و ملامت به هم بود؟ 


۳ 


عشق آن بود که دل برد و قوت جان دهد؟ 
وان نیز همرهیست!؟ که دور از سلامت است 
عشق تو صبر و جان و دل و دیین من ببرد 
این عشق نیست ضورت روز قیامت است 
بر قامتش قسبای بلا دوزد اسمان 
ی 
شهریست عشق تو که در او هر که گشت گم 
زاففت. اهداهن نو حور ند افت: است 
فتوی نوشت خط تو"بر خون من ولیک 
ادا کم هرس اش اس ات 
آنکو کفش به جود چو ابر بهاری است 
در سایه‌اش هزار چو من زینهاری است 
بباز این ۲ مخالفان که در" جنگ می‌زنند 
پسرشتا ها تبوای که آهنتک مس زا 


۱ جان ۲ آن 
۳ بود به هم ۴ جان برد و کام دل دهد 


۷ باران ۱ ۸ ره 


دیوان مجد همگر ۱ بخش سوم ۱ ۴۹۱ 
از قسول دشمنان. کسه شسندند دوستان ۲۰ 
بر عشق خوب تا" رقم زشت می‌کشند 
برنام۲" نیک ما دغل ننگ می‌زنند 
شیب کل لاد تیره ضمیر از خلاف"۲ طبع 
شنز کته دما نسح سین از تلا 
هر لحظه از گشاد ملامت هزار تیر 
نو قسلب اش شکسنه داتس ی نز 
من کر بل زار ک‌تو سا ۲ شزا 
وین سگ دلان هنوز در جنگ می‌زنند 
بر چرخ شد ز جور حسودان نفیر ما 
آه ار نه لطف میر بود۱۷ دستگیر ما 
عالم پر از حکایت درد دل من است 


۳ 


4 نو آهنگ ۰. از قول دوستان که شنیدند دشمنان 
2 ۱ ۲. در نأم 

۳. زره خلاف ۱ ۴. سر گرییان + عیب گریبان + سر به گریبان 
۵ اکسان ۶ ره جنگ 


۷. دوست بود ۸. اگر 


بخش سوم ۱ ۴۹۳ دیوان مجد همکر 

عشق من و تو قصَةْ هر صدر مجلس" است 
و افسانه‌مان حکایت هر کوی و" برزن است 
ور دوست است بر من محروم بدظن است 

عشق از ازل ۲ در آمد و شد با جهان کهن 
۴ ۱ ث"- ۰ 2 ۰ .1 ر 7 
این رسم عاشقی نه نواوردة من است 

مسکین تنم ز تاب غحم و سرزنش گداخت 
کر له ی و اهب انیت 
در شسامگاه جر مرا بیم کشتن است 

گردن نبهاده‌ام بسه قضا زانکه عشق را 
خون دو صد هزار*به از من به گردن است 

ایستم بستر که با همه تشنیع و گفتگوی" 
تسو دوست نیستی و جهانيم دشمن است 

ایزد مرا به خصمی یک شهریار بس 

ولا تسف شتلت و استاام‌شتاز ک 


ان در صفات ادسی و در صفا مسلک 
۱ محفل ۲ هر بوم و 
۳. از جهان ۴- وین 
۵- دو صد شهید ۶- تشنیع روزگار . 


۷- لشکر 


دیوان مجد همگر بخ سوم ۱ ۴۹۳ 
انفتا تم ژهتانه که اس شاقن کتره 
اسان ام از ورق روزگار حک 
وان چرخ کامکار که خورشيد تیغ او 
دارد ز روز فستح! و ز صسبح ظفر زک 
دریسای رزم" او چسو زند موج کر و فر 
بر خشکی آوفتد ز فرود زمین سمک 
در سایه‌اش ز جمله افستادگان زمین 
در مسوکبش زجمع جنیبت کشان فلک" 
تین فتاه تفت که انسیدار او وتضا 
از چپرخ برج سازد و از قرص مه دفک 
در که ذات او نسرسد عقل دوربسین 
در گرد قدرا وا نرسد وهسم تسیز تک 
ون سیر ا یه اساشی فتبری کنتره 
صسبح رخ یمین را از شام زلف شک 
ای آدم از چو تو خلفی کام یافته 
عالم ز آفرینش تو نام یافته 
ای از کف تسو یافته الم تسوانگری 
ابسری که بسرسر آمده‌ی هفت کشوری 


۱- حرب ۲- بزم 


ستتی ۴- بر گرد وهم او 


بخش سوم ۱ ۴۹۴ دیوان مجد همکر 

نی نی" که ابر سایل دریای دست تست 

او را" ک‌جارسد که کند باتو همسری 
در مرتبت ز عالم انتشتان کندفتها: 

لیکن نگویمت ملکی نیز و نه پری 
مهری که روز و شب به تو دارند راستی 

چرخی که انس و جان ز تو یابند داوری 
گر مهر نیستی ز چه چون مهر باذلی" 

ور چرخ نیستی ز چه چون چرخ قادری 
۱ 0 
کوراست بر ممالک عالم مدبری 


گر گویم آفریده نیی هم زوجه شرع 
نوعی بود؟ ز شرک و طریقی ز کافری 
یک نکته ماند راست بگویم که نیست کفر 


نه خالقی ولیک ز مسخلوق بسرتری 
ای گشته پشت ملک به بازوی تو قوی 
زیبد که قصَهُ من سرگشته " بشنوی 
تادر تنم روان و زبان در دهان بود 


۱- مائا ۲- آن را 


۳ در ۳ ۴ نقش دلتش ۱ 
۵ باپی بود ۶ دلخسته 


دیوان مجد همگر ۰ بخش سوم ۱ ۴۹۵ 

از چپرخ خیمه و زشهابش کنم طتاب 
گر بر سم ز سایه تسو سایبان بود 

صاحب ریاضتان بلا را بسود پناه 
در هر قران که مثل تو صاحب قران بود 

خاصه کسی چو من که ز اخلاص جان ترا" 
هم بنده هم ثناگر و هم مدح خوان بود 

یکره ز روزگار پسریشانش بساز خر 
کو را به هر چه بازخری رایگان بود 

آزرم دارش ارچسه به نسزدت بود حقیر 
وارزان شمارش؟ ار چه به چشمت " گران بود 

من بنده سود سابم و نبود زیان ترا 
بازم به کم بها بفروش ار زیان بود 

از بسهر نام بندگیت کردم اختیار 
سگ باشد انکه بندگیش بهر نان برد 

ای بوده ورد مدحت تو همنفس مرا 
در تنگنای حادثه فریادرس مرا 

خود را به عز نام تو برکار می‌کنم 
ببس خت شنوده را ز تسو بسیدار مسی‌کنم 

اندر همزیمه طبل بشارت همی زنم 
در کساسدی رواجسی؟ بازار مسی‌کنم 


۱- خاصه چو من کسی که ز اخلاص دل ترا ۲- شمارم 


۳- به نزدت ۴- روائی 


بخش سوم ۴۹۶۱ دیوان مجد همگر 
در شهر فاش گشت که زنسهاری توام 
وینک هسسنوز زاری زنهار" مسی‌کنم 
تساه که پرسدم که شدی بندهة درش 
ناکرده دست‌بوس تسو اقرار می‌کنم 
اقسرار مسی‌کنند حسودان من ولیک" 
بر بسخت و روزگار من انکار می‌کنم 
در ماه روزه بسی‌گنهی همچو خسونیان ۱ 
خود را به دست خویش گرفتار می‌کنم 
هر صبحدم بسوی نهان خانه‌ای شوم" 
هر شامکه به خون دل افطار می‌کنم 
از ک وه ذره‌ای و ز دریاست قطره‌ای 
این ماجرا که پیش تو اظهار" می‌کنم 
از بسکه دل به مدح تو مدهوش شد مرا 
وصف بهار و باغ فراموش شد مرا 
در بساع دولتت کل شادی دمبده باد 
بسر درگهت نیم سعادت وزیده باد 
هرکو* نخواهدت جو سمن تازه روی و شاد 
هسمچون بنفشه چهره کبود و خمیده باد 


۱- زاری و فریاد ۲- ولیک من 
۲- روم + می‌روم 3 


- هر کس 


دیوان محد همکر ۱ ۱ بخش سوم ۴۹۷۱ 

را هه و کته تسس 

توتو" دلش به خنحر صرصر دریده باد 
چون سوسن آن که نیست به مدح تو ده زبان 

شحو لاله عون ول غورکن دج یاه 
با تو هر آنکه چون گل رعنا شود دو روی 

چسون شنبلید رنگ رخش پژمریده باد 
بربام هفت قلعهة نیلوفری به فتح ‏ 

گوش زمانه کوس سپاهت شنیده باد 
تانزد تو شتابد و بیند ترارهی 


مانند نرگسش همه تن پای" و دیده باد 


کرففم 


وقت طرب رسبد که مشضاطء بهار 

آراست نسوعروس چسمن را به صد نگار 
گلگونه زد ز لاله رخ باغ و راغ را 

وز سبزه وسمه کرد بر ابروی جویبار 
جعد بنفشه را به بسخوری نیم داد 


کز رشک خون گرفت دل ن‌افة تتار 


1 ۲- هردم 


۳- پا چو 


بخش سوم ۴۹۸۱ _دیوان مجدهمگر _ 
سر هفت کرده غنچه رعنا ز حجله باز 
اتید به عرصه‌گاه ریاحین عروس وار 
شد چشم‌های نرگس مخمور نیمخواب 
شد زلف‌های سنبل سیراب تسابدار 
بسنگر دورنگی گل رعنا چو دور چرخ 
زین سو به.رنگ عاشق و زانسو به رنگ یار 
پسوشیده بسیدمشک ز سنجاب پوستین 
یعنی که پر ز برف" شکوفه‌ست شاخسار 
در بسوستان" نسثار شکوفه ز باد سخت" 
۱ مساند بسه سیمباری دست امیر بار 
سردار دین سپه کش اسلام بار یک 
آن در صفات آدمی و در صفا ملک 
بساز آن" نگار بسر رخ دیسنی نهاده‌اند 
کز رشک داغ بر دل مانی نهاده‌اند 
گوئی که زنده کردن اجسام خاک را 
در بساد مُسعجز دم عیسی نهاده‌اند 


۱- زیرگ ۲- بر بوستان 


۳ صعب - پاران 


دیوان مجد همگر بخش سوم ۱ ۴۹۹ 

بسنیاد صبح و اصل بهار و نهاد باغ 

۰ ۲۳ 
شاخ شکوفه را چو ثریا شمرده‌اند 

گبرگ را مسقابل شسعری نسهاده‌اند 
پسیکان ن‌مود غشنچه و خنجر کشید بید 

سر سوی رزم هر دو به دعوی نهاده‌اند 
گر بر "۳ بید کشد خنجر خلاف 

بر پنجه چسنار نه حسنی نهاده‌اند 
در روز نو سپاه رساحین به داوری 

سر سوی صدر و سرور دنیی نهاده‌اند 

آن ذات لطف و ایت مردی و مردمی 
کاخلاق اوست غایت! مردی و مردمی 

ای شمع اگر نه محنت عشق آزموده‌ای 

از راه دیسده راز دلت ون ۳ 
پروانه را بسوختی و یافتی جرا 

تسخمی که کاشتی بر آن خود دروده‌ای 
از عاشقان تو رسته‌تری زانکه۲ روزها 

باری ز سوزش ایمنی و خوش غنوده‌ای 
دزی کته سا خی از مره ایتا ۱ 

آری تونیز هم دا یی 


نت آ-تو رسته‌ای از آنکه 


سر اسر یقت دیوان مجد همگر 


نی صیقلی به وجه دگر کز جمال! خویش 
زنگار تسیرگی ز رخ شب زدوده‌ای 
پرویزوار تاج و سرت را به تیغ" داد 
آن بوسه‌ها که از لب شیرین ربوده‌ای 
لاف سری مزن که زجانت بکاسته‌ست 
آن تاج عاریت که بر سر جاهت فزوده‌ای 
قسد بسر کشیده‌ای و رخ افروخته " مگر 
یکشب ندیم بسزم سبهدار" بسوده‌ای 
آن شهریار عالم و عادل که روز جنگ ۱ 
بر شیر و بر پلنگ کند کوه و بیشه تنگ 
ای از فلک کمینه خطابت یمین ملک 
مه ای وا نا امه سک 
زاید زجود دست تو هر دم یسار دین 
باشد به خاک پای تو دایم یمین ملک 
دز تته اد فتصلجت ‏ وتا رونت 
از آب تسیغ تسو شکفد یساسیمین ملک 
از قسدر تسو گرفت تسرفع سپهر دیسن 
و سا کی هه و من قیه اا ۳ 


۱- کمال ۲- به باد 


۵- ملکت و در 


دیوان مجد همگر بخش سوم ۵۰۱۱ 
تیغ توقامع ملک چارمین سپهر 
باس تسو صارس فلک هفتمین ملک 
شد خلق را کف تو به بخشش ضمان رزق 
شد شاه را دل تو به دانش ضمین ملک 
۱ 
در دور تو" هر آنکه بود در کمین ملک 
گردون در آستین مراد تسو می‌نهد 
هرچ آیدش به دست زغث و سمین ملک 
ای نو بهار ما رخ عالم فروز تو 
نوروز و عید باد همه ساله روز تو 
ای از تو سروری و سری نام یافته 
وز بسخت تسو روزگار همه کام یافته ‏ 
در خدمت رکاب تو هر کو؟ نهاد گام 
صد کام در مقابل؟ هر گام بافته 
از مسرتبت کمینه و شاق تو در جهان 
7۳۳۳ بافته 
ضلقی ز عدل شاملت ارزاق توخته 
۱ ۳۳ آرام بافته 


۱- قاطع ۲ع او اش 
۳- دهر هر که ۱ ۴- هر کس 


۵- در برابر ۶- هر جابود 


بخش سوم ۵۰۲۱ دیوان مجد همکر 
در یاز رنج بدل کف چون سحاب تو 
خسود را.غریق مسئت و انسعام یافته 
خورشید کو به نور بود مایه بخش کان 
از فیض رای روشن تسو وام؛ یافته 
در اشسیان سلک جهان مرغ بخت توا 
در زیر بسال بسیضه اسلام یافته 
در جسنب مسوکب تو غلامان و بندگانت 
کسمتر جسنیبت ابسلق ایام یسافته 
ختم چکامه را" غزلی خوش ز بهر تو 
سس ی موی کون 
1 
۱ ذرکانفمن دنل 


ند کارت 


۱ یه وروی د لام مزر 
مب شب 
نس سرستاو یسم 
ام بات رک ۱ ‌ 
نارای ۳۹۹۸ 

۱ 


۱- مرغ پاس تو ۲- قصیده را 


دیوان مجد همگر بخش سوم ۵۰۳۱ 
س_ 
دلم نهان شد و شد عافیت نهان از دل 
هلاک جان من آمد دلم فغان از دل 
به چین زلف تو در مدتیست تاگم شد 
دساف کش که قیوآم سس دهد نان آزرول 
فروشد از پی تو دم به درد و رفت به ضم! 
بر امد از غم تو دل ز جان و جان از دل 
چه طعنه بود که بر دل نیامد آن از من 
چه جور ماند که بر من" نیامد آن از دل 
زبانه گشت زبسان در دهمان ز سوز دلم 
بلی ه‌ميشه حکایت کند زبان از دل 
دریغ کز دهن دشمن آشکارا شد 
حدیث دوست که می‌داشتم نهان از دل 
به شرح حال دل خود چه حاجت است‌مرا 
که خون دیده خبر می‌دهد عیان از دل 
صبوری من بیچاره اختیاری نیست 
چه چاره چون زغم عشق رستگاری نیست 
براندم از غم هجر تو خون ناب از چشم 


مرا ز فرقت رویت برفت خواب از چشم 


۱- دم به دم به درد و به غم + شب به درد و روز به غم ‏ ۲- که پر دل 


بخش سوم ۵۰۳۴۱ ۱ ۱ دیوان مجد همکر 

دلم بر آتش همجرت کباب گشت و کنون 

همی براید" خوناب کباب از چشم 
مسپوش چهره و بر بنده روزتیره مکن 

که روز تیره شود چون شد آفتاب از چشم 
به چشم من چو در آمد عقیق تو پس ازان 

حقیقتم که بیفتاد لعمل ناب از چشم 
نه زآب چشم من آید خلل در آتش دل 

نه‌نسیزم آتش دل بازدارد آب از چشم 
اگر به سیل بناها همی خراب شود 

اک تن وه رات اوقم 

بشد ز کردة چشم و دلم قرار از جان 
برآردم غم این هر دوان " دمار از جان 

بشد مرابه امید تو روزگار از دست 

بدادم از پبی وصل تو کار و بار از دست 
منم فستادة بای غسم تسو دستم گیر 

مکن ستیزه و این سرکشی بدار از دست 
ز دست من به جسوانسی مشو نگارینا 

که بی‌جوانی ناید نکو نگار از دست 
وت یاهنت را کدفت. ات ازاسسر 


و طورش ۸ دلم زا نز فت: کار از دست 


۱- عشفقت ۲- هد تراود 


۲- غم این نیز و آن 


دیوان هجد هم بخش سوم ۵۰۵۱ 
مرا زمانه هم این خار برکشد از پای 
کم ان دح عنم تا دار دیس 
۳۹ ظطلم توفردا نگر که نگذارم 
عنان صفدر و سردار روزگار از دست 
معین ملک و شهنشاه و شهریار" جهان 
که اختیار خدای است وافتخار جهان 
زمانه دور جوانی گرفت باز از سر 2 
۱ زمتییخ دگکن کید اغبار کشنیرار از سر 
فتیغان بسلبل سرمست زان ز حد بگذشت 
که غنچه می‌ننهد سرکشی و ناز از سر 
گرفت باد صبا رسم معدلت بر دست؟" 
نهاد لشکر دی شور و شر" و تاز از سر 
کشید ببامع قستا یی ز مسر دا ان تست 
چوکٌّه کلاه حواصل نهاد باز از سر 
فک تون سم رازه قافتا یعس 
کر فت فساهت ست رف تین تعارز ارس ؟ 
چو آب"شعر مرا دوش در چمن بلبل 
بسخواند مسدح سبپهدار سرفراز از سر 


۱- اختیار ۲- کند دگر 
ی ۴- کنار از سر 


۵-گرفت سرو سهی قامت نماز از سر ان 


بخش سوم ۱ ۵۰۶ دیوان مجد همگر 

علوّ هت او رخ را حقیقت شد 

نسهاد لاجرم آن نسخوت و مجاز از سر 

خدیو ملک کرم شهریار کشور جود 
که هست نام همایونش سکه زر جود 

زصمی خدای تسرا عمر" جاودان داده 

ری وهی رن 
به روز بزم کف چون سحاب توبه سخا 

تفای بحرزده گوشمال کان داده 
به گاه رزم لب" تسیغ آبدار تو خصم 

هزار سار بسبوسیده خاک و جان داده 
اطافت تسوبه اعجاز خلق گاه سخن 

سس یی از دم خود مرده را روان داده 
سیاست تو به هنگام کین ز له خصم 

همای را به سر نیزه اسستخوان داده 
بسه جسنگ خنجر نسیلوفریت را نصرت 

ز خسون گرم عدو رنگ ارغوان داده 
دبسیر رخ ز دیوان عمر روز قسضا 

ببرات عمر حسود تو زان جهان داده 

زهی زمانه گرفته بها و زیب از تو 
چو بخت و دولت و اقبال ناشکیب از تو 


۱- عمر و ملک جاودان ۲ بر تیغ 


دیوان مجد همگر ۱ بخش سوم ۵۰۷۱ 

توئی که بخت تو در دهر کامکاری کرد 

توئی که در همه کارت خدای یپاری کرد 
سپهر در پسی آمر تو ره به سر پیمود 

زمانه بر در حکم تو جانسپاری کرد 
به خاکبوس درت رغبتی نمود ملک 

قضاش گفت تو آن پردلی نیاری کرد 
تسواضم تو بدین! آرزوش رخصت داد 

که تابداند باری که بردباری کرد 
فا کوا آقشس حا و ان ا گنها فلت 

که شیر در دهن غرم مرغزاری کرد 
به هر طرف پی احسان" تو چنان ره برد 

که باز دایگی کبک کوهساری کرد 

زهی به فه تو آراسته زمان و زمین 
تراست دست تحکم بر اسمان و زمین 

کی کت کف سا با انا انز 

هميشه بر همه مستصود بادشا باشد 
ترانست اش هه اف ال قدتاقل ان کش را 

که بسرکشیده و بگزیدة خدا باشد 
درت چو بر رخ خواهندگان گشاده شود 

صریرش از کرم اهلا و مسرحبا باشد 


بخش سوم ۵۰۸۱ دیوان مجد همکر 

به مجلسی که ز خلق خوشت سخن رانند 

»مشک ختعا کسیر روخ عتطا ساشده 
ملوک را ز تو تشریف‌هاست خود چه شود 

که وقت نوبت تشریف این گدا! باشد 
بدین مطایبه مجرم نیم که با چو توئي 

ببه مذهب ظرفا اینقدر روا باشد 
ربیع عمر تو بادا چنانکه تا صد سال 

درخت دولت و عسمر تسو در نسما باشد 


کرک رف 


چه افتری چه محال است این دروغ گفت 

که شد فرشتةٌ عرشی و فرش خاکی جفت" 
هزار گنج معانی شد آشکار گر او 

ز روی صورت در کنج خاک رخ بنهفت 
ز مسببع حکم الساس نسطق درب‌ارش 

ز بس که از ره تسحقیق" در مسعنی سفت 
تست ری تا کر هاش ان 

افو کقا ار اس ای من کمن کت 9 


۱- تشریف و رسم ما ۲- خفت 
۲- تدقیق ۳- تحقیق 


۵- سفقت 


دیوان مجد همگر بخش سوم ۵۰۹۱ 

ملول گشت و غمی و رخ از جهان برتافت 

برفت و خلوت کر و بیان گزید و بخفت 
خسدای داند کز بوستان حکمت و فضل ۱ 

چنو نسهال نرست و چنو گلی نشکفت 
ز تسیغ مسلت اسلام زنگ شرک ببرد 

ز روی عالم خاکی غبار جهل برفت 

ز حوض کوثر در خلد حور ساقی اوست 
جهان فانی مملو ز ذکر باقی اوست 

چه حکم بود که تقدیر لایزالی کرد 

که بسا بسهین بشر دهر بدسگالی کرد 
هاش ات فان در وط وت از 

مه‌تمام سپهر هدی هلالی کرد 
ز‌انه آتش سم در دل مسعانی 3 : 

سپهر خاک فشتا بر سر معالی کرد 
ز س‌هم واقعه نه روز انسچنان نالید 

که تاد سوفن اه قرط ان کیره 
ستون سروش از رنج چون نهالی شد 

چنانکه مسیل ز مسند سوی نهالی کرد 
لقای حق چو به چشم خرد معاینه دید 

سرای خاک ز مهمان پاک خالی کرد 
سرش ز دست اجل گرچه زیر پای آمد 


خدای مسرتبتش چون سپهر عالی کرد 


بخش سوم ۱ ۵۱۰ دیوان مجد همکر 
به روز مه شده طی ! بی زماه حجّه تمام 
به سال هجرة خی و عين و بی به دار سلام 
دریغ قسصر مشید هدی که ویران شد 
دریغ تسخت سلیمان که بی‌سلیمان شد 
دریغ و درد که خورشید نورگستر فضل 
به زیر سایه این خاک تیره پنهان شد 
وجود پاکش جان جبهان فانی بود 
کجا بماند باقی جهان چو بی‌جان شد 
زلال خضر فروشد به خاک و روشن گشت 
که‌ ضاک سره بغداد اب حیوان شد 
تن شریفش اگر در حضیض ایوان خفت 
ممای اوج عزیزش بر اوج کیوان شد 
ازین سرای که زندان جان ال دل است 
دلش کرفت و مسقیم سرای رضوان شد 
ببدید کز رصد فرش خاک هیچ ندید 
به نور جان به سر سر عرش رحمان شد 
به اعتقاد سپهر برین مسریدش بود 
به استفادت برجیس مستفیدش بود 
کجاشد انکه بدوبد قوام حکمت و شرع 
که شد گسسته به مرگش نظام حکمت و شرع 
نگ‌اهداشت عسنان و زمام حکمت و شرع 


۱- شده‌ی طی 


دیوان مجد همکر بخش سوم ۵۱۱۱ 
کجا دهند ازین پس نشان فطنت و فضل 
کس‌جابسرند دگربار نام حکمت و شرع 
تسمام بسسود در او اعستقاد و دیسن درست 
شکسته شد پس ازو استرام حکمت و شرع 
سسپهر بسود در این دور یار مسلت و دین 
زمانه بسود در آن عهد رام حکمت و شرع 
ز شرع و حکمت بس کنن که شد به کام جهان 
خوش آن زمان که جهان بد به کام حکمت و شرع 
ز بسحر اطف و معانی دو صد هزاران در 
پستیم ماند به فوت امام حکمت و شرع 
ملک به مرقد پاکش به خاکبوسی شد 
کبود جامه به سوک نصیرطوسی شد 


7۳۸ 


گردیده بودی ماه را بر شاه خون بگریستی 

بر تاج و تخت سرنگون چرخ نگون بگریستی 
از حسرت جان و تنش وز درد و سوز و شیونش 

رهوش قافتا هت ون کر تست 
دابا آن تاجور کامد بدینسان از سفر 


9 
۱ مب م‌ ۰ ۰ ۰ 1 مهو 
خر کت ار مد سخب رر از مه برون بر یستی 


۱- از حد برون ۲- از ما فزون 


بخش سوم ۱ ۵۱۲ دیوان مجد همکر 

دار تساه اه را هقی زده کا ها نت۱ 
بر خاک سر دردانه را یارب که چون بگریستی 

گرا گهستی سعد ازین بخروشدی چون رعد ازین 
هر صبح و شامی بعد ازین در خاک خون بگریستی 

گر خواندی بر که صبا این قصه که گشتی هبا 
گردون زنگاری قسبا شنگرف‌گون بگریستی 

گر بوم و بر را جان بدی بر مرقدش مویان بدی 
دیوار و در نالان بدی سقف و ستون بگریستی 

چون ابرا گرنم دارمی از دیده طوفان بارمی 
تا حق شاه حقگذار از دیدگان بگذارمی 

یکدم بساز ای ساربان با رهروان ناتوان 
درکش زمام ناقه را تاجمم گردد کاروان 

در شارعی منزل گزین کآنجاست از شاهی دفین 
کز خاک پاک او زمین فخر آورد بر آسمان 

تساماگروهی مستمند آزرد؛ چپرخ بلند 
از سینه‌های دردمند موئیم بر خود یکزمان 

جسوفی غریب تنگدل از گیتی ده رنگ دل 
وز جور چرخ سنگدل یکسر بخوانیم الامان 

بریاد شاه کامیاب وز حسرت روز شباب 
بر آستان آن جناب هر یک برافشانيم جان 

آن سهریار شسیپردل وان شسهسوار صف کسل 


جون نب تنتهترن او تبر۵ کب یس 7 تحت دبده کامران 


دیوان مجد همگر بخش سوم ۱ ۵۱۳ 
شد کار ملکت ناروا شد باغ و گلشن بی‌نوا 
مرغان خروشان در هوا ایوان دو تا پشت از هوان 
گر گریه باشد رای من دریا ندارد پای من 
با آتش سودای من گر اشک باید وای من 


7 


اعد استانقن ارت له اجب ان ب‌طلت 

گسوهر خسوشدلی از کسيسه دوران مسطلب 
ناف آهموز دم شسرزه انجر منیوش 

نسوشدارو ز فسم افعی عبان مسطلب 
اخستر بسسهده رو را ره و هسنجار مپرس 

گ‌نبد ی سروبن را سروسامان مسطلب 
دل گداز است! فلک زو دل خوش چشم مدار 

جان ربایست" جهان زو مدد جان مطلب 
اژلژافش‌انی ازین اخضر معکوس مخواه 

لاله رویائی ازیسن شوره بیابان مسطلب 
دو لت انتسساه خسسودداز و کم شاوی کسیر 

باهصمه درد قناعت کن و درمان مسطلب 
روشنی از در این خانه شش رکن مسجوی 

ای ناساس یهت مت 


۱- دل گدازیست ۲- جان ربائیست 


بخش سوم ۵۱۴۱ دیوان مجد همگر 


درد درمان طلبی صعب‌تراز درد کشسی‌ست 
در جهان گر خوشیئی هست مگر" ترک خوشی‌ست 

آخضر ای چبرخ بسه جز جور چه آید از تو 
عسمرکاهی و همه رنسج فزاید از تسو 

مشق ف ها و خنستامله تخسساد فا 
ای با توااهتشی ها قهش ایته از تسه 

بر سر انگشت کنی لعب چنین طرفه که عقل 
هت اسب انا تسا نت ار کم 

- فک آنهان کیان ان ستی کنه‌ وشن ریا 
خس‌ویشتن را بسه تسجلد بسسرباید از تسو 

هسردم از دور تو آن جور و جفا دارم چشم 
که یکی زان به دو صد قبرن نیاید از تو 

پیر عقلم همه در خشت بدیداست از پیش 
شسص سا دز تسه تفن تایه انس 

ی و سیم ۱ ات و 
خضود دل اندر تو که بندد که کشاید" از تو 

تن شکر خاکی و آتشکده جائی داری 
جانستان ابی و خونخواره هوائی داری 

آخنسو ای خاک دلت قسوونه لب خسن ورد 

تسن نساپاک تسو تسا کی تن پاکان شکرد 


۱-اکُر + همان ۲- چه کشاید 


دیوان مجد همکر بخش سوم ۵۱۵۱ 


سادلارام من اندر جگرت جای گرفت 

فستن کیتسال ین گسووه کسزکون دوه 
روضهای در تسو نهادند که از تبّت او 

که تاش افزق اضر وش کت اسرد 
باچنین گوهر شایسته‌تر از جان عزیز 

فرع ییاد آنکته یه و اریت آراین نسن سرد 
ون بود قطره: هر ابر که بارد بر تو 

فا ناه کر تس کر 
خشک گردد نم کوثر چو ز تسویاد ارد 

تسر شود دیسدءً خورشید چو در تو نگرد 
روح چون با تو عجین گشت ازین پس خورشید 

ذزه‌ه ااز تو هواگیرد و جانش شسمرد 

باری ان روی نکو را به وفا نیکودار 
که گل تیره کند تربیت گل به بهار 

ی ی تن 

هسمچو مرغ سحری ناله شبگیر کنم 
فان و سین سر میمین عبات نی انوا 

گسهری از صدف دیده چسو تسوفیر کنم 
بسا تو در بساختن سر چو نکردم تسقصیر 

بسسی‌تو در ری ختن اشک چسه تسقصیر کسنم 


۱< رتبت 


بخش سوم ۵۱۶۱ دیوان مجد همگر 

خسم زلفت به کف آوردم و گفتم که مگر 

چس‌ارة این دل دیوانه بسه زن‌جیر کسنم 
تاک وی آ نکر تفر نتم رب ۵ انس 

پس ازین بادل دیوانسه چسه تسدبیر کستم 
انسفه از فره تور هو خاش نی که ول انیت 

کر پس از عهد تو روزی دو سه تاخیر کنم 

تا ازین خسته تنم سوخته جانم برود 
مهرت از سینه و نامت ز زبانم برود 

یارب آن عارض زیبا و جمالت چون است 

یارب ان طلعت خورشید مثالت چون است 
اسان تاکن اسمب:دل تتیرو خاک 

اتست تسا ک اش از ار ال عون است 
ای طسو ان ات هه سس وتا نوت 

قامت چست چو نورسته نهالت چون است 
ای ۲۳۳۹ سد ه در مسحنت شمهای دراز 

دل خو کرده به ایام وصالت چون است 
در فسراقت بسه خضیال تو قناعت کردم 

خضواب ک و تسابنماید که خیالت جون است 

ای مه از اختر وارون شده فالت جون است 


دیوان مجد همکر بخش سوم ۱ ۵۱۷ 

مابه درد تسو به حاليم که بدخواه تو باد 

خبری ده که تو خود چونی و حالت چون است 

پای بر خاک نهادم چو تو بودی زبرش 
چو تو در خاک شدی جای کنم فرق سرش 

چسند دل سیر در امسیّد نشسانم بسی تسو 

چند خضون جگر از دیسده چکانم بسی تو 
توبدی جان جهانم به روان تو که نیست 

زاعتسیت: سا ن بو سای ختهانم نی ابو 
بسه تسن و جان و دل و دیده کشم بار بلات 

تادل و دیسده و تن باشد و جانم بی تو 
من ندانم که چگونه‌ست روانت بی من 

دانم این مایه که من خسته روانم بسی تسو 
مرغ بسر آتش دیسدستی و مساهی بسر خاک 

من دلخسته چنین دان که چنانم بی تو 
در خیالم همه این بسود که میرم پبیشت 

ظطن نسبردم که دگر زیست تسوانم بی تو 
از روان تسو بسی شرم که من خواهم برد 

که پس از عهد تسو روزی دو بمانم بی تو 

انده و حسرت بیداد نهانیت خورم 
با دریغ رخ زیبا و جوانیت خورم 

فرخ آن روز که روشن به تو بد چشیم سرم 


خرم ان شب که به نزدیک تو بودی گدذرم 


بخش سوم ۵۱۸۱ دیوان مجد همکر 


کل عسیشم چسو بسپزمرد در ایام فراق 

بسودی از عکس رخت لاله‌ستان بسوم و بسرم 
سر و بسختم چسو بسیفتاد در این مساتم زار 

رنگ زسیلوفری آورد همه با و درم 
آن چسه ایام طرب بد که چو پیش آمدمی 

بسسیشتر سر رح زیسبات فستادی نسظرم 
وین چه روزیست سیه گشته که چون پیش ایم 

تشن سا که ترا بش تون داز نکسم 
چجسون یکی را ز جک رگوشة خود بینم زار 

بر سر خاک تسو گریان بگدازد جگسرم 
درد بی مادری افکند بدین خواریشان 

آوخ از ی پدریشان که منت بر ارم 

رخ چون ماه تو در پردة میغ است دریغ 
قد چون سرو تو در خاک دریغ است دریغ 

گرچسه بر آتش دل می‌زندم چشم آبسی 

ان نسه ابسیست که بنشاندم از دل تابی 
اتف سم شاه هآ فتاه توالت داد 

که فرو میرد ار از دیده چکد خونابی 
گر چبه صبیرم منددی می‌دهد از هر نوعی 

ور چه عقلم نستقی می‌نهد از هر بابی 
ان نسه دردیست که دروی رسدش درمانی 


ون نسه بسحریست که پیدا بودش بایابی 


دیوان مجد همگر بخش سوم ۱ ۵۱٩‏ 

کنو ی ان لذت ایام وصسال من و تسو 

خود نبد یج وگر بسود بگو بسدخوابی 
مسوج طوفان غمت بر سر من آتش ریخت 

سر توس ان شودم بنیین بو تسار انس 
تسابگویم غم دل با توبه خلوت خواهم 

همچو زلف تسو شبی همچو رخت مهتابی 

سر و قدا که فکندت ز علو در پستی 
ماه رویا چه رسیدت که زبان دربستی 

که رکه کت ره یز 

راز دارا پس از انم که بسسود مسحرم دل 
ای بسا دم که براورد دلم با تسو به مهر 

تسو فرو رفتی و هم با تو فرو شد دم دل 
تسسابسرفتی ز بر من دلم از دست برفت 

پس ازین ماتم جان دارم یبا ماتم دل 
دل و جانم زتسو بسی‌مونس و بادرد بماند 

که تو هم محرم جان بودی و هم مرهم دل 
نه عجب گر دل عالم نبود بسی تسو مرا 

که ز درد تسوندانم خر از عالم دل 
سس که تفت ان سس امه 

حصاصل قهّه همین است که گیرم کم دل 
صحبت محکم مارا چو قضا باطل کرد 

چسه خسطر دارد پس صحبت نامحکم دل 


بخش سوم ۱ ۵۲۰ دیوان مجد همکر 


اثر مهر تو دارد دل شوریده هنوز 
رقم چهر تو دارد ورق دیده هنوز 
ای شسده خرمن امیّد تسوبرباد فنا 
چسونی از وحشت تسنهائی این تسیره فسنا 
تیا ار زار :شنت تا و رف یحو 
در سا سا راز تحه ند تاره عشتا 
سخت غبنی ست نگاری چو تو در خاک لحد ۱ 
کسساا ه اس وی ات 5 
دار طتلق ار تخت شتیست تعنسیفره تسه زر اننود 
یتوافت سس تا 
تساتسو پوشیده‌ای از دیده مسن در غم تو 
7 
قسد چون تازه نسهالت چو نهادم در خاک ۱ 
مرش گنفت هه بسا اسسبا 
آتش قسهر حسق از غیرت وصل من و تسو 
سسوخت یکباره روان و دل و جان و بدنا 
آخر آن افظ گهرزای دل آرایت کو 
آخر آن طوطی گویای شکرخایت کو 
در جهان کی دهدم دست تا ای وین و 
یسادر افاق کجایسابم یساری چون تسو 


۱- بناتً 


دیوان مجد همکر بخش سوم ۱ ۵۲۱ 
سرخ مشساطه هه وه تساه 
جلوه گنر سروی و زیبنده نگاری چون تو 
تحنتا تادهعت فتلی دام هقی نی زحش فت 
دست صیاد قضا هیچ شکاری ون تسو 
دور این بباع نگونسار بسه صد فصل ربیع 
نسنماید به جهان تازه بهاری چون تسو 
1 
لاهسا زد کسیر اس وه دار وتو 
لالقر ارت کیبل او وت تساک تسد 
لاله‌زار است و زین در غم زاری ون تسو 
ای مه و مهر در آن تیره مغاکت خوش باد 
وی گل باد اجل یافته خاکت خوش باد 


7۷ 


ای که بسر ایسنه از رخ صورت جان کرده‌ای ۱ 

آب را از رخ مسحل صورت آسان کرده‌ای 
حسویشتن یی مگر ای پار ک‌اندر ایسنه 

خویشتن بین گشته‌ای تا صورت جان کرده‌ای 
چون نمی‌یارد کسی گل چیدن از رخسار تو 

پس بسرای زیسنت خویش آن گلستان کرده‌ای 
مق انیت اه تس که خرف ام کار آوزده اه 


کاندر آن صد شتا هر روا نیت یر ان کر دواع) 


تن روم ۵۲۲ دیوان مجد همگر 
عاشقان از درد و حسرت لب به دندان می‌گزند 
تساتو در لب کام خضر از ناز پنهان کرده‌ای 
خضر خطت تسا قرین آب حیوان آسده‌ست 
بس سکندر را ک‌اسیر درد حرمان کرده‌ای 
شد دلم چون گوی سرگردان میدان هوس 
تساتسو از عنبر به گرد ماه چوگان کرده‌ای 
با چنین چوگان به قصد صد هزاران دل چو گوی 
بر سر میدان حسن آهینگ جولان کرده‌ای 
بر لبت خالیست همچون دانه‌ای ک‌افکنده‌ای 
بر رخت زلشی که دام صد مسلمان کرده‌ای 
عاشقم ال خراسان را بدان رغبت که تو 
خضویشتن را قبل ال خراسان کرده‌ای 
بس فروزان طلعتی چون شمع مانا یک شبی 
تا خیی اه نک دهاز ا رای سره 2: 
عزٌ دیین طاهر که اثار کمالش ظاهر است 
آنکه ذااتش همچو نام از کنج نقصان طاهر است" 


۱- شاید این یک بند از ترکیب‌بند باشد که بقیهٌ آن در.دست نیست 


روز فطرت چو دست قدرت ساخت 
مین له فا باه ام 
زان مضایق چو لطف مبدا خلق 
اس بات پیت مود اسف 
پس از آن از ادیپ عسلم آمسوز 
جنس او گرچه بود تلخ مذاق 
هر شب و صبح چرخ مجمره شکل 
ببسندة دل شسدم مسرید مراد 
زاف شسیپرازیسان آهسو چشم 
معجر دلبسسران.یغما کرد 
از به هر چشم شوخ لصبت باز 
چسون از آن بسیدلی شدم ازاد 
سهوی افستاد بسر جهان و آورد 
غلطی رفت بر سپپهر و فزود 
پنسنت گفستتم ز بسندگی و تنکسره 
بسنده‌وارم گرفت اسیر و نداد 
برگ تسرتیب جاه و سود و زیان 
زیر پالان کشید همچو خران 
هو اتمام ال ورهران کرد 
دوستان کم شدند و بفزودند 
یرت دوستان حسزینم کرد 
نظر حاسدان جو دید که کرد 


بخش چهارم۱ ۵۲۳ 
از نی قبرطه پسرند مرا 
پس رحسم کرد شهربند مرا 
یگ ذرانید بی‌گزند مرا 
داشت در بسند روز چنند مرا 
ادب و زجسر بسود و ند مرا 
کام دل داشت همجو قند مرا 
ز اختران سوختی سپند مرا 
تا مت کی وی میا 
پسای‌دام امد و کمند مرا 
در خسم طره پسای بسند مرا 
لعسبتان طراز و چند مرا 
حصرص در بسندگی فکند مرا 
نسظر شاه در پسسند مرا 
روزکسی چسند بادکند مرا 
نبا زاین طسالع نژند مرا 
سیخ شادی ز دل بکند مرا 


وتان ار هت از اه انتل اقس 


بخش چهارم ۱ ۵۲۴ دیوان مجد همگر 
تام رنه هگن ها رن فاد موت 3 مسا 


۳ ۳9 ۱ مبایهة عسمر سسودمند مرا 


7۳/۸ 


آع ا که سفق کیاما و اخستا نز ساهت 
بسرداشت رعب ور بت امید و بیم را 

در حسل و عقد نظم جهان دست قدرتت 
بیرهان ن‌مود مسعجز کف کليم را 

شرمنده دو لفظ تو از تو نواخت یافت 
آری کریم نسیک نسوازد تیم را 

ات ما ان سرخ 
بدخواه ند سهیل یمانی ادیم را 

در سق من که گاه سخن داعی حقم 
اطفی بکن رعایت حسق قدیم را 

یعنی که آن پیام به گوش ملک رسان 
دانم که دانسی آخر رسیم حکيم را 


کمقفمقرا 


دیوان مجد همگر بخش سوم ۵۲۵۱ 
شه صدور و خداوند من شهاب‌الدین 

توئی که محض وفائی مسر این وفاجو را 
په صدق دعوت در قحط سال جود و سخا 

منحل صدق و وفائی مر ایین دعاگو را 
ز کوی لطف و به حکم کرم ز روی جواب 

دعای من برسان صاحب ملک خو را 
بگ و که رقعهٌ مسیمون رسید و بوسیدم ۱ 

چنانکه امل وفاروی ینار گلبو را 
حسدیث دفستر بر خاطرم فرامش نیست 

که اد نام تو ثبت است خاطر او را 


تمه 


می‌فرستد هسزار جمد و نا 
طرفه کنکاجگيم روی نمود 
بباد مسعلوم رای عالیشان 
دو سه روز ات تاهمی سوزیم 
مضطرب چون سمندریم و چو حوت 
که پذیره شسویم یسانشسویم 
عقل می‌گویدم شدن اولی 
ماند یک چاشت روز و این فردا 
بسامدادان رویسم یا آمشب 
اکر امشب رویم بر صحرا 


مسسختصر بسی تکسلف اطتاب 


این زمان چون درآمدیم از خواب 
که رهی با یکی دو از اعقاب 
نس را همچو مشرکان به عذاب ‏ 
گا در آفتاب و گه در آب 
پسیش بنهاده‌ایم اصطرلاب 
نه به آهستگی و نه به شتاب 
می‌رود یک سئوال از استصواب 
اندرین جیست مدذهب اصحاب 


دست بر هم کجا دهد اسیاب 


بخش چهارم ۵۲۶۱ 


به چه مرد دستور کرد توان 
ور بس‌مانيم تساسحر خيزيم 
چباشتگه کافتاب گردد گرم 
نعل سوزان کسند سم مرکب 
مستردد پسمانده است رفسی 
رای عالی در این چه فرماید 
صسدر فاضل رشید دولت را 
یتسیز اواش دق کند در نسظم 
ببه‌کم از ساعتی به نظم امد 


دیوان مجد همگر 
درفتاديم همچو خر به خلاب 
جون کند راه مرد مست و خراب 
پسای راکب کسند رکساب کباب 
مسی‌رود هر دم انتظار جواب 
که هیا انز اف تا دم سای 
حاکم است اندر اين و در هر باب 


کف 


پناه سلک جهان مسقتدای روی زمین 
توئی که هست ز رای تو اسمان محجوب 

توئی که اختر سعد تو چون طلوع کند 
۱ ز مام خویش دهد مشتری به دست غروب 

توئی که هست ملاقات تو جلای عیون 
توئی که هست محاکای تو شفای قلوب 

ز هول صرصر قهرت چتان بلرزد خصم . ر 

که شاخ بید ز اسیب صدمه‌های مهوب 

گه نفاذ تسوی آمر و جهان مأمور 
۱ ز روی صدق توئی غالب و جهان مغلوب 

ز بحر طبع تو هر لحظه کلک غواصت 
زار رشته بر از در کشد همه مشعوب 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۵۲۷۱ 
بر آخر هوس امروز بوستان فلک 
ز پبای قسدر تو دارند التماس رکوب 
بزرگوارا این قطعه نزل صدر تو نیست 
کی ی سای 
یکی حدیث ز من بنده وش کنن به کسرم 
که بر کریم بود استماع آن به وجوب 
ز شرح رنج دل و دستگاه من اثشریست 
حسدیث تسنگی کنعان و مسحنت یعقوب 
سپهر کور که مهمانسرای سفله نماست 
در این زمان که شدستم به دور او منکوب 
ببه صبح می‌دهد از گوشة دلم مسطعوم ۱ 
به شام می‌کند از خون دیده‌ام مشروب 
دلم ز دشسمن گسمراه خشم یافت ز شاه 
بسلی ز کرده ضالین پسر شود مغضوب 
دم بو تمیت فصن و هی چسین مطری 
مباد هیچ مسلمان بدین سخن منسوب 
به فضل اگر پدرم حشمت و بزرگی یافت 
چنانکه تخت سلاطین عهد را مسحبوب 
به چشم خویش بسی دیده‌ام که شاهانش 
فزوده‌اند به تشریف زر بر او مرکوب 
پیاده گشتم و مفلس شدم ز شومی بخت 
زهسی قسضیة مسمکوس شسالب و مقلوب 
ترا از ایزد وهاب مسوهبت این باد 
که گنج قارون گردد به دست تو موهوب 
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بخش چهارم ۱ ۵۲۸ دیوان مجد همگر 

مده فریب مراین عقل خاص طبعت را 
" به طبع شعرپرست و به شعر عام‌فریب 

ز فسخر شعرنی جاه تو رسد به فراز 
ز ننگ شعر سر قدر من رود به نشیب 

اگر تسوشعر بگوئی نماندت ازرم 
من ار به شعر گرايم رساندم سیب 

نه ذوق یابد ازو لت و نه تن قوت 
اگر چه سازد زرگر ز زر و عنبر سیب 

پسه آتتقانیت ان وان بسا فاد وی 


جو دور گشت باذنب تو نیز رو بازیب 


۳/۳ 


ایبایگانة عالم که روزگار دو رنگ 
نظیر تو به سه کشور! به هیچ باب نیافت 

چهار رکن جهان نیز پنج شش ره بیش 
۱ بکشت فکرت و در وهم زودیاب نیافت 

هت ام وا هت هو تم کت دون 
قضا شبیه تو کس را ز خاک و آب نیافت 

عروس عقل که از چشم غیب در پرده‌ست 
ز دیده دلت از هیچ رو نقاب نیافت 


۱ ز سه کشور ۲- در هشت 


دیوان مجد همگر " بخش چهارم ۵۲٩۱‏ 

ز وصلت کف و کلک تو بود در عالم 

که تیغ فتنه دگر فرصت قراب" نیافت 
راز دیسده و دل هر که دوستدار نشد ۱ 

به جز ز دیده شراب و ز دل کباب نیافت 
دا کتانا ددسسال فیید که ط الم مسج 

ز دور چرخ به جز کوب و انقلاب نیافت 
سین کته اش از جسفایفسلک 

ز قسلب نامش جز عشوهة سراب نیافت 
ان هساک وی که از غمازت غتد 1 

به خواب جغد" در او یک پی خراب نیافت 

بگشت دوری تا چشم فتنه خواب نیافت 
هزار نسغمةه بسلبل شنیده هر دم و باز 

سه سال شد که به جز ناله غراب نیافت 
گه شسباب در او مسحنت مشیب کشید ۱ 

گه مشیب به جز حسرت شباب نیافت 
ز اشک دیده بسی فتح باب یافت ولیک 

ز هیچ دستی از جود فتح باب نیافت 


۱- فرقت قراب + فرفت فرات ۲- بر آن عمارت نامی که جز عمارت دل 


۳- بوم ۴- ننمود 


بخش چهارم ۵۲۰۱ دیوان مجد همگر 
کتسلافت, توالت ان روزگکار کسز طالع" 

هرزار گونه دعارا یکی حجاب نیافت 
کنون فتاد به دوری که از تراجع بخت 

ز صد هزار یکی نیز مستجاب نیافت 
نوشته صفحه رحمت بسی ولیک کنون ۱ 

زهرچه خواند به جر ایت عذاب نیافت 
به صدر صاحب دیوان نوشت قَصّه خویش ۱ 

جواب هیچ از آن آسمان جناب نیافت 
ز بخت دان که" ن دا کرد کوه را وانگه ۱ 

ز کوه حلم به جای صدا جواب نیافت 
چرااز اوج" سمااز سمو کتاب ندید 

چراز چرخ علا از علو خطاب نیافت 
چرابه درگهش از فخر اکتساب نکرد 

چرا ز حضرتش از بخت انتساب نیافت 
چراز باغ وفا" لاله خضوشی "ندمید 

چراز بحر عطا لول خوشاب نیافت 
ازین بتر چه تحشر" که خضر با لب خشک 

ز بحر اخضر چندانکه جست اب نیافت 


کی ی 
۱- طالع ۲- دولت 
9 آنکه ۱ ۴- ز موج 
۵- خوشی ۶- وفا 


۷- تحیر 


دیوان مجد همکر بخش چهارم ۵۳۱۱ 

ای صاحبی که دست تو در معجز سخا 

مسحسود موج قسازم و ابسر بهاری است 
دریا ز رشک طبع تو در ناله کردن است 

اپنر از جفای" دست تو در اشکباری است 
گردون که پرده‌ئیست! ز زنگار روزگار 

بسر درگهت در ارزوی پسرده‌داری است 
دز یهت یراع فسو قسق افتقاف 

شاهی " ست تیزتاز ولیکن حصاری است 
بسی خوردگی ۵ نگر ز سپهر درشت خوی 

کو را چو کلک تو هوس خورده" کاری است 
پیش رکاب هصسمت تسو بر براق قدر 

گردون گاوباره چو مرد سواری است 
پا رسفدگیی بسن روز بای 

آن رفت و این زمانش گه جانسپاری است 
فضل تو پشت" ملت و دین قریشی است 

عقل تو روی حکمت شیخ بخاری است 


۱- عطای ۲- که پرده است + که برده است 
۳- رای و ضمیر تو ۴- شاخی 

۵- خردگی ۶- خرده 

۷- کسی ۸- در رکاب 


اس صدر 


بخش چهارم) زفرژه ۱ دیوان مجد همگر 

یک صنعت از کلام تو صد فخررازی است 
یک نکته از کلام تو صد رکن خواری است 

شاه جبهان ز اهسل مسعانی تسرا گزید 
۱ وسن هم اط‌ایف نظر کردگاری است 

مسلّت خدای را که به تأئید بخت تو 
در روزگار بسوی هتر یادگاری است 

فضل از سپاه حادثه در سایه‌ات گریخت 


ات و ورس ای تسو زبنهاری است 


۱ ز اتسیال ذکسر بساقی و نسام نکسو طلب 
کاقبال در فضای جهان رهگذاری است 
دک کنسانم تسا وه ز کش ایهودی ات 


تام سی زنده ز قول" حواری است ‏ 

در ذمت تسو حسق دعصائیست ‏ بنده را 
از بنده حق شنو که گه حقگذاری است 

دانم که خود شنیده بود سمع اشرفت 
حالم که از جفای زمان " بر چه زاری" است 

رویم گرفت داغ خجالت ز قول* خصم 
اری خسوف ماه نه بر اختیاری است . 


۱- مانده ز کوش ۲- نقل + عقل 
۳- دعای است +دعاهست ۴- جهان 


۵- خواری ۶ ز خوف 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۵۳۳۱ 

ور ناله منی‌کنم ز خودم شرمساری است 
در کسنج انزوا نسفسی می‌زنم بسه صبر 

گر اشتیاری است وگر رت 2 
ات یی می‌کند و طیع بردبار 

آری مسقام صابری و بردباری است 
دل" در برم شکسته زتیمار همدم است 

غم با دام" نشسته ز بی‌غمگساری است 
زیسن دل قسرار چشسم ندارم کز ابتدا 

تا اس تاه بسر بسی‌قراری است 
بر صدر " روزگار مگر مشتبه شده‌ست ۱ 

کاین بنده زین ورق شکنی نی است 
داند مرا سیپهر و شناسد عطاردم 

کز من چه کار زاید و کلکم چه کاری است 
در ببندگیت ارم" و محتاج اریم 

ای یار باریتئی که کنون وقت باری است 


7۳ 


گوژو به جز از تو در همه پارس در دل صف کین من که اراست 


۱- د ۳- در د 
1 ر دلم 


۲- بر دور ۴- یازم 


بخش چهارم ۵۳۴۱ 


بسن دو چهار می‌زنی باش 
هت و دس و 
بر من به سلام بسرنخیزی 
از رد سنلام تسو چسه سودم 
از قد و قیام تسو چه خیزد 
کر بسرخسیزی نعوذبالله 
یک وجسه دگر فرازم امد 
تسوفتنه عالمی و بنشین 
نسقصی باشد مرا که گویند 
0 ز ات وه سینت ار هر 
کز بهر فساد عالمت چرخ 
اتیسستتها تساو واییسر نتو: 


دیوان مجد همگر 
تا در تو رسم که مهره یکتاست 
اسسیاب بسزرگیت مهیاست 
کاندر تو سلامتی نه بیداست 


وتان 4 وه یه سردا زست 


با له یت وان توئی راست 
کان تن ها اد اشفهانست 


۱ 7 


2 امتح :۱ فتنه برخضاست 
زایزد به دعای نیم شب خواست 


ای عسروی که فتته نان اپ تیم نو 
۱ روی زم‌انه را ز غسبار فستن بشست 

بر طرف باغ کام لب جوی ارزو 
شادابتر ز بخت تو یک سروبن نرست 

خضاصیّتی که طبع مرا هست دروفا 
دلجویئی نمود که معهود عهد تست 


دیوان مجد همگر ۱ ۱ بخش چهارم ۱ ۵۳۵ 


در دقع فته‌ایکه قضا زان کرانه کرد 

تور ای رونت وا را مهوت 
گر بسته بد دری به مواسات برگشاد 

گر خسته بد دلی به مراعات بازجست 
صیت تو سایر است خصوص از مدیح من 

از مکهتابه علح و از مضر تا بنه #ست 
کر کت تب ها وی غی نت ید اعن: ٩3‏ 

تسوفیق خیر و بوی شفا ساعت نخست 
نیرنگ نقش جود نباشد به تب تباه 

بسنیاد ذات خر نکمردد بسه زنح سست 
بدرود باد هر که نباشدت نیکخواه 


رنجور باد انکه ات تام رت 
ار راز 


شاه یه نات شاک دای گنه هکت 

بر درگه تو رایت شاهی فراشته ست 
وز بهر حفظ بیضه اسلام و ضبط ملک 

دا نا تسه داد وین سین ما فتست 
نقاش صنم او به سر کلک کن فکان 

نه طاق را به کوکب زرین نگاشته‌ست 
ک‌این تهمت شنیع که بر بنده بسته‌اند 


]ة نسبوده است و گناهی نداشته‌ست 


بخش چهارم ۵۳۶۱ 


حالی کنون ز تنگی حال و ز خوف خصم ۱ 
او را نه برگ شام و نه امید چاشته‌ست 


ببااینهمه نکرده گناهش فروگذار ۱ 
ک‌ایزد یک تین ان صیه 


دیوان مجد همکر 


7۳۸ 


اببریست مسطیر دست طاهر 
آش واه اسان خاش 
در طوس مسقام او دریسغ است 
گو بار سفر کند از آن بوم 


انس وو زا هت ار نش کنر 


پاشش گوهرش کمی نیست 
کش شبه و نظیر در زمی نیست 
کان‌جا ائسری ز مسردمی نیست 
ک‌اندر وی بسوی خرّمی نیست 
کاندر همه طوس ادمی نیست 


۳» 


مراقومی حریف هفته بودند 
درافتادند ناگه با من امروز 
ز وجه مستی این هفت هشت تن 
در این حالت دراز و پهن گفتن 


که در سر هر یکی را کبر میریست 
تسعهدشان ز باب ناگزیریست 
دو من می در بن یک ظرف قیریست 
مثال آن عجوز و آن حصیریست 


اگر دانی که وقت دستگیریست 


کم مق 


دیوان مجد همگر بخش چهارم! ۵۲۷ 
فتاه تام دنو رو کل هستطر رز 
در روز نام و نسنگ و فستوّت کم از زن است 
هجاکه فتنه‌یست در آوش منزل است 
کته تسخن تتمطه تست دل اوش دایره‌ست 
شح قی: وت کته درو سک افتفال ی سطند ل 
بدفعل و بدنهاد و بداخلاق و بسدظن است 


کف 


تفت گنه ات شیر :۱ دنسر 
۱ ما سر ددگان بسپالوده‌ست 

از آن زمان کسه رخش زیسر خاک بنهفته‌ست 
دلم ز رنسسج تسفکر دسسی نسیاسوده‌ست 

کسه آن دو لالةً رویش چگ ونه پسوژمرده‌ست 
که آن دو نرگس مستش چگونه بغنوده‌ست 

نو کر تفن اه کا اوه سا قا که مس فت 


که آفشتات شسته سا هتکس تسد وشات 


7۷ 


بخش چهارم ۵۳۸۱ ۱ ۱ ۱ دیوان مجد همگر 

در ها بسا نکن هن کاواده تغساتهورری مستطظرست: 

کس نیست در این زمانه امروز کورابه عتا بتت طمع نیست 

در ذمّت هسمت توفرض است دلداری هر که زاهل معنی‌ست 
ی ۱ 


از تو مارا شکایتی‌ست لطیف وان نسه از تست از زمانة مساست 
این چه می‌بود کم فرستادی که همه شهر پرفسانة ماست 
اکتی ان وش تا ضران.. .انس صراتها مایت 


۳/۸ 


۰ زمه تاماهی او را مستفیدند که ضیت فضلش از مه تابه ماهیست 


۳/۸ 


ی و یی 
وی ات یی ات و 

کلکت در ناسفته مه اقطار رساند 
طبعت زر ن‌اسخته بسه جسمهور فسرستد 

سای هقی رین مت 
۱ زانسهاست که خورشید به گنجور فرستد 

اری چه شود کم اگر آن گلبن دولت 


بسوئی بسه دل < تخستةه رز نجور فرستد 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۵۳٩۱‏ 
یوان ۰ 


زان خلق معطر چه کم اید که نسیمی 5 
در حسوصلة این دل مسهموم تکنجد _ ۱ ۳ ۱ 
نوباوه کَز آن خاطر مسرور فرستد 
کس هس تة شسهباز به دراج نماید ۱ 
س 1 ۲ غ به ع صفور فرستد 
دل خواست که ترتیب دعائی کند از صدق ۱ ۱ 
عقلش ز سر طعنه قفائی به سزا داد 
بک که کنسین او و6 شیوای و زاف بت 
بر‌مساه چه منت بودار ابر به نوروز ۱ ۱ ۱ 
۱ از له ورا خنسرمن کافور فرستد 
در علم عطارد چه فزاید گرش از جهل 


اشتسسفاه ات تسه معط و قن تن 
بساشد ز در خنده چو چویک زن لوری تثِ_ِ 
۱ خاتون فلک را دف و طنبور فرستد 


چون سایه سیه‌رو بود آن کَز مه نخشب ۱ 
ضورشید جمهان را مدد از نور فرستد 
کیوان نشود مسفتخر از رای به باریش ۱ 
1 نکس که به تو رقعة ناجور فرستد 
آن مسستی ۶ غفلت بود انکو به تقرّب ۱ 
نزدیک خضر جرعه مسخمور فرستد 


بخش چهارم ۱ ۵۴۰ ۱ دیوان مجد همکر 

از ساده دلی بساشد کز ماک ده شوخ 
۱ لخستی جگسر سبوفته زی خسور فرستد 

شینی بود از خرمگسی قسطرءٌ شوری 
زی خسانة شش کسوشهة زنبور فرستد 

کی بر طبق سید بسر خوشهة پروین 
دهقان خرف خسوشهة انگور فسرستد 

پیروزی از آنکس نتوان داشت ت طمع کو 
پیروزه کسرمان بسه نشسابور فرستد 

کس نسخه نقش در گرمابه ببه تحفه 
بسر دیسبه چینی سوی فسغفور فرستد 

آنجا همه از عقل شنیده دل و این نظم 
مر شاه سخن رابه چه دستور فرستد 

جان عصسلی و جسسم حسین و دل زهسرا 
کز روضه رسولش سوی جان نور فرستد 

ان خن و سادات گنه تق تقفین یه سمعادت 
اتمام سیادت را هسمه مسنشور فرستد 

ای بسحر گسهرزای که مسوج تو عدو را 
از نکسبت نکسپا سسوی در دور فسرستد 

قانع شو آزین خاک به یکذزه ز اخلاص 
کز جان بسه مهر آمده میسور فرستد 

ی ی 
نسزدیک تسو ایسن قسصهٌ مسطور فرستد 


دیوان مجد همکر بخش چهارم ۱ ۵۴۱ 

اس انس تا سس تا ۰ ۱ 

باقطعه اگر جایزه مسزدور فطرستد 
از خسوان وی این ماحضری سرد نماید 

خضاصه چسو زمستان ز ره دور فیرشت 
۳۳ مزاج کرمی وز ره حکمت 

شساید که به وارد سوی محرور فرستد 
ترسد که دلش سرد شود کز دل شنگش 

مر صدر ترا تفت مسصدور فرستد 
ان پسه که انستاههای شرا خقیم سرآ نبا 

۱ 
تساشام ابد بسخت تو بسیدار بماناد 

تاچرخ ز خور سایه به دیجور فرستد 
برکام جهان باش تو منصور و مظفر 

تساخضوربه جهان رایت منصور فرستد 
خصمت شده در خواب شبی تادم صبحی 

کبایام ببه بالینش دم صور فرستد 
از قدر قدر قدر ٍ قذر روزی توجام طرب‌بادا 

تساواهب جان روزی مقدور فرستد 


۳ 


افستخار جهان ظهیرالدیسن ای جهان را به جان تو سوگند 
ای کته ور هد اعته تاد تست سای اما ی توف رد 


۱ از قدر روزی تو جان جام طرب باد 


بخش چهارم ۵۴۲۱ 

قفا ا تسه کون هر سرا 
دفسم عین‌الکمال قدر سرا 
قدمت باد با خضر همراه 
دم پاکت به معجزی که توراست 
خلق تسو حسقگذار و خلق‌نواز 


ون نپرسی زماجرای ری 


ناگزیرم بسود که شرح دهم 
تسیر قصد انسچنان زدند مرا 
زانسچه بستند بسر روت رهی 
جگرم را نه آن طپش دادنسد 
در مسزاج دلم نه آن خلل است 
غبنم این خود نه بس که می‌بینم 
خسرکناس در جل اطلس 
ون کبوتر نشسته‌ام قانع 
چون ازیسن اشیان کنم پرواز 
خاصه از خاک پارس کاندر وی 
بند دل می‌دهم به دوری لیک 
قصه یک حاجتم روا گردان 
تفه کب بخیال قو تاک میا 


کر تتوان کته کتاز هه بدا 


دیوان مجد همکر 
نسانموده چسو ایسنه مسانند 
چرخ و سیاره مجمرند و سپند 
نفست بسا مسسیح خویشاوند 
رسم بیماری از جهان برکند 
فستظیل تسوثه پستااو شتبهر پسناد 
که چه دید از جفا و خصمش چند 
حال جسم ضعیف و حال نژند 
که به جان و دلم رسید گزند 
شهر پر شد ز طنز و سبلت خند 
که علاجش کنی به سرکه و قند 
که شفی یاب گردد از ریوند 
از جسفای جهان بد پیوند 
ی( ی کت 
به‌ هوای دار خود خرسند 
که مرا مسهر خانه بال بکند 
اب طسوقم شد و ه وا پابند 
چکنم دل نسمی‌پذیرد بند 
ی ی 3 
ناورد چون منی دگر به کمند 


ورنه مردانه هصسمتی دربند 


کرف ری 


دیوان مجد همکر بخش چهارم ۵۴۳۱ 
ای خسروی" که نام ترا سروران" دهیر 
از فسخر حسرز بازو و نقش نگین کنند 
وز آب دیده خاک درت را شکستگان ۱ 
چون مومیائی از پی درمان عجین کنند 
وتو سیسات تک فک زرا هو آغ ۱ ۱ 
بسهر رکوب" قدر تو روزیش زین کنند 
هر شب به حفظ سکنهة عالیجناب تو 
یکان آسسمان همه قسصد زمین کنند 
کروبیان دعای ترا همچو قرط و طوق 
در گوش چرخ و گردن تا 
روا بازیئی بودار با" شسجاعتت 
یادی؛ ز چنگ و پنجة شیر عرین کنند 
ببیهوده تسازیئی "بود ار باسیاستت 
ذکری ز قدر و شوکت چرخ برین کنند 
جود تو بی ملال ببخشد به یک سئوال 
نسقدی که در خزاین کانها دفین کنند 
رای تسوبی خسلاف بسبیند به یک نظر 
سری که زیر دامن جانها مکین کنند 


۱- سروری ۲- خسروان 


۳ رکاب ۴ اندر 


۵- دعوی ۶- پازیئی 


۳ 


ده 
ی که وتان رحسیم و رخ شسرمگین کنند 
ای ی ۱۳ سیاه رخ و ره‌نشین کنند 
۱00 
۱ ی ۱771 
۱۲۱71۲ 
۱107711 
اس 
یت اش نت ۲۳۳۳ 9 
رون ۳ آز قتتا انسیي کون که 


۲- یاسمین 
۱- چنین 


5 ۳۹ ۰ 
۲- ور هنر ۱ 1 


ِ بخض چهارم ۵۴۵۱ 
دیوان مجد همکر 


تاد 
آورند 
فا به دود" دل من 
مد وز سوز من ۷ 
از در ۱ 
ار اسان دس مس 5 
۳ ۱ ک ۷ دبده 
۱ ۱ 
ای بس ستین 
تن 
۷ مین 
عدبت بس 
6 یاب فضل نامش 
پشتسنت ۱ ۲ 
0 ۰ 9 تفظر ۱ 1 ۱ ۱ 
۳0 ۱ رب ۱ 
س‌ کنند 
_ فربن 
نک ۱ 
۳ 
۳ ت۱۳ ۲ 
۱ نویدم امد ده بپِّ۳ 
0 وزگار سسفین 
خطاب 
ات خاکسارم همه د, 
- سر ری ۶ 
و 
9۳ حیل‌المتین 
ی ی ۳ 
9 


۲- ترا 

۳- عذب نظم 
۱- به درد 
۲- ببین و ۱ 


۵- نعمتم 


بخش چهارم ۵۴۶۱ ۱ دیوان مجد همگر 


یک پشت گرمی از کرمت بس بود مرا 

گر چه مرا فسرده‌دلان پوستین کنند 
زیسبد اگر مبرّد عفوم دهی نه شغل! 

نی سای یت 
آن‌انکه که از تسجرع کوثر شوند مست 

کی ییاد شور و ذکر نم پارگین کنند 
و ی 

جان را به مست تو مکرّم رهین کنند 
آن کسن ز مسردمی کسه هسمه آفسریدگان "۳ 

تاآفرینش است ثرا آفرین کنند 
5 یک زبان که بزرگان و خسروان 

مکنت چنین دهند و ترحم چنین کنند 


بناه سلک جهان شهربار روی زمین 


ی نز نت 


۱- به شغل "۲- فلک 


دیوان مجد همگر ۱ بخش چهارم ۵۴۷۱ 

سپهر جاد؛ مسقصود خود نیابد باز 

گرش نسه پسرتو رای تسو رهنما باشد 
سخای ابر ازان بسر جهان محیط امد 

که بسامروت طبع تسو اشنا باشد 
عسذار ابر بهاری ازان عسرق گیرد 

که از سخاوت دست تواش حیا باشد 
همیشه تسابع تسدبیرا تسو بسود تسقدیز 

مدام نایب شمشیر تسو قسضاب‌اشد 
بسه جنب قدر تو افلاک نه دقیقه بود 

به پیش رای تو خورشید چون سها باشد 
سر عدوت چو گشنیز ازان بود بی‌مغز 

که سرگذشتش تیغ چو گند نا باشد 
قزر اضر انستته فی نا است 

که تسابه گردن بدخواه در شنا باشد 
ز نسیز؛ تسو دلیلی مسبرهن است بسر آن 

که مرگ خنصم تو در چنگ اژدها باشد 
ز عشق حضرت تست آنکه دیده‌های فلک 

چو چشم عاشق پیوسته درسها" باشد 


۱- تقر بر ۲- پاسها 


مجد همگر 
بخش چها دیون م ۱ 
2 کته ۱ د [ توابها؛ 
ی ۲ ‌ رم ۰ ل 5 ۰ ۹ ۱ ۱ 
- نها ی رد ۱ ۱ ۱ ۲ 
۱ ۱ ۱ یب ‌ ۰ ۰ 
5 5 ۳ سولی سر ۱ 
۱ : جنانجه از ۱ ‌ 
۱ ۱ ۱ تناها تا شا 
۲ ۱ دنه ۰ ۰ 
۱ که |. ۲ ‌ 
۱ دا کند حفا ناد 
۱ چرا جفا" بینم ۱ و 
۱ 3 ۱ حور <حسو 
نی ور کس از من ۱ 
۱ ۱ ازین ۲ ۱ ۳۹ ۰ ۳ ۰ 
یهایس : سس 4 ۱ 
صوات نب ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 
۲ 2 باید داشت ۱ ۳ 
۲ 5 ۱ ۱ ادشا , ای 
۱ مدرسه‌ای ۱ ۱ ۱ ۱ 
نان ۳۹ 5 ۳ ۱ 
من و دو ۱ 
من جاهت نت وی ۰ 
۱ ۱ ان 
ببلی ز 
به‌نا دک نو ر هر 
۱ مشهو 
هر ۲ ۸ 


۲- اگرچه 
۱- ستم 


منظور است 
و 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۵۴۹۱ 
ز پارس بگذر اگر در عراق برخوانند 
مبراننای جمیل و ترا دعصاب‌اشد 
هر آنکسی که شناسد مرا به چاکریت 
چو بیندم به چنین حالتی خطا باشد 
ببه درگه تسو ازان کردم التجا صدبار 
کزان پسم به همه حال ملتجا" باشد 
من از بسرای شرف مدحت تو گستردم 
دنر اف ضات وضط تاقه 
چو افتاب سخای تو ظاهر است ولیک 
مبراعسنایت توبه زکیمیا باشد 
در این گنه که نکردم مرا شفیع تو باش 
که تا شفیع تو در عرش" مصطفا باشد 
مگر مرابه تو بخشد شه جهان ورنه 
مجال و زهره و یارای ایین کرا باشد 
تسو اسب ده ده و زر بدره بدره مسی‌بخشی 
اگر خسری بستو بسخشند هم روا باشد 
بسقای عمر تو بادا چنانکه تا به ابد 
زمانه را ببه وجود تسوالتسجاب‌اشد 
۱- التجا ۲- حشر ۳ 


۳- جاه تو 


بخش چهارم ۱ ۵۵۰ ۱ ۱ ۱ دیوان مجد همگر 
یو 


پناه سلک سلیمان ملاذ ال زمان 
۱ تولئی که ملک زنام تو نامدار شود 

فرود دست تو بیندش اگر کسی به مثل 

به پای وهسم بر ایین نیلگون حصار شود ۱ 
سپهر پیش سراپردة جلالت تسو 

کمر بسبست و درامد که پرده‌دار شود 
قضاش گفت که باصد هزار دیدة شوخ 

کراست" منصب این شغل اختیار شود 

در ان هواست که از حاجبان بار شود 
بدانکه مهر و مه از حضرتش نشان یایند 

هوای جاده پر از گرد و پربخار شود 
ببه شب عذار مه از گرد در تتق ماند 

به روز دیدة خسورشید پرغبار شود 
ز بسکه ناوک عصمت ازو روان گردد 

به شب خسیال نیارد که در گذار شود 
گر آفستاب زخسوف کسوف بشکوهد 


به زیسر سایة چترش به زینهار شود 


۱- کجاست 


دیوان مجد همگر _ بخش چهارم ۵۵۱۱ 
ی یت ی 
یمه این دل یکی هزار شوه 
۳۳ ۲۲۲۳۲ 

من آنکسم که نياید مرا دوم به سه قرن 
ز بارس طالبش ار تابه قندهار شود 
وت ای ان تین 
۱۲۳/۲ 
مرا ز خانه جدا کرد حق نعمت شاه 
بدان امید که بسخت رمیده بار شود 
دل ضعیف مرا درد انستظار بسسوخت 
در آن هوس که به هر کام کامکار شود 
چگونه باشد بااین دریغ و نومیدی 
دلی که سسوختة درد انتظار شود 
که بنده در حضر آزاد و شادخوار شود 
نعوذباله اک اب ده روی ازین درگاه 
بستابد و ببه دگر جای و هر دیار شود 


بخش چهارم۱ ۵۵۲ دیوان مجد همگر 
هم از زبان بد و نیک سرزنش بابد ۱ 
هم از روان ملک سعد شرمسار شود 
ببه شکر صد یک از انعام او وفا نکند 
اگر حیات طبیعی مرا دوبار شود 
توشاه نیز اگر حق بنده نگذاری 
گمان مبر که جهان با تو حقگذار شود 
به رغم تو گر ابوبکر نیست محرم صدق 
چه موجب است که بوجهل پار غار شود 
اگر چه تلخ بود پند چون به کار بری 
چو وقت کار بود نوش خوشگوار شود 
هر آنکه مهر سلیمان به زیر مهر ارد 
سزدکه باملخ و مور سازگار شود 
هر آن شهی که زبردست عالمی گردد 
5 ۱ به‌ پبای حادثه باید که بردبار شود 
به ملک داری در پای دار و کوشش کن 
به داد و دیین که ازین ملک پایدار شود 
تو با سه گوهر شهوار تابه حشر بمان 
که چشم ملک به دیدارتان چهار شود 
جهانیان را تا جاودان مسحمد سعد 
دسا سید یتیگ با نگار سوه 


کف 


دیوان مجد همکر بخش چهارم ۱ ۵۵۳ 
شاها همای فتح و ظفر روز مسعرکه 
بب‌اشساهباز رایت" تسو همنشین بود 
هر جاکه مرکب تو رود ابر کردگار 
چون سایه با رکاب و عنانت قرین بود 
بر هر زمین که نعل سمندت گذار کرد 
خسورشید خاکبوس ره آن زمین بود 
یک قائد از جنییت خاصت؟ بود نیال"  .‏ 
یک جاوش ۱ 
فرض زکات جاه و جوانیت راز من 
ی نیس یی 
شعری که بنده گفت به ده سال پیش ازیین 
۱ تا جانش از نکابت خصمی حصین بود 
شاه بزرگوار بر آن نکسته‌ای گرفت 
کان ننه طریق مردم بساآفرین بود 
معنیش را بسه وجه دگر فهم کرد شاه 
ایین عاطفت نه رسم حقیقت گزین بود 
یعنی که آن حدیث کمین بود بس خطا 
وانکسو به قصد گفت رجیم و لمین بود 
ی ات نا 


زین نقص‌ها بسری چو سپهر برین بود 


۱- رابت ۲- پاست 


۳- نپال 


بخش چهارم۱ ۵۵۴ دیوان مجد همکر 


آن قسافیت ضرورت شعرم بکار بسود 
ی 
ده سال شد که غث و سمینی نگفته‌ام 
تاپهلویم ز پشتی خصمی سمین بود 
باه کسزوامید و مردام روا نشد 
باور کن این ز بنده که باه همین بود 
پنداشتم که بنده خاک قدوم جناب تست 
و اکاهيم نبود که روزی چسنین بسود 
باپسادشاه وقت کسی کسو بود چنان 
او را نه اعستقاد درست و نسه دین بود 
خونش بود حلال و حلالش بود حرام 
تفای که سفق زانتی اننسنوه 
ناکرده هیچ جرم چه باید که نزد شاه 
۱ از خسجلتم همیشه عرق بر جسبین بود 
ان روز رسستخیز مسبیناد چشم من 
یعنی که طاق ابروی تو جفت چین بود 
بامن عستاب کرد کرا طاقتش بود 
۱ گر خنود پلنگ بربر و شیر ععرین بود 
سندان سخت رو بگدازد ز تساب تو 
مسکین کسی که رو تنک و شرمگین بود 
دردل مسراز مسهر تو صد گنج وآنگهی ۱ 
ات ی ی 


دیوان مجد همگر ۱ بخش چهارم ۱ ۵۵۵ 
پسند کانکه دامن جاه ترا گرفت 


ون یز هت ون سفن سورد 

ملک آن تست و جز تو دگر مالکیش نیست 
وین نکته نزد عالم و جاهل یقین بود 

بر ملک و ملک خود نگشاید کسی کمین 
بسیگانه‌ای که خصم بود در کمین بود 

دا سکس مخاات کفد نما 
شه را ز حسق کلاه و سرير و نگین بود 

نام شه و ملک همه کس را بود ولیک 
۱ شاه اوه کته از سا تون سود 

هر ملک را رسول و امینی بود ولیک 
نه هر کسی به جای رسول و امین بود 

فرق خروس و تارک هدهد متوج است 
۱ لیکین نسه ه‌مسر پسر آبستین بسود 

تانسور اسمان بود از ماه و مشتری 
تازیب بوستان ز گل و یاسمین بود 

تا در جهان ز شادی و شاهی بود نان 

شساهنشه جسهان عضد داد و دین بود 

مس هس طامت هر ده رای و روی 
کش کردگار حافظ و بار و معین بود 

از شاه التماس رهی عفو و رحمت است 


وز بنده یادگار تسو شعر متین بود 


رز 


خ-دایگ‌انا رایت به یک دقیقة فکر 
زک‌ار مشکسل ایسام بسند بگش‌اید 
گهی به اشک قلم گرد فستنه بنشاند 
چگسویم از قسبل بنده‌ایکه مدت عمر 
بسر ایسن بسود که بر آن آستان بیاساید 
ز روی خدمت و اخلاص از جواهر طبع 
عروس مسدح ترا گوش و گردن آراید 
دو سال بیش که در جستجوی این دولت 
سبه چسارعسرصه اقليم را بسپیماید 
یدسا شورس وس و روا دش 
به حضرت آید و مقصود چهره بنماید 
هنوز رومسی طبعش حسریر مسی‌پوشد ۱ 
هسنوز هسندوی کلکش عسبیر می‌ساید 
هنوز وقت نشد تاکه خرقه‌ای بوشد 
به گوشه‌ای خزد و لقمه‌ای همی خاید 
هنوز کان ضمیرش گهر همی بخشد 
همنوز بحر ثنایش درر همی زاید 


دیوان مجد همکر ۱ 5 بخش چهارم ۱ ۵۵۷ 

اگر ز بنده به گستاخیئی نیفتد حمل 

هنوز کار حساب و رکاب را شاید 
سئوالکی‌ست رهی را به گاه نهضت و کوچ ۱ 

چو کوس فتح تو گوش سپهر بگزاید 
چه چاره خیزد چون دست حیرتش ایام 

عنان دل زک ف اخستیار ببسرباید 
ز گرد موکب میمون به دیده سرمه دهد 

دگسر ز تربت تبریز جان نفرساید 
مراد بسنده همین بندگیست در هرحال 


مراد خضواجه دنیا و دین جه فرماید 
یف 


فَرّخ ه‌مای دولت و سعد سپهر ملک 

ای انکه سایه‌ات به جهان فربهی دهد 
در سبایه مسبارک شاه جهان تسرا 

اقبال و بخت و دولت و تاج و مهی دهد 
هر جاکه موکب! تو شبیخون برد ظفر 

بب‌ابسادمرکبان ترا همرهی دهد 
دور سپهر هر چه تو رغبت کنی کند 

دست زمانه انجه تو فرمان دهی دهد 


۱- کوکب 


مجد همگر 
۱ دیوان م< 
۱ م ۵۵۸۱ 5 5 
وت 7 ۳ ۹ سبه را تسرهی 
توی ز رای تو ؛ ۳۹ 
گر پر ۱ 5 
‌ صته ۱۳۳۴ 
از هول آتش سر تسیغ 5 ۱ 
9 ۱ 
فان فتا بر از نثِ" 
‌" شم‌های جنینش اکمهی 
۲ 3 
خنو رشب ۱ ۱ ۲ 
ی ۱۳۳ 
1 ۵ زا لس ت_ 
كِ 9 
5 صفت د سس لد 
فسصل مسهی 
۱۳ فت دی 
۱ ر در : 1 ۱ 
۱ فا م۱ د سسد 
یو مارابهی 
دسد 
۱ حد بت رصی 
۱ ل " به حد ‏ 
۱ ۱ 0 دهد 
۷ ام رز ۱ 
ٍ_ِ 0 زر شيشه و جام 
ِ دور ههار سهی 
در بر ۱ 
همجو کل ۱ 
۵ست ث۳ 
که بنده برده درید ۱ ۳9 
7 ۱ ۱ ز بسکه سهی 


خصمت از دریغ 
۲- مر 
۱- تیر چرخ 


۳- گوش دل 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۵۵٩۱‏ 


انسدوه عشق خیمه زنسد بسر در دلش 
هر کس که دل به عشق بت خرگهی دهد 
عقل از طریق عشق به صد مرحله‌ست" دور ۱ 
هر تن " که دل به عشق دهد ز ابلهی دهد 
از پسبای یل حصسادثه گر دست گيریم 
۳ بر عصرصه مراد سپهرم شهی دهد 
جز باد صبح کیست کسی " کو به شرح و بسط 


شسه زاده را ز قسَه من آگهی دهد 


کی 


دور دور خر است وک خران 
گر عسزیز نسبی شود زنده 
ور فرود اید از فلک عیسی 
ار بگردد همه جهان دجال 
ور سر از خاک برزند قارون 
مسجد با خر مگوی راز خبران 
در خری خرخر و تو عشوه مخر 


ور به روی تسوبرکشند خری 


۲- که حالم 


کستر تعرا بساون آیتهار نایز 
جز خرش هیچ در نظر ناید 
جزبه خر می‌سوار برناید 
خر به پشت خر از مقر ناید 
جز خریدار کسره خسر نساید 
کز دم خر به جز به خر ناید 
که ز خر بر خرد ضرر ناید 
که به جز خرخری ز خر ناید 
از من رو کشسیده زر نساید 


۲- هر کس 


بخش چهارم ۵۶۰۱ 


ور سه خر داده‌اند شغل ترا 
روز خر نامه خوان ولیک بدان 


دیوان مجد همگر 
جز به آنش به کار بسرناید 
که ز خر نامه خوان هنر ناید 


کم مق 


س 


گر پدیشه‌ورند و گر دبیرند 


با خسه روان و دردمندند 


بک راست شنو که از چپ و راست 


پاک از زر و سر نیند ایمن 
چون در حق خویش این سگالند 


از جور تو در دعاچه خوانند 


بسر بنده فرشتگان گواه ند 
مسسردم به خسدای می‌پناهند 
گر بسرزگرند و گر سپاهند 
ابسته زبان و دل تسباهند 
گرچه هسمه پاک و بیگناهند 
ايشسان ز دعای بد بکاهند 
زین عمر که جفت درد و آهند 
آنسانکه دعسات صحگاهند 


و اج انز 


تمیق 


و یل دض ناوات تاره 


بدین کاری که داری در سر امروز 


اگر چه آفتات آمد همه تور 


وگر چه ماه دارد چهرءٌ خوب 
ور چه باد؛ لعل است صافی 


قسساو ی کس‌داریت تسا ره 
فلک خفتان بسیکارت نسدارد 
جهان برگ سر و کارت ندارد 
فروغ و زیب رخسارت ندارد 
حسلاوتهای گفتارت ندارد 
صفای لعل دربارت ندارد 


دیوان مجد همگر ۱ بخش چهارم ۱ ۵۶۱ 
وگر چجه سرو دارد قامتی چست ۱ لطافت‌های رفتارت نسدارد 
چه دلها م اند اندر حلقة عشق کته ان زلف زره وارت ندارد 

چه خونهای جگر در دام عشوه که آن خوی جگرخوارت ندارد 
م‌جو آزار من کز هیچ ووتی. دل,همسسن ومع ارازت بدا رد 
نی تین ی و وی 3 
ور سا تسایر ساره سارت بان 


کر ریز 


له از تسه باهش کسه: ز بستقداه ابسه 
گرَچه در آتش غم سوخته شد شاد اید 

بر ره باد ز شب تسابه سحر منتظرم 
تساکی از جانب بسغداد دگر باد أید 

راست چون چنگ که در صبح خورد باد بدو 
هر رگی زین تن نالنده به فریاد اید 

اب اشسن تسده درسافن تسه دبا رانشن 
گر اتشرمی راهان یو یغاد اب 

خوشتر ایند دل مارا دم باد و دم صبح 
وان قییبه یه شاه ایب 

ضاصه کز نسور رخ آن و دم این مارا 
۱ اطف دست و دل دستور جهان یاد اید 

آن عطانام عطابخش خطاپوش که کان 


هسمجو دریا ز دل و دستش بر باد ابید 


بخش چهارم ۱ ۵۶۲ دیوان مجد همگر 


کر ری 


ای خسیروی که سایس امر تو از نفاد 

بر پای هفت توسن گردون نهاد قید 
در مجلس مرینی عصدل تو توبه فرد 

بوقعی وکا نب 
تهدیب خلق خوب تو در عنفوان عمر 

منسوخ کرد قصه بسطامی و جنید 
ماک کز ق موی مرفی اف 

ابر سموز برف دهد در هسوای ید 
حالیست بنده را که گر آنها کند به شرح 

بر خاطر تو جلوه کند در لباس شید 
با انکه دامن تو گرفتم ز خاص و عام 

ایسمن نیم ز چوبک عمر و ز قصد زید 
در کسعبه پستاه خودم جای امن ده 


کر ری 


بادشاها عون حق پار شب و روز توباد 

چرخ پیروزه غلام بخت پیروز توباد 
قستباس نسور ماه رایت دولت مدام 

از مضای روی و رای عالم‌افروز توباد 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۱ ۵۶۳ 


بیر تل 0 تابع بخت جوان شاد تست 
مسلک عالم صید اقبال نوآموز تو باه 

اون زره زر تیاو وا فسروع مععر که 
- از سر تسیغ کمین‌ساز جهانسوز توباد 

زلف خاتون ظفر در جلوه‌گاه کارزار 
پبرچمی بر نیزة سرتیز کین توز تو باد 

هر کجاْ عیشی‌ست در عالم ز روی ات 
وقف بر طبع لطیف شادی‌اندوز تو باه 

ملک را راتق حسام تست و فاتق تیر تو 
تا جهان باشد همین هر دو درادوز تو باد 

عید و نوروز جهانی طلعت میمون تست 


کافرینها بر تو و هر عید نوروز توباد 
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جنان لشکرکشی سلطان ندارد 
بدان چستی و چالا کی سواری 
فلک دارد مهی چون روی او لیک 
چمن دارد چنان سروی ولیکن 
به مهر و مه رسیدن دارد امکان 
دلم دار د ۳ دلدار و دمس از 
تسم دا ادلی دز عم سا 
من سرگشته را شب نیست کز هجر 


چنان حوراوشی رضوان ندارد 
تا ون او دی ارت اه 
رخ خسوب و لب خندان نسدارد 
ولی در وی رسید امکان ندارد 
ولی بی وصل جانان جان ندارد 
و فجسیتا دود اف فرهسان تسلارد 


بخش چهارم ۵۶۴۱ ۱ دیوان مجد همگر 


به وصف روی آن دلبند دوران هنرمندی چو من دوران ندارد 


در این ایام یک صاحب هنر نیست که جاه از صاحب دیوان ندارد 
انار 


صدر صدور مشرق و مغرب عماد دین 
ای انکه در کرم چو تو کم سابق اوفتد 
ابر از سخای دست تو بارد سرشک در 
چسون گریه‌های زار که بر عاشق اوفتد 
۷ 
نه در سخاکفی چو کفت رازق اوفتد 
خورشید و صبح در خوی خجلت فرو شوند 
5 گر پرتوی ز رای تو بر مشرق اوفتد 
مه در هوای آنکه شود نعل مرکبت 
۱ هر مه دو هفته در لوعات دق اوفتد 
هر دل که در هوای تو چون تير نیست رأست ۱ 
از حسادئات درگدذر نعلق اوفتد 
که هر و هو گنفت 
بدخواهت ار ز پارس به المالق اوفتد 
سن ات که تا ال کب وزیا 
خاصه چو در سرشت کهر فاسق اوفتد 
صدرا به بنده نسبت جرمی‌ست فی‌المثل 


چسون معنی دروغ که بر سارق اوفتد 


دیوان مجد همگر : بخش چهارم ۱ ۵۶۵ 
افشای این مسعامله دانی که کی بود ۱ 
روزی که کار بباز در خالق اوفتد 
چون دین و همت تو درآأید درست و راست 
هر مشکل امسور که بر حاذق اوفتد 
معلوم رای تست که در زیر طاس چرخ 
در جام گاه درد و گهی فایق اوفتد 
بر من به فضل خود شفقت کن که این زمان 
براهل فضل مثل تو کم مشفق اوفتد 
نه‌ هر که ادمیست تواند شدن بری 
۱ نه‌ نیز جملة حیوان نساطق اوفتد 
داده‌ست شسهریار مرا وعده خلاص 
ایفه کتهساس استتا اوه ارت 
کارم به کام گردد اگر اصطناع تو 
۱ بالطف عام شاه جهان واثق اوفتد 
کید مس خالفان ننسدهد هیچ فایده ۱ 
عدرا چو در وشن وامق اوفتد 
هر وعده کافستاب زمین و زمان دهد 
بی‌هیج شک چو صبح دوم صادق اوفتد 
با من که همچو عقل محک مروتم 
اه کسن کته از مروت ی ان اوفیر 


کی 


بخش چهارم ۵۶۶۱ تیان سود من 


ایزد مرا چو خلعت هستی شعار کرد 

جان و جمال و جاه و جوانی و خیر داد 
گفتم که شکر آن بسه عبادت کم ادا 

خود شسر نسسل بوالبشرم ۳۹ نهاد 
کامال این جهان ز نهییم بشد ز دست . . 

واعسواض آن جسهان ز فریبم بشد زیاد 
وز بهر حفظ مال و سر از بیم دشمنان 

از روزگار خویش نگشتم به عمر شاد 
گساه تسیاب کسام جسوانسی نسیافتم 

از در و منم و شغلت بیران بدنهاد 
و امسروز گاه پیری و رزان و خائفم 

از طلم نفس شوم جوانان سگ‌نراد 
گوئی که ایزدم جهت محنت آفرید 

مسانا جهانم از قبل جور و ظطلم زاد 


کف رف 


مدّت عمر تسو در اقسبال نامعدود باد 

دول او اک تست رتاو مق فاساه 
حاسد بد گوهرت خود رد هر دو عالم است 

نیست.حاجت گفت او را از درت مردود باد 
کت ارف تطذاکی دو لت عورش 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۵۶۷۱ 
روز کوشش گاه بخشش وقت کین هنگام بزم 
حافظ و بار و معین و ناصرت معبود باد 
در جهان از فز نامت اهل عالم روز و شب ۱ 
میزنند این فال یارب عاقبت محمود باد 


ار 


پند نادان چه دهی ! زانکه دگرگون نشود 

از پبد نفس اگر خود همه دوران باشد 
گر بگردانیش از حال دو صد بار به حال 

همچنان باز بدان سیرت و آنسان باشد 
خود ببین صورت نادان چو نگاری به قلم 

چون کنی قلب همان صورت نادان باشد ‏ 


کی 


ایام همین دماغ من و تسو ننشاند" 
آهن دلی ای نگار من و سنگین جان 
تسرسم ی بسا هه زنشسی ی آ نف تا زد 


کم 


۱- ندهی ۲ پنشاند 


بخش چهارم ۵۶۸۱ دیوان مجد همگر 


رحلت صاحب فسففور بهاء‌الدیین آن 

کش زحل حارس یوان و قمر دربان بود 
رین جهان ؟ ندرا وی جهان باقی 
۱ در شب شسنبه‌ی زی ز مه شعبان بود 
سال بر ششصد و هفتاد بر او هشت افزون 


در سپاهان که بد و خرم و آبادان بود 


7۳/۸ 


بسه حکمت می‌کند دعوی مسطرزک 
که از ب_خل و سسفه بر زر بسلرزد 
سس فنسسگه تفا 4 کستته. ارو 
سسستم نسادیده بسسغض و حسقد ورزد 
از ها ی ۱ 
صسد اف لاطون و لقتمان میج ارزد 


7۳ 


شاعران زمانه دور از تسو روز فص وی مر 
افسظ و معنی و مسطلع سوت 5 ان ازین ایین از آن همی دزدند 
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دیوان مجد همگر بخش چهارم ۵۶۹۱ 
چرا نشینم جائی که گر کسی به مثل 
رقم ای ازشن پس که از عبر بزی: من 


اکتر تیاه ۹ تسشن 


کف ری 


7۳ وی سای 
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صاحبا قسران محدت گر فرستی یک دو روز 

گسردم از ایسات و الفاظ مسجدشن مستفید 
وعده با عید است و عید از عود امری مطلق است 

تیار گرادآته تیه بخند مت تست ان وعتدی ود 
بباوفای عهد و قولم یاد مسی ارم قسم 

هم ‌به آن قسرآن مجد و هم به قران مجید 


کر ری 


بخش چهارم ۱ ۵۷۰ ۱ ۱ دیوان مجد همگر 
شسسنیدهام مسثلی از عسوام شبیرازی 
که فیعض ره [ نگ هتفرن 
ای تب 
۱ تسد از کنسته: هلو اسسالا فتها ای ترس 
کسسی بسرفت و از آن شتا و۵ سیگ 


۳/۹ 


ای چو خورشید در جهان مشهور 
زتسو یابند روز و شب هستی 
بب‌ادرا از تسومرکب رهوار 
ان از تیتست اف تنس انس وتاب 
آسسمان را ستانة تو مقام 
پسخت با دولت تسو هصسمزانو 
گر به هیبت نگه کنی در کوه 
ور به رحمت نظر کنی بر خاک" 
منم آن خاکیئی که ذره صفت 
از ضعیفی چنین " مگردان روی 
یکدلم با تو و جهان دو روی 
پستبادشاه مستی به چبار نیا 


۱- به جمال و جلال و 


۲- چو من 


به جلال و جمال و" زینت و فر 
و زتسو دارند بحروکان گوهر 
توافت یر 
در طس‌بایم فزاید و 

۳ 
فشستنه بساحسیبت تو هم بستر 
کوه را خون شود ز خوف جگر 
ضاک را بردمد ز شادی سر 
از همسواداری تسو دارم سر 
کز تو سعروف شد به هر کشور ‏ 


۲- در خاک 


دیوان مجد همگر ۱ بخش چهارم ۱ ۵۷۱ 
شش جهت دشمنم گرفت و گریخت هصسفت عضوم به زینهار تو در 
هفیت مه نا که زد قعلک: نف ستی. .مس کدا رت اوه فسته تشر 
توبسمان دیسرگه که زود مرا بگذارد نت ها 3 لت 


کم ی 


قسدوم مساه ربسیع و خسروج ماه صفر 
خسچسته بساد بسدین مسقصد ویناه بشر 
خضدایگان جهانبان بهای دولت و دیین 
که از مدیح وی افزوده گشت جاه هنر 
خجسته صاحب دیوان مشرق و مغرب 
که هست رایت رایات او ساه طفر 
به قد قدش کوته بسود قبای سپهر 
به‌ فرق جاهش کوچک بود کلاه قمر 
جهان پناها در من نظر به رحمت کن ۱ 
کسه دور باد ز راه تو اشتباه نسظر 
مرا ز سایة درگاه خود مکن نومید 
که نسیست در دو جهانم امید گاه دگر 
نات خوانم از بام تابه گاه شفق ۱ 
دعات کویم از شام تسابه اه سحر 
خضدای در همه حالت رفیق باد رفیق ۱ 
اگر برای حضر ب‌اشد ار بهراه. سفر 


۱- رفیق باد و رقیب 


جارار رن 


پسنده بسر درگسهت بسماند مقیم پستای بنند عسلاقةٌ سبه پسیر 
دو تسرا بنده زاده‌اند و یکی زاده مس رتضی و پسسیغمبر 
این دو از بسهر یک خدا بپذیر وان یک از بسهر دو بسهین بشسر 
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به فال فرّخ و پیروز بنخت و طالع سعد ۱ 

چو مه" برآمد شه زاده بر سریر سرور 
چراغ دودة" سلغر که نور طلعت او 

۱ کسند فسروع رخ آفستاب را مستور 

"جم دوم عضدالدین پناه ملک عجم ۱ 

که هست درگه عالیش قبلة جمهور 

فزونتر است به حشمت ز قیصر و فغفور 
ز نور رویش شد دشت همچو خرمن ماه 

ز فرّ پایش شد تخت همچو پایة طور 
فلک دو تا شد و از مهر بوسه دادش پای" . . 

نستار کرد کسواکب چو لول م‌نتور 


۱- چه مه ۲- دیده 


۱ بخش چهارم ۱ ۵۷۳ 
دیوان مجد همکر 


۱ ۱ اه و 
زم طربسرایش ر رس ۱ 
۳۳ نسهاد در سیر 
۱ ۱ ت جبال و بحور 
۱ این سخا غیرت ‏ ۸ 
تثِ_ِ خهی" به علم و 
۳ 1 
۲ فت حضور 
۱ تِ_- ان پرورد به و 
0 که لفظ تو کوهر دهد : وا _ 
0 
۱ ۱۳ هست چشم‌ها را تور 
۱ ۱ ن مامور 
یر 
کحا ۷۳ 
به هر که 
۱ ف ی ۳ حور 
سازند کحل دیده چرخ "۳ 
ز کنر قراه تنعو ۳ یوب ۲ 
۱ : شود معمور 
تا رن هه تا تسیا اف اقسواه 
: جهان امن ب؛ 
رای : ۱ 
شسمشیر مفهور 
بو 
ی و گر ۱ ۳ 
ات ۱ شسوند جمله 
پ نزهت و سور 
ن بناها یمن زاف خرم یه سم نو 
نهاد در < 
۱ ]1 نبر و کافور 
و | اب۱۲ ازع و 
ای صافی بر وفق این ت۱۹ 
هوای 7 ۱ 


۲- به هر کسی ۱ 
۱- زهی 
۳- طرّ 


بخش چهارم۱ ۵۷۴ . . دیوان مجد همگر 

یی تست اط و ریت اب دعس هدوت 

گسرفت خاصیت و طبع راوق انگور 
به رقص درشد سرو سهی چو شاهد مست! 

اصول یافت چو قول و غزل نوای طیور 
به عمر باقی و عیش هنی و دولت" شاه 

نوشت کاتب علوی به نام تو منشور 
به وصف دات تو چون عقل کل شود عاجز 

به نزد عقل مگر عجز من بود معذور 
ببه از دعان سود خاصه از دم چو منی 

که در ستایش این خاندان " بود مشهور 
ز کنه وصف " تو چون قاصر است فکرت من ۵ 

چه عیب خیزد" اگر معترف شوم" به قصور 
ترابه دولت شاه جهان خدای جهان 

دهاد عمری چون دور چرخ نامحصور 
به چشم نیک نظر کن به حال نزدیکان؛ 

که باد چشم بد از چهره کمال تو* دور 
مرا به دولت خویش از عنایتت صیانت کن 

که دوات بو مضون باه از تلا و هو وه 


۱- قامت مست ۲- به دولت 
۳-اینجا توان شدن ۳- مدح ۱ 
۵- دیده من + همّت من ۶- دارد 

۷- بود ۸ درویشان 


-٩‏ جمال تو ۰ع- خلاف فتور 


دیوان مجد همکر ۱ بخش چهارم ۵۷۵۱ 


سیکسا دست میا کت شب دوش 
۱ تک قیفوت قآ زو نی مرا کی 

زیادبساد تسرا زندگانی اندر مسلک 
که کسعبتین نکرد از بسرای من تقصیر 

سه تسا ببردم و با خودز بیم می‌گفتم 
پگاه خیز و ره خسانه گیر و ییاد بگیر . 

به ده هسزار ظرافت ندب به آخر شد 
کر ۱ 7 ۳9| 

کسنون بس‌ماندم در انستظار آن رهسنک 
ای سم تب وید رس 

7۳ 
که رساند به سمع خسرو! عصر قتصه‌ای از سن غسریب فقیر! 
گوید ای در خنرد دقسیق نظر کوید ای در هسنر عدیم نظیر 
گوید ای در جهان به جود خبر" گوید ای در زمان به ذهین خبیر 


گکرچه خواند صحيفة اسرار رای عالی ز روی لوح ضسمیر 


سای ۲- زین غریب پیر فقیر 


ار 


بخش چهارم۱ ۵۷۶ . 


لیک نسوعی بود ز سلوت دل 


ده ودهست ساهای دراز ۱ 


گاه اتیس دار کلستا نف دولت 
گاه جون ماه در محاق و کسوف؟ 
گه ز قصد" حسود در تشویش 
که چوشیاد سفغبة زنسبیل 


کاه همچون ملک در اوج تفه 


ننگرستم" در آن وبال و شرف 
همه افسانه بود و باد و هوس 
نه در آن دولتم غرور و فرح 
بسر درت مانده‌ام ببه پیرانسر 
شد مسبدل مرا نهاد و مسزاج 
تسرسم آن روز قدر من دانی 
من پذیرفتم از خسدای تسرا 
تسسوزبسهرئواب روز جزا 
سازگاری تو با وضیع و شریف 
کارم از دست"" رفت کارم‌ساز 


دیوان مجد همکر 


گر کنم شته‌ای از ۱ آن تقریر 
در فراز و شیب عالم سیر 
گاهی" اندر کشاکش تقدیر 
گاه چون شاه م سرور و "سریر 
که ز قول حسقود در تشسویر 
که چو طرار بستة زنجیر 
گاه جون دیو در حسصیص سعير 
از مسروّت در این" جهان حقیر 
ام وکا بت که کردم هقف ۱ 
نه درین مسحنتم فغان و نفیر 
تشنه لب در کسنار بسحر قسعیر 
تیر شد چون کمان و قیر چو شیر 
که به زندان خاک باشم" اسیر 
به دعصا و نا شب و شسبگیر 
از دای جهان مسرا بسپذیر 
پایمردی تو بساصغیر و کپیر 
پسایم از جای رفت دستم گیر 


۱. شمّه‌ای گر آن ۲- گاه 

۳- کسوف و محاق ۴- پا سرور و 
۵-ز دست ۶- تقبه 

۷- بنگرم ‏ ۸- بدین 

-٩‏ تقریر ۱۰-گردم 


۱- ساز 


دیوان مجد همکر 


بخش چهارم۱ ۵۷۷ 


انک هه تون دنله اراهفت ۱ 
زین جهان غرور و دار فنا 
روز یکش نبه سسلخ ذیسقعده 


در ششت اع امارت بغداد 


فسخرآل رسول و تساج تسبار 
وانکه بسد پشت حسیدر کزّار 
رفت سوی سرای امن و قرار 
ها[ بر ششصد و دو چل با چار 


در جسوار جواد امام کسبار 


۳/۸ 


صاحب عصر شمس دولت" و دین 
اد و نو کته ون هیر 
حکم تسو امهات را حاکم 
هر کجااز سخا" سخن رانند 
هرکجاکز عطا حدیث رود 
در زمسین دیسر ماند خواهی ازان" 
دین پناها به دین و دانش و داد 


ای به تو زنده جان" اهل هنر 
فلگ زقس قسو: تسا ان سور ۱ 
رای تسو آفستاب را رز سین 
یی ات مس ماس 
دست در پاش" تست نام‌اور 


که تسولی مسنفعت رسان بشر 


که فرومانده‌ام یی ۲ مضطر ۱ 


کاین سخن را به جهد دادم نظم گر چه چون بحر و نم از گوهر 
۱-ملّت ۲- نام 
۳- از سخن ۴- در بار 
۵ در جهان ماند خواهی ای چون قطب ۶- چنان 


بخش چهارم ۵۷۸۱ ۱ 

وعده‌ای داده‌ای به اف مرا 
ری کنه کا طر مه ارت 
ند ه را ببس خر یده‌ای به حطام 


دیوان مجد همگر 
وان به جز محض یکدلی مشمر 
از سر وصنده رصی شوت 
که زمن تاد اسر هداز نطر 


بنده‌ای را چو من به جاه بخر 


۳/۳ 


دلم دیوانه گشت از تاب زنجیر 
نه شب مه بینم و نه روز خورشید 
زسسونم کرد ایسام تسیهکسار 
سرم شد در بهار عمر پر برف 
دروم شد ز دست دهر پر درد 
چو بی‌تدبیرم اکنونم چه چاره 
مرا در حبس عیشی دست داده‌ست 
رین یه ان سباوجی اوتک 
نجستم با کسی در کینه بیشی 
ببه جای شیر مهرم داد دایه 
به قدر خود وفاباهر که کردم 
چه افتاد ای رفیقان مسر شما را 


به هم مشفق ترند از آدمیزاد 


۱- جام و رود و 


تنم بگداخت زین زندان دلگیر 
نه بر من می‌وزد بادی به شبگیر 
تباهم کرد گردون زبون گیر 
دل من در جوانی زود شد پیر 
روانم شد ز شست چرخ تر سر 
چو بیچاره شدم اکنون چه تدییر 
ز یار و رود و جام و" نغمة زیر 
سرودم ناله رود اواز زنسجیر 
نکردم باکسی در مهر تقصیر 
که با من مهر شد چون با شکر شیر 
مکافاتم ترا امس ز تسقدیر 
که شد یکبارتان یاد من از ویر 


به دریا ضاهی و در کوه نخجیر 


دیوان مجد همکر ۱ بخشض چهارم ۵۷۹۱ 


آسفینه‌ای بسه مسن آورد صدر دریا دل 

دان غرض که ز کلکم شود سود پذیر 
گش‌ادم و ز سسوادش کستابتی دیسدم 

چو عتقد لول مسنثور و نسمط دز نسئیر 
همه به صفحه کافور مشق کرده به مشک 

همه چو برگ سمن عجم بر زده ز عبیر 
نسهاده سسلسله‌ها از سواد بر نسقره 

کشسیده گسردن روز سپید در زنسچیر ‏ 
یقن و روا شود انعة دافت اقفر ول ۱ 

ولیک روزش چون شب نهفت راز ضمیر 
۱[ 

چو مردمجرم تائب بمانده در تشویر 
حروف منحنیه جمله در رکوع و سجود 

چو در هیاکل رهبا چو در صوامح پجر 
یکایک ارچه در اشکال مختلف بودند ۱ 
۱ بسدند مستفق اندر شنای صدر کسبیر 
ستوده صاحب عادل ظهیر دولت و دین 

نصیر ملک که بادش خدای یار و نصیر 


دمی ی 


بخش چهارم۱ ۵۸۰ 


خسروا راز هسفت پسرده چسرخ 


گر به هیبت در اسان نگری 


قطدرت انسجا رسد کز رتبت 


ذات تسو جوهریست کز تعظیم 


خساآ رعی واگ 


۱ صدر دیوان تو ز قدر و شرف 
اخواجگانی به دور او فرشته صفت 
در وزارت مشسرف‌الدسن اننتت 


مشرف‌الم لک" در متانت رای 


دیوان مجد همگر 
پیش رای ۳ مسی‌شود اهر 
چرخ در دور تسو شسود فساتر 
می‌نگردد نظر بسر او قادر 


شسد زبان از بیان آن قساصر 


فلک است وندر او" ملک حاضر 
۱ هش مه در کار مسملکت ماهر 


ک هو امه ترا تاه 
افتایست در مین زاف ۳ 


راسستی را فکتتان مستوفی مسملکت راست حصامی و ناصر 

خاطرش بحر الطف و کان ذکاست افرین باد بسر چسنین خاطر 

تحسانبان تس تهج سرشان. در تا عانی گنس اتیی فا خر 

چشم بد دور کاین گذه۲ هستند همه عین صواب جسز ناظر 
ری 

۱- اندر او ۲-مشرف ملک 

۳- ظاهر ۴-گروه 


دیوان مجد همگر ۱ بخش چهارم ۵۸۱۱ 
"کریم پارس و اصیل عراق شمس‌الدیین 
و ز نام تو یافته اعزاز! 
توئی که فکر تو گر بر فلک گذار کند 
ز لوح چسرخ بسخوانسد هسمه دفسایق راز 
بسراق قدر تو گر سرکشد ز عالم کون 
بسه گرد او نرسد اسسمان بیهده تاز 
چو ابر دست تو گر بر سر جهان بارد 
زمانه باز رد جاودان ز رنح نیاز 
شدست طاعت تو بر جهانیان مسفروض 
زب هر آنکه تولی از جسهانیان مسمتاز 
ولای حضرت تو واجب است چون روزه 
دعای دولت تو لازم است همجو نماز 
سهر با همه رفعت بدان" شود راضی 
۱ که‌باتوبابدونیک جهان بود انباز 
ولی مباد که گردد شریک با چو" توئی 
تست و تفه آفت‌وسی تجسقه طبار 
خسدای داد ترا از پسی مصالح خلق ۱ 
۱ دلی رحسیم و نسهادی کریم" و خلق‌نواز 
به‌حق آنکه دلت زا مکان رهمت کرد 
که یکزمان دل خود را به حال من پرداز 


۱- زهی ز نام خوشت یافته دور ملک اعزاز ۲- پرآن 


۳- همجو ۴- حلیم 


بخش چهارم ۱ ۵۸۲ ۱ دیوان مجد همگر 

اون باکر نود یو 
که چون نشیب فرو رفت کار من ز فراز 

جهانیان همه حیران شدند از آن صنعت 
که کرد با من بیچاره چسرخ شعبده‌باز 

صسیبوری من مسکین به غایتی برسید 
که جان همی دهم و هم نمی‌دهم آواز 

ز کین" دشمن گرگین نهاد سگ سیرت 
شدم چو بیژن در کر و فرّ چنگ" گراز 

نسدیده روی مسنیژه فستادم اندر چاه 
ز مر دشمن بدگوی و حاسد و غمّاز؟ 

حقیقت است که کیخسرو زمانه توئی 
۱ دل تسو جام و کفت رسستم کمندانداز 

ببه بسوی مرغ کز انگشتری دهد خبرم 
بسمانده‌ام چو یکی کبک زیر چنگل باز 

بب‌ماند از من و تسویسادگار این قصه 

اگر ز چاه بلا آوری مرا به فراز 

تسرابر ال هنتر مسنتی بنود وافر 
اگر ز چنگ عنا جان من رهانی باز 


۱- ز جور ۲- در گیرودار جنگ 


۳- حاسد غمّاز 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۱ ۵۸۳ 


نه شمع و عودم و در بزم عیش خود شب و روز 
چو عود همدم سوزم چو شمع جفت گداز! 

هسميشه بر سر پایم به خون دل گریان 
زبسیم آنکسه سرم را دهسندا در دم گاز 

ک‌جا تسوانم ازین بوم و بر گرفتن دل 
نهاده خلق در اين بود سر ز شام و حجاز 

دل شکسته پر و بسال من نمی‌خواهد 
که در هسوای دگر مملکت کنند پرواز 

ز شهر خویش دو منزل اگر شوم بیرون 
۱ هساو مسفسدة وله گسون کستند آغساز 

مراگدائی شاه جهان بسی به ازین 
۱ که خواندم ملک روم و خسرو انجاز" 

زبسان ز مدحت این دولت ار کنم کوتاه 
شود زبان جسهانی به نقص بنده دراز 

به نیم روز؟ و خراسان خبر رسد گر من۵ 
بسه نسیم شب بگسریزم ز خسطة شیراز 

حصدیث بنده و این افترا که ساخته‌اند 
ز بس خسجالت کفتن نسمی‌توانسم بساز 


۱- چو شمع و عودم در بزم عیش شب تا روز چو شمع همدم سوزم چو عود جفت گداز 
۲- نهند ۱ ۳- ایجاز 


۴- روزه ۵- رسیده که من 


بخش چهارم۱ ۵۸۴ دیوان مجد همگر 


چو سیر خورده همان به که کم زنم دم از ان 
که تسوبتو بسودش گنده‌تر بسان پیاز 

تو کارساز جهانی و کارساز تو حسق 
دراز مسی‌نکنم ! قسصه کار مين تو بساز 

هار کام بران در جهان به دولت شاه 
۱ دك ی دی تا یتمه تاه 

به روز نو مه روزه‌ست خیز و طاعت کن 
۱ چو روز عید رسد باده نوش و" عشرت ساز 
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زنسسدگانی خسسسرو نسقبا 
در نظام امور و رفعت قدر 
سر آن کار کاورد رخ و رای 
رای عس‌الیش را کسستم معلوم 
دیسن پناها دلم به حضرت " تو 
که به سعی قلم به صد طومار 
روزکی چند شد که دور از" تو 
بامن آن می‌کند عنای* فراق 


خود جه تاب اورد تدرو ضعیف 


اد جون مسدت زمانه دراز 
باحصول مراد و نعمت وناز 
باد پارش خدای بی‌انباز 
حال من چاکر از طریق جواز 
بسیش از آن دارد اشتیاق و نیاز 
نتوان شمه‌ای نمودن باز 
در شادی نشد به رویم باز 
که به مسهره کند مشعبده‌باز" 
در کف انستقام چنگل باز 


تیم ۲- در چهان به نعمت و 
۳- شود باده‌خواه و ۴-به خدمت 
۵- از در ۶- غبار 


۷- کنند شعبده‌باز 


دیوان مجد همگر 


به شدائی که دار ضرب فلک 
حسنع او هر سحر سییکة خور 
درم مرا دو نيمه کند 
که عیار دلم به بوی خلاص 
گاه تسحریر شوق و درد فراق 
یا تس ۳ در مسوأفقتم 
پر دلم عسیش تلخ معی‌دارد 
روضَهء مشهد ارچه روحانیست 
زه زصی کعبه‌ای که مسرع دلم 
هان و هان ای برید باد سحر" 
هرهاق ترس 
یک به یکشان دعای" من برسان 
ضاصه مولا قوام فلت و دین 
ب‌از امام امسم عریزالدین 
سرور دین عماد ملت و دین" 
افضل دین و دولت افضل عصر 
تاج سادات و تاج دین جعفر 
انکه خوان‌مش جعفر طیّار 
لیک شد نقطه‌ای ز بی‌سوری 


بخشض چهارم۱ ۵۸۵ 


راز کسیوزه اف سق اه نس از 


هربه یک‌ماه بی‌میانجی گاز 
ذر فسرای تسو هت ضتفت کتدار ۱ 
باقلم راست چون بکریه راز 
فتترفت دوشستان غم پرداز 


جسسد مرده روح یابد بماز 
رنجه شو یکزمان و نیک" بتاز 
که فلکشان برد به طوع نماز 
از در دل نه از ره اواژ 
ان نکستان مسارم و ات از 
آنکه بر کسوت مدیست؛* طراز 
به هسنر خلق را نمود اعجاز 
ان به فضل! از جهانیان ممتاز . 
آن ریق شفیق دوست‌نسواز 
از سر صدق نه ز روی مجاز 


۱- صبا ۲- تند + تیز 
۳- سلام ۴- ره دل 
۵- هد بست + هر بست 


۷- به عقل 


بخش چهارم ۱ ۵۸۶ ۱ دیوان مجد همکر 
اه فاد تفه است. کتسسهب او ری تاه 
شد گسسته طویلاً سخنم از کشش‌های محنت ره آزا 
مسسئل مسیل و دولت درشان عشق محمود باد و حسن ایاز 
ترس هیا دایم متهصتض فان کتانهن انیت اسان انیا 


کی 


در طوس دوش گفتم خسرم" سیم چرا 
۱ اس رعی ؟و طوس؟ 
گفتا نو نز ۲ کاو شدی ای و وس 1 


ار 

دی یکی رقعه به نزد من رسید از صدر شاه 
وانگهی نام همایون شهنشه بر سرش 

خط اشرف را بدیدم کرده باقی نام من 
گفتم این گنج کافتدم به ناگه پر سرش 


من که باشم یا چه خاکم کاسمان گر ییافتیش 
برنهادی از تفاخر چون خور و مه بر سرش 


- مین مخلب ناساژ پٍِ ۲- بی‌غم 


۳- بی‌غمی ۳- تو هم 


دیوان مجد همگر ‌ بخش چهارم۱ ۵۸۷ 
در مسناجات آسدم گفتم که بختا دیردار 
ظل او را بر سر ما ظل‌اله بر سرش 
دولتش را هر که همچون که نخواهد پایدار 
از عناباد و عزا که ببر دل که پر سرش 
باد مسیمون آن‌چنان کز بهر اقطاع مرا 


3 ۱ ۳1 
تازه منشوری نویسد نصر من الله بر سرش 


را 


ای به حسق شاهی که قدرت از علو مرتبت 
۳ ۱۳ 

مسن ز خاک پارس چون برداشتم رخت امید 
گفتم ارم سوی خاک استانت رخت خویش 

پارسالت دور از اکنون خود نید پردخت مسن 
کزوقایع هم نبودت یکزمان پردخت خویش 

وین زمان گفتم کنی مافات را یک ده قضا 
وین ندیدم جز ز طیع ساده یک لت خیش 

زانکه گشستم از جسنابت چند باری" ناامید 
سخت داتگم ز رای سست و روی سخت خویش 

از که بینم رنج این حرمان کزین حعضرت مراست 
از زمانه یاز تقصیر تو یبااز ببخت خویش 


۱- کرت 


۱ بخشن چهارم۱ ۵۸۸ 


دیوان مجد همکر 


کی 


تس 


ای به همّت بر آفتابت دست 


پیش رای تسو نور مهر بود 


خاک پایت ز راه تکهت ُلق 


ید بسیضای تسو زاهسل حسبش 
باز دانسی به علم منطق طیر 
تسو شناسی به وهم تیز نظر 
گر در اتش شدی به رز ثنات 
گرنه بهر خزانة سو بسود 
رورا خاطرم شکفت گلی 
از تسو خواهم گرفت عاریتی 


وی به رفعت از آسمانت فراغ 
چسون بر مهرگاه چباشت چسراغ . 
بوی مشک ختن دهد به دماغ 


گر ز خُلق تو بو ستاند باغ 


برد وصسمت سیاهی و داغ 
لسن موسیجه را زويلة زاغ 
رفبتن کبک را ز حسجل ک لاغ 
نستند رشسته از لصساب کناغ 
ه‌مچو لاله که بشکفاند راغ 
به تسلطف نه همچو نف الاغ 


وان سه لفظ است پارسی که بود تازی آن چسو رنگهای صباغ 

برو لاشبت کن که در تازی جسمع مویست و بست و استفراغ 
راز 

زمین با فلک گفت دوش از سر عجز و فی‌اله من کل حطب جنابک 


ترتفا اتتانکت. درسقا اقسا کت 


چرا رونق و رسم و ائين نمانده‌ست . 
فلک گفت بینی و دانی و پسرسی 


دیوان مجد همگر ۱ بخش چهارم۱ ۵۸٩‏ 


7۳/۳۸ 


به سعد طالع و فرخنده روز فرخ فال 

زماه ی شده وز سال خی و نون با دال 
مهی کسه بود بشیر قسدوم او شسعبان 

مهی کسه هست نقیص رسوم او شوال 
به عون ایزد و یاری چرخ و نصرت بخت 

زاوج رخ جلالت ز خانه اقبال 
چ و آفتاب برای صلاح عسالمیان 

گرفت راه سفر افستاب جاه و جلال 
خدیو سخمهةه ستغر بناه ملت و ملک 

خدایگان عضدالدین شه ستوده خصال 


تمیق 


ز چشم از دل خضویش" خونت خوردم 

ازان بباغمم جفت و از کام فردم 
ارنتن:عقت ول افو وشن سل باه 

بسه جر اشک خضونین و رخسار زردم 
چسوبامردم چشسم خسود برنتابم 


۳۳۹ ۰ 


روا نسسیست بسا دی و مردم نسبردم 


۱- ز چشم و دل + ز چشم از دل ریش 


7 دیوان مجد همکر 
بخش چهارم۱ ۵٩۰‏ 


ز خضون مردم چشسم من در شنا باد 
۱ که بامسردم اشنا روی کردم 


ز نامردمان چشم راحت چه دارم 


۷۹| 
در ایسن" قحط مردم به نیرنگ و مردی ۱ 5 ۱ 
گر از مردمی رنگ دیدم مسردم 
هه عسمری ددی و آژدهائی نسبینم ۱ ۱ 
۱ ز مردم شب و روز بی‌خواب و خور 1 
یداه این هت و این سار دایم ۱ ۱ ۳ 
5 چوبر اتش ایسم چسوبسر ؛ب 5 ۴ 
دفسابس از و در مسقامر 
سس رز 
۱ : زیانکار و مسغبون و بسیهوده کردم 
شد این سر و موی چون برف ۱ 
ات 
۱ ۷ از ای همسمواره این اد سردم 
۴ 
ز خار و خسان" چشم نرمی چه دارم ِ 
که در چشم و دل همچو خار شب ور 
زین خضوان پسرجیفه روزی مبادم ۱ 5 
,۲ 1 هت گنها شد ار ان تا موه 


۳۹ ۲- ازین 
آ کب مر دم و اشنا ۱ 


۴ ندارم 
۳ ۳ خار و۳ 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۵٩۱۱‏ 


ز نانش بسه غیر از مسلامت چه دیدم 

ز خوانش بسرون" از ندامت چه خوردم 
خدایا چو هر خودپرستيم " مگذار 

که و تای تعا وم رود 
ازیین بد حصریفم تسا ار بقل ارگ ۳ 

بساطی که کسترده شد درنسوردم 


کف زفم 


بیی‌سایه تسومسیاد فرقم بی‌خاک درت میاد خسوایم 
بسی‌پار شدم زبنده مگسسل بسهوده مسبر ز چهره آبسم 
سممان تسوام چومن نیابی ستلطان منی چوتونيابم 
قمری صفتم ز طوق مهرت قسمعم کین ار از تسو سبربتايم 


ورف ری 


سسیهر قسسدرا دربادلا ضداون دا 


تولی که ضاشیه مسهر تست بر دوشم 


۱-به جز ۲- تو با خود پرستنم 


۲ بتخش چهارم ۱ ۵٩۳۲‏ ۱ دیوان مجد همگر 


همه مدیم تو می‌گسترم چو در سخنم 

همه ثناي تسو می‌پرورم چو خاموشم 
بسه سمع مجلس عالی مگر رسیده بود 

ی 7۳۲۳۹۳ 
چنین که سوخت مرا برق حادثات سزد 

و۳۳ 
شسنیده‌ام که به لفظ گهر نار" تو رفت 

که در تسدارک کار فلان همی کوشم 
او ی ق تن 

ان تسه یط مت ان ویر وان 
تام بسی وزشسی نها تا 
۱ چو یخ فسرده و از غم چو دیگ می‌جوشم" 
از آن قبل که دلم می‌رمد ز سایةٌ خویش 

از افستاب به صد پرده چهره می پوشم 
دلم ز لرزه و خوف آن زمان شود ساکن۵ 

که اطف و رحمت تو گیرد اندر آغوشم 
ورم خرید قسبول تسوام به ئمن بود 

که جان به عشوه مشتی خبیث بفروشم 
هم از تمامن عراز زور کت رش است 

که کرده‌ای به چنین حالتی فراموشم 


۱- ار چو ابر + که من چو ابر ۱ ۲۰- نگار 
۲- به در روزئی ۴- چو یخ فسرده‌ام و همچون دیگ می‌جوشم 


ارو 


ترفن 


ببه حکم قاطع مسخدوم سرور اسلام 

بسهاء شین تا تال 
ویر سیف بای 

به دست خویبش که فرمانده است بر اقلام 
به چند ساعت روز و کم از دو دانگ شبی 

کات تا ماخ فتاه رما 

تال مه وت وه ند از انب :عفن 

شب دوشنبه فرخننده سلخ ماه صیام 
شدند سجقیان و ز نام نیکوشان 

بمانده در همه ایران به خیر و خوبی نام 
مقامشان به بهشت است 1 ۱ 

بلی بهشت برین نیکمرد را 
مدام خواجه ما در عراق همچو بهشت 

به‌ جای سلجقیان پبادشاه بساد مدام 
به نیم ساعت ازین بیت نیز فارغ شد 


ضمیر مجد که مداح خواجه باد مدام 


کف رف 


بخش چهارم ۵٩۴۱‏ دیوان مجد همکر 


به حکم صدر معظم معین دولت و دین 
ز کفه‌های راو را نان قرشتاده 
به یک اشارت بر اسمان فرستادم 
ز عزٌ و جاهش گفتم که جان فرستم پیش 
چو جان حزین بد فرزند جان فرستادم 


کف ری 


مرا تست هرا که قینمه او یاقا 
کرم همه نبود انکه صاحب ؛ ب‌خشش 

ز سن قسبای بسبخشد و از کیسه درم 
لطبفه‌هاست کرم را بسه اختیار کریم ۱ 
به‌صد هزار درم هر کسی نهد منت 

از سوام وب دی تباید نب 


کف ری 


بیخنند با ز کیسه 


دیوان مجد همکر ۱ بخش چهارم ۱ ۵۹۵ 

جه شد امسال بارب ای مس‌خدوم 

که مین رنسج دیسده: مس طلوم 
بسعد ده سسال حسق بسر این دولت 

گشستم از هسیر مراد دل من خروم 
کسسار من بسنده خدمت است و دعا 

ونس در این هر دو بوده‌ام مسلزوم 
سر تست ات هل ۶ زمین ز طعام" ۱ 

و انتنانها هی تفستاه ز اد وم 
دسر و دوران هسسمان سستمکارند 

و آدمسی ه‌مچنین " جهول و ظلوم 
نسه منم عساطل از فسنون هستر؟ 

نسه تسولی خضالی از فروغ عسلوم 
نسه تسو مس فلس شدی و من منعم 

۱ نسه سوخضادم شدی و من م‌خدوم 

تسه هتنها ن تالک و مت مستملوکت ۱ 

تسو همان خاک سمی و من محکوم 

رخ مةاله سای منرخنوم 
رزق بسر تست هر چه خواهی کن 

خواه احسانش خوان و" خواه مرسوم 


- آن ۱ ۱ ۲ حطام 
۳- همچنان ۳- پینی 


۵ احسان شمار و 


و نج ابا دیوان مجد همگ 
ی 


صاحبا گرچه ز جودت شکر دارم 
۱ پیش ازین واکنون بسه تو امیدوارم 

کز نسصاب جاه مسحرومم نداری 
این امید از عسین اطفت چشسم دارم 

اس بکی دادی پریرم ک‌اندرین ره 
۱ باوجودش نه پبیاده نسه" سوارم 

گر کسی گوید مرا کاین بارگی چیست 
همسن چه گویم با جوابش چون گذارم 

گر بگویم خود خریدم ننگم آید 
ور بگسویم خسواجه دادم شر مسارم 

نیست فربه تا بسدیگش در بسجوشم 
نسنگم ایند کش به قصابان سسپارم 

نسیست لایق باز اصطبلت سپردن 
ایتقدر بساشد خسرد آمسوزگارم 

می‌نیارم داشت مسخفی زانکه یاری 
صوفیانه گفت خواهم زانکه ارم 


7۳ 


دیوان مجد همگر 3 بخش چهارم۱ ۵۹۷ 


استاسیتت تال ون ول وان 
به‌ یمن طالع سعدت بشارت عالم 

ز بیم عدل تسوناید خرابی از باده 
دس اک کسام فتازیت ان 

ز پشت گسرمی نام تو شمس شد تابان 
وگکسرنه روز نسدادی حسرارت عالم 

نو افتابی و باران و بسیگمان باشد 
ز آافتاب و ز بباران نظارت عالم 

جنهان معنوی جاهت ارشدی محسوس 
قدم بسرون نسهدی ز استدارت عالم 

بسا کر قاط بیان بفت] 
دخسیره‌لیست ورای تسجارت عالم 

ز بنده نام طلب کن که جاودان مانی 
جلانی که چه جای جلالت عالم 


۳/۸ 


خورشید چو از حوت سوی خانه بهرام 

بخرام ز خانه سوی کسلزار که شام 
زان بیش که آغار کند شضوی تو خامی 

برخیز به گه ساقی و پیش آر می خام 


بخ چهارم ۵۹۸ دیوان مجد همکر 


تسو یار شو ای بار اگر دهر نشد یار 
۱ تسو رام شسو ای دوست اگر دور نشد رام 

گر چرخ به کام تو نگردد تو بگردان 

دوری دو به کام دل من جام غم انجام 
تسابر رخ تسو نوش کنم مایه شادی 
5 بر یاد وزیرالوزراء خواجه اسلام 
دارای جسهان‌گیر جهان‌دار جهان‌بخش ۱ 

دسستور سا وش عطاپاش عسطانام 
" آن خواجه که شد جای خلافت به وی آباد ۱ 

وان صدر که بگرفت زمانه به وی آرام 
تلم شنت سرد تا ناه اقلا 5 

امرش عسلل جسنیش بی‌فترت اجرام 
در عسهد هسسمایون وی ارامگه شیر 

خفتنگه آهو بره شد در طرف شبام 


کی 


گر ناله‌ای ازین دل پرغم برآورم 

شور از چبهار گوشة عسالم بسرآورم 
آهی اگر زنم به سحر چون صدا ز کوه 

غوغا ز همفت گنبد اعظم برآورم 


۱- جهان‌گیر 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۱ ۵٩٩‏ 

هر شب به صدماةً نفس سرد و آه گرم 

کر کت اسسهان هه از هم سر اوه 
از درد وأتش دل #سن نسعره‌ای زنم . 

دوه اد ها ووده آدم سرا ووم 
رضوان به گوش و گردن حورا درافکند 

هر در کزین دو دیسده پرنم بسرآورم 

در مسجلس سپهر چو گلدسته اورند 

خاری که من ازین دل پرغم براورم 
از جسور این خران چو بنالم سحرگهی 

گرد از مسقام عیسی مریم بسرآورم 
اند نوبز افتق زا سار شکسته. ‏ 

چون ناله‌ای که زیر و گه از بم برآورم 
دم در کشیده‌ام ز جهان و ز هسمدمان 

تسرسم جبهان بسوزم اگر دم ۳ 
غم باکدام غمخور یکدل به سربرم 

دم بسا کسدام منونس مسحرم پسرآوزم 
از ال روزگار چنان دلشکسسته‌ام 

کم نیست دل که یکدم خرّم برآورم 
هر صسبحدم ز سیم هسوای دوست 

سر رخ هسزار قسطرة شسبنم بسرآورم 
امد زمان آنکه به نور رضای حق ۱ 


خسود راز قعراین چه مظلم بر اور 


بخشس چهارم ۱ ۶۰۰ 


دیوان مجد همکر 


کف 


به کف در باد و بر سر خاک دارم 


به پیرانسر چه دل در عمر بندم 


که از تسیغ قضا دل چاک دارم 


که سرو نوجوان در خاک دارم 


7۳ 


ی مه یف هنن کین نون تب 
توئی آن کسامران که در ره تسو 
در سلامت به سر برد همه عمر 
رای تسو واقف است بر افلاک 
خشسم تو خیمه‌یست حلم‌پذیر 
گر ف لک بهره یابد از علمت 
کر هتها فتاه کیره ار دشفت 


ور چسمن بو ستاند از خلقت 


شیساخا مدقم آن.دارة 
سس‌خنش بشسنوی و بپدیری 
کاستماع کلام مسلهو فان 
بنده می‌نالم از جفای سپهر 
تسوزایام داد من بستان 
در حق من که داعی کبرمم 


وی.ستوده.به هر زمان چون نام 
هرکه گامی نهد بیابد کام 
هر که یابد ز تو جواب سلام 
حکسم تو نافد است بر اجرام 
عفو تو دابه‌ئیست بحراشام 
نایب مشستری شود بهرام 
در فش‌اند به جای قطره غمام 
بوی گل بازدارد اصل زکام 
کز سر رغبت و قسبول تمام 
ای سخنهای تو مسلوک کلام 


" که تولی خواجه و سپهر غلام 


که تولئی داد ده در این ایام 


ای بسه حسق پیشوا و شاه کرام 


دیوان مجد همکر 


کرمی کن که مرد مکرمتی 
گر بمیرم ز تشنگی هسرگز 
ور بگکردم به جان ز بی درمی 
نسبرد شاخ سدره رنسج تسیر 
میام از کاس جور دور زمان 
مسحلس مسا چراست کاندر وی 
گر چه از جود خواجه دنیا 
همچنان هفت مار هفت سری 
سم پسیری و کربت ضربت 
دوری از خانمان و قوم و تسبع 
ببه دیار خود ارچه تشنه لبم 
زا وه انس این اون 
سس مسرا قسوی بساید 
به خدای ار به عمرها اید 
اندر این نظم ارچه هست صریح 
لقب و نام تسو به ذکر جمیل 
من چه گفتم که صاحب دیوان 
تا فلک رابه محور است مدار 
ریت سکف هن وان نی 


به سه شهزاده چشم تو روشن 


بخش چهارم۱ ۶۰۱ 
۱ ِ 


نسبرم پسیش خسواجگان ابرام 
۱0 جور لجام 
گر کستنم عریده مده دشتتام 
فعل دیگر کند همی هر جام 
بافتم برد و خلعت و انعام 
9 مدام هفت اندام 
انده فساقه و تسفکر وام 
فرقت دوستان دشمن کام 
تست ایک مراامید مسقام 
۱ در او ارام 
تاشودکار من مگر به نظام 
بای صیدی چنینت اندر دام 
۳ دز 
ی تک ور اه علام 
همه گفتم به جز صلوة و سلام 
تا عرض رابه جوهر است قوام 
فلکت در مسدار خاضع و رام 
تا جبهانراست روشنی و ظلام 


کف 


ن مجد همگر 
دیوان م< ۱ 
دش چهارم ۶۰۲۱ 
۱ ‌ 
۱ ۱ ت ۳۳ ۱۳ 
بت ۳ ۱ بباد حساشا کم 
۱ ۱ : کته بسسدو شسیوم! 
یت نیس تا ره پشت دارد خیم ۱ 
۱ بت شکب می دارد از حسسرام چسسو خیم 
۹ هسمی فسروشد دم ۲ ۱ 
5 5 همه شب هسسمی فش | 
رور ۳ 
۱ ۱ مه ۹( دم 
آممه روز از نسفاق ؛ ر ۳ ۱ 
صفا ۱ دص ۱ ۱ ۲ 
مسردمی کسز ات انس ۳۹ ۱ 9 ۰۵ بضوان‌دش مسر 
سي بو 


شیسیهن اوشسست جتسو ی اس ایس 5 ۳۹ 
‌ ۱ 1 تقت اس وتا 
۱ مايه و و 


۱ ۱ ۱ ۰ بس د 
ات اتکی صفت موذی است جون کوژدم 
سس ۱ 
میگ یس سس و فلت است مدام ۱ "۳ ۱ 
۱ ۱ دا ۱ تفه چم 
ت چسسسسون آتش 
ازدر کش._ستنی‌ست < 


1 ‌‌ ۰ بزم 
در ۱ سیر 


۲- یک 
۹ انسانی‌ست ۱ 


دیوان مجد همگر بخش چهارم۶۰۳۱ 


تسیر هسچوم که مي‌زم بر وی 


سگ زنست ارچسه هست جوشن شم" 


گر چو پروین شود بر این طارم 

وقستش آمسد که گسویم ای خسربط 
چجسه زدسی بر در تسممنا سیم 

طسلب شسغفل اکر کسنی پس ازیسن 
الم ژانید ایسسه انا تسخه 

هر 
نس ‌شیند بسه آب صسد قسازم 
خساریشتی بسدان سرشت درشت ۱ 
چسسه زنسی لاف نسرمی قساقم 

تسده ان سس نت4 کلب نو قتات 
ایس‌هاالس شش قدع لت فستقم 

گس وشهة عزل کسیر و تسیز شسمار 
ریش را رنگ کسن چسو قاضی رم 


7۸ 


۱- آتش سم 


بخش چهارم ۶۰۴۱ دیوان مجد همگر 
فلک جناب و ملک خو عماد دولت و دیین 

توئی که جاه تو شد ملک جاودانی من 
۳[ 

که ک‌امکاری تست اصل کامرانی من 
ز حرص مدح تو همچون سهیل لرزانست 

حسام خاطر چون کوکب یمانی من 
ز روی معنی ذات تو زان بزرگتر است 

کم هو ی ۳ 
راهان کی کافازم: ار پوت آنسمون 

که هست خدمت تو غایت امانی من 

ز خسلق تسو گله‌ای کرد رسم دانی من 
چو با وی است مرا هر زیان و سود که هست 

چبرا نسرسد اصوال سو زیانی من 
ز رازهای نهان فلک چو باخبر است 

چسسراست بسیخبر از قصه‌نهانی من 
نیاق هآ که در فان الق و رات 

ایند تاه اه قسام نان اف 
تست | بت | تستها ند فسات تسیر ا متسین / 

ی تا با ار هس ای عم 
تیه هاش تسس سیم 

هبسزار لصنت بسر خام قسلتبانی من 


دیوان مجد 5 
ن مجد همکر بخش چهارم۱ ۶۰۵ 
شدم نسفور ز صبر و نسفیر کرد دلم 
۱ ز نفس ساده و از طبع باستانی مسن 
سه شب گذشت که تا روز چشم من نغنود 
۱ ز گریه‌ها که تو دانی سرشکرانی من 
بسدان صفت که سیه‌دل سپهر زنگاری 
یسیع 
بدان سرشک چو باران و مهربانی من 
هی ایک یت 
5 چو دید از پی رنج تو دلگرانی من 
به مژده گفت کنون غم مدار و بیش منال 
۳ که یافت صحت پیش ار مزدگانی من 
ر کردم سر فرق بخت در و چه در 
ی ات نت است گرفانی من 
۱ که ری ایدت از روی زعفرانی من 
۱ وت بسا وان سل 
چو اب پیشش خوناب چشم و اتش دل 
چو باد نزدش افغان و قصه‌خوان 
۱ ۱ خوانی من 
دنت اون ول تن اف هی مره 


به هیچ روی دم گرم و خوش زبانی من 


بخش چهارم ۶۰۶۱ ۱ دیوان مجد همگر 


چه غم خورم که شود نیست جسم فانی من 
تیا بت تا ده سر دپ و تس یحسا دو لت 
کتهر در بات نی شستههاست: زد بان شخ 
نیت اه اسا لا ترا دون کیان با میب دا 
ار 


این زمانی که اندر او 
کسن زا تیم وشن شکسمل: سیر از استفان 


کون کنته :ی رفن3 نومیدی از زمین 

ماه می‌ببارد ۳۳۹ از اب‌تها 3 
تفن ان ون 6 فان خدنگ 

گر بسر سبرم بسبارد شمشیر از ایا 
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بدا کیان انسن که اسهم دولت تقو 

چراغ و مشئعله چسرخ را کند روشن" 
چو شمع بر تن من نعمت نو بر نوست 

نطاق و جّه و دستار" تابه پیراهن 
حکایت شب دوشین و شمم و طشت طلا" 

که کرد همره این تیره رای شاه زمن 


۱- دهد روغن ۲- دراعه 


۳- شمعم آمد باد + طشتم آمد یاد 


دیوان مجد همکر بخش چهارم۱ ۶۰۷ 

ز رشک شعلة نورش که بر فلک می‌رفت" 

هزار پبار فزون سوخت ماه را خرمن 
ز روشنائی او شد چسوبزم کیخسرو 

سرای بنده که بد تیره چون چه بیژن 
شسبم که بود چو امید دشمنت تاریک ۱ 

به دولت تو چو روز و دلت" بشد روشن 
کنون ز حسرت آن بارگه که باقی باد 

همی گدازد و می‌ریزد اشک در دامن 
هوای گلشن و دیسدار شاه مسی‌طلبد 

که خوش بود رخ زیبا و شمع در گلشن 
لین نسفاست جسوهر؟ نمود و کرد ابا 

ز خانه‌ای که ز سنگ اندر او بود هاون 
چو جنس خویش ندید و ز جفت ماند جدا* 

شکسته خواست شد از ضایت عنا و حبزن 
زوسن مروت تج سیطه ۱ 

چسنانکه مسیل جواهر بود سوی معدن 
بسماند" شمعش در بنده خانه فی‌الجمله 

۲۴ . 


۴ 


/۳/۳ 
۱- می‌تافت ۲- روز ولیت 
۳ پسوزد و ۱ ۴ ۳ دامن 
۵- گوهر ۱ ۶- پود جدا 


_- مماودتش ۸- پمانده + نمانده 


بخش چهارم ۶۰۸۱ دیوان مجد همگر 


صحن خلد است زمین از اثر دور زمان 
هین بده باده و داد طرب از گل بستان 
اول فصل ربیع است صسبوح ای ساقی ۱ 
 . "۲۰‏ توبه‌مان! بشکن از آن لعل لب و لعل روان 

حرمت کوثر اگر چند بزرگ است" ولیک 
لب جوی و لب جام و لب جانان به ازان 

بندهٌ باده و بادم که چو روح‌اند و حیات 
واله باغ و بهارم که چو حورند" و جنان 

دست ما زین پس و جام می و زلفین نگار 
دل ما زین پس و مداحی مخدوم جهان 

اور دین عرب داور و دارای عسجم 
تساج فرق فلک و انجم صاحب دیوان 

والی جیش و حشم قائد شمشیر و قلم؟ 
مسهدی جسمع امسم عساقلة اهسل زمان 

اوست ان يار" خدائی که چو دربست کمر 
اوست آن ملک گشائی که چو بکشاد میان 

نفس فستنه بسبندد بسه سرانگشت خرد 

دل خسلقی بگش‌اید به عسبارات و بیان 


۱- توبه را ۲- بلند است 
۲- روح است و ۴- حور است 


۵- علم ۶ بار 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۶۰۹۱ 
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گفتم که مدح صاحب اعظم کم ادا 
آسیمه گشت عسقلم و بر رخ فکند چین 

گفتا کسدام ضساخب اخسظم مدار ملک 
دارای دین و دنسیی و مخدوم فخر دیین 

چون اطف اوست خلق جهان را شفیع و یار 
بادش خدای عرّو جل حافظ و معین 


7۳/۸ 


ای بتاد ییاد روضهة بسغداد تسازه کین 

تساتسازه گردد از تو دل خنویش کام مين 
یک صبحدم به فال هسمایون سفر گسزین 

وانگه دعای سدره گذار و یام مسن 
از روی مکرمت سوی آن خواجه بر که هست 

از بسندگیش خسواجد گسردون لام مسن 
گوای مثال جود تو وجه معاش خلق 

گوای نسوال جود تسو فیض غمام من 
گو ای ز سعی کلک تو چون تیر کار ملک 

گو ای ز نور رای تو چون صبح شام من 


بخش چهارم ۱ ۶۱۰ ۱ دیوان مجد همگر 
گوای ز مسطبخ نسعمت سیر شسخص از 
گسوای ز آتش کرمت پسخته خام سن 
گوای.مشام عسقل ز کلک تسو پر عبیر 
از کسلک مشکسبار تسو خوشبو مشام من 
دارالخسلافه از تسو چو دارالسلام شد 
شاید که سابد از تسو جواب سلام من 
تسودر مسقام و شهر سلامت چسه باشد ار 
عتالی کسسنی به رد سلامی مسقام مسن 
سردفتر عطای خضداچون توئی چرا 
از دفستر عسطای تسو مسحو است نام من 
این لفظ درگذار قسوافی فتاد چست . 
ورنه ازین مدیم تسو بوده‌ست کام من 
مدح تسو چون تسمام کند خساطر بشسر 
نلنتوان کذارد حسق سر مولئی از نات 
گرچه شود زبان همه موی" مسام من 
آب مس دیح تسو جسهد از آتش دلم 
روزی کسه باد خاک برد از عظام من 
در ذمّت تسوحسق دعص‌ائیست بنده را 
از حسق جساه باقی بگذار وام مسن 


۱- زبانها موی 


دیوان مجد همکر 


بخش چهارم۱ ۶۱۱ 


7۳۳ 


آ نت ۱2 تس تال اند لت 
اتتتا ال ها .۵3 لت تسود 
به حلاوت رحیق فظ خوشت 
تن خصمت ز صرصر حدثان 
گرد از قاف قوت قهرت 
لحهءة بسحر زاخری به کرم 


صساحبا ذتسیم بسه ژنسهاوت ‏ 


قرض خواه گران چون کوهم 
رویم از خشم او شکن گیرد 
روز شنبه چو معتکف کردم 
هم به پشتی دولتت روزی 
صف فاقه که بشت من بشکست 


جاه تو قوّت گزاف شکن 
نام و تساموس اختلاف شکن 
سوزش و تلخی سلاف شکن 
اورد چسون نی و قلاف شکن 
الف قامتش چو کاف شکن 


> 29 تسنگ جان به اعتراف شکن 


یاو ی ای مدای 
فا 
زودم آرد در اعستکاف شکن 
۲ ۱ 


7۳/۸ 


خسروا داشت سخایی تو مرا پار" چنانک 

کان نسیارست زدن لاف ز هسستی" مسن 
اتتتفان با همه تعظیم و بلندی کوراست 

مسی‌زد از روی تواضع دم پستی "بامن 


۱- مرا بار سخای تو ۲- سختی 


۳ در بسمی 


بخش چهارم ۱ ۶۱۲ ۱ ۱ دیوان مجد همگر 


‌ ت 


تا تو برداشتی اکنون ز سرم دست کرم 

می‌زند از سر کین تیغ دودستی بامن 
تام ای که ری را کتمل. 

عمر باقی بنشین خوش چو نشستی با من 
وین شب آن بود که در سر هوس نردت بود 

نرد! من بردم و عمدا تو شکستی بامن 
الفت مبت ضم اسر کاه رسد از کسر‌امت 

هم بدان وعده و میعاد که بستی بامن 
غایت مکرمت این بودو حقیقت که نکرد 

کسرم رایسج تو عشوه‌پرستی بامن 
یارب امسال چه تدبیر کنم گر چون پار 

شه نبازد ندبی نردبه مستی بامن 


7۷۳ 


فا انس که ات دا مس او سس دل امه 
به رسولی که روشنانی داد نور عقلش به چشم راهبران 
کزدل پاک و سین صافی بازگشتم بسه‌راه رهسسپران 
اندرین پرده گرچه مسحجوب است صسورت من ز چشم بی‌بصران 
نسظر راست‌بین نک و بیند کاندرین ره نیم ز کسژنظران 
خرده‌ای صوفیانه خواهم گفت گر نگیرند خرده مسختصران 


۱- زود 


دیوان مجد همگر 

گر تو شاهی و من ترا محکوم 
به سر تو که نور چشم من است 
من در این پایه‌ام که شاید بود 
مسلی نسفس سم روا داری 


خاک پایت که باد تاج سران 


کته تس تاد ه سکتا نوم ان 


۳/۳ 


۳۳ در عسسیم حمانکداز دادن 


بسسیلی و لب و زب‌آن و دندان ۱ 


در مصطبه مسعتکف نشستن 
دل را بب4 هار باره کردن 
صد ناه مشک را به بازار 
بسبازنگی رند مست خضفتن 
تسقریر" مسعاملات و شرکت 
کسوتاهی عسمر را گسزیدن 
حسما که هزارباره به زان 


جسان در پسی کرم۱ از دادن 
در تک و دهصان گاز دادن 
ات ند ما ورع و نس ماز دادن 
هر پاره به چرغ و باز دادن 
در عسرض" یکی پیاز دادن 
تسرک اتسسر و ایس از دادن 
ببسادزد و قمارباز دادن 
نت۱ تته ی و کی او دادن 
کان اد تسه سل درا ۲ داون 


۱- حرص و 


۳- تقد یر 


بخش چهارم ۶۱۴۱ دیوان مجد همگر 


تلطفی بنما ای بسرید باد سسحر 

نسسیمی از نسفس من بدان چمن برسان 
ز دل که نافه صفت شد ز خون سوخته پر 

دمی جو مشک بدان آهوی تن برسان 
سلام این دل پروانه‌وار سوخته بال 

شسبی به خلوت آن شمع انجمن برسان 
ز من نمی رسد انتخا کی از سیم رت 

گر دسی رسی آشجا سلام من پرسان 
به ارمسغانی مسن بوی دوست باز اور 

ای ازان زلف قاری نک 
جوابی از لب شیرین او به من باز آر 

عسلاج این دل رنسجور مسمتحن برسان 
بگسو ببرای ریس دردمند سوداشی 

مسفرّحی ز لب لصل خویشتن برسان 
ز بهر مسحنت ایوّب سلوتی بسفرست 

بیرای دیده یعقوب پیرهن برسان 
گرش ملال بود زینهار بیش مگوی 

در آن مجال که درگنجد ایین سخن برسان 
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رسید موسم نوروز و تازه گشت جهان 

ببه فسر دولت مسخدوم صاحب دیوان 
| 


بهاء دولت و دین خواجه زمین و زمان 


دیوان مجد همگر ۱ بخش چهارم ۱ ۶۱۵ 
7/۸ 


بدینسان خرده بسر پیران نیرند بزرگان و کریمان و جوانان 
ز بیم پاس تو در مرغزار ملک جهان 

سیر مستهد و اضرا که اه 
هممای معدلتت سساه اننب‌ختان افکند؟ 


حریف عدل تو صد بار باز مالیده‌ست 


ز کعبتین دغانقش عالم شش تسو 
شا ند خادم افظ تو لول از ببن گوش 

ارا هی هه نتسه لا اشت شحست: او او 
اعد شرت بای ۲- بند و طلسم 


۳-پلنگ ‏ ۱ ۴- انداخت + کسترد 


بخش چهارم ۱ ۶۱۶ ۱ دیوان مجد همکر 
تیا فت .متا نو دوو عیهان طسو زایکر 

ندید شسبه تو چشم زمانه جادو 
جهان چو یافت ترا روح محض سر تاپای 

در آن فتاد" به شرکی که نیست آن معفو 
چو باز دیدت در طینت نسهاد بشر 

تخسيةه فتیرفت کسفت نها ر لالهالاهصو 
عروس ملک جهان بر تو شد چنان عاشق" 

که جاودان نکند" آرزوی دیگر شو 
ز رشک رای تو هر شام نور چشم فلک 

فرو شود به گل تسیره پسرگره ابسرو 
ز دست" صسبح گسریبان خسویشتن " بدرد 
مرّکب است سر سنجقت "*به فتح و ظفر 

چنانکه چرم" ز تسرکیب زاج بامازو 
هن انکه قبریش از کنوازه خلاف: تقو ورد 


۵ ر ‌ ۸ ۰« 2 ۱۱۰ 
هو دای کتاسه انس جصفت کاسه زانو 


۱- دراوفتاد ۲- مفقتون 
۲- نیرد ۴- به دست 
۵- خوبش رآ ۶- مرکیی‌ست سیه سنجقت 


۷- چرز ۸- کلف سر 


دیوان مجد همکر ۱ بخش چهارم ۱ ۶۱۷ 

کسیکه چون سرطان با تو یک زمان ک رفت 

ز ور چرخ لگد خورد و زحملش سرو 
منم که تا سر من سایة قبول تویافت 

شه آفتاب خستائی" نسب مرا هندو 
چو داغ و طوق تو دارد سرین و" گردن من 

به پشت گسرمی تو با فلک" زنم پهلو 
مثال سعی من و خصم بدسگال عجول۵ 

خی کوک و اما انم رو هروا سد. 
جهان سفله چنان کژ نهاد و کور دل است 

که بساز می‌نشناسد صدیق راز عدو 
نت اه رات کی اف ارت سه 

چه حاجت است که یک نکته را کنم یادو 
دمی بر آورم از راه نسعمت‌الم صدور ۶ 

اگّر چه قافیه مر طبع را گرفت گلو 
در این زمان که فضای سپهر و صحن زمین۲ 

ز سبردی نسفس زمهریر شد مسملو 


۱- بایه ۲- خطابی + ختا صفت 
۳- دارند ران و ۴- پر فلی 
۵- سعی من و دوستان عحول + خصم توو دوستان عجول 


۶- نفسة‌المصدور ۷- فضای زمین و صحن سیهر 


بخش چهارم ۶۱۸۱ دیوان مجد همگر 


ز سسردی دم دی آرزوست رویسه را 
که باژ گونه کند پوستین به دیگر سوا 

بسه آرزو و وس مسرع در هوا گوید 
کسخاست سانژن .و ات کسوه و آنتن کسو 

و انسی خهلتشتم کته راهن هداز 
نماز صبح کند چاشتگه ز بیم وضو 

در این هواست سرایم که زمهریر بر او" 
نوشته است دو" صبد عبده و خسادمهو 

در این سه ماه شود امرد ایمن از دیاب 
ا ایکون کت لوطی* شود فسرده خیو 

مرا که شبارع سرماست روز و شب وطنم 
ببسرفت مسغز زبس سردی هوا چو کدو 

درد کار مرا روزگکار گرگ نهاد 
که بر نکابت ایسن روزگار باد؛ تفو 

هر آنسچه" گرگ درد مسعجز تو بتواند 


به‌ موی رو به کردن ز روی لطف رفو 


۱-به دیگر رو ۲- در این چله به یقینم 


سب بدو ۴ بر او 
یراب ان ۶- این گرگ گفته با 


پ_- هر آنکه 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۱ ۶۱۹ 
در مسواهب شاهانه را که دارم" چشم 
چنانکه قوز ی عکاف است تاه دز ملعهت 
مگسسر دریسغ نسدارد عنایتت یک مو 
۳۳9۰۰ 
سبرفرازا تولی که گردن مرخ دارد امسروز طوق خضدمت تو 
بسه خسداشی که در دلم بنهاد مهر دیدار و شوق خدمت تو 


کسز دل من بسه عسم‌ها نرود عیش دوشین و دوق خدمت تو 


لفق 


ز شبن صدهد میمون که شد متابع زاغ 

ز رشک ملک سلیمان که شد مسخر دیو 
به گوش معنی بشنو که هر دمی صد بار 

شهان سلغری از خاک برکشند غریو 
کغاننت اضت:ها تخعة کی هه بر هناگ 


که بر و بحرش بی‌کدخدای ماند و خدیو 


7۳۳۸ 


۱- دارد ۳ مور هو 


۳ شحافی‌ست 


بخش چهارم ۱ ۶۲۰ ۱ ۱ دیوان مجد همگر 
شباها ز فر سایه مسعمار عدل تو 
همسایه عقاب گرفت آئسیان چکاو 
چنگال شیر شرزه به پشتی پاس تو 
کُوتاه شد ز گردن گور و سرین کار 
یک خاصیت ز اف تو در کوه اگر نهد 
ظاهر شود ز خوف دل سنگ خاره تاو 
۰ ۱۳۳ 
چرخش به طعنه گفت نبی مرد او مکاو 
با توهر آنکه نرد دغا باخت روزگار 
نفش بدش 7 " خواست داو 
حاصل شود مسحصل مال و ضیاع تو 
از خوار جو خراج و ز ساری و ساوه ساو 


تیف 


فک تا نا اد روشک تا ک در گنه قنور 

در آب شرم شود غسرق روضه مینو 
شسود زفر قدوم تو خاک مشک‌آگین 

شسود ز یاد ثنای تسوباد عصنبربو 


۱- نمود نیارست ۲- غرقه 


دیوان مجد همکر بخش چهارم۶۲۱۱ 


سیم لطف تو بر کوه اگر گذار کند 

ببراورد ز دل ساره لالث خودرو 
موی و ی و۱۳ 
شسود ز سهم تو مقراض تیزدندان 9 ۱ 
به جسر ملک نفسی ادمی دمی نسزد 

۱ که بسیند آن رخ مسیمون و طلعت نیکو 

چو بخت شاد تو فرخنده طلعتی "بای 
۱ که پیش تخت تو باشد ندیم و مدحت‌گو 
به شلیی توش را محال" دادستند 

آبه‌بوی آنکه رود آب رفته باز به جو 
بدان گلیم سیه درخور است روی سیاه ۱ ۱ 

جنگ تا رکو* درخورد به اصل" رکو 
چو شمع زرد و نحیف و ز عشق آتش تش جاه 

به‌گا ود ۱ ۳ درتک و پو 
چه اهل اطف تو باشد خری سباع صفت 

چه قدر ضذر نو داندسکی بهايم خو 


۱- ز دل کوه لاله ۲- یر غو 
۳- طالعی ۴- صدر 
۵- که بار + به پار ۶- نکو 


۷- به فرع نکو ۸- دارد 


بخش چهارم ۱ ۶۲۲ دیوان مجد همگر 


چه فایده ز حضور وی است حضرت را 
چه حاصل است ز نقش بهیمه بر زیلو 

4 اد تس مین و ار سفتتة کلم انیت 
و یدای کین کی قسالا باق از 

اگر خر است حمولی" و خامشیش کجاست" 
ور آدمسیست نکو سیرتی و معنی کو 

اگر چه هست چو مشموم" شکل میشومش 
تو آن نگر که پیازی‌ست گنده تو بر تسو 

به طبع ترش و به رخ پژمریده هصمچو ترنح ۵ 
۱ به شخص خرد و به رخساره زرد چون لیمو 

به پای" حادثه در پایمال چون ریحان 
ز فست و اقسعه: ستر کته هسمحوی داسستتو 

شیم طبعی بیرون و اندرون همه خبت 
قصیر قدری سر تاقدم همه آهو 

خسدای عرض شریف ترا بسپرهیزد 
ز سر نسیّت بدخواه و طعنة بسدگو 

زمین ساحت عالیت را مسصون دارد" 
ز ننگ صحبت پی شوم" اصیلک گوژو 


۱- خیال ۲- خمولی 
و خامشی ر‌ کحاست وف مسموم 
۵- چون نارنج ۶ زپای 


#-- نکهدارد پم سس بی‌شرم 


دیوان مجد همکر : بخش چهارم ۶۲۳۱ 
لاس دولت خصم تسوباد عاریتی 
چو جامه شتر عید و لبس چشم آزو 
گرفته ایلچی درگاه" تو به قاقمشی 
ز جین و ماجین سوغات و از ختایرغو" 
در تو قبله" خلق و کف تو ضامن رزق 
لب تسو باده‌گسار و دل تسو رامش‌جو 


خط سیراب تو بر روی تو پیدا شد و شد 

محضر حسن و جمال تو بدان سیر گواه 
از رخ خسوب تو ائینه بماند حسیران ‏ 

در خم زلف تسو انسدیشه بسماند گمراه 
غنچه در خال لب لصسل تسو افکند قبا 

لاله در پای سر زلف توافکند کلاه 
گردش ایسن فلک بوقلمون کرد بدل 

ببه سپیداب سحر غالیه شب ناگاه 
دم گرگ سحر و چشمهة خور زیرزمین 

می‌نمودند خسیال رسن و یوسف و چاه 


2-۱ در راه ۲- برقو 


بخش چهارم ۶۲۴۱ دیوان مجد همکر 
حامی گوی زمین حاصل دوران فلک ‏ 
مرکز فضل و هنر صاحب سلجوق پناه 
بباکله داری خود پیش سراپرده تو 
خیمه چرخ کمر بسته شود چون خرگاه 
این هسم از غایت صیت است که می‌ناساید 
یک نفس چون دهن سکه زیادت افواه 


۰ 


ای به بسوسیدن خاک در چرخ انیا نت 
جویبار فلک و اخضر گردون تشنه 

تیغ سیراب‌تر سبز تو باانهمه آب 
روز و شب هست به خون یا به شبیخون تشنه 

تشنهة شربت مرگ است عدو تاتیغت ۱ 

از جگر تافتگی هست به هرخون تشنه 

ز آتش صولت توباد تهمتن رفته 
ات انصاف تو در خاک‌فریدون تشنه 

به تسولای درت بسخت همایون مشتاق 
ببه تمنای رخت طایر میمون تشنه 

تو چوموسی شده بر عرّ تجلی واله 
۷ 

بر کمال هنرت عقل سکندر عاشق 
به زلال سخنت جان فلاطون تشنه 


دیوان مجد همکر ۱ بخش چهارم ۶۲۵۱ 

حاسدت هست چو مستسقی بر ساحل 1 
اتتترون اب یه کته وس رون تفع 

بنده را له جهة نظمی است که با له جه او 
شد به آب سخنش ال مکنون تشنه 

خانة چشسم مرا آب ز سر شد ز ری 
وانگهی مردم او بی رخ ییون کفرن: 

به فسون جهد نمایم که کنم در خوابش 
نشود آری در خواب به افسون تشنه 
غرق سیلاب دو چشمان نیمی با لب خشک 
گر به خونم نشدی اختر وارون تشته 


لب من تشنه بسوسیدن خاک در تست 


ِ 


چون به آب لب لیلی لب مجنون تشنه 
در چنین وقتی کاید گل میگون شراب 

وه که چونم به دمی زان می گلگون تشنه 
سوسماران همه را چشمه حیوان مشرب 

ه را اع و ی 
خوان اننعام تو گسترده و من گرسنه‌تر 

همچو ملاح بود بر لب جیحون تشنه 


کف رف 


ای ۹ 1 ۳ وی زانسععامت و زاده 
ببانگ یوزت به ببر بیم دهد پساست از سیخ برکند باره 


بخش چهارم ۶۲۶۱ 


رک ی 
شسهر؛ شسهر سیر شرزه شکار 
خاک گردد ز خشمت اختر! خصم 
پشه باپیل ار زند پهلو 
غسم و نسینم گشسند اگر شودم 
چه خرم چون نه چاره مانده نه چیز 


دیوان مجد همکر 


سر سور هر و ستیّاره 
شرف شسسحة شسبانکاره 
خضور و خیزت ز خنجر خاره 
پشسه را پسوستین شسود ساره 
تیاه یردان کنو اه که اه 
تسساجسهانی شوند نظاره 
غیر تو فضمکسار و غمخواره 
چکنم چون نسجوئيم چاره 


7۸ 


زهی شهریاری که خورشید چرخ 
فضا در مسهتّات ملک جهان 
هر آن قلب کاندر تو اورد روی 
ز تسیغت که بر دشمنان بگذرد 
بهار امد و پیک " شادی رسید 
سپهر از پی بارگاه تو ساخت 
نسثار درت کرد ساره را 


سکاو تیه و شین زا بسا نم 


۱- اخگر 


۳- چو کوه و دره 


بود پیش رای تو چون شب‌پره 
ز رای تو خواهد همی مشوره 
بسدیهه شود میمنه‌ش " میسره 
شود روی هأمون چو که پر دره" 
در این روز شادی بود می‌سره 
بسه تسرتیب نوروزی نادره 
ازیین هصفت در قسصر بی‌کنگره 
اه سا ماه نف 


۴- روز 


دیوان مجد همگر بخشس چهارم ۶۲۷۱ 
به رسم خدم پیش خدمت کشید غلامی! خستائی و یک سر بره 
زبزم تو خالی مباد این چهار ندیم و می و مطرب و مسخره 


تمرف 


ای به رای و لمع رای جهان آرای خویش 

چهرةٌ خورشید رخشان را خراشان داشته 
هر غلام از خیل تاش بندگان درگهت 

شاه انجم را ز خیل خواجه تاشان داشته 
مانی از کلک تو ننگ از نقشبندی یافته 

آذر از طبع تو عار از بت‌تراشان داشته 
دان که من بنده به بوی کلک عنبر باش تو 
در سپاهان بود خواهم گاه و بیگه روز و شب 

چشم و گوش و جان و دل بر راه کاشان داشته 


کرفری 


ده عادت ردیست که رسم است عامه را 


کز وی شود روان و دل و عقل کاسته 


۱- غلام ۲- بد است + بدیست 


بخش چهارم ۶۲۸۱ دیوان مجد همکر 


بسخل سلام و خیر ریا و مکاس! جای 
مهمانی به نسوبت و تشسریف خاسته 


کرف رف 


حمید ساخته دارد مفرّحی دلخواه ۱ 

کواو ید اون از وی ترس با 
تا ای 

حدیث نرم و زبان جاری و سخن کوتاه 

5 در فد ی 

۱ اقفن اک مس 3 انز یگاه 
شود بدیل مسی ناب در تسفرج طسبع ‏ 

بسودبه جای سقنفور در تهیّج باه 
خضمار زاید ازو وقت صبح نی باله۵ 

شکسوفه اسسد ازو اه" شام لاو له 


7 
ای در گنه" جهان ز عدلت گرگ آمسده پساسبان لاشه 
در طتا قسماع: تشن قسعة کب هک اغنسم "اسان ابا 
فتتاراشتت یکنی تا نت کت آقر, جون در تسن ماجری حشاشه 


۱- مکان ۲- بر زمین + در زمین 
۵- نی‌والله ۶-وقت 


۷- رمه 


دیوان مجد همکر ۱ : بخش چهارم ۶۲۹۱ 
من بنده نسیم از آن صحابه ک اقیه دس زان عتا شا 
ختون ادال: سو دا عکنفاه: وانی 2 مسحبوس بسمانده در رشاشه 
در باغ بسه جای گل نشسته در فصل بهار خار و خاشه 
یتسین سس داسکاسن. کرد کر فان قز قاقت گس تاداع ها شاه 


7۳ 


حیات بخشا چرخم ز غبن! خواهد کشت 

تیغ کین مسن از چسرخ کینه خواه بخوا 
سیه‌دلی دل شه بر رهی گران کرده‌ست 

پیان جسرم سن از خصم! ست یت 
ی ِ 

ز من دلیل بسجو یبا ازو گواه ببخواه ‏ 
حوالت گنه ار ببرمن است هم سهل است 

شسفیع بسنده تسوئی عذر آن نی 
هس ای روا ان »| 


تسو از سرای بخ دا ننده را ز شاه بخواه 


۳۸۸ 


۱ زژ عشق ۲- چرخ 


۳- این 


بخش چهارم۱ ۶۳۰ ۱ دیوان مجد همگر 
گفتم ای دل نبينيم که نماند اقسچه در کیسه جامه در بقچه 
هستی من جهان دون بستد نه مزلش ستدنه سارقچه 
ات ت باقی باد دولت و جاه فخر دیسن گلجه 


کف ی 


صاحبا بنده همه ساله چنین می‌خواهد 

که زحال من واتباع تو باشی اگاه 
لیکن از بهر صداعی که مبادت هرگز 

زحمت بارگهت می‌ندهد جز گه‌گاه 


کف 


اگر چه عمادی ز دریای خاطر 

نک سرده‌ست تسسقصیر در درفنشانی 
خطا گفت این لفشظ کز افظ و معنی 

عسلی حسسن بس ود حشان ثانی 
بدان قطعه مفتون شده‌ست او کجا گفت 

هر آنگه که چون من نيایم نخوانی 
ز یت سخستین قیاسی کن آخر 

کسسه تکسرار شظش چه دارد مسعانی 


دیوان مجد همکر بخش چهارم ۶۳۱۱ 

دک ایکته فا وان هد رکفت 

مرا پیش خوان تاکنم مدح خوانی 
بسه حسسان چسه تشسبیه بساشد کسی را 

که از نسدمت و همزل جوید امانی 
کجا گفت حشان که من نسردبازم ‏ 

تا شتا او بصن از 
مبرانیزداغ صسلی هست بر دل 

ولی کم کسسسنم فسساش راز نسهانی 
۱ نگسویم چسو هسنکامه گیران کابل ۱ 

به‌ هر کساروان کاه و هر کاروانی 
که هر چیز دارم همه چسیز دانسم 

که خواهصم شفا داروی ناتوانی 
دگر انکسه گفته‌ست در ری جو ستطان ۱ 

بدیدم بسدان جاه و آن کامرانی 
به هر دو قدم فرش شه را سپردم 

چوبسر طور مسوسی به لالشترانی 
نبد پای کس پیش شاهان به خشت 

تاماهتا تا کته نسنیاسان 
بسسه هیر دو قسدم لاچرم ره سپردند 

ببهکساه تعازی و وقت تععانی 
چسه فردوسی و عسنصری چسه دقیقی 

چسه قسطبی چسه خساقانی و بسیلغانی 


بخش چهارم ۱ ۶۳۲ ۱ دیوان مجد همگر 
| مسرد مس علنی ننازد . 
چو طفلان به با باری اف 
دگر هر که در بزم یک مسی خورد کم 
افش تیدا یودرا سای 
پس انکو نسخورده‌ست هسرگز براندش 
هبزاران لام خستائی و لانی 
دگر کز وزیران و شساهان نشان داد 
۱ چو ساطان و بسوالقساسم و بسوسکانی 
تن او زاف تست ان تمتتاند بل سر داست 
ات اتکی ور پسران فیو داسی 
بسیی سدجق و سلغری دیده‌ام شاه 
چه هنگام کهلی چه روز جوانی 
به بستان بسی بوده در هم بساطی 
سا ی یف ان طسو تاش 
نسهبسی مین شنوده ره ارغسنونی 
نه بسی مسن چشیده مسی ارغوانی 
وه ات فان از دو مسعنی 
س تن ای 
به هر ملک و شهری به دیبای خطم 
مستالی شدی چون قضااز روانسی 
چه لافی دلا زان سهانی که در خاک 


اسسیرند بسا حسسسرات جاودانسی 


دیوان مجد همکر بخش چهارم ۱ ۶۲۲ 


کدشتند و جسانشان به دار بسقا رفت 


ب‌ماندست تنشان درین خضاک فانی 
شیستان قو لت بسن نها زاف بحستد مت 

چس و ابر بهاری و باد خضرانی 
ز مردم کسنون چشم خضوبی چه داری 

که از چشسم مردم بشد خضوبسانی 
جو جام غم انسجام ایشان ننوشی 

چو مدح به ناکام ایشان چه خوانی 
ز نس‌اخوردنت یج ناید مسضرّت 

یت ی 
چه حنش 1 

چ و شاخ کل نو مه مسهرگانی 
چسه خوانسی به رغم ظریفان کرمان 

سا ای ان اتیب ای ۱ 
ار سیب وتان اناد 

تسو کم گوی بد تسابه بد درنمانی 
سس خن بسی مسحجال و وقیعت نباشد 

چه تسازی چه ترکی چه هندوستانی 
رو انصاف ده زانکه انصاف بفراشت ۱ 

سریر جسسم و تساج نوشیروانی 


وف زرد ۲- عثارات 


۳ آن جهانی 


بخش چهارم ۶۳۴۱ دیوان مجد همگر 
دریسن شعر چبندین سخنهای نیکوست 
واض زا که قشاع ۱ 
ده هت زا توا فیتیز. یراق کسا هو تسین 
که ان تست :ور هد انعر زمسا ی 
مسحوی ای برادر بسه جز مغز حکمت 
آزمجد این سخن بس بود یادگارت 
که او افت از اتف لامکانی 
براو هر چه بنوشت از من سلامت" 


کم ارازق: اووهو کیستوه رسای 
کف ری 


یدیا فینا اسف ات ستات 

نت کب نش تعیب وق تا بت یحو 
به دست حکم تو در روز و شب چو مهره نرد 

دو لشکسرند یکی رومی دگر زنجی 
به یک دو دست که با تو نماند توبت کرد 


به دست تو فلک هشت توز شش بنجی 


تا وان وسلاست 


دیوان مجد همکر بخش چهارم۶۳۵۱ 

و ابص ماک ون گر ان هه 

همه زبون عری چون شهان شطرنجی 
از اسسمان نسپذیرد سلاح دار درت 

درست مغربی خضور بسه رسم پارنجی 
مرا زخضوف عتابی که شاه فرموده‌ست 

گرفت رنگ ترنج این عذار نارنجی 
شنیده‌ام که سلیمان به هدهدی که نیافت 

عستاب کرد بسه آئین بند فرهنجی 
تس و گکرچه وارث اوشی ازان بزرگتری 

که از جنابت مرعی که کم شود رنجی 
نگر که راست زبان ياییّم چو شاهینی ۱ 

اگر مرابه ترازوی صسدق برسنجی 
اگر ز حلم کنم یاد حلم را کوهی 


وگر ز عسفو بسرم نام عفو را گنجی 


۳ 


گر چه پیش از تو بود حاتم طی توز حساتم بسه منزلت پیشی 
تو جهانداری و به نسبت جود هصسمچنان تسنگدست و درویشسی 
ماتسوانگرتريم از تو از آنک ماتوداریم کز جهان بیشی 


کف 


بخش چهارم ۶۳۶۱ 


جوان بختا جهان بخشا تو آنی 
بسه تسیغ اسلام را نسم الوکیلی 
جهان هر دم فقائی می‌کشاید 
به‌ گاه لهو در دلها نشاطی 
به طلعت ملک را در چشم نوری 
چسو روح اصفیا مسحض صفاتی 
زم سین کشستة اشسید ضا را 
تسه و میت تفتطا زرا است‌هان. 
به دستوری سئوالی لایقم هست 
جواب آن به افظم باز فرمای 
اگر چرخی چرابر من نگردی 
به عنف این چرخ را یکره نگوئی 
به قصد بیگناهی چند کوشی 
به سمع اشرفت دانم رسیده‌ست 
شم اعسوانتی که کته افتقر 
کار ان شنت کته تفت متا رنه 
پس از ايزد ترا خوانم به یاری 
زکات جاه را فریاد من رس 
اک افستادگان را دستگیری 


ز تست استتا ده بر یزرا تست 


منوا از تیه عم اراد کس:د ان 
بسسی وبرانه‌ها را کردی آباد 


دیوان مجد همگر 
کش کت فان شا سا 
به ساحت خلق را حسن‌المثابی 
ز میسرسیزی آن تبیغ شتدابستی 
ببسه روز بسزم در سرها شرابی 
به هیبت فتنه را در دیده خوابی 
چو قول انبیا عین صوابی 
گهی خورشیدی و گاهی سحابی 
به زینت مملکت را افتابی 
معاذاله گزافی نه حسابی 
ز صاحب طبعی و حاضر جوابی 
وگر مسهری چرا بر من نتابی 
که ای بسی اب دلو اسیابی 
به خون بیدلی تا کی شتابی 
حسدیث اشتر و ماهی عرابی 
دوان اندر بسیابان سراسی 
ز بی نانی و رنج اندک ۳۹ 
که تو بر چرخ دولت ماهتابی 
که چون دریا و کان صاحب نصابی 


۳۹۹ درماندگان را فتح بابی 


زر من درم‌انده‌تر همرگز نسیابی 


بسن کت ومع با تا کیب انس 


دیوان مجد همکر 


۳۹ سازندران نسام نکو بافت 


بسی دارم در این معنی حکایت . 


تصات‌سشتی 


نظر کن در دلی بااین خرابی 


ولی تسرسم که زحمت برنتابی 


منم فی‌القتصه در کنجی بمانده چسو تسوبت کرده بوبکر ربابی 

نت یز تست دی از تسار شرا نی انس اسان دز هنم سماب: 

ی دی ی ای هی مس هرن تست ی 

رخ جاه تو چون گلنار پر بار رخ خصمت زگرد غم چو ابی 
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دا دبا ن وزلسران عسری غتر اللییتون 

یگکت‌انة دو جسهان قسطب عسالم مسعنی 
وی ۱۳۲۰۲۱۱ 

بسریست از همه نستصی چو علت اولی 
نظام کشور چارم که صدر چرخ ششم 

ز عطف دامن جاهش برد طراز روی 
دسا ود کی و آ نی دز سین تا کر 

بسخواند و کند از نفس پاکش استفتی 
چگوید از قبل چاکری به جان مشتاق 

که ساها بسود از صدق عاشق مولی 
ک هی ز باد خراسان روان کند تازه 

گهی به یاد خراسان دهد ز جان بشری 


بخش چهارم ۱ ۶۳۸ دیوان مجد همکر 

گهی به نامه درش آفرین کند امنی 

شنیده بساشد کان خواجه از سر اطف 
به بنده میل کند همچو مشتری به شری 

چو در ولایت او نسیست مسنصب اصف 
چو از ممالک او رفت رونق کسری 

شتا اضفاوه ک توت هه ماد 
ز سل کسری در دل ندید جز کسری 

پس از تسسبدل اهوال و روزگار دراز 
اهاسدا تا شا کی اروش 

به روزه با تن نافه به روزگار تموز 
چوناقه راه بیابان برد به رنج و ادی 

۷ 
به جنت آید و محروم گردد از طوبی 

هه تسوت اتقو کیان ریت عریت 
۱ به سوی تو به گرایان به تو به چون ویلی 

نکرده عزم فرو مسی ز قسلت قوّت 
نکرده دست فراسی ز غایت تقوی 

به تاختن ز قهستان و تون بتازد تیر 
که عید فطر رسد سوی حضرت اعلی 

ز عید فطر چهل روز رفت و از ره دور 


به بارگاهت سی اسبه می‌رسد اضحی 


دیوان مجد همکر بخش چهارم ۶۳۹۱ 

اگّر به ملک سلیمان گذر کند موری 

ود کته اد کت دو اسان ار آن انم 
اگر چه اصف ثانی به ملک مشتفل است 

بود تسفقد هدهد به هر طریق اولی 
ز خانه رفتن و نادیده روی خانه خدای 

حدیث کعبه و حاجی‌ست در صفا و منی 
مراد وی ز خراسان توئی وگرنه خدای 

به اطف دادش از هسفت کشور استغنی 
ز شسهر تسوس کسی پرسشی نکرد ورا 

نه در زمان سقام و نه در اوان شفی 
به جر مسولف شهنامه کز دریچه روح 

ورا جسواب رس‌انید مژده بشری 
ز ال صاحب احیا حسیا همی دارد 

کز ال توس شکایت کند در این معنی 
غریب نیست عجایب ز هر ریب ولیک ۱ 

رهی غریب بصیر است و اهل شهر اعمی 
کنون چه چاره کند همت قبله مشتبه است 

در این چه حکم کند رای خواجه دیینی . 
مسقام تسوس کند اخستیار یا مشهد 

گذر کند به نشاپور یا سفر به هری 
ه دین و دانش مفتی شرع مکرمت اوست 

جواب بسنده چه فرماید اندرین فتوی 


دیوان مجد همکر 
از 


به جستجوی کریمی مشاورت کردم 


ز روی نسبت و با چرخ و تیر مستوفی 


تفتسان دهعت کستفت کتفتمش کنو کف ۱ 
کسریم کشور کسرمان هیر مسبتوفی 
سا 


" وقتی که داشتم دل و دستی چو دیگران 
زک دس یی 
خود بد نکردمی و اگر کردمی به سهو 
خ ود را ز بس ندامت دلریش کردمی 
امروز روشنم شد کانها که کرده شد 
چون دیدنیست نیک و بد کرده را جرا 
۱ نان یکی ان یبد ان پیتن انورون 
. 


ز اظ خواجه دنیی نصیر ملت و دیس ۱ ۱ 
که بساد صد یک عمرش نهایت پیری 

شنیده‌ام ز دو پیر و جوان که کرد انشاء ۱ 
دو نظم خوب به شکر و شکایت پیری 


دیوان مجد همگر ۱ بخش چهارم ۶۴۱۱ 


يکي زا کفتة ۳ 

دریسغ و درد شسباب از : تفر 
دگر زقول جوانی به عمر" خود نازان 

همه مسدمت شیب و صمایت بسیری 
از ایسن ز سر نخوت و غرور شباب 

هسسمه مسحامد شسیب و عسنایت ری 
جوان کجا شد تا حال من نظاره کند 
اکن کت مت ادن ا ود وه ند 

د کت :تسین تکسردی هکنا بت: پس ‏ 
تو کدخدای تنی ای جوان سرایت تن ۱ 


تیف 


امد تتستات عست ار ای :۱ قدر توسه ضربه داده بیشی 
در لوح ۳ تسار کات مه سوده در ارزوی خسیشی 


۱- شباب و تکابت ۲- به وفت + به بخت 


۳- که اگر 


بخش چهارم ۶۴۲۱ 


از مسرتبه طیلسان برجسیس 
دولت بسه طریق مسهر و پسیوند 
افتسسال کسته تدوخ دور تست 
داغ حسبشی کشبده بر روی 
در ملک شبان حزم تو یافت 
.سیم روزی معمده‌های آزی 
در سساغر نسبیکخواه نوشی 


دیوان مجد همکر 
تباختنای درت کرفته ختو‌یشی 
هسستت ز جسریدهة حسویشی 
تساب‌اشد بنده‌ای بسه حسیشی 
از سیرت گرگ طبع مسیشی 


در دسداة ننستالش‌ا[ ۱۳ 


از جام جهان نمای خاطر کسیخسرو روزگار خضویشی 
وه‌مم نشود محیط بر تسو زیبراکه ز حد وهم بسیشی 
اور 


ایزد چو خصال خوب دادم ای کاش مسراصیاندادی 
او ماهر این سای ادرخق دیق تسس #قس اش 
گر شب نبدی و شکر! خلوت فسرزند ز پشت من نرادی 


بهاء دولت و دین خواجه مبارک پی 
کمینه ماکر فرمان‌پذیر حق دارش 
به دست خویش که فرمان پذیرش امدنی 


۱- سکرو 


دیوان مجد همگر بخش چهارم ۱ ۶۴۳ 

کبدام,عساکسر داعستن مخت سا ری ان 

که دیده است بسی شاه را و خسرو و کی 
سوشت بان باون نامه رابه خطی 

چو افتاب هویدا و در نظر چو جدی 

به روز بسیست و هفتم ز ماه ذیسقعده 

به سال ششصد و هفتاد و سه به خطه حسی 
بر آن زمانه که بد بر مراحل عمرشن 

گذشته شصت و شش از کاروان آذر و دی 
بسدان امید که می‌خواند او و می‌ماند 

به یادگار ز من بسنده در خزانه وی 
به بند نامه کاووس کی بود محتاج ۱ 

کسی که حکمت لقمانش باشد ۱۳۳ 
چهار شسهر عراقش هميشه باد مقام 

به چار فصل که نبود زوالش اندر پی 
ربیع در قم و هنگام صیف در همدان 


ی فا سین یی قبط یر و 


کف 


شتاهتو فلوه فان تخل وله فیم 

که نیست در همه عالم چو تو سخندانی 
ز رای روشن تسو لمععه‌ای و خورشیدی 

ز جام خاطر تسو جرعه‌ای و سحبانی 


بخش چهارم ۶۴۴۱ دیوان مجد همگر 


ببه فضل و دانش و تدبیر اصف دگری ‏ 
به حلم و حکمت و دین ۳ 
کمال و فضل تر وصف چون توانم گفت 
که فضل و جود ترانیست هیچ پایانی 
خسدایه انا تسا مسن شسنیده‌ام شعرت 
1 چه جای شعر وحیی چنانکه فرقانی 
ز ذوق و لذت الفلظ تو چنان شسدهام 
که مانده‌ام به ۹۳ حیرانی 
چه چاره چونکه سعادت نمی‌دهد یاری 
وهای وه تصوان, 
نش رای کی یی زج 
مرابه خط خدای آرزوست دیوانی , 


کف 


وی کلی رز 


جسون نامه صرخت بسد یدم 


ببسفزود دلم خسطاب عالیت 
شادم کردی که شاد 3 


هنک به نظر می‌رسد 


قو اصا دمن 
ج‌انیست ز غبایت روانسی 
بارش همه عز جاودانی 
گفتم که زهسی مسیح شسانی 
چون دل که فروزد از جوانی 
زندم ماندی که زنده مانی 


کف رف 


دیوان مجد همگر 


بت 


دوات بودی عمری به پیش هر قلمی 


بخش چهارم ۶۴۳۵۱ 


به گاه شاهدی و کودکی و نیکوئی 
سرت برند یکی کودک از هنرجوئی 
نزار و زرد و بریده سر سخنکوئی 


۰ ۸ 


دوش با عسقل دوربسین گفتم 
مبایه ج ان زراه تسرتیبی 


بيشه کرده‌ست و زان نگردد باز 
یادش ار در دیار کفر رود 
شیر ار نسام او برد دهنش 
خلق و خلقش چو دین به دلخواهی 
مسرکب کبریاش را هسر مه 
بر بساط فلک به طوع کند 
عقل گفتا مسلک نهادی هست 
گفتم از نسام او نضان ده گفت 


ک‌ای مبزّاز سهو و کسژبینی 
دایسه تسسن ز روی تسزئینی 
مساحی عسیب خوانمت واینی 
نیک مسردی و مسردم أئسینی 
تسه بیسآ موز شتسد ا ینش 
محو کردد نان ۳( 
ناف آهو شود به مشکینی 
فعل و قولش چو جان به شیرینی 
پسیکر مسا نسو کسند زیسنی 
شاه فرزانگ انش فرزینی 
زب ده نسوع مسائی و طینی 
افستخار افستخار قسزوینی 


ترفف 


بخش چهارم ۶۴۶۱ دیوان مجد همگو_ 


قصد کردی به تصنع ز حسد در حق من 

یعنی از سامری آموخته‌ام حیله گری 
مسن نسدانسستم بسا ایسهمه استادی تِ 

که در این کار ز خر خرتر و از سگ بتری 
من تسوانم که جزای بد تو بدنکنم 

نتوانم که ندانم که تو چون بد سیری 
تو که پرورد؛ دو نان و بدانی و سگان 

سال چل کرده به دونی و دائی و عبری 
اینهمه صنعت و دستان و حیل می‌دانی 

باهمه غمری و دیوانگی و خیره‌سری 
من مربای سلاطین جسهاندیده و پیر 

عمر در ملک به سر برده به صائب نظری 
آخر این مایه بدانم به تجارب در تو 

که چه سگ نفس و خبیث و دد و بیدادگری 
دولت صاحب دیوان و بسقای وی باد 

که تو بی دولت آزین جاه و بقا برنخوری 


تمیق 


وان ی ۱39-99 


۳ ۱ غلامان ز مسظلومی و عسجز وخردی 
تسو روین تسی‌بابزرگان و خردان 


که از گرز و تسیغ هسمه جسان ببردی 


دیوان مجد همکر 


بخش چهارم ۶۳۷۱ 


من هجاء چون کنم مطرزک را 


علت ایسسنه که مسی‌گویند 
من نگویم که نیستش دانش 
عاقل انکار حس چگونه کند 
آنسچه من دیده‌ام ز سیرت او 
بسی تک لف بگسویم و نکنم 
ک‌افهة خلق راست او بسدخواه 
ان‌چه او از زیسان شسوم کند 
قصد و غمز و نفاق و خبث کند 
وز تکر و سر بگرداند 
کي کی رای سیک 
به ظرافت چو که خورد حاشا 
زیر هر خنده‌ای چو زهر بود 
وز اب‌اطیل یچ پیج چو کاف 
مسردکی کسوهی شسبانکاره 
لاجرم زین نسمط بود فن او 
کس وه پسروردة پسلنگ نهاد 
تازی‌اش هست و پارسی که‌گاه 


چشم شوخش ندیده در همه عمر 


که هجاء کردن است که خوانی 
دور قتتی دای 9 هی وا تور 
کان ترفن سوه زا تساه عبر 
خضور نگردد بسه میغ ظلمانی 
نه ز مهداری و هسجاخوانسی 
ست هت 
خویش و بیگانه قاضی و دانی 
سر به سر منطقی و برهانی 
ایسد اندر کلام نفسانی 
بشب‌نود صد فسون شیطانی 
| 
صد هلاهل ز حسقد پنهانی 
قساف را بشکند بسه پسیشانی 
بسغتتاً چسون شسود خسراسانی 
که همی بینی و همی خوانی 
دوز از ۱ سین واواهتم آنسا نی 
می‌دراید به صد پریشانی 


حشمت و سعمت و تسن‌اسانی 


بخش چهارم ۶۴۸۱ 


شره و حرص جاه و مالش داد 
عورت خسویش را نسمی‌بیند 
شرم بادش ز نور و شمس و عبید 
شنمسن, کیشن از بو آن بدکیش 
د تست اون ها لاه "سح یل 
کسیست عسبداله ای سلول 
علم باقی همی فروشد شیخ 
نسخورد بر زمال و جاه چنین 
خانه‌ای کش بنا ز ظسلم بود 

توئی اهل علم و فهتوی و درس 
4 تا ار نو ستس اراس 
نی‌نی از فتنه جوئی و شر و شور 
دردهد تسن به ننگ سرهنگی 
باچسنین سیرتی که می‌بینی 
ا او او متا قراست 
بسد شدم من ز صحبت بد او 
که تکوکار بسد شود ز بدان 


به جوانی ز هجو و غیبت و خبث 


کرد هیچی مرا بدین سر زال . 
سوب من شکست و بشک‌ندش 


از مه گس فه‌ضاین پشیمانم 


دیوان مجد همکر 
چشسم پوشندگی و عریانی 
از غعرور و نشاط شهوانی 
وز ک‌مال و عماد زاکانی 
اشک دارد چو در عسمانی 
فت از اوت راز سای کسهد انی 
حتانا اخستصاص سممانی 
بسه حطام مزخرف فانی 
گس و شود فیلسوف یونانی 


زود روی اورد هه ویسرانی 


هم بدین شیوه هستی ارزانی 
وز هسوس‌های شغل دیسوانی 
خوش کند دل به عار دربانی 
باچنین خصلتی که می‌دانی 
وای بر علم و بسر مسلمانی 
نسیک گسفت آن حکیم روحانی 
خاصه چون جور بیند از جانی 
تسوبتم داد اسف رج‌مانی 
این شسفاد لین دستانی 
گردن از قهر عدل یزدانی 
گرچسه کردم بسی درافشانی 
کسسافرم کر بسرم پشسیمانی 


پسارب از غیب رحنمتی بفرست. بسبهتر از ابسیرهای نسسیسانی 
سستقطه نسخجوانيیش نوکسن تساجهان راز فتنه بسرهانی 
بسر چنین دیو و دد دریغ دریغ تسظر اطسسف اضسف ثسانی 
نسفس دیو مسردمان مسرساد در چسنین سیرت سلمانی 


7۸ 


به حکم خواهش مولی الانام شمس‌الدین 

که دارد امسرش بسر سابق قدر پیشی 
ارو ی یعس هی آ ری 

خسدایگان شسریعت محمد کیشی 
توت سا کنر وادا خستی عتعن ابا رسی: ان 

کون شعاد کردست س فرق شورکی, . 
کستاب حکمت و بند کلیله را به خطی 

رن از لول تمین بسیشی 
به سال ششصد و هفتاد و دو به خطه حسی 

که شد تهی ز بداندیش وز بداندیشی 
به عهد صاحب دیوان بهاء دولت و دین 

که شیر در گ له بسخت او کسند میشی 
ز نسوک کسلکش چشسم مخالف آن بیناد 

که ای ساوسو آن کل نت 


تم 


بخش چهارم ۱ ۶۵۰ 


شکل دیو سفید دارد اصیل 
دم تسقوی زند ولی سر فسق 
در ره دین و شرع لایومن 
گفتم ای زن جلب چه معجونی 
در تو سختی و رنج بی‌اثر است 
یمق کته یس انس یا 
بسی نان همچو نون تنوینی 
همه عمر تو صرف شد به بدی 
طاعتت محض زرق و عین ریاست 
فلا پنستتت شترا تفظاق نی استت 
به عسیری چو خظ مرموزی 
الم یک دار مس ظلومی 
ببه خسصال سباع موسومی 
بسه نکابت چو موش مشهوری 
کشتنت واجب است بر همه خلق 
فتوی شافعی گواه من است 
همه فظ ممرضت این باد 


دیوان مجد همگر 
که مماناد ۱ 
من ندیدم چو او به مشعوفی 
در طریق حفاظ لابسوفی 
از چه ترکیب و خلط محفوفی 
نسه ز لصم عظام غضروفی 
در تسسمنای شغل مس‌الوفی 
بی عمل همچو حرف محذوفی 
وین زمان از امید مصروفی 
ببه مسثل کر جسنید و معروفی 
توکجااهل خرفه و صوفی 
قاصد صد زار ملهوفی 
به صفات بهیمه مسوصوفی 
بسهادیّت چو مار مسعروفی 
به چه تاویل و رخصه موقوفی 
لاس نفاء له و ماعوفی 


تمهمفم 


9 بود طامم و شیاد 
باه کبندنه وان کت حطام 
تا یتح ات تفت را کبادین 
تو همان حیدری ولی ببی اب 


۳ وامرود دادی و | یی 
دیده کردی چو چرخ دولابی 


خضفتی انسجابرای دیاپی 
جان بدادی ز رنج بی‌خوابی 
متسین در ای دون نش فلد تیالو 


دیوان مجد همگر 3 بخش چهارم ۶۵۱۱ 


سئوال ادبای کاشان از مجدهمگر 


مت 


ای آن زمین وقتار که بر اسمان فضل 
ماه خجسته منظر و خورشید منظری" 
قسومی ز ناقدان سخن گفته طهیر 
ترجیح می‌نهند" بر اشعار انوری 
جمعی دگر بر این سخن انکار می‌کنند 
۱ فی‌الجمله در مسحل نزاعند وداوری 
ترجیح " یکطرف تو بدیشان نما که هنت 
ای طبع تو مسلک سخنوری 
ما را در این مجادله فریاد رس تو باش ۱ 
سه پادشاه سلک سخن مجدهمگری 


جواب مجدهمگر 


مه ایکا فان یی ره 

ز ارباب فضل و فطنت؟ گوی هنروری۵ 
کردند حتف ون سین متسین اتسطم 

با نود کته,ستفت یه درز دری: دزی 


۱- خورشید انوری همق ۳ 


۱ ۶-سفته 


بخش چهارم ۶۵۲۱ ۱ دیوان مجد همگر 


در انوری مناظره‌شان رفت و در هیر 
۱ تام کراست پایة بسرتر ز شاعری 

از آب فساریاب یکی عرضه داد در 
وز خاک خاوران دگری ماه خاوری 

تسفضیل می‌نهاد یکی مسهر بسر قسمر 
تسرجیح می‌نمود" یکی حور بر پری 

انصاف چون نیافت گروه از دگر گروه 
من بنده را گکزید نسظرشان به داوری 

ی نهادند منتی 
کانرا به هفت عضو رهینم به چاکری 

محر وت شا موی نهر وی آ میک دستگا 
استفتی از دو سر ز سر نیک محضری 

قر کبان نس ۰ ان ی بکشتتم کنران کیران 
در قسعر بسحر این" چو نمودم شناوری 

شعر یکسی تسر امد چون در شاهوار 
نسظم یکی برامد چون زر جعفری" 

شعر ظهیر اگر چه سرآمد ز جنس نظم 
بسا طرز انوری نزند لاف صمسری 

بدری که طالم اختراز انعم کي ون 
متا «افستات کته او دوک او 


دورو ۲- زر جمفری 
هشیمن 2۴ تفضیل می‌نهاد 
۵- طبع ۶- آن 


دیوان مجد همخر بخش چهارم ۶۵۳۱ 


کی هسمچو آفتاب بود در فروغ؛ ماه 

کی همچو حور باشد در نیکویی پری 

بر اوج مشستری بسرسدا : تیر نظم او 

خضاصه که نناگری و مدح‌گستری 
طعم رطب اگرچه لذیذ است و خوش مذاق" 

کی رنه نوتس تا ضیت ار فقس کر 
بید ارچه سبز و نغز و لطیف است در بهار" ۰ ۲ 

کی ؟در چمن به جلوه کند قد؟ عرعری 
هر چند لاله صحن چمن را دهد فروعغ 

پسهلو کسجا زنسد بسه بهی با کل طری 
گرچه طباع مختلف و نوع بی مراست 

و انسواع را طباع پسراکسنده مشتری 
این است اعستقاد ری در دو * عذب‌گو 

گر تنو مقلد نظر" مسجدهمگری 
این خشک جان نثار سرخاک ان دوباد 

کساشعارشان چسو آب روان امد از تری 
زاد ایین نستیجه نسیم شب از آخسر رجبپ 

درخسی؟ و عسین و دال ز هجر پیمبری 


2 رسد و در مذاق 
۲ استو ابذاو ۴- چون 
۵ پید ۶- خوش قبول کن 


۷- سخن ۸ در خا 


دیوان مجد همگر ۱ " بخش پنجم ۶۵۵۱ 

ایسابس اند منش صاحبی که:دست‌ قدر 

و ۱ 
تسراسپهر نهم کاطلسش هنمی خوانسند 

یه جای استر امد برای خيمة جاه 
طناب عمر تو چندان کشاده" خواهد چرخ 

که دور دنر" بود در جدار آن وتا 
نب دی هه قاری نسم پر فرآ زد سحر 
هر انکسه چاه کند در ره مسوافسق تو 

چو میخ خیمه به سر درفتد نخست به چاه 
اسر ز رای تو یکذره سرکشد خورشید 

شودز عقده ادببار ببخت روی سیاه 
ضمیر تسو که دش اطلا: بسر دل خضصم 

ند وه داز رامعتسا نی شتا رام 
جسانکه سر دل دشمن وفشسوف مسی‌دارد 

او متسه سوه ۱ 
ضمیر من ز فلک دوش آرزوشی خواست 

چو نکل او به فضیلت چو هیأتش دلخواه 
مرابه درگه تسو خواجه رهنمونی کرد 


۱- کشیده + خواهد کشید چرخ چنان ۲- چرخ 


۳- پر جدار + در ادای آن 


بخش پنجم ۶۵۶۱ ۱ دیوان مجد همگر 

ز اطف شامل تسوالتماس من چیزیست 
که از دو نام دو چیز است رفته در افواه 

تست سین از ماه کت نو تست 
دوم مسصیف آن کو خورد به جسای گسیاه 

ز چسند پاره بسود لیک شخص او یک لخت 
ز سنج حرف بسسود لیک وزن او پسنجاه 

نه صوفی است و چو صوفی هميیشه صوف لباس 
نه راکع است وچو راکع صدام پشت دو تاه 

رود به راه سفر چبهار سو چو پیکر نعش 
هت و ها شتا ان فت او 

تیان شب اک هی هس کر بش 
بستات چسون ماه" ان‌جا کنند خسلوتگاه 

عسمود و زاویه بر پیکرش فراوان لیک" 

ز شکل خسویش بگردد به جنبشی گه‌گاه 

تس‌نش عسنای شک نجه برد نگسفته دروغ 
ما دوه شیف تک وه کتان 

سرش چوکاس چغانه تنش چو چنبر دف 


ازان زنسند چسم سازش همیشه" بر هر راه 


دیوان مجد همگر , بخش پنجم ۶۵۷۱ 
چه در تموز و چه در دی چه زیردست و جه شاه 

اینابه مندح سراوار مشمر! ایسن مدحم 
بسرای جسدب خسی همجو کهربا" را کاه 
و 4 تا زغم ار پسر زا ه ف تا ز شتا : 

همميشه خصم تسوبادا < چو الشماس رهی 
به ضرب و زخم و شکنجه اسیر و حال تباه 


رز : 


سینه پسرجوش عشق شیرینی لب پسر از دوددل چسو دلسنگی 


در خضنوی سرد غرقه بی‌المی تب نه و همچو ماند بدرنگی 


کی 


عدد حرف جسل چو بشماری 


همیخ قیی 


۱- بینم ۲- کاه را کاه 


بخش پنجم ۶۵۸۱ دیوان مجد همگر 


کف رف 


نام بارم کزو دلم درواست سامت اس 
چار حرف است و در حساب جمل امد از شصت و پنج بی کم و کاست 
همه از بازده تال ر انح نه‌و متقلوب تتا ماد و قراس 


رف یر 


دلبری دارم" و هر کس که بود" همنامش ۱ 

ولتت رده و ریسفت تراسن کتاستن 
پنج حرف است و شمارش صد و پنجاه بود 

به حساب جمل ار جمع کنی ارقامش" 
چار از آن هست یکی جامة دیبای نفیسه 

که مهین همه افلاک بود همنامش 
قلیت هر دا هر اف تنل راهن بت این 

ات 3 اعتاه وی ور وسط و انجامش 
گر ندانست کسی ماند ز وصلش * مسحروم 


قاندکته:دانست فتد مرع شقته اقفر اف 


۱- هست که ۲- شود 

۳- از غیب " ۴- افسامش 

ی ۶ یکی نیز بر اصلش 

۷ ز اطلس ۸ و اندر وسط ز انجامش 


3 دانشی 


دیوان محد همگر 


" بخش پنجم ۶۵۹۱ 


7۳/۳/۲ 


جیست ای شاه گنبد زین 
ببوی او روز بزم پیاران را 
ان‌درونش ببه طعم و شیرینی 
دانه‌ها کاندروست با همه نفع 
ف]ضله تخم او ببه کار اید 
تستوتتن. کواسعان زا لت اس 
غیر از اینها خواص او در طب 
باهمه خاصت که هست او را 


که در او پنج چیز موجود است 
خوشتر از بوی عنبر و عود است 
بسهتر از پاره‌های معقود است 
یکی از نقل‌های مسعهود است 
گر از و دست شوی مقصود است 
تست تخیر :دز او که مر دود است 
اه تفا ها خی و ات 


تاه اضر ات رای ات 


7۳ 


چیبست نامی بلند همچو سپهر 
دو نقط دارد آن و بی نقط است 
بسه حساب جمل چو بشماری 
عستد اوشست ووز ستال شنمام! 
اولش عاشر تسهجی دان 
مان من انیا مسته باز 
یاد عمرش چو جان و دیین باقی 


۱- جهان 


کز حروفش جهار ارکان خاست 
چون مفید و لبید بی‌کم وکاست 
درج چسرخ ازو تسوانسی یافت 
وان چو چرخ و زمانه کامرواست 
اروش رس 
رابعش بین هر دو عید" خداست 


که از او دین قوی و جان داناست 


۲- عبد 


بخش پنجم ۶۶۰۱ 


دیوان مجد همگر 


تفر 


حصاری چبیست نت دیق و مدور 
کمرزاده ازو در گوهر و اصل 
۲ 
همه رومی رخ و غران و سرکش 
یک‌ایک ناوک‌اندازان بی‌چرخ 
هممی گردند باز از سقف نیلی 
چو تاب حربشان در قلعه گیرد 
بسرآیند از سر کین تا به باره 
فرود ایند گرم از بار؛ حصن 
بسمیرند و رخان لاله گونشان 
درا تیا جسبرئیلی وز سر دژ 
چو زیشان کم شود چندی دلیران 
سسرافیلی در آبد دردمد صور 


شبه رنگ و کمرش الماس پیکر 
ولیکسن بوده سر مادر تسد کر 
به زیر آن حصار انبوه لشکر 
همه سرشان سننان و حریه یکسر 
ز ناوکشان هواپر پشته زر 
نسبیندشان کسی بر فرش آغبر 
بنالد اهل حصن از شور و از شر 
خروشان یکسر و جوشان چو تندر 
بدان لشکر فسروریزند بسی‌مر 
ززوغ زنکستیان. کرد سستبهتر 
بگیرد زان دلیسران چند صفدر 
شود کم جوش و غوغاشان به دژ در 


میت 


۳ 
شتسود ان کشیستتان تیس هت نواز 


7۳ 


میم 


ار تصت تال مسا 


همه در پنج حرف کرده قرار 
دوم و پسنجمش دو سی انگار 
یسنجمش خمسی از دوم بشمار 


دیوان مجد همگر ۱ بخش پنجم ۶۶۱۱ 


یو 


ای داده روزگار درت را به طوع جوم 

یکره گناد ما زر رشاو وا نی 
شش حرف التماس من است از سخای توا" 

کامروز هفت عضو رهی شد بدان رهین 
هر شش نشانده‌ام به دو مصراع در درست 

چون عهد تو ممهد و چون رای تو رزین 
مجموع آوست پنج صد و بیست و هشت راست . . 

گر خواهی از حساب جمل بشمر و ببین 
حرف نخست دو دومش شش سوم دو سی 

چارم چبهار صد ده و پسنجاه برگزین 
سه حرف آن در اخر مصراع اول است 

سه حرف دیگر آخر مصراع واپسین ‏ 

کسن یو ز رت کنو کته اشماین, ان 

خلقم اگرچه نسیست بدزند پوستین 
اک و اسب واگ ی ۱ 

ببادا قبای مسلک ترا زنگ و روم چین. 
بر پشت" چرخ دامن اقبال تو کشان ۱ 

وافشانده مت توب افلاک استین 


۱- سخای شاه ۲- بر جیب 


بخش پنجم ۶۶۲۱ دبوان مجد همگر 


7 


فرموده اقستراصی" صاحب علاءالدین 
انکو یه کنای: کنان ها ن را دهد نظام 
21 نیک رای و رسم که رایش بود رهی 
وان نیک بخت خواجه که ببختش بود غلام 
آنکش جهان جافی و ایام شد مطیم 
وانکش سپهر سرکش و اجرام گشت رام 
از طبع تند و تسیز گرفتم به ارتحال 
۱ از روی اطف همچو هوا قطره از غمام 
آن چار حرف چیست که عقد مبارکش 
بباشد به حصر چون مور مصحف کلام 
حرف نخست نیمه حرف چهارم است 
۱ وز حرف چارمش سومش ده یکی تمام 
نی‌نی ز وصف او نبود چاره طبع را 
زانسان که نیست چاره ازو در همه مقام 
گاه صبی و گاه نمویست خوش تا 
روز شسباب و روز مشیب است نسیکنام 
هر چند هست خرد بزرگ است و بابها ۱ 
محبوب اهل و جاهل و مقبول خاص و عام 
از ابر رجم یابد و از آفتاب مهر 
ز آهن درود بیند و از سنگ انستقام 


۱- اختراعی 


دیوان مجد همگر بخش پنجم ۶۶۳۱ 

فی‌الجمله دایسهئیست مربی بوالبشر 

فی‌القصه دانه‌ئیست که ابلیس راست دام 
ماراست زین مسطاع گرانمایه مبلغی 

قزر دهت وه تسا و لسن کخسعر نج وام 
کنیس داد فقت کنن دش راداو کرد داد 

ورنه بسه روز عرض مظالم بود غرام 
قاضی بود خدای و رسولش بود وکیل 

زندان معین است و عدو را بودمقام 
بباشد خسدای ناصر ایام مستقیم 

امن ایا کنر و افت ال مس تام 

کر 


ا تشن اتیه اون فبس‌ختام. اس 5اه 
‌ فسستح ایا هش( عسصه ضصسم ها 
ار راز 
فتو ی کته اه کنوه,تاعن. رارسا نیت 
و ۱ 
هر ید کته هلاه است ال ده کت 
فرو رف 


بخش پنجم ۶۶۴۱ دیوان مجد همگر 
اسان جر وف تا ان هتخت 
رورت 
حرف سومش ز یک چهارم حرف است 


ونانی حرف شد یک حرف + 
کف 


اشیعفت واع 


فروات ضعد هگ ۶2۶۵۸ 
اشعار متفرقه از مجد که در متن کتاب نوشته نشد 

نه در فراق توام طاقت شکئبائیست 

هدر وال جرآم این و عیدانیبت 
نه در وصال تو شادم نه در فراق صبور 

چه طالع است مرا یارب این چه رسوائیست 
مرابه عادت هر یار رنج دل منما 

اگر چه عادت خوبان هميشه خودرائیست 


7 


مرا جان سوخت از غم ترا دامن نمی‌سوزد ۱ 
مرا دل خون شد و یکدم دلت بر من نمی‌سوزد 

ز آه آتشین من که تابش خرمن مه سوخت 
جوی در تو نمی‌گیرد ترا دامن نمی‌سوزد 

عجب حالی گر از دردم تن خارا نمی‌نالد 
۱ بود نادر گر از دردم دل آهن نمی‌سوزد 


7 


که گفت پرده بر افکن ز روی مرد افکن 

که شد بریده ترنج و کف جهان از زن 
زبان یوسف اگر در نریختی به سخن 

به ال چشسم زلیسخا نگستی آبستن 
چه خار بود که در دامن دلی آویخت 


که شد در بده گل باغ حسن را دامن 


7,۶۶۱ 


شب تسابه سحر منم بدین درد 
گردان گردان به هر در و کوی 
ریاد ز مسحنت غسریبان 
خرمن خرمن سرشک ریزان 
جویان جویان به هر بیابان 
روز از سیر راه بسیر نسخیزم 
گریان گریان شوم پذیره 
از نام و نان نازنینان 
گویند مراسرشک کم ریز 
نسه اشک که خسون دل بسریزم 
نسه اب که دیدگان بسبارم 
ای ناد بسبر پسسیام زارم 
بگذار اگر چه بی زبانی 
چون کل برود دگر چه ماند 
در خاک فستاد آپ چشسمم 


دیوان مجد همگر 


و 
گویان گویان چو پاسبانان 
زنسهار ز حسسر جوانان 
دیدمت کقر. فسضا نان 
سسویان پسویان پسی شببانان 
در ره نگران جو دیده بانان 
پسرسان پرسان ز کاروانان 
و ز سسوم ودیسار مسهربانان 
این سر سبکان دل گرانان 
سر یا که وت ان تسوا و 
بر درد و درسسع نازنینان 
روزی که رسی به خاک آنان 
شبجا | رتست انا نا 
جسز خار به دست باغبانان 
از چشسم تسد آن ایند کمانان 


7۳ 


دیوان مجد همکر , رباعیات ۱ ۶۶۷ 


آن روز که من بدیدم ای شاه ترا 
نسه مسهر بدیده بسودونه ماه ترا 
از ین و دریسغ بسرکنم دیسده خنویش 
اکسنون که بدید د ده بدخواه تا 
7 


او فان کته تمه زان عسو آغ عون مسر 
خاصان دل و جسان و دسده گویند ترا 
یت تا ده اش با ۱ تست رل شیر 
یف 
انم که چو جان بسپرورم مسردم را 
گر دست رسد به جان خرم مردم را 
ای حور و پری نه دیوم از من مگریز 
من ادمسیم نس می‌خورم مسردم را 
قوف 
وز تسو همه کینه زاد وبیداد و جفا 
یف ۱ 


ای باد چو بگذری به موصل مارا 

اد ار و سلام کین رضی بابا را 
گوئی تو جهودم ار فراموش کنم 

تساه و شتا روت تسس زا 


رباعیات ۶۶۸۱ دیوان مجد همکر 


ای جرخ هبار دیده دون دوتا 
از اد ستتنده تسه اب مت تست تخستا 
صسبح دومت بگسوی کز بسهر خدا ۱ 
ی بانفسم زود ترا 
رز 


ای دوست مشسو سبغه زبون‌گیران را 
شیری تو مسباش سخره نسخجیران را 
گر می‌خواهی که همچو من پیر شوی 
مازار بسسه قسول مفسدان یبیران را 
کرهری ۱ 


ای سید نت ی اورد تسرا؟ 
ون وه که از جرد یی کر ۱ 
با من چو گل و سرو نثی تازه و راست 
ام شرف یلید ام که نت وا تست ۱ 
7 


فا ات ی ی ی 
چسسسر رور سین اد نیارند ترا 
یره ۸ نسوبت عسم ا هت ام کنر نا 
ک و ‏ عس وق فد ار شتا تس | 
7 


نیا انکته رو توف »رتست مها وا 
ترفن مسا را و و رش مسا را 


هر دم گونی به دم تسرا" زنسده کسنم 
من دم نسخرم بسرو که گشستی ما را 


۱- صیفه ۲. کز بهر چنین حادثه دارند ترا 


۳- ترا به دم 


دیوان مجد همگر ۳ رباعیات ۱ ۶۶۹ 


تسانعل در آتش تسو داغ است مرا 

از نشستر بسیطار قبراغ است مرا 
وش آخر غم بسی بسدیدم واکنون 

بگسرفت دل و عسزم فراغ است مرا 


/ 

با عشق تو چون خوش سروکار است مرا " 
هیزجت ۵ کر خی 

عشق تسوبه نقد در کنار است مرا 

7 

دا و تفه اس وا 

و ۱ 
تساکی در و بام ینار کیرد بر من ۱ 


یسارب تسو گرفتار کن ان شب‌رو را 
7 


تساباز گرفتی رخ چون ماه از مسا 
پسی بازگرفت عسقل گمراه از ما 
نون هر اوزف پسسته شنصبهاق ادراز 
یک یناد رخ تست و دو صد آ» از ما 
ی 


چسون عود بنالیدم و بنواخت مرا 
بسا اه ده توت تاش شید 

یک رگ ز دلم بسه گسوشمالش بگسست 
۱ نساله زا وتتتان جتهاهتتدآ حت غس | 


رباعیات ۱ ۶۷۰ دیوان مجد همکر 


خضرم به تسو داشتم " دل بی غفم ۳8 
هس جر تسو زین کرد دل خرم را 
من تلخی عالم به تو خوش می‌کردم 
بات خی همجرت چکنم عالم را 
سب 


تیا افتلان از تنل عم سینت ات اهنوا 
این سستی عهدت که مرا سخت افکند 
ار رز 


بسن مس یرای اتسیو چا 
باباشه چو باد صید جویان بگذشت 
او مرغ دلم رب ود و آن مرغ هوا 
کر 


ددم شب و روز رسسج و بیداری ها 
تادرتسو رسبیده‌ام به دشواری ها 
ای ذات ی 
۳ 


۳۳ 


در دوری حسسدمت تسو شسبهای دراز 


۱- ساختم ۲- پرغم 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۶۷۱ 


ی و ی 
از اه اس کر آن:زخ (یحنا زا 
تسا سینت و سنیه تسر از مسن گسردی ۱ 
واه کی عنم فساز مت ها زا 
تفری 


تس ات 2۵ دلم قد خرامان ترا 
چسون عناشق شد میان پنهان ترا 
شا اس اند نو شرینیق 
نادیده کمر میان ون جسان ترا 
7 
سس هار ماد ماه 
درمتان نکنی بسه پرسشی تب‌هارا 
روزی دو بسه وعدهة خسوشم زن ده بدار 
کز بسهر تو زنده داشستم شها را 
7 
لطف تسو چو کرد حلقه در گوش مرا 
از راه کسنترم مین فسسرآم وش مرا 
با یش خودم همچو غلامان می‌دار 


امک رمتی نمای و بفروش مرا 
ره 


ماه امل ارجه زیر میغ است مرا 

برفرق ز فاقه گرچه تیغ است مرا 
نسه خیر کسان بسه خود روا می‌دارم 

نه خیر خود از کسان دریغ است مرا 


رباعیات ۱ ۶۷۲ دیوان مجد همگر 


هجرت خجو به دست غضه بگذافشت مرا 
ین نت ی ت مرا 
و ورس نع 
امسید رخ تسسو زنده مسی‌داشت مرا 
7 
ی و ی ی 
وز دوری اوست مسستمندی مسارا 
می‌گفت چو در دل خسرابسم بسنشست 
کاخ بسه خضراب درفک ندی مارا 
یف 


یکسدم رم اریسد بت خوشخو را 
1 ن مسسساهرخ صسسسنئویر نسسیکو را 
از خی صسبرم اوه رنه انیت 
۱ شبیرین جسهان اوست بسسیارید او را 
ار ار 


ان شد که دلم ز طبع چون اتش و اب 
مسی‌ریخت ز دیسده" چسون در خسوشاب 
عشقی و جوانی و دل و کامی بود 
وین هر سه دگر بار نبينیم به خواب 
کی 


ای چسرخ بسیار هر چه داری ز عداب 
زنسهار مده مسراو در بد بشتاب 
طسوفان بسا بسیار و مسندیش از مسن ۱ 
زیسرا که تو بارانی و من خشت در اب 


۱- بدیهه‌های 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۶۷۳ 


هر شام ز بسامیان دهم قرصی‌ نان ۱ 
هسبربسام ز شام ده سرا شسربتی اب 
کی 


ای دل بده جهان به جز خرابی مطلب 
سر سبزی ازیین کور سرابی مطلب 
ور عسمر خوش از جهان همی می‌طلبی 
انسدم ز جسهان نشان نسیابی مسطلب 
بآ 
ای دیدن خوک پیش دیدار تو خوب 
بسا چهره تسو بوزنه سحبوب قلوب 
از روی تو خوی تو بسی زشت‌تسر است 
با زشتی خوی تو زهی روی تو خوب 
ار 


ای عکس رخت چو عکس آئینه در آب 


ان سینة رح ز سار دیسرینه مستاب 


از عشق رخ تسو روز ادیسنه به خواب 
7۳/۳ 


ای لصسل تسو پسرنکتة شیرین غسریب 

شتا زان ول نت تاه مهن سرت 
زانروی که نه غریب و مسکین چو منی 

بسخشای بسر این عاشق مسکین غریب 


رباعیات ۱ ۶۷۴ دیوان مجد همکر 


استن با را که تست شروای گنای 
نه روی رک وب ماند و نه رای رکاب 
زینسان که به تنگ امدم از پیری و ضعف 
نه دست عنان دارم و نه پبای رکاب 
ار از 


درتو نگرم دو دهاش کنتی3 آت 
و تسا و لش رم کرد تاب 
ور دور شوم ر نو شوددسده راب 
انا که نو افشای اغعسالشات 
کی 


در عشسق تو گر شود مرا خاک نقاب 
بس دل که شود ز داغ جور تو کباب 
بس روز که بسر دریسغ من درد خوری 
بس شب که خیال من نبینی در خواب 
رف رف 


گر باد وزد بر این دل ریش خراب 
و وا کر کتریر آ یت خشی ی اب 
باشد که به هر عمر مراباتودمی 
گفتار بود به پیک و دیدار به خواب 
7۳ 


گفتار مسبر ز گوشم ای در خسوشاب ۱ 
گفتار بود به پیک و دیدار به خواب 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۶۷۵ 


گفتم چو بد آمده‌ست! فرجام شراب 
در تسو به گریزم نسبرم نسام شراب 
بسا دل تم شتا هت عم کنو 
زین پس من و یاد رویت و جام شراب 
جر لباز 


گویند سراب کم خور ای پیر خراب 
تاره نزند بسر دل بیدار تسو خواب 
چه جای شراب و خواب کز تلخی عیش 
گر زهر خورم روا بود خاصه شراب 
کرفری ۱ 


انْسینه جس‌انم آن رخ سرخ تست ر 
قوت دلم آن لب شکر پاسخ تست 
از ماه شب چاردهم خسوبتری 
وز سبیزده" مه ماه مسبارک رخ تست 
کرف ریز 
ان تازه صنوبرش که خوشرفتار است 
بس دل که به او بسته و از غم زار است 
هست از غتم‌او هبار بارم بسر دل 
زیسراکه بسدو هزار دل پسربار است 
کرف رف 


حم 


ان روز که بامن به عنایت بد بخت 


وامروز که زد لکد به کارم در سخت 


مور 
در پسبایکه تور بسسنهادم رخت 


۱- مذمت است ۲- چارده 


سس هنم دیوان مجد همگر 


آن گسوهر جان که در دری‌ائی ماست 
۲ و اسایش و کام دل سوداشی ماست 
بسر دی‌ده نشانمش که بینانی ماست 
رز 
آن مهر گسل بادگری زان پسیوست ‏ 
تا بگسلد آن رگی که با جسان پیوست 
بسر دیسده نسهم دست چو بر من گذرد 
تا تا د کزان تسم دستیانته ات 
ی ی 5 
آن تتا ‏ یساس 
شد دور ز چشم من نهان است کجاست 
7 ۱ 
از بباد صبا دلم چسو بوی تو گرفت 
ذاشت مرا و جستجوی تو گرفت 
تاروی تودید دل ز مابازنگشت 
م9 ۰ ۱ مه ۶ مه 
سوی تو گرفته ود حوی توگرفت 
کی 
وزجان چسه عسزیزتر لبت صد جانست 
بویت اسر بسسهشت جساویدانست ‏ ر 


۱-بود و خوی 


دیوان مجد همکر ۱ رباعیات۱ ۶۷۷ 


۱ ۱ 
وز بس‌ند غمت دل از نها اراد ات 
ین باقی جان که در تنم زننه به تست 
باقی به غمت باد که باقی باد است 
7 


از غیرت شیرین قد چسون نیشکرت 
۱ می‌بگذرم و نشنگرم انسدر گذرت 
ان تکسله ب‌پوش تسانسبینند خسان 


تفه 


ات سکم غود تن نم وان انبت 
این جسان اطسیف نیز بر من بار است 
از ضسعف ماج مسردنم اسانست 
۱ وزتسلخی عیش زیستن دشسوار است . 
7۳ 
از روزن خیمه گفت ماهم به نهفت 
چون ماه فرو رود منت گردم جفت 
مه رفت و مهم نامد و چشم هیچ نخفت 
تا امد اه مرا دک نت ان کت 
۳/3 


از وصسل توام امسید بهروزی نیست 

وز قسهر تو جز داغ جگرسوزی نیست 
ور در عسمری پیش رخت آیسم بباز 

جز دیدن و حسرتی مرا روزی نیست 


رباعیات ۱ ۶۷۸ ۱ ۱ دیوان مجد همکر 


از من گل و مل دلبر خرگاهی خواست 
‌ث چنگ و می و اسباب سحرگاهی خواست 
کفتا ببه رخم بباده گلگون درکش 
گر عمر گذشته را عوض خواهی خواست 
7 
از دیدن روی منکلی مسهرم خاست 
بسی وان ی ی 
نسادیدن روی مسنکلی صبر کراست 


نسادیدن روی مسنکلی عین خسطاست 
کف 


از فرقت چشمت آب چشسمم خونست 
شسوقم بسه لقای تسوز شرح بیرونست 
چشمی‌ست مرا ز درد چشمت کریان 
ای چشم بد از تو دور چشمت چونست 
۳ 
از چپرخ ک بود بر دلم زنگ‌اریست 
وز در سسیه سید سردل باریست 
این سرضی اشک و زردی چهرء من 
از خسط بسنفش سبزواری اریست 
_ 


از مرگ تو مهر و ماه و انجم بگریست 

حور و ملک و پری و مردم بگریست 
بر سس ازبنام تو سرودی گفتم 

طبستبور بسستالید و بسریشم بت تسوت 


دیوان مجد همکر رباعیات ۶۷۹۱ 


ارت که وه هه ۱و ات 
وز ببس کسه ز خلق بر وجودم بار است 
این جان چو نوش بر دلم چسون زهیر است 


وین عمر عزیز پیش چشمم خوار است 
امک 


وت 3 چسهره‌ایکه باغ دلم است 
زب اغ و بسهار وگل فراغ دلم است 
از بس‌هر رخ دوست بسه باغ امدمی 
ون سی رخ اوست با داغ دلم ات 
7/۸ 
از اشک رخسسم نس مونة گسلزار است 
چشسحم ز مت عسقیق از بسا است 
این جان خراب گنج هر اسر 2 
7۳ 
7۳ 


یه ۱ ۱۳۲ 
رویسسم نسه ز درد بسسینوانی زرد است 
شد روز شسیاب ویار دیسرینه ز دست 
ای دوست غم این غم است و درد این درد است 
وت 
از فرقت" تو در تنم از جان فا 
۱۲9 ار تشد ۵ فستت | آزار است 
بی قد توباغ بر دلم زندان ات 
بی رنگ رخ تو گل به چشمم خار است 


۱- در فرقت تو بر تنم 


رباعیات ۱ ۶۸۰ ۱ دیوان مجد همگر 


افسانة شهر قصه مشکل مساست 
دیسوانه دصر این دل بیحاصل ماست 
بر ما نکند رصم اگر دل دل تست 
ور قشم وکسیس رل فسات 
و ی 


اک مت ری کشت ۱ نوت 
سای که سا فسیازه انیا سوت 
نسه روی تسو دیدنم مسیشر باشد! 
نه روی کی که دیده بساشد رویت 
7/۳۸ ۱ 


افک ند دلم بسه کسوی دلداری رخت 
۱ واورد بسه رویسم ز مش کاری سخت 
رین تسار از نسرن بار مرا بختی نیست 
ای کاش مرا باتش باری بخت 
زر 


امشب که به عزم راه بر خواهی خاست 
گر خواهی راست عمر من خواهی کاست 
بباری بهوداع دربرم گسیر دمی 
کم 


امشب شب برسر زدن و زارئم است 
وانديشه بیخوابسی وبیداریم است 
صد شب ز لب تو خورده‌ام جام شراب 


۱- من ۲- گردد 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۶۸۱ 


ای نفس چو کشت عمر در خوشه نشست 
جان از مدد نشاط بی‌توشه نشست 
در گسوثه عافیت ین باقی عسمر 
کانکس ز میان رست که در گوشه نشست 
کدف رقم 


ای دل غمم از غسم کسسی کسمتر نیست 
سسربار عقیلة تسوام در خسور نسیست 
از مسن بگسل تو دانی و محنت عشق 
ای بسر سر کاری که مرا در سر نیست 
7 


ای صسحن سبرائی که بهشتت همتاست 
تا دلی و جانهات بهاست 
ا ان رترب ۱ 
باضانه خداکه سایه اطف خداست ‏ 
7 
ای عارض تو نسخست بنیاد بسهشت 
روی تسو مستال خلوت آباد بسهشت 
گر باشم در بسهشت ییاد تسو کنم 
ور روی تسسو بسینم نکسنم اد بسهشت 
7 
ای روی تسو در جسهان نمودار بسهشت 
بباروی تسو فارغم ز دیسدار بسهشت 
زان پس نشسود کی خریدار بسهشت 


رباعیات ۶۸۲۱ دیوان مجد همکر 


الوده یه خسسون من زه سیرهنت 
کر 


ای خصم مسدان رفتنش از نفرینت 
تال اف هی ۵ د تیا مها و.ار کسسنت 
در ماتم او ز چشم خون بار چو سیل 
شر دوخ خستته سم سیست چشم عبرت بینت 
ابر 
ای سخت دل سنک تو وی عهد تو سست 
در مسهر چه کاهلی و در کینه چه چست 
دشمن مشو ار چه خود مرا دوست نی ۱ 
رز ۱ 


ای ساده سر بیر که بشت! تو دوتاست 
در بوست ز عجز استخوانت بیداست 
با پیری و ضعف رگ زدنت از پی چیست 
تسا سر اوه فکستسوانت.ر حعا سست 
7 
ای دل نسه چنانکه رسم شیدانی تست 
کاریست که محتاج شکیبائی تست 


۱- که با یشت دوتاست 


دیوان مجد همگر رباعیات 2۰۳۱ 


ای باغ اگر تو خرمی رخت کجاست 
وان دولت تسیز و رونق بسخت کجاست 
گر منزل رستمی پسی رخش تو کو 
ور سختگه جمی جم وتخت کجاست 
ار 


ای رشک بسسفشه سسنبل ریت 
کل اب شتسه تن رزخ ار نک سینت 
چشمی‌ست مرا چو چشم نرکس بیخواب 
او تست یا ون سم تن 
جر رز 


ه راتکه کس تم دارد توت 
جاور 7 


مس 


ات1 :تشه رات 
کیش از پی انکه برتو بندد خودرا 
می‌اید و بسسوسه می‌دهد بر رأنت 
73۳۸۳ 
بسارانش صمه بار 5 ته افتتا سس 


رباعیات ۶۸۴۱ دیوان مجد همگر 


ای شسمع نسه عاشقی رخت زرد چراست 

ویسن گریه ز روی مهر با درد جچراست 
گر سوز منت نیست رخت زرد ز چیست 

ور درد منت نیست دمت سرد جراست 


تیف 


دز وسیت لیس تم سسبهه آ نب خاک 
۱ تس ده و ور کقتاده بت بات حتبات 
انار 


ای قسد خسوش تو سرو شاداب حیات 
لمسل لب تسو چشسمه نسایاب حسیات 
باق توباد در کسف سرو من 
باعل تسو خاک بر سر آب حیات 
راز 


لب تشنه خضر پیش لبت جان می‌داد ۱ 
تفش 


ای سرو سهی تازه نسهالت چونست ۱ 
نازک سن چون اب زلالت چسونست 
در ححله نشسته دسدمت خندان لب 


در خاک نهفته زف و خالت چونست 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات | ۶۸۵ 


ای دل سر همتم که چون چرخ فروست 
ناید به جهان فرود با هر چه در اوست 
خضونم بر دشسمن ار بریزد به از انک 
اب رخ من ریسخته گردد بر دوست 
ار ار 
يا زین دل مست من جه برخواهد خاست 
با من منشین و از سر کین برخیز ‏ 
7۸ 
ای تاک ز درد دل نسمی‌بارم گفت 
ک‌امروز اجل در تسو چه گوهر بنهفت 
دام دل عسالمی فستادت در دام 
دلسستد خار قین دز آغوش توخضفت 
ارارار 
باتسو سخنی که بی‌زبان جانم گفت 
نشنیدی و بازبان نمی‌دانم گفت 
ان راز که جان گوید و هم جان شنود 
کر 
بادل سخن خویش بضفتم به نهفت 
کاین چشم من از عشق فلان دوش نخفت 
من بودم و دل پس این سخن فاش که کرد 


رباعیات ۶۸۶۱ دیوان مجد همگر 


با عشق کهن تازه بدن خوی من است 
دردش بکشم به جان که داروی من است 
گویند کهن شد او بسرا: نسیست رحش 
آن کسهنه بسراتسی رخش نوی من است 
۷ 
4ختا ز ادا آمکتسن فتضا نش این است 
۹ تیه که مستن سوم داد جا 
توبه ز گناهی که جزایش این است 
و ۱ 


بسادیده چو شرح غم بگفتم بگریست 
السسوال غسسم فسبراق آن عسهدشکن 
در حسال چو باقلم بکفتم بکریست 
ار اور 
ای راحت جان به جان رسیدم ز مت 
7 
بشکست دلم زان دل جسون سسندانت 
کیان تالم از عنیسی لس »ید ات 
دنسدان طمع در دل و اد و نتفر 


درد دی کاس فا ۱ ی 


دیوان مجد همکر رباعیات ۱ ۶۸۷ 


بی باغ رخ تو عمر من بی برگ است 
خون مژه‌ام بوشش و خاکم 2 ات 
بعد از تو دراین جهان که زندان من است 
هر روز که زنده‌ام هزاران مرگ است 
ارو 


بی بزم تو باده اشک خونین من است 
تسین اقا ای هو رنه اکسخاهین امس 

مرا و ی که سا ورد اس 
بسی باد تو فظ خطبه نفرین من است 

۳ 


بی روی تو عیش و کامرانی خوش نیست 
بی صحبت تو جان و جوانی خوش نیست 
تار اق کی و رن سای وین تست 
ترفرفرا 
ببی کلک تو اب روی منشوری نیست 
سی دست توت اه دستوری سست 
بی سایه تسو کار مرانوری نیست 
کر 


یس وف تیسواغ بر لزان آ زار افیت 

بی چشم تو نرگس بر چشمم خوار است 
بسی قد تو سرو نیست بر کارم راست 

بی رنگ رخ تو گل به چشمم خار است 


رباعیات ۶۸۸۱ دیوان مجد همکر 


ی تاص سا نت ]شتا آران انیت 
ببی وصل تو با جهان مرا پسیکار است 
بسی قد توباع بسر دلم زنسدآن انیت 
بی رنگ رخ تو گل به چشمم خار است 
کرف رف 


یسیوسته ز دیده در کنارم اشک است 
ِ ای ون ات ی 
ی 


سم ری سس سس رل شب اس 
از نتم دو دنده هنترد یی ۱ اب دهم 
تاکشت غم تسو بر زمین" دل ماست 
77۷ 


تیا یه توص که تین هو لصا ات 
و سین تیسسای اسان و ۱ 


ورنه غم از انچه بود صد چندان تراسا 
7 


تا آن ول کین و عی واه وف کیت 

بر دزن " طبع تو اندر پیوست 
۳ 

یت با کتران یات سپس 


۱- مرده 0 ۲- در زمین 


دیوان مجد همگر ۱ ۱ رباعیات ۶۸۹۱ 


دا وان ال 9 دستله فراوان اتتتر. انتیت 
مسسی نتوانسم 4 درد! خشسفت دیدن ۱ 
نادیدن توز صر جسه دیدم قنت اشتت ا 
درف را 


واه ها یت را بت 
خواهم که شود ریخته در خاک تنم 
کان تازه فل از باد اجل زود بریخت 
کر زر 
تادرد تو شدبادل حیرانم جفت 
بس در که دو چشم گوهرافشانم سفت 
گفتی که چگونه‌ای چه پرسی از من 
من بسی تو چنانم که بنتوانم گفت 
7۸ 
تابر دل بسردبار سار غضم تست 
جان از سر اختیار نار غم تست 
گفتی که تسو رفتی و غمم بیکار است 
نی‌نی که هنوز کار کار شم تست 
7 


تاظن نبری که مسن نفورم زبرت 
انیزبه کام دل صسورم ز سرت 
ای لاه بحف ا ان از تسو بجسدا 


هم مسصلحتی هست که دورم ز بسرت 


۱- ز درد ۲- ز درد چشمم بتر است 


رباعیات ۱ ۶٩۰‏ دیوان مجد همگر 


صحه 


تسقدیر و قضاتراجو زرم نسداشت 
بر جان و جسوانیت دلی نرم نداشت 
انسدر عجبم ز جان ستان کز چو توئی 
کر یر 
و تون سا و تست هنیا کت اتسیو بل تست 
وز من بسبرید مسهر و سوگند شکست 
7 
از اول یت قسلب کنن حصرفی سنج 
کان نسادره نام خوش جانان من است 
7۳7۸ 
جان گر ز غشمت با دل پرتاب برفت 
اش یت ی آقیی فا مس نله اقا ها کج 
77 


جحانا دل من که گنج اسرار خداشت 

فسساراز کته ارزدنضی ارار خن است 
قاز زد و سول ماگ4 سکم فان 

زنهار مکن حکم که آن کار خداست 


دیوان مجد همگر رباعیات ۱ ۶۹۱ 


تخفت‌هت کهه ختت. ر هت ۵ آفشتتو نج تشتیكت 
تبامشتری رخ چوماهت شدهام 
۵ . ۰ 1 
رور زحسلم ی 
قرف رف 
۰ ۳ ۳ 5 . فت : بکانه 4 بیع 
س ها و هیر اه هیقر وا نز صفت 


7 7 


ار 


چش‌مم به جنازهء تو چون درنگریست 
خون ریخت که بی رخ تو چون خواهم زیست 
زنهار ز چشم شوخ آن کَز چو توئی 
جسان بسته و در جسوانی تو نگریست 
ی 


چشمم شب دوش اشک به دامن بگریست 

بر من ز جفای دوست دشمن پگریست 
کنر ون کت هزار دشمنی بامن داست 

خوش خوش به هزار دیده بر من بگریست 


رباعیات ۱ ۶٩۳۲‏ دیوان مجد همکر 


چشمم که سرشک را روانی داده‌ست ۲ 
از مهر تسسو بسادل اشنائی داده‌ست 
دل کته تست وان نسهان چون دارم 
سم دبده به حون دل و انس ۵ یت 
کف 
حلٌ ۰ ۲ ۲ ۳4 ۰ 1 ِ ای ات 
اسضوو عفن ما تفن تور واوختت ۵ تیه 
از سرخ ستیزه‌ کار خونریزتر است 
کرفرفر 
چون گل به میان خار می‌باید زیست 
ببادشسمن دوست‌وار می‌باید زیست 
در رده" روزگار می‌باید زیست 
کرف رف 


چون تنگ دل آکنده شد از بس گله‌هات 
وز تنکدلی چو شرح جور نو دهم 


ترففر 


چون دوستی تو اصل دشمن کامی‌ست 

این سوختن من از فراقت خامی‌ست 
وامسیّد من آبستن بس نسومیدی‌ست 

نسامم سس اوه صد بسدنامی‌ست 


۱- بر برده 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۶۹۳ 


چون دید که تن را به غمش تاب ورکی‌ست 
شد دور که در دعوی عشق تو شکی‌ست 
امد که میان من و تو هر دو یکی‌ست 
رز 
چون نیست ترا مهر و وفا در رگ و پوست 
وافدر نظرت هن اه ده شت است نکوست 
من دشمن جان این دل پسرهوسم 
تا خودبه چه خوشدلی ترا دارد دوست 
۱ 7 


ور جسان بسبری چسو دل نگویم با تست 
7۳ 


چون سوز توام در این دل ریش گرفت 

دل بسا تو طریق لابه در پیش گرفت 
بسسیار خسروشید و خراشید جگسر 

در تسو نگرفت و دل سر خویش گرفت 

۱ ۳۹ 

ون رای تو بارای مخالف شد راست 

عتهد بت و پیمان کَژت عمرم کاست 
تفت ات نیا یی تن 

عدرم به هزار سال نتوانی خواست 


رباعیات ۱ ۶٩۴‏ دیوان مجد همگر 


برکنده شکوفه‌وار جون کش کی مست 
دز عضو کل فعا ده ار ذشت فه دس 
جون نیلوفری عساشق و خضورشیدبرست 
کر ,۱ 
جون دست اجل شیشه عمرت بشکست 
خون گرید جام و ديدة نرگس مست 
جون ساغر لاله باد برخون دل انک 
در مسساتم تسو شراب گیرد در دست 
کر رف 
چون باد کنم بادل ریش از سفرت 
ترسم ز هلاک جان خویش از سفرت 
گر خود به زسانی دو سه پیش از سفرت 
جاور 
ضاکی ز زمین که عطف دامانت برژفت 
در دبده کشسم به اشکار و به نهفت 
وین لطف که کرده‌ای کجادانم گفت 
رن 


خاکی که به فرمان تو از ره برخاست 
طاقی شد و جفت بارگاهش جوزاست 


تاش کب وهی هقف قتیر و رافت 


دیوان مجد همگر . ٍِِ" رباعیات ۱ ۶۹۵ 


خلوتگه جان جز شکن موی تو نیست 
مسحراب دلم" جز خم ابروی تو نیست 
در چکهره تسو صورت جان مسی 
کائينة جان‌نمای" جز روی تو سیست 
7 
خود هیچ ندانسی که که دلدادهٌ تست 
سبرفست و سب اسیمه که از باده تست 
ون کته 6 فتادگان گر افتاده نسئی 
تشاوع نی کسه کتست کساهاده شت 
کی 
خسورشید نسخواهم کسه بسبیند رویت 
نسه مسه که بسه شب روی رود در کویت 
چون شانه شود دلم به صد شاخ ز رشک 
شانه زند دست بسه شاخ مویت 
7 
کیک کات تیاب یاه 
از لعمل 9 
ی ی ری یش وت نی ۱ 


7 


راهم کنه‌ابههیده وسر اس یه درت 
صد قصه ز هه دل آرم بسه بسرت 
گس فتند که زهصمتی‌ست از دردسرش 


از دردسرت نسمی‌دهم درد سرت 


۱- محراب جهان ۲- جان بنده 
۳ آر 
. زر و 


رباعیات ۱ ۶۹۶ ۱ ۱ دیوان مجد همگر 


دردا که دل عت‌.قلم از دست بسرفت 
وز عمر" همه حاصلم از دست برفت 
دریساب که سای صبرم از جای بشد 
بباز ای که کار دلم ازدست برفت 
کرف ری 


دز دتله وردل نقشن نو از نسکته تکواست 
۹ چون دیده و دل نشسته‌ای در رگ و پوست 

از دسده و دل دوست سرت دارم از انکی 
در دس‌ده بسسندیده‌ای و در دل دوست 


راز 
دیدار تسو شمم عالم‌افروز من است 
۱ رخسار تو نوبهار ونوروز من است 
خسلقی به بهار و روز نو دلشادند ۱ 
روی تسو بهار طرب ان دوز من است 
رفن 


دل در بسرم از فراق دیسوانه وش است 
جان در تنم از حادثه در کش مکش است 
بااینهمه ناخوشی مرا وقت خوش است 
رز ۰ 
در کار جهان نگر گرت تکیه بی اوست " 
تابر تو شود گشاده کو دشمن خوست 


شنز رشن نو کین مان اه رت دوست 


دیوان مجد همکر رباعیات ۱ ۶۹۷ 


ستا( و ‏ سس اس 


در پارس به رایگان چو صد شهر تبراست 
رید وس با یادن 
بق کی تک و ار را 
تر ۱ بخور که در شرع رواست 
7 


در کسوی تو اب چشمم از سر بگذشت 
و یا ک وی و مسیون نی تکیت 
ببر من مفشان تودست تانفشانم 
از کت و سور معا کر و شنت 
کی یر 


دی دید ی یو نت رشن کار و دشت 
وز بوی گلاب و گل دماغم پر گشت 
گفتم که چه حالت است ی 
ان گّ رخ سروقامت اتتهاانه سرت 
7 
دیسدار و ی رت 
یی این و تس سم ی 


راز 


در سسینه دلم که گنج لعصل کانیست 

رویش ز ستمهای تو در ویسرانسیست 
سرگردانیم ز من چبه گنردانسی سر 

خود بهر من از تو همه سرگردانیست 


۱- اکنون 


رباعیات ۱ ۶۹۸ دیوان مجد همگر 


دادم شته یعس 4 دم نگ 
ات یه ,ون شتا ژایوقا هت نت اسنت 
کر ی 
یتیس هی | تست سس 
زین حال بدینسان که منم اگه نیست 
در حسرت روی بار و پار اگه نیست ۲ 
بسنگر که چگونه از غسمم اکه نیست 
ارب 7 


دی ماه سمام مد مه و مسی‌ چست 
گفتم بسرو ای مه که نمانده‌ست شکی 
یک ماه نو و روزءة سی روز درست 
مار 


دنسدان کر تسو راستی جانش بهاست , 
۳ 
راستی ار کژی به دنسدان مسنی 
و ات 
کرهز ۱ 


دل دوش ز سسهم تسیر ان نسرکس مست ۲ 
قح دا تو تسیر کشت و بازلفت کفت 
دانتستها که زره فر است بیان گر هست 


۰8 ۵ 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۶۵۹ 


دوف از تسف ام مس فا هک وتات ۱ 
دلهای جهان بسر من دلشنک بسوخت 
کت ده تین سل کردون بحوسستتر 
۷ دنت سوت 
یرف 


در عشق به از" رندی و خودکامی نیست 
مستوری و عاشقی به جز خامی نیست 
کتبره استت ‏ بسه‌اتیناه رفیت: تاه فرعم 
افسرده‌تر از عشق و نکونامی نسیست 
ک قرف 


در عشق دلم فسراق بهر افتاده‌ست 
وز صاف لطف به درد قهر افتاده‌ست 
از مسسهر مهی نهفته در پسردة راز 
بساشسور و شنری شهرة شهر افتاده‌ست 
گر 


درن‌امة تسو قسلم چو گردن بسفراشت ۱ 
کستفتم فستو نسم و اسسوشکم: ند اشت 
4 
کارا هس کیان تواست: تشه 
7 
دلیسر به جفا قلب دل ریش شکست 
گفتم مشکسن از عم مسر تیف شکیت 
درویش زخوان حسن تو بوئی خواست 
فان ورف اصسیستا درل و و هن کیت 


۱- از دید؛ من ۲- به چز 


رباعیات ۱ ۷۰۰ دیوان مجد همگر 


در سای تسو چسویافتم جای نشست 
اسیاب فراغستم به اقسبال تسو هست 
یک چیز دگر هست که می‌باید و نیست 
کر فا هقی هه گم دوعس 
۳ 
دل با تو بسی به جان بکوشید و برفت 
و امسید ز پسیوند تسو بسبرید و بسرفت 
چسون از چمن وصل تو نشکفت گلیش 
دامن ز تو همچو غنچه درچید و برفت 
کر 


دا تست رتیت در اه تداع تست 
کی تست ک ان و ود رای تست 
من مردره عشق تسوام لیک این بار 


ی 


ان صبر که بایمردیم کردی نیست 
کر ری 
دل در پی کام یکدم ارام نسیافت 
وز کسام به جرنام در ایام نسیافت 
در کام دو صد شست بلا یافت ولیک ۱ 
و مساق تکام راوج 
کر 


دلهاز جفاهای تسو بسی‌گردی نیست 

بهاز غم توبسی دم سردی نیست 
وید عسستوه تستهاعم سو ردو فسرآق 

کسز درد فراق صسعبتر دردی نسیست 


یی ۱ رباعیات ۱ ۷۰۱ 


در راه تسو سر باخته‌ام گام نخست ۱ 
واندر طلبت تفس ی 
خضر آب حیات را بدین سعی نجست 
کی 


در باغ شدی و گل به دست تو در است 
معی‌بوئی و از نوش لبت بهره‌ور است 
بر شاخ ندیم خار بسودی واکنون 
خیسوهتدشتا ابیت اه ند کا مک است 
7۸ 


دی بر سر ره چسو دلستانم مسی‌رفت 
هسوسن از تن وطافت از زوا نم سس روت 
او می‌شد وچشمم ز پی‌اش می‌نگریست 
دیدم به دو چشم خود که جانم می‌رفت 
اسر 


دی که هار درد را درمان است 

بر بسسربستی وزان دلم حسیران است 
ی روزی خلق منم 

بر سینه اگر دست نهادی زان است 

قرف رف 

دلیتر به‌گه وداع جسون رو بسرداشت 

هر کس که مرا بدید بی‌جان پنداشت 
وکتد فیت خیو هی ی او تیان نو اما 

چون ابر دریده جیب و دامن بات 


۱- بر بار + در باغ 


رباعیات ۷۰۳۱ دیوان مجد همگر 


ان اه دش نامب متاخ ۱ 
وز شومیات ادببار به گردن پیوست 
ای ۱ 
دریای سرشک دیده سرنم ماست 
وان بسدر که بسر کوه‌نتابد دل ماست 
مادر غم همدميم و غم همدم ماست 
مر 7۸ 
در عسالم سفله از ؛ بستی ۳ تست 
انک و که دمی ز ناز خندید چوبرق 
کز حادثه صممجو ا تسا یی تس تست 
قرهری 


در خواب ضرور خلق ببداری نیست 
وز مستی جهل دصر هشبیاری نیست 
احسوال سم فراق آن عسهد شکن ۱ 
7 


۱۳9۳ 
اي ی ی و وی ی و3 

در ایسته خسود نگر و عصاشق شو 
گر عشق من وحسن خودت باور نیست 


دیوان مجد همکر : رباعیات ۱ ۷۰۳ 


در بزم شهان چو اب من روشن نیست 
ان شد که نید رخضصت بیرون شدنم ۱ 
اک نونم اجسازة درون رفتن نیست 
7۷۳۸ 
دی شاه بستان بارخ رنگین می‌رفت 
ی اسب بیاده نسغز و شیرین می‌رفت 


وز مستی و بیخودی چو فرزین می‌رفت 
9 


داز تون تم ات ری تا وفسا رعن» ختطر ات 
با ط ره تسو دست درازی خطر است 


قرف هی 


رفستم بسه سفر چو بسود دوری کامت 
حخسستی تسسو زدام مساو مااز دامت 
هی و هم رت سم 
هم کسوش من اسوده شد از دشنامت 
ترف رف 
تفت از تتی و شا اس 
زسبنده قسدت سسرو سمن‌بوی من است 
این چشم چو جوی من بلاجوی من است 


رباعیات ۱ ۴ ۷۰ دیوان مجد همکر 


۳ ۱ 
روزی نسبود که با میتی مق 


۱ ۳ ۱۳۹۳ 
گر صلح نداری ات و تست 
7 


می‌گفت وفاو مسهر ت و کار من است 
کته نتب فان تیو وتو فسوی هکس 
کت واه سفن انیت 
کر 


ار هه امه در بشر می‌بایست 


ز اداب هر آنچه در هر می‌بایست 


ی بر از تو چه درمی‌بایست 
7 


زلف تسو کسه دل در شک نش زندانیست ۳ 
وان شوخ هنوز بسر سر پسیشانیست 
کر ری 
زین سیم" و زر جهان که پیرامن تست 
آن زر که مفرح دل دوست بسسود. 
و سیم که میخ دید؛ دشمن تست 


۱- هر سیم ۹ ۲- زان 


دیوان مجد همکر : رباعیات ۱ ۷۰۵ 


در شورش ۲ یل قیشته: سر قتر ترشیت 
در سر دربازم با تو گر سرسر تست 
یه 
زان عم کتهبه رویم اهید ار کرده دوست 
تشه و تقاط سیر ول داز تصو سا 
تت دشسمن و دوست لاجرم می کو بند 
وه 
زان نسقش که بر دلم خیال تو نکاشت 
تخر ان تور سس ال عسنالی دح ات 
سرویست قدش ولیک روی از من تافت 
قصا ست و و اه او 
در دوستی‌ اش به کام دافنمن. کفست 
۳ 
ار 
دل نیست که در طاعت و پیمان تو نیست 
از پسرورش جودبه عهد تسونماند ۱ ۱ 
یک نفس که بروده احسان تو نیست 


رباعیات ۷۰۶۱ ۱ دیوان مجد همکر 


سیمرغ شهی گزید و خضاموش نشست 
بسلبل نفسی خوش زد و محبوس نشست 
شد بوم سپاهان وطن کرکس و جغد 
زین زاغ که باز" جای طاووس نشست 
ی 


شباها کرمت قیام فر مود و رواست 
لیکن ز بسرای نکته‌ای نازیباست 
تتتحه یت آهی اف هس | مر اس نیع 
گویند مراکه از تو عالم برخاست 
7 


شاها چو تو در سپهر دین ماهی نیست 
دل را به جر از مهر تو دلخواهی نیست 
چون بخت به خدمت تو می‌آیم لیک 
ون حادثه نزدیک توام رای نیست 
77 
شاها رخ و رای دلگشایت چسون است 
نازک قسدم سیپهرسایت چسون است 
دامن شتا ز 9 لته دشت ف کشت شتآ سس ۱ 
ای تساج سر زمانه پبایت چسون است 
7۸۳ 


شه می‌دهدم نسوید هر لحظه دویست 
عقلم گوید نی سر این شاه مایست 
بباطیع وفاو مهر و ازرمش هست 


۱- دا ۲- زاغ 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۷۰۷۱ 
مر هط این ای بط 
کارا سکم ور کقی ق ختومیتی است:. 
بسا استهمه کسرفی کته دز کسا رفن ۱ 
یل ول تام وا امیش ۲ ات 
7۳/۳ 


طاووس تسوام جلوه‌گر حسن سو دوست 
هر جوهر و زر که بد برون داد زپوست 
نه فاخته کز مشک خطت وام گرفت 
وان مظلمه بازمانده در و33 او 
کف 


عشق تسو که مرهم دل ریش من است 
ربکا مق تفن و کی 
ار مت وا وا و 
منزل منزل غسم تو در پیش من است 
تمفرف 


عشقش که چوجان است نهان در رگ و پوست 
ی ی ی 


تسا وشات تکتوانه که قت | دارم دوست 
یقرف 


عمری به امید و ارزویت بگذشت ۱ 

یک‌چند در امد شد کویت بگذشت 
ب‌اایسنهمه در امد نساامنیدی 

عمرم همه در حسرت رویت بگذشت 


۱- چین است حودبین 


شیر ین 


رباعیات ۷۰۸۱ دیوان مجد همگر 


عمری دلم اندر ی وصل تو شتافت 
جان در سر کار کرد و هم‌کام نیافت 
زین رنج هزار یک ندید اسکندر 
کز جستن آب زنسدگی روی نستافت! 
7۳/۸ 
عمری که ازو تابه فنا یک وجب است 
بردیم به هفتاد و سراسر عجب است 
هر مه ز در مسهش عسجبتر ددم 
چه جای حدیث وصل و عشق و طرب است 
7۳/۸ 


عمری که در ايین هجر جکرسوز گذشت 
بر جان و دلم چو تسیر دلدوز گدشت 
روزی طفتی به وصل مادیررسی ۳ 
شد دیر و از" ان دیر بسی روز گذشت 
راز 
توت ای اهب ۱ 
دست دل افستاده مسستم نرفت 
تاکین تسو زیر پای غم پستم کرد ۲ 
در هیچ بلا مسهر تو دستم نگرفت 
راز 
و کپ و نع کیان | کت تست 
این با که توان ن گفت که عمرم ب؟ شنت 
دس و تساو سای اک تست 


۱- بتافت ۲-وزآن دیر 


دیوان مجد همگر رباعیات ۷۰۹۱ 


غصنی سخنان تو چو جان شیرین است ۱ 
شتهر هن کار بان مسر کد هس نی اس 
77 
قحصات کته ور کردنضان سیر اوسنت 
از بشتی حسن سنیه" کرده‌ست و نکوست 
باچرخ زند پهلو و دارد در پسوست 
دلداری دش من و جخ‌خضواری دوست 
کر ری ۱ 
خوردم همه درد دل و خون جر است 
زان ٍ نکدلی و 7 ی که مراست 
صسعف دل و نفس صعت 0 
7 


کاری که زهجران تو در پیش من است 
نه در خور وهم چاره‌اندیش من است 
رفتی تووسسها دوا نسپذیرد 
آن درد کسه از و در دل ریش مس اسث 
7۷ 


کن تیمت که آ مت هرارق رتست 
وز بسهر تسو سرو جویباری نکریست 
بسر سرو چمن ابر بهاری نگریست 


رباعیات ۷۱۰۱ دیوان مجد همکر 


گرچه چو تو حسق شناس در عالم نیست 
مسجروح تسوام وز تسو مرا مرهم نیست 
دیاز ی سم اشنم او تدقین :با اک 
7 
گر چه همه تن به ذکر شکرت گویاست 
عدرت به چنین زبان نمی‌آید راست 
عذر قدمت ز دیدگان! باید خواست 
کرفزی ۱ 


گرچه ز مه و مهر به رخ بردی دست ۱ 
۱ ۱ خسود بسین مشو ومسباش آئینه پرست 
کّ‌این اینه بس اینه رخ را دی‌ده‌ست ۱ 
کته رن ات یره اه وا نت هس 
کر رف 
گنس اضساه زد اشت: شاه رادخسم تست 
ور سسینةه خسته تکسیه گاه غسم تست 
ور بیدق آاشک است بر این عرصهة چهر 
هم پسیشرو مسرکب شاه سم تست 
کر ی ۱ 


گر کسری و دارا شوی از دولت و بخت 

ور افسر و خاقان شوی از افسر و تخت 
وریوسف و قارون شوی از مال و جمال 

زیسن با تسو نیارامد بی حبرزة سخت 


۱- به دیدکان 


دیوان مجد همگر رباعیات ۷۱۱۱ 


گرکسری و قارون شوی ای باد به مشت 
سر عمر مکن تکیه و بر گردون پشت 

کات ات که شرا رد ۱ 
وین چرخ همان است که کسری را کشت 

راز 


پیفیمر حسق به سال شصت و سه گذشت 
7۳ 
کته هه در کرت ورس توت 
۳ ور چرخ قبای کحلی از جود تو دوخت 
ور اتش تیغت دو جهان درهم سوخت 
اه ی تسس ال افو 
۳۸ 
گفتم که بسه ان‌ديشه و با رای" وتات 
ود ۳ ازیی واقعه چست 
هر یک زده دست عسجز در شاخی " سست 
کی 
راحت ز جهان مسجوی کاندر عدم است 
هر چسیز که عسین راستش می‌دانی 
ان راحت مسحضرنیست دقع الم شنت 


۱- کلام ۲- یارای + تدبیر 


۳- بر شاخی 


رباعیات ۱ ۷۱۲ ۱ دیوان مجد همگر 


گفتی که دلت بر تن و جان مشفق نیست 
در دعوی عشق نیز هم صادق نیست 
دل نیست مسراولی ز جان بیزارم ۱ 
بر تو به صد هزار دل عاشق نیست 
7 


تفش که اه اسر مراد ارم زیرت 
واندازم در مععرص صد شمشیرت 
من شیر بدم گیرم و شسمشیر بدست 
نز شیر بسترسم و نه از شمشیرت 
7۳ 


گل پیش زخت ز رنگ و بو دست بشست 
سرو از قد تو چو بید لرزان شد و سست 
من گل نشنیدم که چو روی تو دمید 
من سرو ندیدم که به بالای تو زست 
تمفمف 
کتوو آزشتی تست اي رامیت 
کش گند بخاست از زمین تا جوزاست 
انکس که ز خسیر او چسنین خیزد گند 
بنگر که ز شر او چه خواهد برخاست 
7 
گیرم که به مهر ما دل گرمت نیست 
با خود به مشثل وفا و آزرمت نیست 
اخر چوزروی من نمی‌داری شرم 
بباری ز حق صحبت من شرمت نیست 


۱- مقصود از شخصی اصیل نام و گوژبشت بوده که با مجد خصومت داشته است 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۷۱۳ 


ماهم به هوای باغ جوزا برخاست ‏ ر 
۳ وز قامت و رو اب مفل و سرو بکاست 
بکشادم خون ز دیده و عقلم گفت 
محفستاء: در دی‌ده" که مه در تیور اشیت 
کف 
ماهم جوبه دیدن مه نو برخاست 
۱ وز حعقة در رسستة پروین اراست 
بشت کسسه مساه نو زرونش شتد راست 
تمرف رف 
ماهی که هنوز در دل فاخر ماست 
۱ باان بسم و طنبور که در خاطر ماست 
از دادن و ول فا کاتسا لول 
هم هوئی و گنبدش که او ناظر ماست 
کف 
محرومی وصسل تسو دل و جانم کاست 
روزی که امسید از تسوبه یکره بپرم 
عدرم به هزار سال نتوانی خواست 
کرف رف 


من بودم و شمع و ساغر یک من و دوست 

مسحروم مسی و شمع میان من و دوست 
رازی که ز جان و دل نهفتم امسروز 

شد فاش به شهر از دهن دشمن و دوست 


۱- رگ دبده 


رباعیات ۷۱۴۱ دیوان مجد همکر 


۱ ی یت 
مسی‌رفت و تور نوی قتها میدن یت 
یباشیوة" خسویشتن خسوشش می‌امد ِ 
ااز سر مرحمت به ما می‌نگریست 
کف رف 
تسه قاشت کته یرهش کی ار یواست 
هام کنستهبکتا رم نی دز کسوریت 
نوشاه وه شم از اعد عبت زر 
ون نش نوم اواز و نس‌بینم رویت 
قرف ی ۱ 


بح 


نسه بسرگ کسه خسیمه‌ای زنسم بسهلویت 
۱ نه سیم که ضانه‌ای خرم در کویت 
تون دا تساه ور طسو شون را بدان می‌خواهم ۲ : 
۱ تسس‌ابش نوم اواز و بسسپینم رویت 
کر ی 


نه از تو سرایسخت ضطفر یافتن است 

نز وصل تسوائنید دگر یافتن است 
۱ سب ۳ شست دم 

در اهنت | که وقت دریسافتن است 

7 

نه اهل بسهشتی تو بدین سیرت زشت 

نه درخور دوزخی بدین حوی وسرشت 
از نننگ تسو خاموش شود نار ججیم؟ 

و ار و رطتیو ان کم اهدنفرت 


۱- دگربار ۲- از عشوء 


۳- از ره مرحمت + از سر رحمتی ۱ 1 ۴- کز ننگ زبانیت براند ز جحیم 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۷۱۵ 


نسه بسرگ که خنیمه‌ای زنم بهلوبت 
ین یی وخ ای سای رونت 
کف 7 
فلت دید قیت و اته ابا شم کت افیت 
هسجرت بسرسید و بر دلم درد گذاشت 
خشهم از مو ابخ رس دای نیم نز اش 
ارر ار 
رتیت که عسی شیب زو مود اک 
داغی‌ست که مرهمش پر سیمرغ أست 
تتاقر بت کف ان وهی عورش ات 
ی ری 


وت کتا .سس کون فافع کتلجون اس 

وز دولت گل طالع مسی میمون است 
ای ار لطیف روز وصل امروز است 

ای جان عزیز وقت عیش اکنون است 

از 

وه وه که جفاهای تو بردن چه خوش است 

در پای غم تو جان سپردن چه خوش است 
بی روی تو زیستن چه مشکل کاریست 

با دیدن تو پیش تو مردن چسه خوش است 


۱-مُل می‌گون 


رباعیات ۷۱۶۱ دیوان مجد همگر 


هر روز زم‌انه را ز نسو بسازاریست 
هر لحظه ز نو حادثه در پبیکاریست 


ای سار کسهن زرنسج نو دل مشکسن 
کاین چرخ کهن نو به نو اندر کاریست 
7 
هر دم غمم ای جهانفروز افزون است 
هر اه و زا وتو نویه 
کی کم گردد ناز و نیاز تو ومن! 
چون عشق من و حسن تو روز افرونست 
7 ۱ 
هر چند که شد تیزی بازار تو سست 
هرگز نشنوم بسه مهر در کار تو سست 


کمتت 
هم روز گل وفات بومرده‌تر است 
هر لحظه دل از جور تسو آزرده‌تر است 
یتن یت اه قیاق ی فده 
در مسهر دل سسخت تو افسرده‌تر است 
7۳۸۳۸ ۱ 
هستت خبر ای جان که خریدار تو کیست 
وانده‌خر و جانفروش : بازار نو تست 
من خود دانم که کشته درد کیام 


۱- من و تو 


دیوان مجد همگر ۳ رباعیات ۱ ۷۱۷ 


هم حور بسهشت ناشکیبا از تست 
هم جادو و هم پری" فریبا از تست 
خوبان جسهان به جامه زیبا گردند 
ان خوب تسوئی که جامه زیبا از تست 
اور 


هم زلف سمن سای تو عنبر بیز است 
هم سل کسهرزای نو کین 

خصتها ان زا تسو جان‌اف روز است 
و وا تسا کنو نیکست امت 

7۳۸ 


هسنداو تنسب آن یار که سیفقن اقب است 
۱ ببرید ز پیوند رصی وین عجب است 
نی نیست عجب بریدن از سیف که او 
رده و ال ان حاسمت اتت 
تماق نم 
یساد تسو شب و روز قرین دل ماست 
سسودای رخت گوشه‌نشین دل ماست 
از حتلقة بسسندگیت یرون نشسوم ۱ 
ورف ۱ 


کح 


0 


و او عاشق و رند و جاهل و بی‌هنر است 


9 ۲- شکر بیز 


رباعیات ۷۱۸۱ دیوان مجد همکر 


کیختان تسه ۹ بسسدم مسسفتونت 
۱ ۱ نبادیده سه اواز شسدم مس‌جنونت 
چسون دیدمت اوازه و اواز چه بسود ۱ 
از سور بسسهشت یسافتم افزونت 
7۷۳ 


زلفت سسستمی بسر رخ سیمین ای کساج 
تسابسستدمی ز بار سیم تسو خراج 
بس بر سر میدان وصالت زدمی 5 
چسوگان چو ابنوس بر گوی چو عاج 
کفرفر 


جچ‌انا سسر زلفت ز پس و پشت مپیچ 
پیج و خضم زلف تسو مسرا کشت مسپیچ 
زین بیش حدیثی که میان من و تست 
چسون زلف دراز خود بسر انگشت مپیچ 
یقرف 
چسونان نکسند بسخت از آن طسایفه کوج 
کش بخته نسماید ار کج و ارکج غوج 
مسی‌بینم و راسستی نسياید ز کسسی 
ان تاه کون پتاقد و ماه ی 
ار( 


رحسم ار بر این سوخته بساخته روح 

کم کن دلم از داغ جسدائی مسجروح 
ای یسوسف مسصر دلم " از دوری تسوا 

باس ریة یسعقويم و بسانسوحهنسوح 


۱- دل من 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۷۱۹ 


۱ ناخ پسرنده هر دم از شاخ به شاخ 

در کاخ بسه اقسبال چه بساشی گستا- 

کاین هر دو چو قلب شد نه اقبال و نه کاخ 
7 


وی 
شک نیست که هم گل ز گلستان خواهند 
7۴ ۱ ۱ 
پسیوسته مسبارک شب و فرخ روزند 
زب نست مگر کسه پسادشاهان جسهان 
دون بسروری از زمسانه ی آموزند 
7 
آن دد که جو دمسنه در کمینگاه بمرد 
۱ ۱ از هسسییت شسیرنر چسو رویساه بسمرد 
زانروی که بدخواه همه نسیکان بود 


در کام اجسل به کام بدخواه بسمرد 
7 


انچ از غم تسو بر سر من می‌گذرد 

7799 
تسرسم که خیال تو بترسد در خواب 

گر نسیم شسبی در من و حسالم نگسرد 


۱- آبم ۲- آنها که جهان کنند 


رباعیات ۱ ۷۲۰ دیوان مجد همکر 


آن روز که جان جفت کشاکش گردد 
‌ادولتسم ینت 1: زد 
یک قطره ز آب چشسم بسر خاکم ریز 
تا بای هی دول روکد 
ار ار 


ار ی ی ۱ 
و سول که اپ ی رها «ایه 
وان بار که پشت چرخ ازو گیرد خم 
یر ی نه پسنهان دارد 
ار 


ان دل که به دوری تسو خرسند بود 
کم او پا داد نی 
نسومیدی و کسینه وبسریدن سخت است 
زانس‌جاکه امید مسهر و پسیوند بسود 
7۸ 
ان روز کسسه اوازه مس‌حشر خسیزد ۱ 
از چشسسم و دلم صورت دلبسر خیزد 
از ختانه چشمم سل رویش روید 
وز خاک دلم سسرو قدش بسرخیزد 
7 
اه و بت ار انس 
پا قیید یو سیریرا قسا نی انز 
فستق صفت اسمان بخندد ز خوشی 
چسون ناخن فندقیت در چسنگ آید 


۱- دتم + زلتم 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۲۲۱ 


از جور تو صیج خسته نفرین مکناد 
دردم دل خسرم تسو غمگین مکناد 
اینزد به جزای من مسکین ریب 
تا بت »میت یقت اف امش کسه :کات ا 3 
ک ری 


ازاتش و اب دل و جسسسانم فسریاد 
در آتش و اب چون توان بودن شاد 
زین پس بسرساند به توبر‌خاکم باد 
جارار 7 
هم کاغذ و سم حرف مُستر می‌شد 
گه چسون قسلمم دود بسه سر برمی‌شد 
زار 
از عشق چوبر جوان ملامت باشد 
با عشق و ملامت چو جوانی خوش نیست 
ار راز 


از بسکه ز گریه نامه تر مسی‌گردد 

هر حرف به خون دیده برمی‌گردد 
بیچاره قسلم نیز چو من در غم تو 

هنتبیی گر تلاو از عساضته ات4 سس سین کر ده 


رباعیات ۱ ۷۲۲ دیوان مجد همگر 


از وی بدت که هیچ بسهتر نشود 
ان بسیند دل که دیده باور نود 
وان از تو نویسم که به صد عمر یکی 
بر تسس خته تسقدیر مسصور نشود 
7 
اسان هه سا گنه ری ارو 
قاو تحار مس ۵ ی ها :۱ اس 
تاه جرخ آکنسن فرا مسا سیتگی 
ت تی (عت ۳ دردمندی افتد 
کرف ری 


ار وه توت رام ات4 | مس : یر نس 
دود ار جسه صمه میل به بالا دارد 


تقیتتا لد 6 هط | وا ول سم ترا ۱ 
کر ور 


ان اوه هخا یی تکرظ 
کوچک دهن چو جان نهانش نگرید 
ول کسونل اش طه: اتکی کنتر یگ 
ار 
اتات شع ند ره تال ات 
وز رشک رخ تسومساه بدحال اید 
وربا تس و کند بسرابسری اینه وار 
در نبا نو افتاده و خلخال اتتكل 


دیوان مجد همگر , رباعیات ۱ ۷۲۳ 


از وصل رخت هر که نشانی دارد 

۱ از من به خطا در تتو گمانی دارد 
در هرق اه تب سا ی سنوت 

هیتو کین کته رسای و داهشانین داراد 
کره رف 


هه ممیسر دا ها که نیزا 
فریاد کسنم کسفن‌دران 
حصالی جو هزار دست در خاک نهند 
کرو 
اشک و دل خونین شده باهصم بارند ۱ 
وز روزن دیسده سس سرون معی‌ارند 
یکدست شسدند و دامنم سی‌گیرند " 
کون دق مش لتق یی مر شاخ داتس 
درف رف ۱ 
اتسار کنسته‌راز دل تشهان دایم کنسره 
بسازردی رخساره چه تسدییر نم 
با تون ییا اب دیده چه توانم کرد 
7 
اقسبال لام بسخت پسیروز تسو باه 
خور بندهة روی عسالم‌افروز توباد 
هر خر و سعادت که دهد دست قدر 
ایثار و نثار عید و نوروز توباد 


رباعیات ۱ ۷۲۳۴ دیوان مجد همکر 


اول سس خنم چ و از زبان برخیزد 
واول حسرفم چسو از بسیان برخیزد 
بانام تسویان‌امه ببه نام تو بود 


7 


ای دل جو تو کس فتنه و شردوست ماد 
متتانند تنوکس شنسفته سر دواسشت فستاد 
وی دده جمّاش تسونی دشسمن جان 
کس چون تو هوس‌باز و نظردوست مباد 
راز 


ی تا با ۲ 
وین لابه ری در دل او ۲ نسنشیند 
وق ده سریز امک که این انش عسق ۱ 
ورف هر 
ام تاه تا نان 69 وی ۳۷ 
ان لحظه که بگذری بر اون داد 
اس مسر ود تا دای دعب 


ی 
کر ری 


ام تتفی: مر تا که تور بش تاد شسود ۱ 

و ریت ی ی 
هم دوست به نیکی ز غمت غمت؟ باز رهند ۱ 

هم دشمن بد به مرگ تو شاد شود 


۳- به تیک از غمت 


دیوان مجد همگر رباعیات ۱ ۷۲۵ 
ای دل چسو شه ستوده انار نسماند 
وآن ماند کرو عدل نکوکار نماند 
بسا یکیو ف‌کدستی مود مسی ساز ۱ 
وانکتاز کف فراخ گون بار نماند 
امقمژه 
ای ه‌مچو سلیمانت سر و تاج باند 
بر مور ضعیف بار ماران مسپسند 
پب‌ائی که نیازردی ازو مور رواست 
مسجروح ز مار آه‌نین از در بند 
کر ۱ 
ای دل اگر آغاز به می خواهی کرد 
و آغاز به نای و نوش ونی"خواهی کرد 
تسدبیر نشساط کسن در این موسم گل 
اکنون نکنی نشاط کی خواهی کرد . 
راز 


ا هلو کستان کنهفت ضبن تا افتاد 
۱ بیگذر که 0 داز بسسیار افتاد 
آن نان چه خوری که سگ بر او دندان زد 
هس سای که در او مار افتاد 
7 
آع نی و سرت ام ات نها را 
وتا عم کی کنبهشت دقا یت باه 
عیشی و جوانی و خوشت وفتی بود ۲ 
او نک هت و تمه اسعت نما نژ 


۱- می 


رباعیات ۱ ۷۲۶ دیوان مجد همگر 


اه چگونه‌ای در آن ضاک نوند 
از تخت به تابوت چرانی خرسندا 
سوگند به فرق تسو همی خوردم دی ۱ 
وامروز هسمی خورم به خاکت سوکند 

درف 

ایام همین دماغ توب نشاند 
تسمجیل من و فسراغ تسو بنشاند 

ان ول ام تس اقا ۲ 

تسرسم چوبه هسم رسیم آتش بارد 

کر رف 
اک سسکا سس سا 

مقر 6 سر سور ادن یهن نها ود 

کر رهز 


ایس وتو وا و مسهرجولیت نداد 
چون خواست که از تو همه زشتی ابد 
راز 
ازد جو به قهر دوزخت تافته بود 
تشه قم اد و تیه رف فته یود 
هم عدل خضدات کرد مسقهور ارنه 


۱- دربند 


دیوان مجد همگر , رباعیات ۷۲۷۱ 


آنسن وسته ار کتهدهر شرفون تهاد 
3 تن ۱ نهاد 
بیرپای ضعیف پشه و مور نسهاد 
راز 
تن فد بندی همدم آن حور نداد 
طه 4:اه مت ارمی از مرن کر 9 باد 
امروز به رغم من چنان کرد رقیب 


دس تیه رنه کیره اه نمی درود باه 
7 


با سس تا سرت خر تخران کی 
ور زستی ایام نکسو نتوان کرد 

ا شنت شتا ۶۵ انکتسه سین وتیفن مک 
وسسن یاد کسی که یاد او نتوان کرد 
ار ۱ 


یباضوت که آدمی سرشتی دارد 
بسا بسوت کسه صسد گسل بسهشتی داره 
باخسوبی ونیک عهدی و آزادی 
بسابنده چوبدکنی نه زشتی دارد 
7/۲ 


باهر که دلم به مسهر پیوسته شود 

چون چرخ به کین من کمر بسته شود 
ور در عسسمری دست رم سوی گلی 

خاری گردد وزاو دلم خسته شود 


رباعبات ۷۲۸۱ دیوان مجد همگر 


تیا ول. سسفتم که ن نیرف کرود 
ور متا اه وق کنستا و کیومی گر ده 
دا کش یو زوا کش اش کیت: ر اهتا 
اف تم یه روز سار سره کراوو 
7 
بر پارس بود شکر فراوان اگکر او 
سس سو ی .۰ یت فا سر مت کت 
درز 


برنام تسو چون نام رهی املی شد 
نسامم ز پسی شعر تسو بسر شعری شد 
مخدوم چو خوانیام که از گردش بخت 
۱ خی نسقطه بسینداخت و دالم ری شد 
راز 
بسر تسوبسه جوانی دلم من مفتون شد 
عمری دیدی که بی تو حالم چون شد . 
وامروز به پیرانه سرم دل خون شد 
کز عشق تو صبرم کم و مهر افزون شد 
رز 
بسرهان که به مرگ خوب ناگاه بمرد 
الم تایه بان بیقر اه مه 
اسسیاب اجسل هیچ نسبودش لیکن 
از حسرت شغل و صوس جصاه بسمرد 


دیوان مجد همکر رباعیات ۱ ۷۳۹ 


ریاد رخ و قد تسوای سرو بسلند 
روی کل و بای سرو بسوسم یکچند 
کل چون تو برنجد و بکرداند روی 


از جسبابس رود سسرو و ببرد پیوند 
7۳ 


بر بام بسدیدمش که جولان می‌کرد 
چون حسال دلم طره پسریشان می‌کرد 
از روی چو ماه بام و در می‌افروخت 
وز زلف تیا ز ۱ب مت کور3 
ار 
یه اسب تیا ری ده کبا و تسد 
درد دل و سوز سینه هم کار نکرد 
1 
پتیر شرفت و فسلم کار کسرد: . 
اور 


بشنو لزی کسه سخت موزون باشد 
کلی که به جزء در بود چون باشد 
دیدیم بسی تون که به گرمابه بود 
گرمابه ندیديم ها قزر تون تاش 
ار 


بسی نام تقو اکن کته ‌وازون کرد 

بی باد تو کام خطبه خوان خون گردد 
زسبد که زبان خاطب الکن گردد 

تساوضع زبان و دل دگرگون گکردد 


رباعیات ۱ ۷۳۰ دیوان مجد همگر 


بسی بزم تو چشم جام می خون ریزد 
سی جسهره توباغ چه رنگ هن 
یعس زر تستو. لا یشترا تور ووایا 
تعتی گس میت رز 2 
که زیر 


پسستم کردی بسه محنت ای چرخ بلند 
چم ها ضیس؟ اج تا وتا 
شبیرین طبعم ولی نسباشم" نی فند ۲ ۲ 
کز بند به تنگ افتم و از تنگ به بند 
کرف رف 


تعیب و3 از هن اه ادا مت لها انساک 
جساه و ۳ او مسی‌افستد 
تا تانق تن تسیا همه | تسا 
کر ری 
تا هست غمت" غمی دگر نتوان خورد 
ی ی سیک برنتوان خورد 
وش اس اس وا ام 
در هجر تو بیش ازین جگر نتوان خورد 
کر یر 
تاگوش بودسوی سلامت باشد 
تسا چشم بود بر در و بامت باشد 
هر نسقش مرادی که نگارد قلمم 
ی 


۳ ت‌ م ‌ 


دیوان مجد همگر رباعیات ۱ ۷۳۱ 


اجان دارم دلم به کویت پوید 
۱ تسسادل بس‌اشد بسه ارزویت جوید 
وانگه که شوم خاک ز خوناب دلم 
هرگل‌ که دمد به رنگ رویت روید 
ترف یز 


تسامیل دلت به کین پرستی باشد 
داز اتسیو کی افستین: هی تاش 
ور در عسمری چشسم تسو طفی بکند 
سید سر قساز میسن چاه 
کر 
ایا اش رشن ۰.. 
درد دلم اف زونتر از انست که بود 
در صسبر زدم دست و نسمی‌دارد سود 
بر حسال چسنین دلی بسباید بسخشود 
ار 


کتح لاله جو یانش کت رن تناها 
در بسی برگی بر هتر چون دهصسمت , 

کان شاخ که بسی‌برگ بود بسرندهد 

7۸۳7۸ 

یا مساو تشز ان رو 

مسسهرت ز روان مسهربانم نسرود 
گر میرم و خواهم که شهادت گویم 

جز نام خضوش تسو بر زب‌انم نرود 


رباعیات ۱ ۷۳۲ دیوان مجد همگر 


فا یوس را تن و نس 
خون جگرم چو لاله بر چهره کشید 
پشستم چو بسنفشه لب چو نیلوفر شد 
تسادید؛ نرگس گل رخسار تو دید 
یر 


تا کی هرت و مت ره 
شا او نیتم ی و هقی گنل ورد 
ان دنه هتساشن رفس او 
آن به که به خواب یا به مستی گذرد 
ور رز 
ترسابچچه‌ایکه باج از ارسن بستد 
بر من بگذشت و جانم از تن بستد 
نشست و به یک کرشمه صبرم بربود 
بسرخاست به یک سخن دل از من بستد 
کر 


نسرسم که به گریه دیده انم ببر ۵ 
وین برده راز عشسق سر من بسدرد 
اک ات و شم کی ۳ 
اوخ که کسنون بسر سیر که مسی گذرد 
کی 


لسسو میم ی 
یت دست فراق تو دلم جان نبرد 
از دیده هس می روی و ایدم نیست 


کاین دیده دگر بار به رویت نگرد 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۷۳۳ 


جس‌انا غم دوری تسوباماآن کرد 
کان را به همه عمر بیان نتوان کرد 
بر رویم اثرهای غمت بیدا شد 
تاحادثه روی توزماینهان کرد 
اور 


جانا رمتقی در دل شوریده نماند 
در سسینه به جز ناله دزدی‌ده نسماند 
طتوها ترش هم مس امد کته شرا 
۱ ۱ 
77۸ 
جسز عبر زلف میج لالات مباد ۱ 
تخت سنوی وتان قبسا تسه لات: مستباد 
الا بسنما ز ام و برهان مارا 
زیسن درد و بسلاکه درد بسالات مسباه 
کر زر 
چشم ارتن خویش غرقه در خون بیند 
ببه زانکه یکی موی تو وارون بیند 
ضون ریختی ار چشم تو گریان دیدی ۱ 
خضون از تن آن ریخته خون چون بیند 
7 


سوبس دل هریز تور تنل کرد 

از چشسم بدان چشم تو کی بیند درد 
ای مردم چشم عالمی زود نه دسر 

هم چشسم بد از چشم تو برچیند درد 


رباعیات ۷۳۴۱ دیوان مجد همگر 


جون دست ال تخته برهان بسترد 


هرگز به ازین نکرد کاری که بمرد 
کر 


چسون یناد ز سار دلکشم می‌اید 
سوزی بسه دل پراتشم متسین | 
می‌خندم و خننده‌ام نسمی‌آید خضوش 
می‌گریم و گریه خوش خوشم می‌آید 
کر زر 
خیتا ها که مه وم کال رده شید 
وز هسیر نسظری جمالت آلوده شسود 
همرشب ره دیده را ز ون پاک کنم ۱ 
تسیرسم دم تا لت لو ده شسود 
7۳۳ 
خورشيد بماناد ار سایه نماند 
تن باقی ماند اگرچه پیرایه نماند 
جوا کاس رو سر اما 


شسیرین بزیا دیر اگر دایه نماند 
7۸ 


تم 


خورشید و مه ار برت زمین بوس ارند 
سر هر دو رح و هسپین افسوس ارند 
ضند قسرن فلی دور کند نر در و دشت 


تا چون تو پری رخی به یکبوس ارند 


دیوان مجد همگر : رباعیات ۱ ۷۳۵ 


هه یقت هم اکن اهاشی؟ 
ار ی و اه حور شتا زا ور بآ 3 
نود عحب از غایت که ره فستن نو 
کل تا نهر تا توا کی وق 50 
کی ی 
قو هه زور کنتسسار شک تست مان 
یک ایت غسم بر ورق گکردون نیست 
کاین دل به نظر زبام تا شام نخواند 
راز 
در د ده ار ی خار بماند 
۳-9 تسا آزار بماند 


ی سس 
ان دل که به ناله کوه را خون می‌کرد 
خسون ت و نماند وناله زار بماند 


تری مهم 


در ماتم ت مشتهتتایا آر سم " خون بجکد 
مه جهره و بکند و زره ی نع نا 

شب جامه سیه کرد ازین ماتم و صبح 
پسسرزد نسفس سرد و گسریبان ل در ند 

راز 


دانسا شور ونر شحاز کار کته بکرد 
بابار غعمت جه بردباری که نکرد 
بااین دل برخون دل خونخوار:ة تو ۱ 


۱- خون کردی ۲- از رفتن + در رفتن 


۳- از افق + از قمر 


رباعیات ۷۳۶۱ دیوان مجد همکر 


در دیده به جز اشک به دامن بنماند 
ام ما 
بر من متهید تهمت عسیش و نشاط 
اکنون»که نضصاط عشق در من بنماند 
راز 


دل بسین کسه مسرا غم که مهمان آورد 
۱۳۹ اورد 


ایفت تا که رها شتا ورد 
ور هر 


دی گفت نهفته رخ چو در راهم دید 
بس جور که این دلشده در راهم دید 
گفتم که چو عمر ایین جهانم بگذشت 
بای کر شر ان جوا خران نید 
7 


دول تفس تساو تون کنس د بلور تقن 1 
کآن لحظه دو جوی آبم از دیده نشد 
دی‌ده بشد و وصال تو دیده ‌نشد 
کرف رف 


دل جز بر تسیر غمت آماج مباد 

صمجران تسرافرصت تاراج مسباد 
ور وی تسو این است که من ممی‌بینم 

همرگز به تسو یج خلق محتاج مباد 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۷۳۷ 


دل بسی وس تو ای دل‌افروز مباد 
بسسر هیچ مراد بسی‌تو پیروز مباد 
روزی که بود هجر تو تا شب مرساد 
وان شب که رسم" به وصل تو روز مباد 
ترف رف 


دلدار ز سسسینه زنگ غسسم مسسی‌سترد ۳ 
تن رد رین مسی‌ سرد 

خسونی که زهسجر دردل افکند مرا 
ها وه ار ان دی تا 
7 


او اقب یوش اب15 
هو وه 
چون شمع هر انکه خادم بزم تو نیست 
گسریان و گدازان و جگرسوخته باد؟ 
7۳۲ 


دم بسسی رح فنتتان تسار شاه تست ان 3 
لاف از دله ضستتر نش ازنش نتوان زد 
او گس هسیر امرخ این ز زمسسن. 
اکن ۱ 
7 


درد اس وی وهی 


تم تسه از شستن نتم اسان تسوا 
تادل باشد مسهر تو در دل باشد 


تساجان نرود غشم تو از جان نرود 


۱- رسد ۱ ۲- شمع و گل آنکه 


۲- گریان و سرافکنده و دلسوخته باد 


رباعیات ۷۳۸۱ دیوان مجد همکر 


در هسجر تسو گر جان ز تنم برخیزد 

ور خصم به قصد کشستنم بسرخضیزد 
تسا زا تور تسه تسه رن کات نم یفن 

ییا فستا صان از کسردنم فت خی 

ار 

دز تا ماه ز من عم که اه هم میا ید 

در چشسسم قسلم ز غشصه نسم مسی‌آید 
ی با ی ی 


خسسون سسیه از چشسم قسلم مسی آید 
راز 


در عشق تسو عمرم بسه ستم می‌گذرد 
روزم همه در مسحنت و غم می‌گذرد 
ایام جمال تسسوو دور غم‌ من 
شکر است که بااینهمه هم می‌گذرد 
7 


در توس شدم ز خاک فردوسی شاد 

صد رصمت بر روان فردوسی باد 
داد د سس خنان نسغز فسردوسی داد 

گنت 5 یم بسسی حسدیث فردوسی ناد 

7۳ 

دیسدمش خوی! از گل ترش می‌بارید 

مشی ار هه ک هلا تیان ان مس با رت 
چسون سرو چمن در چمن باغ چمان 

وز بساد شکوفه بسر سرش می‌بارید 


۱- دیدمش و خوی 


دیوان مجد همگر : رباعیات ۱ ۷۳۹ 


در چشسیم سسپهر سره شسرم شود 
بسا آه و و گسسور و دد پسه آزرم شود 
دوزخ بسه مسثل سرد و چسنان گسترم شود 
کته کنداه شسنگن* وال نو سرم شود 
کرف رف 


نی دل هس فده هی و نت4 بسه شود 


در دام شتتته دا یه مرخ قسسربه تشنود 
چسون کسسودک مکسستيم 
۱ "ان وق اه تسس و3 


سا 0 ۵ 
ِ ِ جسز بشنده غسریدار جسمالت نسبوه 


1 به 7 
وائسی! بسرم به منهرا تسرسم مرا 
از دوه و اوه او سنا لت نود 
در ره 
زا ن " قصه دردم که یکی 0 
هی یا سس ی را 
شسهری زن و مسسد اند ولی پر تخود 
از 


۳ 
و ی ی 
ار( 
لته یو کته رتشا ا هار3 
ه تست کته روانق دوصتاد داسزن دار 


ضاهفا ن به جتهان بیش زیک چبینش نیست 
۱ تا وق زلف تست و تابن دارد 


ادلی ۱ ۲- مهر و 


۳ آن ۴ او 


رباعیات ۷۴۰۱ دیوان مجد همگر 


سسودای تو آتش دلم افزون کرد 9 
نادیدن رویت اب چشسمم خضون کرد 
هر در که لبت در صدف گوشم ریخت 


هسجران توام ز دیدگان فان کن :5 
7۸ 


سودای تسو تسا در سر من مأوا کرد 
ما اس نی ای 
گ‌نجی بودی ز چشم اغیار نهان 
آوازژ عشسق من ترا پیدا کرد 
کر زر 
۱ شاها فلک از در فسوس توبود 
اتسیق:طتفن بویت نوس نو سوه 
تاکی لب خشک و دیده‌های تر من 
مشسستاق شا و دست‌بوس توبود 
کر 


شا ها کسرمت از بی ان برخیزد 
تسارسسم تکر زمیان برخیزد 
لیکن توبه نفس خود جهان دگری 
عباقل نسسندد صه جهان برضزد 
کی 


۲۷۳ ۰۳۳۳ 


گر راه دهم ز دیده صد دجلهة حون 
از خاک سپاهان سوی بفداد آیبد 


۱- لقای 


دیوان مجد همگر ِ رباعیات ۱ ۷۴۱ 


هصسمصصت ات است و می‌ریزد اب 
77 


ظلم است کز اوست عقل و دین ناخشنود , 
گر ک وه کند ظلم نون کردد زود 


از ی ره هیبشت اقا بان ۱ نمی 
وز چسهره خسورشید برانکیزد دود 
7 ۱ 


ی متا سر آن دنله که دی و رکه 
نقصی‌ست بر آن خاک که بر وی گذری . ر 
یس ات سر اراد کی نو ک ود 
7۸۲ 
عشسق امد و بر دلم شبیخون اورد : 
۱ از تسده رل سس شیک لوزن ورد 
تسالاجسرمم ز دیده بیرون اورد 
کر ری 
عشق تسو به شوریده سری فاشم کرد 
در مکده‌ها بسن نقت اوب‌اشم کرد 
کوتاه زبان و خضوش سخن بودم لیک ۱ 
خضسوی تو زبان دراز و قلاشم کرد 


۱- وز دیده + در دیده ۲- بیرون 


رباعیات ۷۴۲۱ دیوان مجد همکر 


سستهل دار جهان که تابنواند 
۱ در دور ف لک مرابه جان رنجاند 
نذری دارد فلک که در گرد جهان 
۱ تی هقی دا تیا 
7۷ 


عهدی کرده‌ست این فلک ببهده گرد 
و بت و عم نیارد از تا ام کنرد 
در عمر خوداین عهد به سر خواهد کرد 
در دور خود این نذر وفا خواهد کرد 
کر رو 


غصنی چو فروع( شرع را سایه فکند 
بسبرید ز اصسل شسرک و بسدعت پپوند 
ایا فک اه قخاتن بر 6 
از بباغ هسدی بیخ ضلالت برکند 
کر زر 


رشک ایدم از دیده چو در تو نکرد 
وز باد کشم کینه چو بر تو گذرد 
کر 


فردا چو حساب من مسکین خواهند 

خضون دل من زان دل سنگین() خواهند 
هنسر دره ز ناکت همست نع د فسهادی 

وز تو همه کین جان شیرین خواهند 


۱. فروغٌ ِ ۲ مسکین 


وان مه هرگ , رباعیات ۱ ۷۴۳ 


قطّه چه کنم که اشتیاق تو چه کره 
۹ 
جسون زلف دراز تسوشسبی مي‌باید 
ایا عو اگوی رای و مکی 
راز 


تا ای وب :1 
۰ 


وز تسو لب هیچ تشنه‌ای تر نشود 
که هر 


کنبتتم تتال دا اک شقت هنیزه 
وز ند بس از ه شش مه‌ات آزاد نکرد 
نه گکوهر بسحر سعد سلمان سی سال 


در قععءة نای مساند و فریاد نکرد 
ار ۱ 


کو جان که ز بیداد فلک خسته نشد 
کو تن که از او به خاک بیوسته نشد 
کومرغ دلی کز پی کامی نپرید ۱ 
کافتاده بسه دامی ز بسلا بسته نفد ۱ 


گرم 


گر بر دلم از جسور تسو صد تیر ید 
مه هد اسف او اس اه 
بعتا قنسیر اور ماهس تور تسه دام 


رباعیات ۷۴۴۱ ۱ ۱ دیوان مجد همگر 


با ۳ ۱ 
تسین ی کسان مت مه ها فا 
هت تن شیر اهنا هنتو کسیل ناشن 
اه ایا کی کت ناه 
کر رز 


خسرسند شسوم بسه این و آن و تشسوم 


9ص 


کر شقن و مت تشر ای کیره 
اه وسشیاانن تسه تسار از شید کیره 
ورگسل ز رخت بوی به گلزار برد 


بسریساد رخ تسولاله ساغر یرد 
ک ورف 


ایس از نیز فا بل اسرد 
ی مزاع 
ی ای ات ۳ 0 ۲3۳۵ 
ارب ار 


ی و جفای تو بسی دیدم درد 

همرگز نشود آتش سودای تو سرد 
نسادل دارم غسسم تسو در دل دارم 

۳ 


دیوان مجد همکر رباعیات ۷۴۵۱ 


گر چه دلم از جور تسو دای دارد 
از پشتی صسبر خود دماغی دارد 
از تسو به جز از عشق ندارد هوسی(٩"‏ 
وز وصسل و فراق تسو فراغی دارد 
7 
گر خسته دلی شسبی به غم بسنشیند 
یر دآهنستی او کنتسو اسهم شتا 
بباخسته دلان تندی و تیزی کم کن 
ک‌این تیزی بازار تو هم بنشیند 
کرف ریز 
گر خواب خوش است عقل مرگش خواند 
ور لت مستی‌ست جسنون را ماند 
دیوانگی و مسرگ به جان می‌جویم 
تایک دم از عم جهان برهاند 
7 


گر دون ز تو هسیچ راز مستور ندید 

بی‌رای تو خور بر رخ مه نور ندید 
بر لوح وجود تسا قضاراند قلم 

دیسوان وزارت چو تو دستور(؟ ندید 

کرف رف 

دی قون هه دن تته ایسته کا شون ات ول 

یکسدم نزند که بر اساسی ماند 
قصد درو کد کته عسمرم دارد 

انگه مه نسو بسین که به داسی ماند 


۱. طمعی ۲. مستور 


رباعیات ۱ ۷۴۶ دیوان مجد همگر 


گردون که لطف در تن پاک تو نهاد 
دل را ز چه روی در ملاک تسونهاد 
سر سنگ زنسم سر از جفاهای فلک 
۱ 
ما7 


این کور کبود پسوش کسز قامت پیر 


باهیم ج وان مرد دمی راست نشد 
کر 


۳ روی تسو را جو اینه بستوان دید 
زو صورت جان هر اینه بتوان دید 
۱ فا ی رت اسان 
جسان را به نظر معاینه بستوان دید 
کرهریر 


کریانم از اندوه و عدو بر من چند 
دشسمن به مسراد و دوستان ۳ :۰ 
ای دست اجل شدم به تیغت خرسند 
وحن 
؟ کسفتم ن سس آز سح فتاه تسود استهنب اقا ۱ 
کی رواخ سا فد 
5 ۳۹ ۲ دو ۱ ۹۹ المی تست ۰ 9 
باری چو یکی خفته بسود به باشد 


دیوان مجد همکر ۱ رباعیات ۱ ۷۴۷ 


چونی؟ که بدی؟ جفای چرخت چه نمود؟ 
ضفتا چو تو بودم و چنین کشتم. زود 
تو نیز نه بس دیر چو من خواهی بود 
کر 
کتفتم کسهدل از تلو ادر.دفیی شباد:زستاد 
ادود دلم در نو تشرد رساد 
بر جهره نسهاد دست و خندان می گفت 
شتا رخاوا ارات ف بر با دراد 
7 7۷ 


گسفتم چسو دلم لابه‌گری پیش ارد 
۱ ۱ 
امسسروز ز شوخ چشمی و سنگدلیت 
چشمی که دل از تو داشت خون می‌بارد 
7 


4 
اب 


کی کته تم( ماما کش و نت 
خاک قدمت تاج ملک می‌خوانند 
کی دانستم که با چنان مشکین زلف 
این کوردلان تسورا کلک می‌خوانند 
۷ 7۲ 


سین نی کسهافن اوود از تا فرد 
کاین سوز که از تو در دل و جان من است ۱ 
از کسوه شیب رد ۳ ففتا نرق 


رباعیات ۷۴۸۱ دیوان مجد همگر 


گلبرگ بسه روی چون بهارت ماند 
سسبزه هه خط بنفشه‌وارت ماند 
تسیل تسه ۵و لب تساندا وتا اند 
نرگس به دو چشم پر خمارت ماند 
پارار 7 ۱ 
کتل کیت که ار وی تقو سا 
یاماه که در حسن به حد تو رسد 
سروار چه زند لاف شگرفی لیکن 
چون بید بلرزد چو به قد تو رسد 
کرف ری 


ببسیچاره دلم در سر صد جان افتد 
جون تشنه که در چجشمه حیوان افتد 
مار 


کل اب شد از شرم چو روی تو بدید 
در سرو خضم افشتاد چو قد تو بدید 
۷ ان سرو که جون قد تو راست 
جان برخی ان کل که چو روی تو بدید 
۳( 


رک فسوی کیت توبن 

بانیز مرا دوش به دوش تسو رسد 
کنر خسوو دلت: هی ات هتم نم اوه 

گر نالا من شبی به گوش تو رسد 


دیوان مجد همکر رباعیات ۷۳۴۹۱ 


کته کت رن تسه نت اقعت ای نز ها 

که نساله نشسان بسی‌نشانی بدهد 
ور زانکه رخضم دعوی عشسق تو کند 

اشکسم دود زود کنو اهن.. ند هد 


کر رف 


مسلکی به سزاز ماه( تاماهی داد 
نه عصمر عزیز باتسو ضایع کردم 
نو چیه تفت را عوض خواهی داد 
کر 


گرم که وفاو عهد را نام نسماند 
خود مسهر منت در دل خود کام تغاید 
او ۸2 ا تام بات نمی 
7۳/۳ 


افسی ز تسو پسیش کس نسمی‌بارم زد 
جسزباتودم هوس نمی‌یارم زد 
زان روی که باد تست همراه نفس 
بب ۷۳ نفس نمی‌یارم زد 
7 


ماهی که به مهرش دل خور() گرم شود 
گنوی با و دای تنس ۱۱۱ رم شوه 
شوخی که به غمزه سیل خون می‌راند 


۱. ژمانه ۲ دل خود نرم شود 


۳. پا سر 


رباعیات ۷۵۰۱ دیوان مجد همکر 


محرم بدم و جسور تسو مسحرومم 
خارا بدم و هجر تو چون(٩‏ آبم کرد 
اهمن بدم و عشق تو چون مومم کرد 
کرو ری 


کسز زندگی خویش زیان مسی‌بیند 
در مسردمک دفتت له افو اتتواو ماد 
گر بی تو دو چشم من جهان می‌بیند 
کف رف 
تا زنده بدی غمت به جان می‌خوردم 
اون که سس تی ضم تو جانم خورد 
7 
مش تاقانت ز عسافیت مسسهجورند ۱ 
ی ی ی ۳ 
توقای تست ای داتتسلدت شتی ظر رز 
خسلقی زعا و دوربت رنس‌جورند 
کر 
۳۹ ۰ 9 9۳ یت ات نار 


از واه اسر تا درزت در مسجلس 


روی چسو مه و چشسم سیاهت بسینند 


هجر تو در خاکم ریخت 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۷۵۱ 


فک داز کته کتاوول فقتت‌اری کسترد ۱ 
یاه مفسی و غسمگساری یرد 
نی یاو تسین فسستا دم بگذار او را 
تا( بو که بود چون تبو یاری گیرد 
7 


مسی جز ز کف تو نوش لب خوش نبود 
بی‌روی تو خوش عیش و طرب خوش نبود 
بی‌عارض چون روز تو شب خوش نبود 
راز 
نگ ذارم که آب دنده راهت کید 
۳ ای نه رخ چسومساهت کیرد 
ک رف ور ۱ 
در کار خسود و جهانیان مسی‌نکرم 
هم کار من 5 خسته به کارم ماند 
اور 


نه پایم ازین پس ره کسویت سپرد ۲ 
ات اس توا دح کم او رت وت 39 
چون دیسده باز چشم من دوخته باد 
۱ کتسین دنسااه مسن سار یه رونت سرد 


۱ تا کو که 


رباعیات ۱ ۷۵۲ دیوان مجد همگر 


نسه در تسوفغان و یساربم مسی‌گیرد 
نسه در رخ تسسو اه شیم مس ی‌گیرد 
تاره اه که طسو یی و ی 
کمق ی 
نسه دل ز مت ذوق جسوانی دارد 
نسسه رگ تشساط و شادمانی دارد 
در جر تسو گر یک دو نفس هست مرا ۱ 
تین کته نام زنسدگانی دارد 
7۳ 
با کاب تسف متا وه تس سس | 2 
نسه‌ کسام دل رمسیده بر می‌اید 
تاه شا ون تسف لس ازسس 3 هایس امین | زا 
کی 


نه سهر تو از دلم به در خواهد شد 
نه بی رخ تو روز به سر خواهد شد 
نه زاری و صبر کارگر خواهد شد 
زنهار اگکر چنین به سر خواهد شد 
کرف ری 


وقستی که من به کام بسلبل گردد 
مت یساش تحار اف سا کی ود 
بسخرام چسو سرو و بر سر خاک رهی 


دیوان مجد همگر رباعیات ۱ ۷۵۳ 


فا کته سر وال هوجو یکین 
تیا تاره تون بان تسار که : نکب 3 
تا یا ها کت رت ۱ 
دود دل متسین که ریما تفن رکستل 
رز 
هر بساد که از جسانب اف نس 
۹ 
وز آرزویت دلم بسسسه فسسریاد ا تست 
ار 
در دام بسلای چشسسم مستت افتد 
سهل است ز دست توب‌جستن لیکن 
جون من دگری کجا به دستت افتد 
کی 


هر سر که تو را بر خط فرمان گردد 

از دولت تسو سور اقسران گردد 
آن عید هر آنکه با تو کژ بد چوگان 

این عید به شسمشیر تو قربان گردد 

۳ 

تیور تفه کته هه یی اما خد. کسر ۹۵ 

جهلش همه علم و هزل اوجد گردد 
صد مسجد اگر مزبله گردد به مثل 

تشه ژانکتةه یکی هه بله بمسبعد گرود 


رباعیات ۷۵۴۱ دیوان مجد همگر 


هسر شب چو ری زبون زغم می‌آید 
بو واه شتا ق تس رون ی ابا 
از بسکه ردی‌ده بسردرت ربسرم ضون 
از خساک در تسو بسوی خون می‌آید 
کف رقم 
هر شب سپه غم تو راهم گیرد 
هیچم غم خود نیست ولی ترسم از آنک 
قی ابشنه وخانستو آهیسم کیره 
۳۳/۸ 
هر شب که مرا درد تو بیدار کند 
بر عسهد بدت زمانه اقرار کند 
روزی دو سه در کشستن مين سعی مکن 
۱ بگذار که خود فراقت این کار کند 
تماملم 


هرگز دل من یکدم بسی‌غم نسزند 
۱ تسباغسم بسه رم نسیاورد دم نسزند 

وین دیده که زد گریه به کارم برهم 
تاخون نکند دل مه بسرهم نزند 

کر ری 

تس از تیف رزوی نشود 
پسیوند تواز هسر سر مویم نشود 

من رتم و تاضاک نگردد روم 
از خاک درت نان روم نشود 


دیوان مجد همگر 5 رباعیات ۱ ۷۵۵ 


هم رگر : رتست متا و لت تب زارد 
کتح ان عسمری دی ولتت تاد ارد 
زان ار که در دل شب تیره تورا 


مسی‌آرد اد و خضون دل می‌بارد 
7 


هرگز هسوست زین دل مستم نشود 
شوم ز سر وس پسرستم نشود 
بباعشق تو دستی بزنم روزی چند 
ور هی اوه فا زد نشود 
ار 
یساراز پسی کار مشکلم می‌گرید 
بر سسعی و امید باطلم می‌گرید 
دم مئیی‌دهد او مراو چون هسیزم‌تسر 
مسسی‌سوزم و بر دود دلم منبي‌گرید . 
7 
ارم بسه تسفرج چمن بسیرون شد 
ات متا ره تعسو مایا وان دون اقز 
بر بست نسقاب تسابپوشد رخ خضوب 
خسوبیش ز بستن نسقاب افزون شد 
کر 
یک سند نسبودم ز وصسالت خسرسند 
وز دور به دیدار جمالت خرسند 
تسالاجرم امروز به ناکام شدم 
در خواب به دیدن خیالت خسرسند 


رباعیات ۱ ۷۵۶ دیوان مجد همگر 


اخسر ز من ای عسهد شکن یساد آور 
وز عسهدة قول خسوبشتن باداور 
باعهد خودو صحبت من یاداور 
زیر 


مکن دل از من ای مه زنهار 
بسیگانه مشو ز من بسه یک ره زنسهار 
دل بر کنم از تو حساش له زین کفر 
رک تسوکسنم نسعوذباثه زنهار 
ای 
از جسور تو دلبر ز دلم نیست خسبر 
وز خنوی تو جانان نه ز جان دارم اثر 
زینسان بود آن جان که تو باشی جانش ۱ 
۱ زیسنگونه بسود دل که تسو بساشی دلبسر 
ای 


وا که هافر 

سسیلاب سسرشک و اتش سینهة من 
دز تست که :وس تین گنل سیم | تصر 

قرف 

ا موی یت (م نآرق دار 
۱ تسسخم هوست موه درد ارد بار 

از اشک رخسم ز خضاک نمناک درت 
هر خار که رویسد گل زرد ارد بار 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۷۵۷ 


ای چسون تسو جوان نبوده در عالم پیر 
چون عقل هنر جوی و چو دل عیش پذیر 
پر سید ه بدی که سرخ را قافیه چیست 
همچون رخ خوب تست کش نیست نظیر 
راز 
ای دل زر‌و ح.اه از امل وتا مسید بر 
در 9 شا تا شا میتی کر 
ق تکیت :رواد شتا ۳ خسن کسیر 
کر 


ود غنهر 4 هن اه ار تاو از کندار 
عیش شب و روز نیک خود را دریاب 


۲ 
مار 


ای نسام من از عشق تسو دیوانهة شهر 
تا ۳ وس اند شسهر 
مسنسوخ شده است ویس و رامین امروز 
7 
با جوز عروس حجله بستند و سریر ِ 
جوزی چو پر دارد آن ماه مسنیر 
بر خضوان عروسی نبود جوز و پنیر 


۱. همه عبرت می‌گیر 


رباعیات ۱ ۷۵۸ دیوان مجد همگر 
سر سر مزن آن دست بلورین زنهار 
۲ ور تصیر ‏ مکن گوهر تتاشته بت 
بسر سر زدن و گکریستن کار تو نیست 
7۳ 
تسبسز ییا زیم تقطا جفیسیژی: | خسر ۱ 
وز کسام دو عسالمم بریدی اخسر 
واکسنون به امید وصل تو دادم دل 


بسختم ز تسو این بود که دیدی اخر 
کر ری 


بی‌وصل تو جان نخواهم ای زیبا یار 
در هسجر تو شد دیده و دل در سر کار 


بی‌جان و دل و دیسده شدم زاری زار 
۳ حان و دل و دده چ‌تییم فکت را 
رز 
چشسمی دارم چو ابر دی گوهر بار 


دستی که چو ریگ سیم و زر بازد") پار 
داستستان ره تا 3 می‌طلبم مفلس وار 
کرو 
حصالیست عجب باتوام ای طیره حور 
بی تو دل و دیده را نه روح است و نه نور 
ام یرل تس .دل:9: اول از هجر تو ریش 
ای جای تو چشم و چشم از روی تو دور 


0 دارد 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۷۵۹ 
در کینه به جان بکوش و رک باز مگیر 
در حسادثه بازی از فسلک باز مخیر 
روشی که دریغم امد از چشم ملک 
امروز به رغم من زسک باز مگیر 
کرفرر 
عتی ارو تسا وه که و تسه 3 در 
۳ و تشترز کشت تسم کر 
خیل ستمش پیش و پس دل بگرفت 
تیا سوه بهتهاکتم اوودبه مش کر 
ارو 
نه صبر که تا به صلح باز اید یار 
نسه دل که مراغضمی خورد بی‌دلدار 
نه دست که در پاش کنم سیم نثار 


نه بای که باز گیردم زین سر و کار 
ابر 


قسن عبت یو وراد تست اذل رمق متا ۵ گر 

تا اه تیوه از که نة دهم داد سسحر 
متس زاسون از فسسور نا د مسیون و اه شنحنم ۲ 

امن اقا از اه شتا سییر ناه متخ 

7 

وز یناد تسوومهر دهم داد سحر 
از مسهر تو بر باد دهم جان عزیز 

گر بوی تو اورد پسه مسن باد سحر 


رباعیات ۱ ۷۶۰ دیوان مجد همگر 


قبسا رافع تم زد لشتی رز بو و انم تسیر کی 
فد ار دزن تسیا توا نتم تسس کین 
باسخت دلش نرم بکن در حق من 
ور هر 


ا تاه عستسم تسو مساجرائیست دراز 
و اهسسنگ فراق تو نسوانیست دراژ 
آن طره: کوته تسو خسوب است ولیک 
ببالای بسلند سوبس لائیست دراز 
کر 


ازسیخوابیی در دل شسبهای دراز 
من می‌سوزم ز هجر با حسرت و درد 
ی مس بان تاو یب عضو فا 
73۳ 
ال دفشت در آن شکایتی بانه همنوز 
ار 
ای دوست:ر دواست: نما بو انس مج نت 
هتسه کته فورا ها نت نسم ایک رو 


دیوان مجد همگر ۳ رباعیات ۱ ۷۶۱ 


بسرقی بودی که جسستی آی مایه ناز 
پسنهان بسنمودی رخ چون شسمع طراز 
روشسن کسردی چشمم و بگسادی راز 
دز مس دی تفن و تیهان کشت سنا و 
7 
تاکی بود این فریب و مکر ای بد ساز 
تاچندبوداین غم و هجران دراز 
از من همه صبر و صبر و پندار و امید 
وز تو همه وعده وعدهة عشوه و ناز 
7 


چون رشته تنم به تاب هجران مگذار 
سر رشتة عهد تو رگ جان من است 
کمن یکسا آیسن رت گنه بایان 
کر هر 
چون روی نمود بخت!) و وصل امد ساز 
در عیش و طرب گرای(" و کمتر کن ناز 
بس روز مراب ود بدین شب امید 


پس شب که مرا بود بدین روی نیاز 
ار رن 


در چشم من است ان رخ رخشنده هنوز 
بسر باد من است ان لب پرخنده هنوز 
تتو سره وان هتتا دء در بای احل 


۱ وصل و یخت امد ۲ فزای 


رباعیات ۷۶۲۱ دیوان مجد همکر 


دل می‌گسلد ز عشسق زنسجیر همنوز 
غسم می‌شکند در جگرم تسیر هنوز 
من سیر شدم سرم نشد سیر ز عشق 
من پیر شسدم دلم نشد پیر هنوز 
7۳ 
زان سوز که از تو دارم ای شمع طراز 
زان درد که خوردم از تو شبهای دراز 
تساه ‏ ست انلا شسس ا3 شسست بل داع 
گر عسمر بود به عصمرها گویم باز 
7 
شد جان عطاز اوج گردون به فراز 
نادیده عسطا عسطت عسمر دراز 
او دز جسهان عسطاولی دانستم 
کاین سفله جهان عطای خود خواهد باز 
کره رف 


شسمعم که ز دوری تسو ای مایه ناز 
کارم همه شب گریه و سوز است و گداز 
کسوتاهی عسمر خسویشتن می‌خواهم 
تساب از رهم از عم شبهای دراز 
ی 


شسمعم که ز دوری تسو ای جان افروز 

خسالی نیم از گدازش و گریه و سوز 
۳۹ نگسلدم تب از تب و درد از درد 

ید حالترم شب از شب و روز از روز 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات | ۷۶۳ 
یاعارض و زلف تسوبسریزد هسرگز 
اوخ که بسه صمری دگر از باع جهان 


سروی چو قد تسو بر نخیزد هرگز 
۸۸( 


/ 


نسومید دم ز دیسدنت عسمردراز 
عسمری شم از عشوء تو در تک و تاز 
چون باد بدان عمر من و عهد تو نیز 
هم ‌باسر نومیدی خود رفتم باز 
7 
یکدم نوی با من مسکین دمساز 
کز سادثه صد در نشودبر من باز 
یک بسوسه ز لصل تو و صد خون جگر 
یک غمزه ز چشسم تسو و شهری غماز 
7 
ای صبح رخ از سوز شب تار بسترس 
وی خسفته ز آه من بسیدار بسترس 
سرسم که شسبی در تو رسد سوز دلم 
از سسوز دل سسوخته زنسهار بسترس 
ری 
ای نفس مزن بسه جسور و بیداد نفس 
وز اس دنه کنسق که ا رای هنن 
خواهی که نترسی ز کسی در دو جهان 
آن کن که در این جهان نترسد ز تو کس 


رباعیات ۷۶۴۱ دیوان مجد همگر 


فسریاد دل ضسعیف مسکسینم ر 
گفته‌ست طسبیب به علاج است ترا 


من به ز تودر جهان نمی بینم کس 
7 


در عشسق خیال تسومرام حرم بس 
با درد یراق یه ی رم عم پس 
ور( ه‌سمدم وه منفس بود ارزویم 
/ 7۳۳۸ 


گسفتم به توق از تساه نموه نس راو 


وز سسوز سسحرگاه دل ریش بسترس 
زیتها چو نسترسی و نداری دل نسرم 
۱ بساری ز ۳ دولت خسسویش بسترس 
۱ 7 


ای تن ز شب دراز دلس_وز مسباش 
وی دل ز پسی صبح غم اندوز مباش 
رو همدم شمع گرد و گو صبح مدم 


و ۱۱ ۱۲ 
ار راز 


ای جور «: نو از صبر من غمگین بیش 
کشفتی کتهسب رای خوانش ی ۲۱ ده 
این ا ست سزای من و صد چندین بیش 


۱. در 0 ۲. دیدی 


دیوان مجد همگو ۱ رباعیات ۱ ۷۶۵ 


ای چون لب شیرین تو دشنام تو خوش 
وی چون دهن تنگ تو پیفام تو خوش 
چون چهرء حور روی دلخواه تو خوب 
چسون بوی بهشت بوی اندام تو خوش 
کف 
او تست ا رای ارات 
دیس دار تسوداده روح زا اشحت فقل 
کسز بهر چنین روز بسود بسخشایش 
7۳۸ ۱ 
ای گاه عستاب خوی بدساز تو خوش 
هسنگام فریب عشوه و ناز تو خوش 
چون عارض گل روی دل افروز تو خوب 
چسون نسفمة بسلبل دم و آواز تسو خوش ‏ 
راز 
خوش باش به هر حال و مشو بیش اندیش 
نیکی و بدی به وقت خویش آید پیش 
زنسهار ز سرخ تسانباشی دلریش 
کو نیز خضبر ندارد از گردش خویش 
7/۳ 
دلخسسسته‌ام ارت تایه ال 
کآورد چو نال آن شکرین لب نالش 
چون بینم سرو قسامتش بسر بستر 
تست لا ار وق شا ۵ انستز یت لقن 


رباعیات ۷۶۶۱ دیوان مجد همکر 


درمان چسو نسجوئيم به دل درد مباش 
گرم است دلم باتو به دل سرد مباش 
تابرخوری از جان و جوانی و جمال 
بتاعاشق پسسیر نساجوانمرد مسباش 
7 


ها ن لاه لوط و تب ری , 

۱ وان ایسروو چشم ولب شکسر بارش 
گوئی که به التماس من صورت کرد 

نت ات 0 ۲۳| 
7۸ 


سیلاب ز جوی دیده راندم شب دوش 
خاک همه شهر بسرفشاندم شب دوش 
ای دوست نسدانم که دعاهای که بود 
ک‌اندر غم نو زنده بماندم شب دوش 
۸( 7 
نی‌نی که به جان نازنین پباکش 
خسوردم که ار زی‌ارتش دری‌ایم ۱ 
در رخ مسالم چو اب حیوان خاکش 
7۸7 


شمعی که ازوست عیش"۱" می‌خوران خوش 

وز سوز وی است وقت بیداران خضوش 
گکریان گریان! تابه سحرگه می‌گفت 

دکنیضا بت اهستیرا وقاز اش ات رن سوفن 


۱. بزم ۲.گریان ز نهیپ سربریدن می‌گفت 


دیوان مجد همگر 5 رباعیات ۱ ۷۶۷ 


۳۹ عاشقی انتاله: کی هحران یا تم 
شستتا دود در ان تظار وتا زر می‌باش 
خون می‌خورو همچو غنچه در دل می‌دار 


حان می‌ده و همجو شمع ص لا می‌باش 
رز 


یک یک هنرم بسین و گنه ده ده ببخش 
جرمی که نرفت حسسبتهله بسخش 
از ببساد دروغ آتش خشمت مفروز 
و اب رخ من به خاک سلغر شه بخش 
اکنون که تسهی‌ست منزل من ز نشاط 
ان_دوه دل است حصاصل من ز نشاط 
ده تیا طادل زر متسه 
خسیزد همه مستی دل من ز نشاط 
کف ور 
از آتش دل شسدم شب افروز چسو شمم 
گشتم ز غم تسو خویشتن سوز چو شمع 
روزم نه قرارست و شبم نه خور و خواب 
مسی‌میرم و مسی‌زیم شب و روز چو شمع 
کر رف ۱ 
جانا رخ من زرد شداز کرد فراق 
بی‌روی تسو خون شد دلم از درد فراق 
زنسهار نسه در کسف فراقم فکنی 
از بسسهر خداکه نسیستم مرد فراق 


رباعیات ۷۶۸۱ دیوان مجد همگر 


خسون کرد دلم را چسو دل لاله فراق 
بر من بگماشت گریه و ناله فراق 
بسعد از عمری چو ار دیسدار نمود 
یک ساعته وصل بود و یکساله فراق 
7 


عهد من دل شکسته زیسنگونه سیک 
مکشن که بسود عهد عزیزان نازک 
۱۳۳ کت فصو هرت و کی تا 
آستا هکس وتا دم وا هو نکن 
ار یلو 


از تسم تاه دل هه رای ۱ 
وز دامن من باز نمی‌داری چنگ 
من ننگ ز شعر نیک خود می‌دارم 
وز شسعر بسد خود تسونمی‌داری نسنگ 
ار 
آمشتس تن کول ان کسوه یات ,ودزنی 
شاف تشم ز زازی اس ول سک 
کان یکتم شام ده زاره سوه 
۱ وان گریه کنم سحر که خون گردد سنگ 
ار 
دلهباست ز جشنم و دهن تنگ تبو تننگ 
ای یافته کل ز روی گلرنگ تسو رنگ 
بر جان خوردم زان قد چون تیر تو تیر 
تن‌زدل نسم زان .ال تخون تک تون ی 


دیوان مجد همگر : رباعیات ۱ ۷۶۹ 


آنکو رقم قضابزد پیش از عسقل 
هسرگز ندهد غنیمتی بیش از عسقل 
از عسقل تسوانگری طلب کن نه ز مال 
درویش ز مال به که درویش ز عسقل 
ی 


ای کرده بر از خاک جنفا مفرش دل 
وی داده بسه باه عسیش‌های خدوش ول 
می‌ترسم ازان دعاکه در وقت سحر ۱ ۱ 
من بس‌اشم و اب دیسده و آتش دل 
فرع ری 


این عمر کز و هست ملالی حاصل 
بگذشت و نگشت جز وبالی حاصل 
افسوس که ناچار همی باید مرد 
با کف فر آیتن خهان قبانی ساضل 
کف ری 


ای یار چو انديشه و مونس چو خیال 
شایسته چو روحی و پسندید چو مال 
وتو | ی لت کته اند 
شیک تست کته کنو ر شید خر د اهر تال 
از 


بسرخیز که غنچه در قماط است ای دل 
دز ی تسم از لا لت اط ات ای ول 


رباعیات ۱ ۷۷۰ دیوان مجد همگر 


در عشق توام نه صبر برخاست نه دل 
بسی روی توام نه عقل پیداست نه دل 
این غم که مراست کوه قاف است نه غم 
وا کته ند است شیرتا رات تاد 
کی < 
رسسواشدم از دیده و شیدا از دل 
مس هجور ز دلدارم و تسسنها از دل 
نه دوست وفا کرد و نه دل بای بداشت , ۱ 
یارب کله از دوست کنم یااز دل 
7 


وی قیقع یبد فا 
جان ورز و مکن یی ۳ 

گام تست تا زا اه که ون 
وین غمکده‌ئیست چند یا از دل و دل ‏ 
ر( 7۸ 


ری ور 
تباگريم و دوستم بگوید مگری 
از 


نه عسمر عسسزیز داد یک راحت دل 

نسه سعی جمیل کرد حبل مشکل دل 
ات تک 3 

تخد ی 


دیوان مجد همگر ۱ رباعیات ۱ ۷۷۱ 


هسرکز ز و نگسلسم محال است محال 
اد 0 

بر میرن خون دل»«خویش 
۱ خضون دل من بر تو حلال است حلال 

از بسکه رسد زضم ضمت سوی دلم 
با درد تسو در ساخته شد خسوی دلم 

هربام ("چو شام در نماز ارم روی 
سسوی در و بسام تسوبود روی دلم 

کی 


از ار جسفا دیدم و از دوست ستم 
از کسسسرده و گسفته مسی‌نیارم دم زد 
گس کسبره گناه آمد و از گفته الم 


این کوزه که ات حیات اشتت مدام 
هنن آشام 
ار 


ای چسرخ ز گسردش تسو خسرسند نسیم 
کنر فا تسوا نان هت ۲۲۱ نااهل است 


من نیز چنان ال و هنرمند(" نیم 


۱. بریام ۲. خردمند 


۲ بی خرد 


ریقف ۱۳ دیوان مجد همگر 


رِ در دیده فیاس چشسم مستش گسیرم 
بگذشت و به چشم خشم در من نگریست 
دلدار که پیش خشم جه توت وج 
کف رف 


تا خن تفای خیم غسی تاد که 
۲ ۱ راوار هتی ین شس لا هروا ازاد کشسم 
از هر که شبد افسریده بسیداد کشسم 
کرهری 
تستاچند دریغ قسلم ران‌ده خورم 
نا تن غم نامه‌های(" ناخوانده حورم 
روری دو غم‌ این نفس مانده حورم 
ار 


تسرسم که شبی سحر دعائی بکنم 
وز سوزبه کریه های همائی بکنم 
بسسیداد تسو پیش دادگکر بسردارم ۱ 
وز بسسی خسبری سرا دصائی بکنم 
کر 
۳ یک نکسته ز سیرین دهنش می‌خواهم 
او را همئی ز جان و دل می‌خواهند 


0 ناء‌های 
9 


۰ 
مس 


دیوان مجد همگر ۳ رباعیات ۱ ۷۷۳ 


دوش از و جوناامید بسرگردیدم 
بسالین شیر هیک دی‌ده بر ضون دیدم 
تساروز ز فرقت تسوبر بسبتر درد 
تون مار میان ۲۳ 
کر ری 
3 شسفت ز روی ازمسون دلدارم 
۱ دل ببرداری ز من چسنین پندارم 
کر ری 
زسسن دام سل که در وی افتاد دلم 
تاکز کته یهقف یه حتتد. 3[ 
در عشق کسی که جوی خون می‌راند 
خون راند ز چشم من که خون باد دلم 
راز 
هی که یت ان اش انا ۱ 
کسیر فحستا 95 اسر تسف تهیده قاز رده ۱ 
ور دور شوی زمسن براید جانم 
7 


زار شهسس سره ۲ یو افته دو کا رم 


فسریاد ۳ چسبین رسسی فریادم 
زنهار ۳۳۹ چسل دصی زنهارم 


ار 


رباعیات ۱ ۷۷۴ دیوان مجد همگر 


من نسیستم آن کسی که هستی طلبم 

ی ۳ ۱۳ ۳ 
مسا زا عنم اهقسازیو قتهانی کفرق 

مسعذورم اگکر شراب و مستی طلبم 

لباز 

ماگرچه به نطق طوطی خوش نفسیم 

پر فکتیر کسقته‌ها تاش فکسحسن 
در سسنت شساعری به اجماع امم 


اراد 


نس روزهة فرض و مستحب می ترسم 
تس مت تسا رز سره تعت می نر سم 
از تن روزه نس می‌ترسم لیک 
از خسوردن و خفتن به شب مسی تر سم 
ار 


هسجر تسوتباه کرد حسالم چکسنم 

بگرفت ز جان بسی تسو مسلالم چکنم 
ی ور 

ختسون تین یو دحوم و تالم تم 


77۸۳ 
هر چند که در تسو بسیشتر مسی‌نگرم 
بیش است به دیدن تسومیل نسظرم 
ون تشه در خوابم لب بر لب اب 
هبر چند که بیش می‌خورم تشنه ترم 


دیوان مجد همگر , رباعیات ۱ ۷۷۵ 
۳ 1 که من سه ۱ صبحگاهی زده‌ام 
ران ا نی ات رال شاف ردهاه 
کان لحظه من از سوز دل هی زده‌ام 
7۳7 
از آب دو دسده قت ۶ و کی رفتیم 
ج با کنیت قه آو بب بت کیت 
بب‌ادل‌برت امدیم و بی دل رفتیم 
کر 
در عشسق توکس تاب نیارد جز من 
در شسوره فسسم تسحم تسار ناوات ۳ 
تسا دنه اقسا قو شتا یقت هی کوریم 
كت مه< هت شا دوست ندارد جر من 
ار 7 


تیاه ستبة اشسنی یی با مسق 
وز چجور تو سنگدل چو گریم برخود 
حسقا که دل سنگ بگرید بامن 
ور را 
یی ۱ سوق ون کته کار اسف ارو 
جرناله که هر دمی هزار ید ازو 
یدای رایع کبه عسوخت‌ها یل رود 


نی رود وناله‌های زار ۳" ازو 


رباعیات ۱ ۷۷۶ دیوان مجد همکر 


لته کتا رن اس تسا راه تا ری تسا تور 
اه گر سره ریسا درا رع:شتا و 
نسه رام شوی به دلشوازی بامن 


کت ۱ کت رنصت عشق بازی با نو 
کرفری 


از تست اد ور ۳ ۳ 

وز سرکشی وود ف وتان 
9 انشن اکن بانیم اسفتي رِ 

پات تاه | دسیور انشیتا نت تست ی 


ای دل ز میی غرور مستی تاکیی ‏ 
وی مرغ هسوای عرش پستی تا کی 
تساه روحالقسسدسی»بهر دو نان 
داشتس وتو دوع رقف نی سین نی تسا کی 
کر را 


ت_-32 عشسق شسنید هام دای نیو | مس 
۱ نسه دلشده دیدهام سدبین تا متور 
ول مد 
۱ 
قرف ری 


هر دم تاه لهستاد 0 تسیر از فمسو 6 

وم یج کسینه ۱ آزار شوی 
ان مت 3:۵ نسم هه ۱۱۱ دون لک 

روزی که ببه روز من گرفتار وی 


۱ دل خسته تودانی + دل خسته بدانی 


دیوان مجد همگر ۷۷۷ 


آن مسسادر شسوم فسرج چون زاد ترا 
۱ ِ ار تخل تسج تس ار تسوت ۵ تعسمرر 
یر ی و مخ هه کر بیدا ۵ شتا 
پسرخسر و بده‌باده چه جای سخن است ۳ 
۱ ک‌امشب دهن تسنگ نسو روزی من است 
ای تایه اش اه زرلت: ی شیر شون ات 
از جلد ۴ سخنسرایان فارس 
۳ مسسستی و دمید صسبح. بسرجسیز و بسرو 
لب بسسر لب مین نسهاد و مسی‌کفت به راز 
کای بسا دلاویسسز مسپاویز و بسرو 
جسانگاه سس و دل‌نزای هصسسمه‌ای 
۱ ۱ 0 بر ی ۳ 
بسیگانه شدی بامن و این هیچم نیست ۳ 
ا سین سس تدم صسسته: اشسسناق, هشیمه این 
از گنج سخن 


هر ار هر 


مرهنک وازه‌ها 


بعضی از دوستان و یاران بسیار خویم عقیده داشتند که احتیاجی به 
وازه‌نامه دیست و بعضی دیگر ضرورت وازه‌نامه را به خاطر اینکه چاپ این 
کتاب برای اولین بار است تأیید و مرا تشویق به این امر می‌نمودند. با 
اجابت امر دسته دوم متوسّل به دوست مشفق و دانشمندم جناب استاد علی 
قلسفی تشدم و از حضرت ایشان تقاضای باری نمودم. 

ایتشان با بزرگواری فبول رحمت این قسمت از دیوان را نموده و رهین 
محدتم فرمودند. اگرچه ممکن است اینجانب بعضی از واژه‌ها را که لزومی 
نداشت گردآوری و در بعضی دیکر که لازم بوده قصور کرده‌ام. همانطور که 
قبلاً متذکر شدهام امید است محققین در آینده اگر صلاح دانستند به این 


احمد کرمی 


قلعت | تاش 
اب > ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن نام ماه 
یج رومیان (که افتاب در برج اسد باشد). 
رونی. رح خی کر 


ایرو جاه. مرتبه. ناموس و عرض. زیبائی. 


۳۳9 
اب بقم < چوبی سرخ رنگ که رنگرزان از ان 


یا هر جه دارای مدت باشد 


جمع اجل بمعنی روز قيامت 


اداب< عادات و رسوم ی 

آذار < ماه اول بهار < مطابق ماه مارس فرنگی 
ازارع ازارنده. امر به آزردن. رنجانیدن و 
ادیت رسانیدن 

ازرم ‏ حیا. نرمی. بزرکی 

اژگ 2 اخم. چین که در چهره و ابرو بیدا 
شود 

مه - نام اسیای دستی. یت قرو شخص 
شیر کرد 2 نام درحتی شبیه مسورد. تک خال 
ورق تارعن (مخقف اسلان که در ۳۳ را 
خوانند) 


لعتنامه ۱ ۱۷۱۸۵۹ 


هس مس اش تضو وی رن 
تاریک 

اطه کرت سار سر زین اظا 

آقچه - اشرفی. بول طلا. روبیه(ترکی) 

| هرقف میتی مه اشظان لد 
پایگاه. بزرگ. فربه. ایاد کردن 

آگین < ممزوح. مخلوط شده. انباشته. قربه 
ال - رنگ سرخ. خاندان. فرزندان. شراب. 
مکر. فریب 

مر تیم نکن تکیر نو تقضتیر 

الا اتقمت‌ها نیو نها 

الک < میاه ی علف گر به. حسارا ما۳ 
سا ایض 11 

آماق - < جمع موق و آن زمینی است که که کرانه 
ان پست باشد و موزه درت که بر موزه دیگر 
ی و 

آمال< جمم آمل. آرزوها. امیدها 

امْله < نام درختی شبیه گردو. سیاه ان متداول 
است 

آهو - غیب:و نقطن. کتاه. فساد: قران: ور 
فوباک نی شین 

آباء - سرپیچی. باز ایستادن. امتناع. نفرت 
دا 

ابتر س بی‌عقبه. ناقص. دم بریده. کلمه‌ای که 
حذف و قطع در آن انجام شده باشد. مفلس. 
مار گزنده. گورخر. دلو 


دیوان مجد همکر 


ایرار - نیکوکاران. جمع ب. راست و درست 
ابعد - دورتر. بیگانه وخیانت‌گر 

ابکار< جمع بکر. دختران. باکره‌ها. کشت و 
زرع. صبحها (بامدادان) شتاب در هر کار 
ایکم < زبان بسته. گنگ. کر 

ابلق < دو رنگ. سیاه و سفید 

آپیون < افیون و شیره پوست خشخاش 

اثر نشان. انچه از کسی یا چیزی بجا بماند. 
علامت. قدر. روثق 

ال یل فضای با لا کرد وت 
جوهر شمشیر. یار خالص. شریف. پسندیده. 
برگزیده ۱ 

اجامر < مردم غوغا طلب واوباش 

اجاعرع فضله چسبیده به باسن 

ازیال- دوری رانها از هم 

الحام < لحيم‌ها. جسبیده به هم 

الحالق < نام محلی در ترکستان. نابود کرده 
اجم < نیزار. بیشه. نفرت. قلعه‌ای در مدینه 
ارات زویی خی درم ی 

احتشام < صاحب خدّم و خشم شدن. شرم 
داشتن و به خشم ای مرو بر کی 
شکوه و جاه و جلال 

احداق < جمع حدقه. کل بابونه 

احرار- آزادمنشان . آزادگان. برگزیدگان 


اراز خبدشتت اورون ردنب خی 


لعتنامه ۱ ۱۷۸۰ 


احزاب < جمم حزب. گروه‌های مردم متفق. 
یک قسمت از قرآن 

احصاع دریافتن. ضبط کردن 

[خراب < خرابه‌ها. خراب کردن. ویران کردن 
اخرات < سوراخ سوزن و امثال کردن 
آخشیجان- عناصر چهارگانه. جمع آخشیج. 
ضد و نقیض 

اخضر - سبزرنگ 

ادا نازو کر شمه 

امه ای آورفن بیان گر فرش میس و 
داشتن 

[دبار < ضداقبال. بخت برگشتگی. روگردانیدن 
|دبیر < نحوست. بدبختی 

ادیم - یوست دباغی شده. جرم. ظاهر و روی 
چبری 

اذفر - ر کتلور نند: 

وت لته شمی را ها کستی 
« راه ۱ 

آذیال<- جمم ذیل. دامن‌ها. عقب‌ماندگان. از 


بی روندگان 


ارتحال< رحلت کردن. کوچ کردن 
اژجل> مرد برتر. مرد قوی و بلند. اسب بلند 


که یک دست یا پایش سفید باشد 


ارحام < جمع رحم. زهدانها. خویشان. کسان. 
اعضاء خانواده 


دیوان مجد همگر 


ارغون < اسب تندرو. مخفف ارغنون 

ارم < مار سیاه و سفید و خطرناک 

ازهر < سفید. بسیار روشن. درخشان. ماه. شیر 
بیشه. روز جمعه. گاو دشتی 

ناتسب ها واه وراه سا مان 
اسباق - جمع سبق. پیشی‌ها. درس. گرو. غالب 
شون 

اشتبطاق < مطالبه بارنامه. فاکتور. ارزش نامه 
اشتئطان < و راز شدن. در نهان داشتن 
اشتخاله - دگرگون شدن. برگشتگی. انقلاب 
استدار< گردی. ۲ 
دایره بودن. تدویر 

استراق < دزدیدن. استراق سمع. گوش فرادادن 


اشتضواب < صواب خواهی. درست پنداشتن. 


7 د ید 
اشتظهار < یاری خواستن. تفت در مش داشتن. 
اشتهانت 


اشتغاثه < دادخواهی. ازنتتهک ۵ 

اشتغفار توبه کردن. طلب مففرت کردن. 
امرزش خواستن 

اشتنشاق - بوئیدن ممتد. هوا را در بینی و ریه 
فرو بردن. آب در بینی کردن 

استاط < ساقط نك ۵ هر حیز فرسوده و دور 
انداختنی. بی‌فایده. بیکاره 


لعتنامه ۱ ۷۸۱ 


اسلاف - تتشتیتيا ن, نشوان در گذشته 

اسن ‏ نام درختی شبیه سپیدار 

اسهاب < بسیار سخن گفتن. در هر امری 
زیاده روی کردن 

اسیاف< شمشیرها و سواحل دریا. گروه 
اسیان - مرد غمگین. محزون 

اشاق- پسران 

اشراقع روشن شدن. الهام گرفتن. برامدن 
خورشید 

اشفاق- شفقت و مهربانی کردن. غمخواری و 
ملاطفت 

اشقر - سر خ و سفید. دورنگ 

اشن < جامه وارونه که به تن کنند. نورس. 
نوباوه. ۱ 
اصطناع - نیکوثی کردن. برگزیدن برای خود 
اصفیاع پاکان. برگزیدگان. دوستان مخلص. 
ات 

اصلاب < اجداد. بدران. استخوان پشت. جمع 
صلب 

اصَمّ- کر. ناشنوا. سخت و محکم. نام یکی از 


لم 


بحور شعر ۱ 
اضطراب< بیچارگی. درماندگی. اندوه. ملال. 
اراف شا دی عتا ل 

اطباق - طبقه‌ها 

اطباق- پوشاندن کسی را. اجتماع مردم. 
بسیار شدن ستاره‌ها 


دیوان مجد همگر 


اطلال - آثار باقیمانده از بنا و غیره. جا و 
مکان. خون کسی بهدر رفتن 

اطناب < طول دادن سخن. زیاده روی در 
تا 

اعادی - جمع اعداء. دشمتان 

اعتبار- متزلت و ابرو. عبرت گرفتن 
اعتصام < دست اویز. چنگ زدن در چیزی. 


خود را از کار باز داشتن 


نا گهانی 

اعراض 2 روی برگردانیدن. پرهیز کردن 
اعزل< ابر بی باران. مرد بی‌سلاح. ریگ زار 
اعزال - جمع عزل. مرد بی‌سلاح 

اعزال< ابر بی‌باران 

اعشی < شب کور. کسیکه دز سب چتتمسن 
نمی‌بیند. تخلص شاعر عرب 

اعطاء< عطا کردن. بخشیدن 

اعظم- بزرگتر. نام کوهی 

اعقاب - عقب. فرزندان و فرزند فرزند 
اعق کرد گزفن وزان شک سید گرگ 
اعثاق - جمع اعنق. بلا و سختی. کار سخت 
اتتوت کرد ارف زک :ار سای 
دوف فل گ گ. * ۰۱ 

افتقار- نیازمند شدن. هقیر شدن. درویش 
گشتن 


افتیمون < نوعی گیاه ٍِِ زیره رومی. . 


لعتنامه ۱ ۷۸۲ 


افجه - مر تک ادمک کی از 
ی سس 
سپاس نهادن 


افضل > فاضل تر. پر تر. بالاتر. داناتر 
افواه-انواع و اقسام. دهانها. داروهای خوشبو 
افیون - مواد محدر 

اقبال- بخت و طالع. پیش امد نیکو. روی 
و د بل بان سهرات. سعادت. تن کت 
اقتداء - رو : تقلید. خضزضا در امام 
جماعت 

اقتضا- درحور و تا نی بودن. درخواست. 
تقاضا. ادعا. ضر ورت. لز وم. وقت. بازخواهی 
وام 

آقجه - سکه. ریزه زر و سیم. درم. پول ترکی 
اشتت 

اقصاء - دور کردن. راندن. بزگز بل 

اقطار - اقلیم و ناحیه و کرانه. جمع قطر 

وت ی 

اکسون - حامه فاخر سیاه. نوعی پارجه سیاه 
گرانبها 


آکمه- نب تل. پشته 


الا حرف استئناء. گاه بمعنی غیر. مگر 
الاغ- حیوان بارکش. خر. اسب که قاصد بر 


0 سوار شو د. قاصد. بیک. حیوان معر وف نه4 


ی 


دیوان مجد همگر 


التجاء - پناه بردن. بناهنده شدن 

التجا 0 دیگری پناه بردن 

الحاق < پیوستن. پیوند دادن. رسیدگی. وصول 
الکن- کند زبان. کسیکه موقم حرف زدن 
زبانش می‌گیرد 

الم < درد و رنج 

اناجد- جمم امجد. بزر کوار. جوانمرد 

امار - امرکننده. مختار. مسلط. ظالم. مفرور. 
نی ۱ 
اماره< وعده‌گاه. هنگام. علامت. اغوا کننده. 
بسیار امر کننده. و صفت موصوف مونث است 
امتثال< فرمان بردن. اطاعت کردن. 

امرد- بی‌ریش. جوانیکه صورتش بی مو باشد 
امصار ‏ شهرها. جمع مصر 

امضار - جمع. رو زتبانند ان 

امل < آرمان. ارزو. امید 

املاق ع درویشی. بی‌جیزی. فقیری. تابان 
گردیدن. غایب و نایدید شدن 

انباز ‏ شریک. حریف. همتا 

آنثه - مخفف انبوه 

انبه عنام درخت میوه هندی. ترشی انبه 
انتباه< آگاه کی ی ای اسان 
یاداوری 

انعقال بعاره ها عیری دشت یه دش ان 


تحویل و مهاجرت. عبور 


لغتنامه ۱ ۷۸۳ 


انجره مینو(انگره مسینو)- راهنمای بدی 
مظهر پلیدی 

انس < کسی که به او انس گرفته شود. گروه 
بسیار. اسم شخص. قومی که مقیم در جائی 
اد 
انس < مردم. بشر 

یت ضد وحشت. همدمی. همخونی. خو 
گرفتن. آرام. آرامش. اثر جمال حسق در قلب 
نند ۵ 


انساب - جمع نسبت‌ها. خویشاوندیها. نزاد 


انعام < جاریایان 

انعام < خلعت و جایزه دادن 

تفای نفه ددن. خرچ کردن مال. ی یز 
انقراض ‏ نابود شدن. از میان رفتن. بریده 
ز 

انقباد < مطیم کف نماد غیت شیتن. 
خوار و رام شدن. روشن شدن راه 

انگله - تکمة: دکمه: فو .گر بیان 

انهی +انها. انهاء< جمع نهی. خبر رسانی. 
مطلع کردن. پیفام 

اوبار - زواید پوست بدن. چرک. مو. شوخ. 
پشم. بلع کننده. آتش غالب 

اوج > بلندا. بالا ترین. فراز ترین 


دیوان مجد همکر 


اهر یمن < شیطان. راهنمای بدیها 

اناتا:باز خفن 

ایادیع نیکوئی‌ها. دست‌ها. یاران 

انسنچاب + لازم گتردانیدن, واجب کردن, 
پذیرفتن. اعلام تعهد یا اعلام تملیک. مقابل 


«قبول» 


میجعم 


ایداء < اذیت و ازار. رنج. عذاب. محنت 
ایرمان -< و 0 مکان عاریه 

ایرمانی - مهمانی. جای موقتی. خانة عاریت. 
ایزع جای پا. نشان قدم. مردم را به اشتباه 
انداختن 

اتزام یکی کر کنر شت وکا آننود کرد 
خانه 

ایغاغ (ایقاق)- نمام. سخن چین 

با بزن < سیخ کباب چوبی یا آهنی 

باج + باژ+ ساوع خراج و مالیات. وجهی که 
به زور از کسی گرفته شو". 

بساج +واژ- یکی از مراسم زرتشتیان. 
خاموشی و سکوت موقم دعا. زمزمه و ورد 
۱ تقسیم بطور مساوی 

تاد ادن اسان اسان ماه 
بچه‌ها 

پادپیزن - بادزن 

بادیاع تیز تک. تندور 

بادی > اول هر چیز. دانم. کسیکه در بادیه 
افاستت نضاید بِ. 


لختنامه ۱۷۸۴۱ 


بادیه < صحرا و بیابان. کاسة مسی. ظرفهای 
باذل > بذل‌کننده. بخشنده. سخی. جوانمرد 
بارد< سردو خنک. بی‌مزه 

بارز اشکار و نمایان 

بارق < برق زننده. براق 

بارقه < ابر برق‌دار. چیزیکه از آن برق بجهد 
بارگاه +بارجا- کاخ و دربار پادشاه. خيمهة 
تاه سا که یاوه ها ی مر ده را ستیگ 
محل بار کردن حیوانات 

بارگین +پارگین - متحلاب. ابریژ متعفن و 
ات ایک تالاستد اراک 

بارئی +باری- خالق. افریدگار. مخفف 
باریک و دقیق. کلمة تقلیل مانند القصه. به هر 
خا تفای 

باز< خلاف و ضد بسته. یکی از پرندگان 
شکاری. ارش. ارج. کلمة تکرار. امر به باختن. 
دوباره. اندازه طول. دگرگونه 

تأس - دلیری. خشم. شذت. خوف. کهنه. قدیم. 


باسوه کشتزار. زمین اماده ور 


باشه ‏ قوش. قرقی. برندهٌ کوجک و تیز برواز 


یا نی 


باشهٌ قلک > کنایه از خورشید و نسر طاير و 


نسر واقم دو صورت فلکی 


۱ 

باصره< چشم. عضو بینانی 

باقی ‏ بایدار. باینده. جاوید. به جامانده. 
باقی مانده 

باقیه < منت باقی 

تاره یی 

فک و شتا دست بخورده. سربسته و 
دربسته 

بالغ - بالنده. رسیدد. رشید. شاخ گاو و یا 
کر کدن يا جوب که در ان شراب خورند 

بان +پان < درختی که از برگ و دانه‌های آن 


داروئی معطر و خوشبو می‌گیرند 


بتخانه < خانة بت. سعبد بت پرستان. حرم 
بادشاهان. بتکده و مقام زنان و معشوقه آنان 
بتولع زن بارسا و پاکدامن. ترک مادیات 
کرده. لقب حضرت‌فاطمه و حضرت مریم 
تحار دریاها. خلیج‌ها و رودهای ی 
فرمانهای مور د اجرای همگان 

بحر ع دریا. وزن شعر. عدد بحرهای شعر. 
دریاجه. غور و فکر. بیماری سل 


لعتنامه ۱۷۸۵۱ 


[۳ 


تحبره< دریاجه. مدینه منوره 

بخ < کلم مدح و تمجید. یا 2 
بخ بخ. ه به. 

یی یر و دساف 
اقبال. 

اف ویک مهن یی ی کت 
َدسگال < بداندیش. بدخواه. بدگوی 

َذع < نوپیدا. تازه. جوانمرد 

بدعت < رسم و آئين نو. سئت تازه. رسم 
حعل. اختراع. احدات. ر سم کار دوشن جر ظلم 
ند ررض تا نش تایب ها تسف رشری 
لقن 

بد بع < تاره شکفت, .الم ازای اشتی و 
زینت کلام. اختراع 

بدیهه < ناگهانی. سخن یا شعری که بی‌تامل 
گفته شو د 

بدیهی < انجه دانستن آن محتاج تفکر نباشد. 
واضح و اشکار 

یل < بخشش. داد و دهش. خرج 

له - سخن نغز ودلکش . اطیفه. مطایبه. 
استهزاء. هر چیز مرغوب 

بش کر ص نیا بان تلاسر فلت گنان 
1۱ 


دیوان مجد همگر 


بر برنده مانند چوب‌بُر 

بَرائتع باک شدن از تهمت و خلاصی از 
فرضص 

براعت 2 برتری. تفوق. بزرگواری 

باق - درخشانو تابدار 

براق ع نام اسب حضرت رسول در شب معراج 
(که بین قاطر و خر است) 

برج - کوشک. قلعه. اطاق نگهبانی بالای قلعه. 
نام شاعری. دهی در اصفهان. موضعی در 
دمشق. یکی اوه ارووتیتی فا 

ترخی 2 فدانی. قربانی. اندکی و قسمتی از 
رک 

برز- ماله بنائی. زراعت. مرد پارسا. زیرک. 
بلندی. تنه درخت. درست و کامل 

پُرز قد و قامت . شکوه. بلندی. بزرگی و 
برزخ 2 حایل و پرده بین دو چیز مانند میان 
بهشت و دوزخ. دتبا و ارت 

بر ص 2 پیسی اندام 

بر غو < شاخ میأن تهی که دون می‌دمند. 
برقع < روبند. نقاب. داغی که بر ران شتر نهند 
برگ- سازو نوا. توشه. اسباب. برگ درخت و 
سامان 

برگاشتن + برکاشتن- روی برگرداندن, تخم 
کاشتن. کشت نمودن 


لعتنامه ۱۷۸۶۱ 


ترگستوان - رویوش چنگی برای جنگجو و 
ی 

بروت موی پشت لب. سبیل. شارب. درز 
برهه < روزگار. قسمتی از زمان. زمان دراز 
تر ید < قاصد. نامه بر. بییک. 

بر یشم < مخفف ابر بشم 

بزم < مجلس شراب وطرب و مهمانی عیش و 
عشرت. خیمه. سرایرده 

بزه<گناه. ظلم. جور و ستم. محروم. بی‌بهره. 
مسکین 

بسا تین < بستانها. جمع بستان 

بساط - هر جیز گستردنی. زمین فراخ. دیگ 
بزرگ 

بسط <گستردن. وسعت دادن 

بسیج + بسیچ < شاه تک ها و ان 
امادگی جنگی 

بسیط ع گسترده. وسیع. گشاده. نام یکی از 


بشبرع مژ ده دهنده. بشارت دهنده 


بصارت - بینا شدن. بینائی 


بصمر < دانا. بینا. زیرک. از صفات خدای تعالی 
بضاعت - سررمایه. دارائی. مال‌التجاره. فک 


روت 


دیوان مجد همکر 


بغتتاً + بغتتة - ناگهانی. ناگاه 


نغجه - ۱۹۹ بزرگ. سازق. 


بغلتاق <کلاه. طاقیه. برکستوان. قبا 

بقچه < بسته کوچک 

نقعه ع قطعه زمین ممتاز از زمین حوالی مدفن 
بزرگان. خانقاه. صومعد 

یم < درختی بلند دارای چوب سرخ 
بلاساغون< نام شهری نزدیک کاشغر 

بلاغ < پیفام به کسی رساندن. زیاده‌روی 
کردن. مبالغه در امری 

بلاغت- فصیح بودن. رسائی سخن. مسخن 
خالی از نقص 

تلوج< تاج خروس. نام یکی از طوایف ایران 
ناب - ین آب. قعر اب 

نات - دختران. عروسک. پیکرهای کوچک 
که دختران با آنها بازی کنند 

تتان سس انکشت: انخشست 

بنون< پسران 

بو تیمار < نوعی مرع اون 

بوز بنه < میمون. بوزینه 

بوقلمون - دیبای رنگارنگ رومی که هر 
لحظه رنگارنگ می‌شود. نام نوعی از ماکیان. 


نوعی از حیوانات شبیه چلیاسه 
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بوک کاشکی. بو دکه. مگر. شا یل 

بوم < سرزمین. جا و مکان. ماوا. جغد. 

نهتان -< افتراء. دروغ. تهمت 

بهچت 2 شادمانی. سرور. شادابی 

بهی < نیکوئی. زیبائی. ظریف. 

بهیمه < حیوان جاربا 

بسهین < بهترین. نیکوترین. برگزیده‌ترین. 
توانگری. ایام هفته. حلاج. نداف 

بیجاده< نوعی یاقوت سرخ. عقیق. کهربا 
ببطار < دام پزشک. دکتر حیوانات. 

پارنج< حق القدم. پای مزد. پولی که برای 
عیادت می‌دهند 

پالان- پوشاک ضخیم. پوشاک چهارپا 
پالهنگ - لگام. افسار. دهلیز ۱ 
پایاب< به آب رسیدن با پله. پایداری. اب 
دریا. رود. حصوض. تنه آنت: کذرگاه ۳ 
بایندگی. قدرت. مقاومت 

بستباره- دنت فا مار هر نع 
پردگی< زن روپوشیده. زن یا دختر که در 
خانه و پشت پرده بتشیند 

پرغونه < زشت و نازیبا. جرکین. ناپاک 

پرند > ابريشم. پارچه حریر و ابریشمی. جوهر 
شمشیر. خیار صحرائی 

پروین < چند ستاره که در تا سیکسا رنه 
شود که ثریا گویند 


ییوج مب ات سس تسس مووووی وروت سا سس پسس و و وخا یم 


پژمان - اندوهکین. بژمر ده. مخمور. خواهش. 
ارو 

پرواح شکیباتی . صبر و قرار. توجه. اعتنا. بیم 
و برس 

تنحه - ناحیه. پیشانی. موهای جذو سر 
پوچ< میان تهی. بی‌مغز. پست. زبون 

بو ستین < لباس زمستانی که از بوست یشم‌دار 
ور ی ها هت 

پیرابه - اف متا گنوی ارت 
طبق. ظرف 

پبک - نامه رسان. قاصد. باسیان. خدمتکار 
بیله‌ ور - اپریشم فروش. ریسندة ابريشم. دوره 
3 فر وشنده 

تعانی < رنج تشن 

تاب << بیج و خم و پیشجش ریسمان و مو. 
فروع. طاقت و توان. گرمی. عضب. رنج. آهن 
تافته 

تابع ‏ مطیع. بیروی‌کننده. جاکر. مرید 

تا هنت خ ادف کرنفن :اد ا شک تا نت 
کر دن. تنبیه نمودن 

تاز ک - فرق سر. هر جه که در جنگ ار + 
کار نله واه هر وی توده ود فد 

تارک - تری کته وا عراتلی واطاز 

تا شوک سورع تفت و ی 


لعتنامه ۷۸۸۱ 


وتو و وتا اس سس :سس سس تست وووز طسب مس 


تعازی ع بردباری نسبت به هم. تعزیه گردان. 
امر بصبر فرمودن یکدیگر 

تافئن - تاب داوه اند روشنانی. گداختن 
تاو < گداختن. طاقت. قدرت 

تأویل» بازگشتن از چیزی. بازگر داندن کلام 
بر خلاف ظاهر معنی کر دن. شر ح. تفسیر. تعبیر. 
بیان واضح 

تائب < توبه کننده. پشیمان. بازکشتن 

تیر کا رک یافتن. مبارک شمردن 

تم < جمم تأبع. تترویار کی ردان 

نیع - لقب ملوک قدیم یمن. نوعی زنبوز عسل. 
سایه. یک مر 

تسره< دهل. طبل. نقاره. زباله‌دانی 

۶ ور تم 

لتق < سرایرده. خرگاه. خیمه. بشه‌دان. برده 
بیاز 

تجلی < دور شدن. اشکار هویدا شدن 

تحقمر < کوجک کردن. خوار شمردن. نکوهش 
تخلیط < امیختن چیزی را 

تمه و تمه < اصل. نزاد. تبار. دانةٌ هندوانه 


و خربزه و امثال آن که کاشته شود. فساد غذا 


" در معده 


تال قسقت تفت کرقن با رافکت: لین کر دن دقست: 
غور. دوراندیشی 
تراجع ‏ برگشتن به جای خود. به یکدیگر 


مراجعه کر دن. 


دیوان مجد همگر 


ترجمّان- علامت و عملی که گویای مطلب 
نهفته باشد. بیان مطلبی با زبان دیگر. تفسیر. 
ترجیح < ۱ تقدم. 
ترحیب < مرحبا گفتن. خوش امدن گفتن. جا 
را وسعت دادن 

ترصیع - مرصم ساختن. جواهر نشان گردن. 
صنعتی در علم بدیع. بافتن. شادمانی 

ترغوح نوعی از حریر. سرخ رنگی. آذوقه و 
ِِ 

ترغیب - راغب کردن. به رغبت آوردن 
0 رتیت تلتال قز تب سل هنا به :از 
تکبر نمودن 

ترفند < مکر و حیله. نز ویر. دروغ. بیهو ده 
ترقیع - وصاه کاری. تکه دوزی 

تفر فتق ا تشر وان رن ی 
9 

ترکا کرو مه تفن کشت تیب 
| 
ها و اش 
تنج < نام یکی از مرکبات 

شونج و شَوّنج- جین و شکنج. سخت و 


درا ست. در هم فقس دد. درهم ِ تن 
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ترهات - سخن‌های بیهوده. راه کوجک که از 
ور و و ار دای وش قاری 
زمین ب ی آب 

ترهمب - ترسانیدن. بد حال شدن 

تریاق - بادر هن داروی رد هر ی شراب 


ی 


تسنیم - نام چشمه‌ای در بهشتت. پر کردن 
ری اون ی ام 

تشریف < شریف گردانیدن. بزرگوار نمودن. 
خلعت دادن 

تشوبرع اشاره به چیزی. شرمساری. پریشانی 
و شرم. مضطرب شدن 

تصر یف < صرف کردن. بر گردانیدن روی 
دادن حادنه. رایج رن کالای فروختنی. 
و( متاع 

تطوع - فرمان برداری کردن. کاری به قصد 
خیر انجام دادن. هر چیز که فریضه نباشد بجای 
آوردن 

تعپ ع سختی. رنج. خستگی. ضدّ راحت 

تعد یپ < عذاب. شکنجه کشیدن 

تعز بر ملامت کردن. نکوهش کردن. جوب 
دب کرو زر تدشب دادن 
تعظیم ‏ کرنش کر دن. بزرگ داشتن. احسترام 


کل ان دی 


دیوان مجد همکر 


تفتیح < گشودن. باز کردن. 
تسیز کت کتایتن رف 
تفضیل < فضیلت دادن. بر تری دادن 
تقطیع < قطعه قطعه کردن. پاره باره کردن . 
عملی در علم عروض و سنجیدن شعر را به 
اجزاء آن 
ط 
لد - قلاد, به گردن انداختن. امری را عهده 


دار سشدن 


۷۳ نام یکی از اتابکان شیراز. غیر معمولی. 


شوریده. مجنون 

تکین< زیرین. فرودین. هسته انگور. دلاور. 
بهادر . توانا. ی نام پهلوانی. زیبا شکل. 
پسوند اسامی ترکی 

تلییس > پوشاندن. فریب و خدعه. پنهان کردن 
تلف < نرمی و مهربانی کردن. اطف کردن 
تسلقسن< باد دادن. وادار به گفتن کردن. 
قبولاندن 

تماثیل* جمع تمثال, صورنها. منجنمه‌ها. 
تمکین > قبول کردن. پابر جا کردن. شوکت. 
وقار. عدم حرکت. اطاعت 

تموز تابستان و فصل گرما. ماه اول تابستان 
و ماه دهم از سال شامیان 


تمو به < زراندود گردن. تلبیس و و ۱ 
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تناهی - به نهایت رسیدن. بس کردن. باز 
ایستادن 

۳ 4 

اصطلاحات قلکی. سپیدی خفی در اسمان 

تو اب عتوبه کننده‌ها. بازگشت کننده‌ها از کناه 

تواریع پنهان شدن. در بدر شدن. قرار کردن 
توبه < پشیمانی از گناه و بازگشتن به راه حق. 
۳ 

وبه < فوس و قزح 

توختن ع اندوختن. فرو ون خواستن. 
دوختن. ادا کردن وام. عاریه کردن. فراهم کردن 
رت 

توفسر عافزودن. زیاد کردن. تفاوت. کثرت 
دخل 

سوفق < موفق شدن. مددبخت. سازش 


افکندن. دست یافتن به کاری. لیاقت 


مر ۳ 1 جِ 


۲۳۹ ی 
توقیع < نشان کداشتن بر چیزی. امضاء کردن. 
مهر کردن. دست خط سلطان ۱ 


تون گلخن. اتشدان. زهدان. نام شهری در 


خراسان 


دیوان مجد همکر 


تهذیب - پاکیزه کردن. از عیب پاک شدن. 


اصلاح کردن نظم و نثر 

هم - به هیجان امن برانگیخته شدوقن 

تمز < شکافنده. برنده. تند. صدائی که از مخرج 
خارح شود 

تیمار- پرستاری و نوازش. اندیشه. رنج . 
غمخواری. نگهبانی. قشو کردن بدن ستور را 
ثری+ ثرا زمین. خاک. 

ربا - جلچراغ. چراغْ چند شاخه که از سقف 
اویزان می‌کنند. ستارهٌ پروین 

تعبان - مار بزرگ. اژدها. یکی از صور قلکی 
تغرع دهان. دندانهای جلو دهان. مرزها. 
حدود. شکاف و رخنه. شهری نزدیک کرمان. 
متفرق و بریشان 

تقو رت جمم اقفر نسربخد مملکت,واسقود آن 
وت هتفد: سوراخ. مردمک جشم 

تلج - برف. قبیله از اعراب. کوهی در دمشق 
لمه < شکاف. ترک. محل شکستگ 

تلیب ۱ سیاه دیرینه. نوعی شوره 
یاه کتاه ذوساله 

تمرح میوه. بر. بار درخت. فایده. حاصل و 
محصول. نتیجه 

من < بها. قیمت 

مود حقبیله‌ای از اعراب که صالح پیغمبر آنان 


نود 
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ثمین < گرانبها. گران قیمت 

ثنامدح. ستایش 

ثواب- باداش کار خوب. 

و اقب تا ای تفن 

ثوپ< جامه. لباس. عمل 

تور - گاو نر. نام بر ج دوم از بو فلکی ‏ 
جائُلسا- کنایه از مغرب. یا شهر خیالی در 
معرب 

جایْلقا - کنایه از مشرق. یا شهر خیالی در 
مشرق 

جاحظ ع صاحب چشم درشت و بر آمده و نام 
شخصی است 

جادو - افسون. شعبده. سحر. ساحر. چشم 
معشوق ۱ 
جافی < جفا کننده. بدخو. جفا پيشه. مرد: 


۱ 
۱! 


حانان <- ۳ زیتتا و تیان دوست داشتنی. 1 


درشست اندام 


معشوقی که عاشق مانند جان خود دوستش 
بدارد. جان ارواح 

جانور < صاحب روح. جان دار. موجود زنده. 
هو دی را مرج برنده 

جاو ید - پایدار. پاینده. همیشگی. ابدی 
جاهل - نادان. بی‌علم. له یو 3: کم تجر به 
جبان< ترسو. بددل. پنیر فروش. گورستان. 
صحرای مرغزار. زمین هموار 


دیوان مجد همگر 


جبر< کسی را به زور به کاری واداشتن. نام 
یکی از اصطلاحات علم رياضی. دلاور. 
کودک. چوب شکسته‌بندی 

جبران< تلافی کردن 

جَبَروّت< عالم قدرت و عظمت الهی. صية 
مبالغه به معنی قدرت و عظمت و سلطه. 
استقلال. اسمان. مر تبه وحدت 

حَه < جامه کشاد و بلند که روی حامه‌های 
دیگر به تن میکنند. جوشن. زره 

در - دیوار. جمع ار خی ان 
جَذر< جوشهای صورت. ابله. اثر زخم. 
امس تال 

جر کشیاتن: امتدادای شحاف رهیرن: تهرفم 
کوه. سوراخ کفتار و روباه و حرکت زیر در 
عربی 

جَرّس ‏ زنگ. درای. زندان. هر زنگ. دعا به 
اواز خوض 

جر بر تندزبان. مهار شتر. گویا. جاری و 
روان 

جزالت< بزرگی. خوبی. فصاحت و روانی 
سجن. استواری کار 

جع < بی‌تابی. ناله و زاری. دای اش 
جبر ی 


جَرْع - تقو ایا شنت کت قیمتی سیاه که در 


معدن عقیق بیدا می‌شود. مهره سلیمانی 
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جزیه < خراج زمین. مالیات که از کفار گرفته 
شود 

جَعد- موی پیچیده. چین و شکن مو. مرد 
کوتاه قد گرد اندام. خاک نمناک. نام شخصی 
جَعل- ساختن. خلق کردن. گردانیدن. اختراع 
کردن 

جع ل < حشره‌ئیست سیاه و زشت. سرگین 
کوای نت کم غلطان. مرد سیاه فام. زشت. 
اسم شخصی 

جَفاء < بی‌وفانی. بی‌مهری. جور و ستم 

جفاء < بیهوده. باطل. غش. خاشاک 

جَفن< پلک چشم. غلاف شمشیر. بیخ انگور. 
شاخه. نوعی انگور. درختی خوش بو نام 
محلی 

جفون < جمع جفن 

> پالان. پوشاک چهار بایان پارچه کهنه و 
مرس 

جماش- شوخ. مشاطه. مست و غزل خوان. 
بازیگر. فریبنده 

جمّاش ملاقات دوستان به پنهانی 

جَمیل < نیکو. زیبا. خوشخو بلبل. پیه گداخته 


جناح< بال مرغ. طرفین انسان (بازوان). 
۱ مر وارید بر شته 7 ۳ بناه. کراند. 


جناح -گناه. بر ۵. میل 
جناس - همجنس بودن. هصمجنسی. مخت تفت 
صنعتی در علم بدیع 


دیوان مجد همگر 


بیم از چیزی که بنظر نمی‌اید. جمع جن بمعنی 
زئان 

جنان- بهشت. جمع جنّت. نام دختری. نام 
محله‌ای در دمشق 

نان سپر. ظلمت 

جنست < اسب کتل. یدک. فرمان‌برداری. 
غریب. دور. بعید. نوعی از خرمای خوب 
جودت < خوبی. نیکویی 

جوشن 2 زره. درع. مردم بد خو. ترش رو 
جوهر < معزب گوهر 
خلاصه. اصیل. مقابل عرض. مردم رشید. 
عاقل 

جهد < کوشش. طاقت و توانانی. بسیاری 
عیال. افلاس 

جهول < خودیسند. بی‌خرد. نادان 

جیش 2 لشکر. سپاه. ار تش 

جنقه و رورا کندی مت تا ایو 
چاشت- زمان خوراک صبحانه. قدری از 
صبح گذشته. یک با 
هر خوراک و طعام 
چالش 2 ناز و خرام. رفتار از روی کبر و 
غرور. جنگ و جدال و جولان. مباشرت. 
طریقه و روش. رهنما 

چساوش- پیشرو قافله و جماعت. نقیب. 
جارجی. بیک. ۱ 


نج فائج بات بسافتت 


س از با باس روز. . میانه رور. 


لعتنامه ۱ ۱۷۹۳ 


چربک 2 طنازی. دروغ و بهتان 

زان پرندهٌ شکاری از نوع شاهین. خجلت. 
وی از موسیقی. ام گیاهی ] بی 

چکاو- مخفف جکاوک پرندءٌ کوچک خوش 
چکاوک گویند 

چگل- زیبا. فردی از طایفهً چگلی که به 
زیبائی معروف بودند. گل و لای. لجن 

جمان - حمنده. خرامان. باناز و کرشمه راه 
رفتن. پیمانه شراب. انجمن دوستان 

جمانه بیاله. ساغر. جام. نصف کدوی نقاشی 
۳ ان شراب خورند 

ف‌ گردن. د ‏ بر ده ۳9 قبد. 
گرفتاری. حبس ۱ 
چنگال - ینجه درندگان. بنجه انسان. بنج 


از موسیقی که 


پرندگان. وسیلة غذاخوری. هدف. نشانه. مردم 
کمر باریک. یک طعام 

چسنو- مخفف حنان. حون او. مانند او. 
درخواست. عرض. استدعا 

چوبک زن < طبل زن. نوعی گیاه تمیزکننده 
عا یت در فودار اون ار ور تا تسا تن 
دربان. کرانه اقتاب که اول برمی‌اید و نام 


شحص 


دیوان مجد همگر 


حادق - ماهر. استاد. زیرک 

حارث< برزگر. کشاورز. شیارکننده. اجاره 
دار سیر بتشه 

حارس حراست کتنده. نگهبان. پاسبان. 
محافظ. حاکم 

بها که وا رت کتانه: ملف. مور خ 

خمزت مرکتب و‌مداد: .و نشین: کهنه. تیشوای 
روت یواست و اور ردی دار 
شادمانی 


ایس ماد اگم رای 
خلخال 

حجله - اطاق مرّین. جایگاه زیبا. 

حداشق < باغ‌ها. جمع حدیقه. مرغزار با 
درحت 

حدثان - آغاز جیز ی. ابتدای آمری 

حدوث ع نو بیدا شدن. واقم شدن. رخ خر 9 
ندید آمدن 

حرأز- نگاهداشتن, دعاگوئی. با هم مزا 
کردن بصورت دشنام 

حرز- جای محکم و استوار. پناهگاه. تعویذ. 
حرمان < بی‌برگی. نومیدی. 


حرون< توسن نا ارام. سرکش 
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حرم < وا در خانه. آندرون سرا. بادشاهان 
جای اهل و عیال. منکوحد 

حزم < احتیاط. آستتو ار کرذن کارین 

حسام < شمشیر نیز 

حسان < زیبا. جمیل. جمع حسن 

حسسبت < سرخی و سفید مو. نسبت داشتن. 
حسن مأب- خوش عاقبت. 

چسب < حساب‌کننده 

حشاشه - حالت روحی بیمار در اخر ۳ 
حصن < قلعه و دژ. بناهگاه. حصار مطمئن 
حصین < جای امن. محصور 

حصول- حاصل شدن. بدست امدن 

خضرح جای حضور. نزدیک در گاه. ابادانی. 
خضر- مفت خور. سورجران. حاضر جواب 
حضبض 2 بستی. نشیب. از اصطلاحات نجوم 
حطام- شیر درنده. شیر بیشه 

خطام < مال دنیا چه کم و چه زیاد. رییزه و 
بارة حبر ی 

خطیب - هیزم فروش. چوبی. چوبین. محلی 


1 در یمن 


فش 2 دوکدان. آلونک. کوخ. خانه کوچک. 
کوهان شتر و چیز کهته و شکسته 
خفص 2 بچه شیر کوچک. زنبیل کوچک 


دیوان مجد همگر 


حقد ع کینه و دشمنی 

خقودع پرکینه. کینه‌ور. به ضم حا و قاف جمع 
حقد 

ورد کار شا وتا تام 
جگم- جمع حکمت 

خکم- فرامان فا دانسا ها موز 
فرمایش. اذن. اجازه در منطق اثبات امری 
حلال < روا. جایز. مشروع. رک کر نار 
جنس پالان شتر 

ار سا تکفا دیاز کحوم: 
فروشنده روغن کنجد 

حلال< جمع حله. نفیض حرام 

لا وت < شیرین بودن. شیرین شدن. شیرینی. 
لذت. خوشی 

حله- محلّه. کوی. مجلس. شهری به بغداد 
خله - لباس. پوشش. سلاح. قبا 

خمام < نوعی کبوتر. قمری. مرغ طوق‌دار 
مانند فاخته 

حمام < موت. مرگ. قضا و قدر 

حَمّام - کر مابه 

حمایت - نگهداری کردن. یشتیبانی. حفاظت. 
یاری. اعانت. تقویت 

حمول- بردبار و شکیبا. صبور 


خمول< جمم حمل. بره. نام برج فلکی 
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حمبد 0 < سسندیده. مونت جمید. ستوده و 
حناع درختی که پودر برگ آن برای رنگ 
بکار می‌برند 

خنظل - مزء بسیار تلخ. هندوانه ابوجهل 

حنی 2 کمان. کژی. اسم جا. قیاهی است. گوارا 
حواصل < جمع حوصله و جمع حاصل. مرغی 
است که اغلب در کنار آب نشیند 

حوت 2 ماهی بزرگ. نام یکی از بروح سال 
حور سیه جشمان. کسانیکه دارای چشمان 
زیبا هستند. زن زیبای بهشتی. درخت سییداز. 
کوهی در یمن 

حورالعین< زیبا چشم. زنان سفید پوست 
نج 

حیش < ترس. وحشت 

خاد< زغن. باز 

خاشه< مخفف خاشاک. ریزه جوب و علف. 
ریزه دم قیجی. مادر زن. مادر شوهر 

خاضع ‏ فروتن. متواضم 

خاطر ‏ اندیشه. ضمیر. قلب. جان. وجدان. 
فکر. آرزو. نکاح ۱ 

خامه < ابریشم خام. قلم نی تحریر. چجربی. 
وتان تیاس یت سا مق 
خیمه ساخته شده از موی بر 


خاثف 2 ترسان. ترسنده 


دیوان مجد همکر 


خبث - پلیدی. ناباکی 

رِ 

خجسته < خوب و خوش. مبارک. کل همیشه 
بهار. بختیار. سعاد تمند. نام زنان 

خجیدن < جمع شدن. مجتمم کی قر ام 
آمدن 

خدرهع تاریکی . ظلمات 

حدع< نیرنگ ورزی 

حل م < جمع هار ار 

ج کات دوی بسن و ششک که ار آن 
چوب تیر و کمان سازند. خارپشت. خرچنگ 
بوک یی بان الط نی ممو .سار 
دوست. رفیق. خیرخواه 

خد لان - بی‌بهر ه از یاوری. کر ضعف. 
خسرافه- حدبت باطل. ستن ببهوده. 
خریطه < پوستین با کیسه چرمی. صندوق 
خر یف < پانیز. خزان. باران پائیز. باران اول 
زمستان. رطب جیده شده. جوی کوجک 
خزیدن< خود را روی سینه و شکم به زمین 
کشیدن. آهنته بجای: در امن در کنجی بنهان 
شدن 

1 تا بای تانق ه ادن ای 
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[۳۳ 


خسف - حور . کردکان 

خشبه - خوف. ۳ تر سیدن. 

خصال< جمم خصلت. خویها 

حص اف را تشرط ای 
3 آن 

خضاب 2 تیرگی و سیاهی. رنگ سیاه که مو با 
اتود قرو تمه او متا یل طوگز 
خضراح آسمان. نیروی مسلح. کبوتران اهلی. 
۳ 

خطاء< نادرست . اشتباه. ای و ۳ 7 
نباشد. سهو 

خطاب < سخن روبرو. سخن نافرجام 

حطْب - امر عظیم. کار بزرگ. خواستگاری 
خطب - جمم خطبه 

حطیوی معط رصطازه وان کناب 
خواستگاری 

خفتان - لباس جنگ. نوعی جامة ابریشمی 
محکم که در ۹ بر تن می‌گر دند 

خلا پ - لجن‌زار. گل و لای. اب بهم آميخته. 
زمین گلناک 


خلاف < ار ی مخالفت. دروع 


خلج- نام طایفه‌ای از ترکان صحرانشین. نام 
محلی است. لرزنده 

حلع- نام طایفه‌ای از ترکان زیبا روی 

خط - مخلوط کر دن. مرن در هم کردن. 


خلط < مخلو ط 9 ۳۰۳ ا تفت سل ۵. در هم سل ۵ 


هر حهار مزاج. ات 0 

خلعت < حامه دوخته که هدیه دهند 

خلعة < گز یده مال 

۱ ( 

خلقان < جامه‌های کهنه و مندرس 

خلل - جمم-خلل. هرانچه از طعام در میان 
دندان مانده باشد 

ختاس - شیطان صفت. بدکار. 

خواجه < بزرگ. شیخ. صاحب مال و متال. 
مر دی که بیضه اش عشنده نا تال معلم. حکیم. 
خواجه تاش غلامان خدمتکار 

خود کلاء اهنی . کلاه فلزي که دض ان 
سر می‌گذارند. تاج خروس. گل بستان 

خوش < خوب. نغز. شاد. نیکو. خرم. شریف. 
خه < کلمه نحسین. زه. جوت. حوش. حجند ۵. 
استهواء . 

خهی < خوشا. افرین 
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خْتاط - دوزنده. درزری 

خباط < سوزن تور که حوال دوز. انجه شتا 
جامه دوزند 

خیم < جمع خیمه. جادرها و سرایرده‌ها 
خیم < حیمه دوز. حادر هر تن شاعر ۲ 
حکيم بزرگ ایران 

خبره< لجوج. لج باز. کستاخ تون و( 
خیزران ‏ بامبو. نی‌هندی 

خثْل - ۳ یک دودمان. وق خر وه یو ازای: 


پیرو و مرید 

داپ ت شان. شوکت. کر و فر 

دابّه < جهاربایان باری و سواری و امتال 1 
دام < وسیله صید و شکار. حیوان غیر درنده. 
اور زان مق ان فر تمه ای توا 
داوع نوبت. نوبت بازی قمار. مدعی نوبت. 
دعوی کاری کردن. فحش. دشنام 

داهی - تیزفهم 

دیاب < جمع دیه. دبه‌دار. جماع 1 
دجال< دروغگو. فریب دهنده. کثاب. شخصی 
که پیش از ظهور امام زمان می‌آید 

دخان - دود 

دخمه < زیرزمین تاریک. جائی که مردگان را 


در انیا می‌گذار ند. تابوت. صندوق مان 


دیوان مجد همگر 


* نب ِ 

دراعسه - حامه ۱ کد مشایخ و زهاد 
می بو شیدند 

درج < بوشتن و پیجیدن 

در ج < اندازه. میانجی و ری 

4 س 

در ج < صسدوفجه. خعبه جواهر و عطر و 
زینت‌الات 

دژم < افسرده. خشمکین. اشفته. سرمست. 
ال تشن سیاه و تیر ۵ 

بارجه‌ایکه دور سر تین نش ها[ سقر ۵ میز 
دستان < حیله ی سل وق وکا بت 


دغل -< حبله. نادرستی. قمار. تباهی. درخت 
انبوه. جای خوف 

دق > کترفین :وراه شتله گرم گر دق 
درخواست و خواهش. موی سر. نوعی پارچه. 
اعتراض در گفتار 

دق < باریک. اندک. تب لازم . سل 

دقبقه < نکتة باریک و ظریف. یک سصتم 
ساعت. گوسفند. اصطلاح علم نجوم 

دمَنه < شفال حیله گر. رفیق کلیله. روباه مکار 
دمنه < آتار و یادگار مر دم روی زمین. مزبله. 
خاکروبه دان 


‌ 
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دنائت - پستی. فرومایگی. 
دلی < بست. کت فر ومایه 
دواب< حیوانات بارکش و حاریایان سواری 


دوحه< سایبان بزرگ. درخت تناور پر شاخ و 
برگ و پرسایه 

دورق< سبوی بزرگ و کوزة شراب 

دون< پائین. فرود. سفله. بست 

دهاء < دانائی. زیرکی. کاردانی. هوشمندی 
دهات < جمع داهی. جمع روستا و قربه 
دهشت < آتته کی ؛ وحشت. تعحجب. حیرت 
دئار < در تن صحفت هیر زر کسنای و آدمان 
دبچورع تاریکی. سیاهی. تم از تا 
تون 

دین< وام. قرض بدون مدت 

دین < ۳ فلت کیشو :ره ورع. طاعت. جزا 


د بو < موجود وحشت زای خیالی 


۳1 
۰ مس 
۱ دیاب - حشرات. بشه. فک زبیور. یط 


جن. مردم جنگلی. غول جامه پشمینه 

ذکام تیزهوشی. زیرکی 

ذکاء - خورشید. روشنائی 

ذلت - ور ‏ و است فخا ر گر هانگ 
لغزش و خطا 


دیوان مجد همگر 


دم تکوهش. بدگوئی. خلاف مدح 

دیتا کرک 

ذنب < دنباله. دم. عقبه 

ذوالفقار- شمشیر معروف حضرت علی (ع) 
ذهاب > گذشتن. رفتن. کوچ. کر رت 
دی< صاحب. دارا. مثل ذیحق. ذی روح. 
داهن 

ذتاب - گرکها 

نا راه. صراط. جاده. رئوس جمع آن 
وم زان وت ارو عس اب انلت: 
نرم‌دلی. کرم 

راحله - حیوان سواری و بارکش 

راوق ظرفی که در آن شراب صاف کنند 
راهپ < عباد دیرنشین. زاهد نصرانی. مونث 
آن راهبه. شیر ۳ نام شخص. ترسنده. 
خائف 

رایض 2 رام کننده حیوانات. دست‌اموز 

ربیع < فصل بهار. باران بهاری. قسمت اب 
رجحان ‏ افزونی. برتری. فزونی. فضیلت 
رجیم - ملعون سنگسار شده. رانده شده. کشتد 
رحیق < بی‌غش. خالص. ناب 

رخشاع رخشنده. نوارنی. روشن 

رخشان < درخشنده. روشن کننده. تابنده 


رخحصت < احازه. جواز. وداع 
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وشافته اب باشیلن اندکت: بارش اندکت. 
ترشع 

رصد ع درجائی نشستن و مراقب چیزی بودن. 
توجه به جیزی یا حرکتی 

رضاء < خوشنودی. راغب و مایل. دلیسند 
رطب > تر و تازه 

رطب اللسان> تر زبان. خوش بیان 

رعنا خوش قد و قامت و زیبا. چالاک. 
متکبر. خرامان. نادان 

زعونت- نادانی یاوه سرانی. خودارائنی. 
سرکشی. خودارائی 

بت دوست داشتن. خضواستن. ارزو. 
حرص 

رفق > مهربانی. نرمی. مدارا 

رقاب < جمع رقبه. گردنها 

رقت- تازکره تشر سار یب شففت: کریه 
و زاری 

رقعه - تکه کاغد. تکه بارجه. وصه. نامه. 
بساط شطرنج. ملک و کشور 

رقم < نوشته. هی یا را ما و 
وصف. امضاء. طریقه. نوع و جنس. فرمان. 
درجچه و مر نبه 

رک سخن زیر لب که از روی خشم گفته 
شود. زمین باران رسیده. باران نرم 


دیوان مجد همکر 


رکن > پایه و اساس. امر عظیم. بزرگ و قوی. 
بناه و پشتی 

ر کو- کرباس. پارچه کم بها و فقیرانه 

ز کی کسیکه با خود حرف می‌زند. سبک. 
ارزان 

زر کبک همست مت سای هیر 
زشت و سخیف. ناهنجار 

رَمَالع ریگ فروش. رمل انداز. فالگیر. 
رمال- ریگ‌ها ۱ 

رمح < نیزه. درویشی. فقر و فاقه 

رواق< راه روسقف‌دار. پیشخان. ایوان 

رواه< طعام و خوراک زندانیان 

روضه- باغ. گلستان. فنلداره کر .منت 
خامس آل عبا 

رهی 2 راه‌رونده. راهی. مسافر. غلام و بنده. 
فدائی 

رهین < مرهون. گر وگذاشته شده. کفیل. ضامن 
ریوند < ریواس. ريشه ریوان. ريشه ریواس 
زاخر - لبریز. بخشنده. مردم شادمان. دریای 
پراب 

زاد < مخفف زائید. توشه. احتیاج و خوراک 
سفر. عریان. بر هنه 

زاری < ناله. تضرع. خواری. سرزنش کننده. 


۳۰ ِ" زننده 
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زال- شخص موی سفید. پیر و فرتوت. زال 
مدانن پیرزنی که خانه‌اش در کتار کاخ 
انوشیروان بود و حاضر نشد بفروشد. زال کوفه 
پیرزنی که در زمان نوح بود و اثر طوفان ابتدا 
از تنور خانة او ظاهر شد. 

زاهر< درخشان و تابنده. نوارنی 

زبده- بهترین هر چیزی. برگزیده 

زرآق - ریاکار. دورو 

زرق< ترویر و ریا. نگاه با خشم 

زفت< شیره درخت. مادهٌ چسبنده. قیر 

ژفت 2 ستبر. درشت و فربه. سفت. تیز. تند 
زفتا بفیل: ممشکت 

ژلال< صاف. پاک. شیرین. تری لبها 

رت - لغزش. خطا. ولیمه 

زللع کمی. نقصان. گناه 

زندبق ع بی‌دین. کافر. کسیکه به دروغ ادعای 
دینداری کند. ملحد 

زنگ- جسمی که در مجاورت هوا و رطوبت 
بر روی آهن ظاهر ميشود. پیالة فلزی آویزدار 
که به گردن حیوان می‌بندندتا در موقم حرکت 


وا اروشاع نک ی لو یر 


اشعه خورشید. پرتو ماه. جرک فلزات. کف 


زدن. می و شراب 


دیگر. 1 


دیوان مجد همکر 


زوال- دور شدن. نیست شدن. متمایل شدن . 


خورشید بسوی مغرب. نقص. نقصان. ادبار. 
افت وبلا ۱ 
زه کلمه تحسین رشته باریک تابیده از رود 
گوسفند. چلة کمان. زایش. تراوش آب. تقطیر. 
و ۳ ی اکتا 
زهاب > تراوش آب از منفذ و رخنه چیزی 
ز یب < زینت. مخفف زیبا. زیبائی. نیکوئی. 
آرایش 
زیج< حساب نجوم. طریقهٌ ستاره شناسی 
رین < نشیمنگاه در پشت اسب و استر . 
ژین< نیکو. بسندیده. بال خروس. تارک دیا 
رت دراه آراشی تون ای بر ای 
اناث. . . جواهر. رونق. فروغ. لباس 
ژیان< خشمگین. تندخو. درنده. جانور 
وحشی. جوب و هیزم 
ساروعٌ + ساروق < دتتتهال بزرگ که در آن 
جیز ببندند. بغجه. بقجه. سفره. دستار. خوان 
سالوس ریاکار. مکار. حیله گر. شیاد. جرب 
زبان 
سان < نظیر. طرز. عادت. بازدید سیاه 
ساو - باج و خراج. سوهان. سنباده. پراده زر. 
زر خالص 
ساهی < غافل. بی تو جه. فراموشکار 

مسا بر سیر کننده. روان. دیگر. همه. باقی مردم 


لغتنامه ۱ ۸۰۱ 


سباع < دیرندگان. جمع سبع. گفتاه دشت 
شباقع سبقت گرفتن. پیشی گرفتن. مسابقه 
سبط > فرزند زاده. نوه. در میان یهودیان به 
معنیقبیل 

شبع < جانور درنده و ترسناک 

سَبْ ‏ یک هفتم از چیزی 

۳۳ 

سبع طو لی < انداز هفت 

سبع المثالی سور؛ فاتح که ققت اب ات 
سبغه - رفاهی. تن اسائی. فراخی 

شَبیکه - نقره گداخته. طلا و نقره یا فلز دیگر 
که آن را گداخته و در قالب ریخته باشند 
شترون- زنی که بچه‌دار نشود. نازا 
ستودانع گورستان و دخمة زرتشتیان 
ستوده< پسندیده. مدح کرده شده 

سحاب ابر رعد ‏ 

سحان ع نام عرب 

سَحر- بگاه. سپیده دم 

سحر - جادو. افسون 

سخرهع کسیکه او را مسخره و ریشخند کنند و 
او را به بیگاری وادارند. کار بی‌مزد. اسب. الاغ. 
زبون و زیردست 


شخر به < ریشخند. استهزاء 


دیوان مجد همگر 


شداب < درختی با برگ‌های ریز و نامطبوع 
شدرهع یکی از درخت‌های بهشتی. کنار 
ده درگاه. بیشگاه. | 
ده - یک دور صد ساله. قرن. نام تین از 
جشن‌های قدیم ایران. دهم بهمن 

سد ید < استوار و پابرجا. محکم و راست 
برع راز. امر پنهان و پوشیده 

سره خوب. نیکو. بی‌عیب. خالص 

سطوت ع هییت. حمله. هجوم. قهر. استقلال. 
فان شوت فقوت رسعکو تخت 
سعیر- آتش افروخته. زبانة اتش 

سفسّطه < استدلال و قیاس باطل. مقالطه. 
پشت هم اندازی در سخن 

سفک< خون ریزی. مخفف سفاک. ریختن 
كت 

سفله- بست و فرومایه. ناکس. حسود 
سفمرع ایلجی. نماینده. رسول 

سقام< جمم سقیم. مریض. دردمند 

سقرع دوزخ. جهنم. نام کوهی به مکه 

سقطه < خطا. لغزش 

سقلاطون- پارچه سرخ یا بنفش نفیس که 
ضرب‌المثل بوده و رنگ آن را مثل می‌زدند 


سقنقورع ریگ ماهی. یک نوع ماهی که در 


ات واگ نز کیش کت 


لعتنامه ۱ ۸۰۲ 


سکن - آنچه به آن انس گیرند و آرامش پیدا 
کنیل ونحعت ویر کت ۳ 

سکنه - وضم و حالت. موقعیت شخص 
سَلب- نفی. کندن چیزی از چیز دیگر 
ی( انجه به قهر گرفته 
3 

اسان نان هرا و سای 

سلک 2 رشته و نخ. رشته و نخی که جیز به 
ل کشیده شود. مانند رشته تسبیح و مروارید 
ملک > اب راهه. ناودان 

کلم دضتیزی ان 

سم تسلیم شدن. اسیر شدن. پیش خرید و 
پیش پرداخت محصول نر سیده 

او ار سا شا دیاش : 
تتضاعات اسما رس 

سمر< سیاهی شب. قصه و افسانه‌هانی که در 
شب بخوانند. روشنائی ماه. روزگار. جاروب. 
نام شخص 

سمط <- جمم سماط 

سماط ع بساط. سفره. خوان که بر زمین 


سماع < شنیدن. اواز حوش. ۹ سر و د. و حد 
مشایخ پدید اید 
سَمٌاع ع گوش دهنده. شنونده 


دیوان مجد همکر 


ماهی فروش 

سمن < چاقی و فربهی 

سمند < اسب زره دار 

سمندر جانوری که در آب و خشکی زندگی 
می‌کند و با بیرون دادن ماده‌ای از خود اتشن ر 
تا موش کل وان نت شوار 

سمو- نام گیاه بیابانی که خام و بخته آن 
خورده ميشود بنام تره دشتی 

سْمَوّ < بلندی. رفعت 

سناع چوب مسواک. روشنائی برق. نوعی 
حریر. زن بیغمبر. گیاه مسهل. بلندی و رفعت 
سوام< بهاء. قبمت. نام مرغی 

شورت < تندی و تیزی. حدت و شدت 
سوفار < سوراخ سوزن. بن جوبةٌ تیر که در 
1 کمان رات هن نود 

سونحاق < نام فا اقیت 

سنچق < علم. لوا. رایت. کمربند 

سو بداء -< نقطه سیاه دل. دانه سیاه. دائه دل. 
شهاع ستاره‌ای در دب اصغر 

شهر < بیدار ماندن در شب. بیداری 

سهر < کاو. گاو ماده 

سهل< اسان. نرم 


لعننامه ۱ ۸۰۳۲ 


مهم < رس و بسیم. هوق 3 
شهول- جمع سّهل. اسانی 
شهی 2 راست و درست. راست ایستاده. و 3 


بت 


قد. 
ری ک قوا: رفتار. راه رفتن. تماشا 
کردن. منظر مطبوع. اشتغال بهر کاری 

سیّر< جمع سیرت. روشها. کارها 

لش قاط تفه ون تسش ما هب :ات 
سیف نوعی ماهی. ساحل و دریا. ساحل 
زود 

شیف < شمشیر. موی دم اسب. نام شخص 
سیماب- اب نقره. زیبق. جیوه. بدخواه. خیره 
و بی‌حیا 

سسمین < سفید رنگ. هر جیز که از نقره باشد. 
رنگ نقره‌ای. خوب. ظریف 

شاپ جوان. جوانی. زاج. فلفل سفید 

شاق < دشوار. سخت 

شایگان < سزاوار. لایق. درخور پادشاه. 
گرانمایه. یکی از عبوب قافیه در علم عروض 
شباب- برنائی. جوانی 

شتا مخفف ناشتا. گرسنه. ناهار. شتاب. 
1 

شتاء < زمستان. فصل سرما. قحط 

شحنه < داروغه. پلیس. نگهبان شهر 


دیوان مجد همکر 


شخ < مخفف شاخ. زمین. سخت. سرکوه. قله 

شخودن < خراشیدن باناخن. ریش کردن. 

مجروح کردن. فراهم آوردن 
< بدی و فساد. بدکارتر. فاسد. مفسد. 

شریر. خرابی. تباهی 

شراء - خرید و فروش . راه. معبر 

شرار < جرقه. شعله. ۳ نف کر ون 

شرارت2 بدی کردن. فتنه انگیزی. بدکرداری. 

بدخواهی 

شراع ‏ یادبان کشتی. هر چیز بر افراشته مانند 

تا تیا کف ی ره کمان مه 3 

نقتتا ی 

شرزه< خشمناک. زورمند. تند و تیز رفتار. 

برهنه دندان. پیغام گیر نده. درنده. غرنده 

شره< آزمند. حریص. حرص و از 

شرض خظا ی وهای تاه رس گو را 

ناحیه. محله 

شست > انگشت بزرگ دست و با. زخمه. 

کمند. دام. قلاب ماهی گیری. زنار. نیش نشتر. 

زهگیر. مضراب. حلقه زلف 

شعاب <- شعبه‌ها. جینی بندزن. مرمت کننده 

شعبه - شاخه و تنیره. بخش. فرق. سختی 

زمانه 

شعر - سخن منظوم 


سس 


ب هکس 


لعتنامه ۸۰۳۴۱ 


شفاد - نام برادر رستم. شغاد. مباح. حلال 
شفاح تندرستی. شفا. بهبودی از مرض. نام 
کتاب ابن سینا 

شکوفه < گل میوه. استفراق. قی 

کوه- گله و شکایت. بیماری. ناله. فغان 
*< جلالت و عظمت. مهابت. قوت. 


۷ ۰ 


۳ 


توانائی. مت و بندگی. ده کوچک 


شکوهیدن - اظهار بزرگی و جلال کرده 
گرد فن. روش. طریقه ۱ 
شراک ایک افو کوک کش 


4۹ 


1 


شمن < صنم. بت و بت پرست. ی 
استر آباد 

شنگ > مخفف شنگول. شوخ و ظریف. زیبا و 
هش :ورن شتا «تیکای غتا رصن لی: 
تجاوز از حد. درخت سرو. خرطوم فیل. خیار 


9 


تهمی 

شنگ نام گیاه. نام غله‌ای است بزرگتر از 
عدس. نوعی خیار. نام دهی 

شنه < شیهه. بانگ. اواة 


شنیع < زشت. قبیح. مهیب. ناباک 
۱ شور نده < آشفته. بریشان. منقلب. دیوانه. 


کم‌زور. یاغی 
شولان < کمند 


شهور- جمع شهر. جمع ماه‌ها 


دیوان مجد همگر 


شئد ع بوشاندن. مکر و حیله. نررویر. اندود 


کردن دیوار 
شید - آفتاب. نور. روشنائی. شرم و حیا. نام 
شحص 
شیمه + شبمت <عادت. خلق و خوی. خاک 
از زمین کنده 
شیون < ناله و زاری. فغان و فریاد. نوحه 
شبوه- راه و روش. قاعده و قانون. خوی و 
عاوت: تجاوان وف هون تشه وناز 
جایلوسی. داد و ستد. ابذار و الت: 
صابون < شستشودهنده. تمیزکننده 
صابی ء < مر تد. کسی که از دین خود دست بر 
دارد و به دين دیگر در اید 
صافت خاک تانوهی ضتا اپ تیاه 

با نسیم صبحگاهی. بادی که از شرق 
بوزد. بادبرین. ‏ 
صباء - طفلی. نوزادی 
صسباخ - رنگرز. رنگ ساز. دروغگو. 
دروغ‌پرداز 
صباوت - نو نهالی. کودکی 
صبفه < رنگ. ماده‌ای که با آن جیزی را رنگ 
کنند. نوع و دین و ملت 
۳ خوراک و آشامیدنی صبح 
صبی > نونهال. پسربچه. نوباوه که هنوز از شیر 
کرفته تو باه استطوران رین تمه کتوق ‏ 


رئیس قوم 


لعتنامه ۸۰۵۱ 


صحایه - یاران و همراهان. و نیز یاران پیغمبر 
اسلام 

صخرة < سنگ رک و سخت 

صداع < دردسر. سردرد. مزاحمت 

صداق ‏ مهر و کابین زن 

صدق 2 قبول کردن. باور کردن 

صدق 2 راستی و درستی 

صدور- بازگشتن. صادر شدن. اشکار شدن. 
ظهور. طلوع. پدیده تازه 

صرصرع باد تند و سرد. اسب تندرو را به ان 
مثل زده‌اند. جانوری به نام سوسک حمام 
رف کم یرای تا نام باکت ور کم 
شراب ناب 

ضرف خرج کردن. باز گرداندن. مصرف 
کردن 

ره < کیسه و همیان سکه 

صرير - بانگ برآوردن. فریاد کردن. صدای 


ضعوه< گنجشک کوچک. پرند؛ کوچک. هر 
پرنده آواز ده کوچک را گویند 

صغر- کوچک. کوچکی. خردی 

فت ون :وت وید 

صف نعال< کفش کن 

صقدر < درنده صفت. شجاع و دلیر. صف 


شکن 


دیوان مجد همکر 


صفوت 2 پاکیزه و برگزیده 

صفی < دوست با صفا و یکدل 

صفیر < صدای ممتد. بانگ ممتد 

صلت» پیشانی گشاده. شمشیر برآن و صیقلی. 
انسان با عزم و کاری. دعوت جمعی از مردم 
برای کاری 

صلا آتش عظیم. لهیب آتش. 

صلابتع سخت شدن . شدت. درشتی. 
استواری. استحکام 

صله< جایزه و عطیه. احسان. بیوند و 
روشک علاقه. خویشی. محبت. رأفت. 
سلوک 

صلف - لاف زدن. گزافه گوئی. خودستائی. 
بی‌بهره شدن 

صمت ‏ ساکت. سکوت. خاموشی 

صمصام ع شمشیر برنده که خم نگردد 

صمیم < حقیقی. هر چیز خالص. استخوان 
بدن. سرمای سخت. پوست تخم مرعغ 

صنم < بت. شمن. معشوق. دلبر 

صواب < سزاوار. حق. لایق. ضذخطا. انديشه 
" وفکر. روش 

صوامع < جمع صومعد. عبادتخانه 

صوب < جهت. طرف. ناحیه. راست و درست. 
راه. طریق. مراد. عزیمت. آمادگی 

ضقانت دا بانک: اواز 


لختنامه ۸۰۶۱ 


صورت < شکل. نقش. صفت. رخسار. بیکر 
وب تج 

صولجان < چوگان. عصای پادشاهی. 

صومع + صو معه - عبادتگاه. دیر . خانقاه 
صهباء < سر خ و سفید. شراب. می ‏ 

صهیُون - نام بیت المقّس یا موضعی در آن 
صیانت- نگهداری. حفظ کردن 

صیت <- آوازه و نام نیک. شهرت به نیکی 
صیف < فصل گرما. تابستان. باران تابستانی 
ضاحک < خندان. هر جیز که 7 
خندان گفت 

ال ع مرا اواره عسعول» یلد یان 
فراموشکار 

ضامن - کفیل. ملتزم. عهده دار غرامت. 
اطمینان دهنده 

ضحر < نالیدن. بی‌قراری کردن. طپیدن. اندوه. 
ملول شدن 

ضجر- تنگنای. جای تنگ. بیقرار. 

ضخاک - بسیار خند. میانه راه. راه فراخ. راه 
هویدا. اسم شخص 

ضراب < ضربه زن. شمشیرزن. جنگ کردن با 


‌ »‌ 


شمشیر 


س‌‌ 
۰ 


ضرار < بسیار زننده. سخت زننده. کسیکه 
سکه ضرب می‌کند 

ضراعت - فروتنی کردن. زاری. تواضع. 
نیازمندی 


دیوان مجد همگر 


ضرغام ‏ شیردرنده. مرد دلاور و قوی 
ضریر- کور و ثابینا. کسیکه شور و زیان دیده 
باشد. رشک. صبر . کنار وادی. نفس. مرد 
دوزنه 


ضلال - جمم ضال. گمره. متحرف 


ضلالت- گمراه شدن. سرگردانی. خطا. . 


سرکشی 
ضمّ < جمع کردن چند چیز باهم. چند 
جیز را ضمیمه کردن 


ضمان < ضامن شدن. قبول کردن خسارت. بر 


عهده گرفتن تعهد دیگری. عوض و پاداش 
ضمیرع باطن انسان. اندیشه و راز نهفته در 
دل. مطلبی در دستور زبان فارسی 

ضمس - کفیل. شخص عهده‌دار غرامت. 
زمین گیر . بیمار 

ضیاء < نور و روشنائی. روشنی 

ضیاع ضایع شدن. تباه شدن. زن. فرزند. 
بی‌پرستار 

ضیعم < شیر درنده. هر گزنده ‏ 

ضیف < مهمان. غمین شدن. بی‌نماز شدن 
زنان. خمیدن 

ضیق- تنگی. سختی 

ضیمران < ریحان دشتی 

طاحن گاو خرمن کوب و گاوی که در وسط 
باشد و گاوان دیگر گرد او حرکت کنند 


لعتنامه ۸۰۱۷۲۱ 


طاحون- اسیاب. چرخ گردان. اسیاب بادی 
طازم < تارقف کین تراده: اتطاش دنت از 
چوبی که دور باغ سازند تا سانع ورود یر 
شود. خانه چوبین. نام محل ۱ 
طاس< کاسة مسی. سر بی‌مو. جام. فنجان. 
ساغر 

طاعت > عبادت. فرمان برداری. بندگی 
طاعن < طعته زننده. سرزنش کننده. نیزه زن 
طافی- گردنکش. گستاخ مت کر 
پادشاهان روم صغیر و قسطنطنیه 

طالح< بدکر دار. بدعمل. تبهکار. ضدصالح 
طالع < طلوع کننده. براینده. بخت و سرنوشت 
طاماتع بلای عظیم. مکافات جشر. سخنان 
تقو لاف گاف بسانت هن شید 
طاها کلمه امر. توجه کن. گوش کن. اقدام کن 
و امثال آن 

طاثر- پرنده. طیران کننده 

طباع < سجایا. سرشتها. خوی‌ها. سلیقه‌ها 
طبرزد قندسوخته. نبات. گلقند 

طرار - عیار. تردست. کیسه بر. 

طراز برابر. همانند. نقش و زینت. جامهة 
فاخر. طریقه و روش 

طرب< شادی و نشاط و جنبش از شادی. 


سبکی. نشاط. اندوه 


طرفةع یک چشم بهم زدن. یک دم. لحظه 
کوچک 


دیوان مجد همگر 


طرفه - هر چیز تازه و نو و خوش آیند. 
سخن نغز. شگفت‌آور. رطوبت جاری از چشم. 
مال ن ۱ 

۳ موی تابدار. ريشه دستار و جامه 
طعن < عیب کسی را گفتن. سرزنش. نیزه زدن. 
زخم زدن. 

طلعت > دیدار. رژیت 

طلق -روا. حلال. خاص. مال خالص شخص 
طلل < آثار چیزی. خرابه و نشان بنای برجای 
مانده. جای مرتفع. تر و تازه از هر چیز 
طوع< فرمان بردن از روی میل. خواه ناخواه 
طواف- دورگشتن. دور چیزی گردیدن 

طوف 2 گردیدن. گشتن. 

طوق> گردن بند. چنبر. آنچه گرد چیزی را 
بگیرد 

طومار - مکتوب دراز. دفتر. صورت حساب 
طویل< طولانی. دراز. اصطلاحی از علم 
عروضی 

طویله< منت طویل. اصطبل. زن دراز قد 
طهارت> پاک شدن. پاکی. وضو گرفتن. 
نظافت مخصوص (وضو, غسل. تیمم...) 
طهور- پاک‌کننده. پاک. آنچه بدان طهارت 
طیّب- پاک و پاکیزه. نیکو و خوش 


طیرت - خفت. کي اي ما 


فال بد 


لعتنامه ۸۰۸۱ 


طیره- فال بدزدن. نیت بد. بدشکونی. 
آزردگی. اضطراب. خشم. خجالت 

طیش < سبکسری. بدخوئی. عدم ثبات. تردید 
طیف < وسوسه. خیال در خواب. اصطلاحی 
در علم فیزیک. خشم. جنون 

طیفور < جهنده ات . مره 


قورباغه 


طین < خاک. گل. طینة 

ظافر < ظفریابنده. پیروزی یافته. غالب 
ظالم- شتمی . بی‌رحم. سنگدل. جفا کار 
ظاهرع اشکار. نمایان. پیدا. خلاف باطن 
اس تن هید 

ظفرع ناخن. ناخنه چشم. کمان. گوشه کمان. 
اش 

راحت. نعمت. ارجمندی. استواری. ربشه و 
پرزه جامه. کالبد. بوشش 

ظلامه < باج و خراج و چیزی که با ستم از 
کسی گرفته شده. دادخواهی. داد 

و 

ظله < سایه انداز. ابری که سایه افکند. 
جایگاهی که در سرما و گرمااستفاده شود 


لل -جمع ظّ 
ظلْم ‏ ستم کردن. زورگوئی. زبر دستی. خشم. 
دست درازی 


۱ ظْلْم < ظلمانی. جمع ظلمت. بسیار تاریک. سر 


شب (نوزدهم., بیستم, بیست و یکم) هر ماه 


دیوان مجد همکر: 


ظلوم < بسیار ظلم کننده. بی‌رجم 
ا نوی ۳ 


حدس. . وهم 
هی تیا رن بان و ند کاو: درد نشت: هلف 
قوی پشت 


عاد < نام مردی از عرب که قوم هود منسوب 
به او بود 

عارض < عر ض کننده. عر ض دهنده. رخسار. 
حهر ۵. گونه. اتفاق. افت. دادخواه 

عاصی <- نافرمان. سرکش. گناهکار. عصیان 
کننده 

عاطر - عطر اگین. خوشبو 

عاطل 2 بیکاره. مهمل. بی‌خاصیت. بی‌معنی. 
تهی. ناقص ‏ . ۱ 

عاق < مردود بدر و مادر. رانده سده 

عام< همگان. تودهٌ مردم. شریف. نجیب. پست 
و فرومایه 

عبد < بنده. بندة خدا. غلام زر خرید 

عتاب > ملامت کردن. خشم گرفتن 

عثار < لغز یدن. واماندن. افتادن 

عشمان< جوجه هو بر ۵ (کیی دری). بجه مار. 
عجاب > شگفت‌اور. 1 تقت: ور 
عَجخب < خودبسندی. بندار. ند غرور. فخر 


مردی که نشستن با زئان را خوش دارد 


۸۰٩ ۱ لعتنامه‎ 


عجم < افراد غیر عرب 

عجیب < شگرف. شگفت. بدیع. غریب 
عجین < خمیر و سرشته. مرد یا زن سست 
عدن>ع اقامت کردن. همیشه بودن در جائی 
عدو ع دشمن. بد خواه 

عد بل < مثل و نظیر. شبیه. همسان. رقیب 

عد یم < نابوده. نایاب. ول دیوانه. نیازمند. 
درویش 

عدب < با کیزه. ممتاز. و یوار نام درختی 
عذرا< رخسار. گونه. رستنگا 


ه مو. ریش 


عرش 2 تخت. سریر. رکن. سقف 


عروج> بالارفتن. ترقی 

عَرّی- نام یکی از بت‌ها. مونث اعرّ. زن 
گرامی و ارجمند. 

عزم < آهنگ. اراده. قصد 

عسیرع دشوار. سخت. مشکل 

عسصفور- هر پرنده کوچکتر از ال 
گنجشک. جلجه 

عطالت > بیکاری. وقت تلف کردن 

عطلت > بیکاری. بی‌پیرایگی زن. فراغت از 
کار 

عظام - بزرگ. عظیم 

عظام - جمع عظیم. استخوانها. بوسیده 

عفر یت < خبیث. منکر. موجود زشت. دیو. 
ترسناک. اهریمن. غول. شیطان 


دیوان مجد همکر 


عفن < گندیده. پذدیو. 

عقاب < سزای گناه دادن. شکنجه دادن. تنبیه. 
سیاست 

عقاب < شاهین. پرندة تیز پرواز شکاری 
عقار- شراب. می. مال ممتاز. نوعی از جامه 
سر ح 

عقبان < عقابها 

عقبان - پایان و نتیجه 

عقدع بیمان. بستن. کره زدن. صیغه معامله. 
سلک مروارید 

عقد - گردن بند. قلاده. گلوبند. رشته مروارید 
عقود< جمم عقد. گره‌ها. بندها 

عقیل< مرد گرامی و خردمند. دارای عقل 
عقیله - مونث عقیل. پای‌بند. تعهد. پیمان 
عکس 2 واژگون. وارون. برگرداندن. تصویر 
عکاشه - عنکبوت. تأبیده و تنیده 

عْلُو - بزرگی. قدر و مر تبه. بلندی. بالا رفتن 
متکا.بنای مر تفع 

عمارت < بنا و ساختمان. اباد کندن: آبادی. 
تعمیر و مرمت 

عماری- کجاوه. هودج. تخت روان 

عمیق ژرف. گود. نام یکی از بحور شعر 
عمیم < تام و تمام. کامل. تمامی. همه 
عسناء< رنج و سختی. تعب.عنا. منازعه. 
رنجاندن ِِ» 


لختنامه ۱ ۸۱۰ 


عَتّاب- نام درختی می‌باشد که میوه؛ُ آنهم بد 
همین نام است و مصرف داروئی دارد. کنایه از 
لب معشوق 

عنان > لگام. دوال که سوار به دست می‌گیرد. 
افسار. دهانه.حرکت 

عنفوان - اول زندگی. اول هر چیز. جوانی. 
تازگی هر چیز 

عنْق - گردن 

عنقاء < موّنت اعنق. زن گردن دراز. نام سازی 
است. سیمرغ. مرخ افسانه‌ای. هر چیز نایاب 
عنقود خوشه انگور. نام گاو نر 

عنیّن < مردی که قادر به جماع نباشد. بی‌میل 
به زنان 
عوار- عیب و عار. سست. ترسو. درد چشم. 
خاشاک در چشم 

عوامٌ < جمع عامه. همه مردم. مردم فرومایه 
عوان> نیمه اول عمر. نیمه عمر هر چیز. 
پاسبان و مأمور. ماده گاو. ژن شسوهردار. ژن 
عارف. نام شهری 


عود- بازگشتن. برگشتن 


اک رو ار وق اشته یکی 
موسبقی 

عور< یک چشم شدن. یک چشمی 

عَوّرع رفتن بینائی چشم. فساد 


دیوان مجد همکر 


انسان از روی شرم می‌پوشاند. زن و زوجه 
مرد. دشواری 

عوسج < نام گیاهی خاردار. عوسجه. نام معدن 
نقره. خفجه 

عوض > چیزی که به جای چیز دیگر داده 
شود. بدل. جانشین. خلف. حرا. باداش. 
مکافات 

عون - مساعدت. یاری. مددکار و بشتییان. 
ها ماد وف بیتان امای رما 

عبان- ظاهر و آشعاو دیدن به حشم. یقیق 
در دیدار 

عین < جشم. چشمه. برگزیدهةٌ هر چیزی. 
عبون< جمع عین. خود هر جیز. دات و 
غابه - بيشه. نیزار. گروه مردم. نیزه دراز. 
درختان درهم ییجیده 

غاین ‏ خدعه کننده: مغبون کننده. سست کار 
غاتفر < کاشفر (نام شهری در ترکستان و 
محله‌ای در سمرقند و نام شخص) 

غارت 2 یغما. چپاول. تاراج کردن. غنیمت 
غازوع یش خانت وله ارانهن قدیم 
هیارا او میخ جوب 

غاش - عاشق پاکباز. عقل از دست داده. شور 
و غوغا. خوشه انگور. خیار تخمی 


لعتنامه ۱ ۸۱۱ 


عامی رای دنر کی ات نهک 
ان ۵ شتا کم ید فسات | نع 
ملاقات‌کنندگان. بیماری شکم 

غاشیه- مونث غاشی 

غافر < امرزنده. بخشند؛ گناه 

غافل < بی‌خبر. کودن. بی‌توجه. بی‌پروا 
عسالتفت تر کی و ششک و ریخا وی 
خوشبو که موی را به آن خضاب کنند 
غائله ‏ قه و فساد. آشوب. سختی و گزند 
غبن - با خدعه معامله کردن. با فریب معامله 
انجام دادن 

از تک سای سا ترشیت 
گوشت گندیده. خون 

سامتاه مات ریا نو 
غدرکننده. مکار. حیله‌باز. فریبنده. نمک بحرام 
غدرع خیانت. نقض عهد . بی‌وفائی. مکر و 
فریب. دست درازی. فتنه,نمک بحرامی 
را مر ایکر ی هاش او توا 
بازمانده 

غوّاه< زیبا. نیکو. مهتر و شریف. سفید و 
روشن. عبارت فصیح و استوار 

غراب ‏ کلاغ. زاع. تگرگ. برف. پس سر 
عُرّ بدکاری. فاحشه. قحبه. مردم بددل 


غرّ- ناازموده. فریب خور. جوان ناازموده 


دیوان مجد همکر 


ضرض - قصد. خواست. حاجت. هدف. 
مقصود. کینه. بدخواهی 

غرفه - بالا خانه. 

| 
ع بیدا که زر تال تال مت 
صدای ترکیدن بفغض در گلو 

غر یب < دورشونده. بیگانه. تعجب اور. دور از 
وطن 

غریزه< سرشت. طبیعت. فریمه 

غریم< وام دار. بدهکار. غرامت دهنده 

غر یو < فریاد و فغان. خروش از روی خشم 
غزال - آهو 

عّْلْ - تابیدن و رشته مو و بشم 

رل - صحبت کردن و شوخی با زنان. سخنی 
که در وصف زنان و در عشق آنان گفته شود 
نام نوعی از شعر که بیشتر دربارة عشق و 
عشقبازی با زنان گفته شود. کلام منظوم. شعر. 
چامه ۱ 

غصن - شاخه. شاخ درخت. 

غصون < جمع غصن 

غضبان- غضب ناک. خشمگین. منجنیق. 
سنگی که در منجنیق گذارده و بر دشمن افکنند 
غضنفر < شیردرنده. شخص درشت اندام و 


درشتخوی 


شفار- شتا رد افو بکنن از صفات ۱ 


باریتعالی 


لغتنامه ۱ ۲ ۸۱ 


غفران - ی بخشیدن کناه 

غفلت < اهمال. بیخبری. بی‌توجهی. فرآموشی. 
نادانی. بی‌تدبیری. سهل انگاری. سستی 
غفورع آمرزگار. بخشنده گناه. یکی از صفات 
باریتعالی 

غلتبان< غلتک. مردیی‌غیرت و سست عنصر 
غلیواجع زغن. مرغ گوشت ربا و موش ربا 
که موش گیر نیز خوانند 

غماز - اشاره کننده با چشم و ابرو. خمزه 
غمام < ابر سفید. ابر. اسفنج. زکام. نام شمشیر 
جعفر طیار 

غسمر- بسی‌تجربه. جوانمرد و خوشخو. 
پرحوصله 

غمز- چشمک زدن. اشاره با چشم و ابرو. 
غمزه< ناز و کرشمه. مژه چشم. مژه برهم زدن 
غناء < توانگری. بی‌نیازی. دولت‌مندی 

غناء - آواز خوش. سرود. اواز طرب انگیز 


غنائم - جمع غنیمه. مالی که بی‌دسترنج نصیب 


شود 


۰ ۱ 
غنودنع ارمیدن. خفتن. استراحت کردن. 
غلطیدن و تنبل شدن 


دیوان مجد همکر 


س در پوووسی تسس لا 


غنیم(غنیمت)- آنچه در جنگ از دشمن ‏ 


گرفته شود. سود و فایده که بی‌زحمت حاصل 
شوه 

سورع زمین شیب دار. تفکر. به دقت 
غبرت < رشک بردن. حمیت. ناموس برستی. 
نگاهداری عزت و شرف 

غمورع با غیرت. زود متغیر 

فاتر< سست و ضعیف. از حرارت افتاده. 
کم‌هوش. ادراک 

فاتق - فتق کننده. شکافنده 

فاجرع نابکار. تباهکار. زناکار. 

فادر < حیوان ضعیف وسست عنصر 

فارد- یکی از بازی‌های هفتگانة نرد. تنها و 
یکه. دور اول بازی نرد 

فاسق - فسق کننده. بیرون رونده از طریق حق 
و صلاح. اوبااش. شریر. کسیکه از حد خود 
فاضل - صاحب فضیلت. دانا. افزون امده در 
و 

فاطر< ابتدا کننده. آغازکننده. شکافنده. 
لو 

فاقه ع نداری. تنگدستی. درویشی 


فایق < افزون امده بر امری. مسلط بر امری. 


لعتنامه ۱ ۸۱۳ 


برگزیده 

فتأ+فتی < جوانمرد. سخی. با فتوت 

فتان <بسیار فتنه انگیز. شریر. مفسد. جادوگر 
و شیطان 

فتن < جمع فتنه 

فتنه < اشوب و بلوا. شر. گمراهی. طفیان. 
سرکشی 

توت < سخا. کرم. جوانمردی. کودکی. 
طفولیت 

۱ ارام شدن. سستی و 
ناتوانی 

فّون - فتنه کردن 

فجر < سپیده دم. سپیدی صبح. پگاه 

فجور - گناه کردن. سر بیجی از حق. کارهای ۱ 
ناشایست کردن. هوسکاری 

فخامت < بزرگوار. ستبر شدن. گرامی شدن. 
بزرگواری 

فخیم < بزرگوار. گرامی. 

فد یه < جان بها. آنچه برای رهائی خود و 
جان خود بدهند. صدقه 

راغ < آسودگی. ارآمش. راحتی. برداخت 
فراغ- ظرف آب بزرگ. حوض. نسیم خنک. 
باد سرد تابستان. سرور و شادی قلب 

قراق < جدانی. دوری. هجران. کوج. رحلت 
فران < گریزان 


دیوان مجد همگر 


فربه < چاق. بزرگ جه. قوی. کوه بزرگ. 
ی 

فررتوت - سالخورده و از کار افتاده. خرف 
تفه 

فرح < گشایش دز کاو: نجات و خلاصی. 
و تابن آنتشا ط رو تلا 

فرح < سوراخ. شکاف. عورت زن. 

فرجادع فاضل و دانشمند 

فرجام < عاقبت. اخر کار. پایان. سرانجام. 
سود و فایده. نتیجه. سعادت. رسم. عادت 
فسرح< شادی. شادمانی. سرور. عشرت. 
شوخی 

فرخ< جوجه. جوج مرن 

فرّخ -مبارک. خجسته. زیبا روی 

فرخه < مونث فر خ 

فردوس - باغ و بستان. بهشت. باغی که هر 
نوع میوه داشته باشد بخصوص انگور 

فردین < مخفف فروردین 

فرزام < سزاوار. اایق. شایسته. درخور 
فرزانه < حکیم و دانشمند. شریف. یاک نزاد. 
عاقل و عالم. محترم. سعادتمند. مبارک. 
حجسته 

فرزدقع گردة نانی که در تنورافتد. ریزهُ نان. 
تکة خمیر. لقب نامی برای مرد 

فرزین< یکی از مهره‌های شطرنج. وزیر هسم 
گفته شده 


لغتنامه ۱ ۸۱۴ 


فرس - اسب 

فرس 2 ایرانی. فارسی. ایران 

فرض 2 امر واجب و لازم 

سلسله‌ای از بادشاهان قدیم مصر. تمساح. 
کروکودیل. مردمان مصر این حیوان را 
می بر ستید ند 

فرق < تفاوت. جدا کردن. خط میان موی سر. 
امتیاز 
فرقان< جداکنندة حق از باطل. انجه حق و 
باطل را تشخیص دهد و از هم جدا کند. قران. 
برهان. حجت. بیان واضح. صبح. سحر. سپیده 
دم 

فرقد - نام ستاره‌ای نزدیک قطب شمال. 
گوساله 

فرودع پائین. فریفته. فریبنده. زبون. غره. غدار 
اوباش. گستاخ. 

فروز- تابش. فروغ. روشنی. تابش. گرمی. 
صفت و خصلت 


فروغع < پرتو. درخشش. تابش افتاب 


فرهت < شک سوهمندی. شنتته کت وقار. 
۱ ۱ شانستی: لیاقت. سزاواری 


فری 2 نیکو. زیبا. دوست‌داشتنی. خوشا. زهی. 
آفرین 

فریب< مکرو حیل. خدعه. نیرنگ. غافل 
شدگی. طلسم. شهوت پرستی 


دیوان مجد همکر 


فر سا فریبنده. فریب دهنده 


فا ناسکی یا ان کانیو یر و تشر 
نیز می‌کنند. افسانه. ش‌ها نیرت 


فسق < بیرون رفتن از فرمان خدا. ارتکاب 
عمل زشت و ناروا. کاربد. فجور. زناکاری 
فسوس 2 استهزا. ریشخند. سرزنش . دریغ. 
تیبرت افنتوشی: زیر کون ظر افت. بدله کو نی 
گناه. جرم. اندوه 

شصاحت 2 روانی‌سخن. زبان‌اوری. خالی 
بودن کلام از ضعف تالیف و تنافر 

فصل - جدا کردن. قطع کردن. بریدن. بند. 
قسمت مستقل از کتاب. هنگام 

فصول- جمع فصل 

فصیح < زبان اور. خوش بیان. تیز زبان 

فضل - احسان. نیکوئی. برتری. سخشش: 
کمال. علم. معرفت. هنر. خرد. ادب. ستایش 
قضه < نقره. سیم 

فطانت < زیرکی. هوشیاری. دانائی در امور 
فطرت ع سرشت. طبیعت. نهاد. فراست. فریپ. 


لغتنامه ۱ ۸۱۵ 


فطنئت < زیرکی. هوشیاری. دانائی 

غْ +قغ<بت. صنم . معشوق. یی یسرد 
دوست. جوان خوب روی 

فسغفور + فسعپور< بسربت. بت‌زاده. لقّب 
سلسله‌ای از بادشاهان چین قدیم و اشکانی 
فقاع - آبجو. شراب جو یا برنج. شيشه. 
حباب. پیاله. کوزه و اروغ زدن 

فقد - ؟ کرد هدن 

فقدانع گم کردن. از دست دادن. کم 0 
فقیر < درویش. ندار. تهیدست. محتاج. فروتن. 
حقیر. ناتوان 

فک - بازکردن. جدا کردن. خلاص کردن. از 
گرو رل آوردن. ارواره و چانه‌ها. 

فگار- وامانده. رنجور. خسته. زخم خورده. 
لح چلاغ. اه و 
فلاح < رستگاری. نجات . پیروزی 

لام - برزگر. کشاورز. کشتیبان. مکاری 
فلاخن ‏ قلاخان وسیله و الت سنگ‌اندازی با 
نام‌های مختلف 

فلک - سپهر. گردون. مدار ستارگان. یک نوع 
وسیله تنبیه در قدیم. بخت و طالع. تقدیر و 
سر نوشت 

فلک - کشتی 

فم - دهان از هر موجود زنده 


فر - صنعت و هنر. نوع . گونه. حال 


فا فا نزن ری تا بودی: هلا کلتی ۶ 
کل نان 

فناء < استان. میشگاه. جلوخان 

قو اد اهاط ی ای شا 

فواق < سکسکه. هک فکه. باد معده از دهان 
خارج شدن. هکهکه وقت جان کندن. صدای 
نق تق و قلقل شیشه هنگام خالی شدن 


فوا که - میوه‌ها 
فوطه < لنگ. حوله. دستار. لفافه حمام. خزانه 
مالیات 


فید < خرامیدن. زیاده شدن. نفع و فایده. موی 
تن تام 

قاقم - حیوانی شبیه سنجاب که پوست نرم و 
گرانبها دارد 

قأمع - شکتده, کوابنده, قاطع. بر نده 

قائدع جلودار. پیشوا. سردار. فرمانده 

قائل ع گوینده. معتقد 

قبائی < مربوط به قبا. از مردم قبا. قباوی 
قبل< جلو. پیش 

بْچاقع نام محلی در ترکستان و مردم انجا. 
نام قبیله‌ای. مالیات احشام 

قمّل < طاقت و قدرت. نزد. جانب. طرف 
فلع ور یی وی کوو ارل ان 


لغتنامه ۸۱۶۱ 


قدر < اندازه. برابر. وقار. توانانی. حرمت. 
لیاقت. وسعت. توانگری 

در < فرمان الهی و سرنوشت. حکم 

قدوه- پیشوا. کسی که به او اقتدا کنند. رهبر و 
راه شا 

قراب - غلاف شمشیر.نيام 

راب - گام نزدیک گذاشتن نردیکی و جماح 
قرآن ‏ نز دیک شدن به هم. پیوستن به هم 
و نزدیکی. هم جواری. خویشی 
قطان انش موش سیگ 
گنه قامت 

قرطه - نیم تنه‌ورختی که بخیه‌های ان اشکار 
باشد. پیراهن 

قسام < قسمت کننده. تقسیم‌کنند. بهره‌دهنده. 
حسن و جمال. شدت گرما. اول نیمه روز 
قسط < عدل و داد. حصه و نصیب. مقدار و 
میزان 

قسطاس 2 میزان. ترازو. قپان 

یس - کشیش. مرد روحانی مسیحی. 
قتصاص > مکافات و جزا. مجازات ضارب یا 
قاتل مطابق عملی که مر تکب شده 


: قضصاص < قصه گو. داستانسرا. کسیکه در 


قصب - اندازه. نوعی بارجد. نی و هر گیاه 


رل 


دیوان مجد همکر 


قصبه - جمع قصب. واحد روستای بزرگ 
قصد > میانه راه رفتن. آهنگ کردن. میانه 
روی. 

قصر - کوتاه کردن. بازداشتن. کاخ. کوشک. 
هیزم بسیار. هیزم خشک. خانه‌ای از سنگ. 
کوتاهی. نهایت 

قصبر < کوتاه. خلاف طویل. 

قضاء < حکم الهی. روا کردن. حکم کردن. نماز 
و روزه که در خارج از وقتی که شارع تعیین 
با اور شود کاوه قعوا رش بوشت: 
تقدیر 

قضیب < شاخ درخت. شاخ بریده شده. الت 
تناسلی مرد. جمع آن قضبان 

قطران- ماده‌ای تبره رنگ که از برخضی 
درختان می‌چکد. نام خاص 

قعرع ته و تک و گودی چیزی. ژرفا 

قعیر- بسیار گود. ژرف 

لاب - چنگک. آلت فلزی سرکج. 

لاش بیکار. ولگرد. کلاش. خرد. پست 
قلاوزع دلیل. بیشرو. راهنما. 

قلب< دل. برگردانیدن. واژگون ساختن چیزی. 
طلا و نقره ناخالص 

قلتبان + غلتبان- سست عنصر. بی‌غیرت. 
قوأد 

قلرّم - نام شهری میان مکه و مصر. دریای 
رم کنار این شهر است 


لعتنامه ۱ ۸۱۷ 


: 
قمار -< ناحیه‌ای در هند که عود و طاووس ات 


۱ مشهور بو د۵. 


ی 


قمار نوعی بازی با شرط بندی که در آن برد 
و باخت باشد 


قماش 
جمع | 


جمع آن 
قماشه - قسمتی از پارچه 

و قنداق طفل. 

قمام - بالاترین. کنگره. درخت مورد. گروه 
اس عم 

و تام 

قنوت < فرمانبرداری و تواضم برای خدا. قیام 
دراو وفهای ست واه رکفت وود 
نماز. سکوت و امساک در تکلم 

قنوط < نومیدی. باس 

قواد- واسطه و دلال عمل منافی عفت. امیر 
اه 

قیاس چیزی را با چیز دیگر برابر کردن. دو 
چیز را با هم سنجیدن. گمان. 

قیام < به پاخاستن. برخاستن. برپاشدن. 
دنتت‌گی: مها ات توح اشتفغال.سکن: 
مر ثبت 

قبامت > برانگیخته شدن پس از مرگ. روز 


رستأخیز. اشوب. فساد 


دیوان مجد همکر 


قبروآن< کاروان. گروه انتنشت: نام شهری در 
آفریقا. گرداگرد مزروع. عبور از وسط شهر. 


افق. مغرب. مشرق. قفل و کلید 


یکی از اهنگ‌های موسیقی در قدیم 

قیم < متولی. سرپرست. سرپرست طفل صغیر 
بر پا دارنده کاری. حافظ. نگهبان. حامی. 
رتش :باهش 

کارگیا- کارفرما. کاردان. سروری. وزییر و 
حاکم. کارگردان. هر یک از چهار اضداد 
کاس - ظرفی که در آن ‏ 
پر از شراب باشد 
7 نقاره. کاسه و بیاله. ساغر 
کاستن< کم کردن. کوتاه کردن. زیان کردن. 
تلف نمودن. بر باد دادن 

کافر - پوشاننده. ناگرونده. بی‌دین. ناسیاس 
کافل < کفیل شونده. ضامن 

کافه + کافه- کفایت شونده. بی‌نیازی. همه. 
کا کل دسته‌ای از موی میان سر که آن را بلند 
نگاهدارند. شوریده گیاه. گندم رومی. موی 
پیشانی 

کانون - مرکز. اتشدان. کوره. نام دو ماه از 
ماه‌های سریانی اول و دوم. سحن بزرگان رز 


ناه ات له شتگسا 


و روسش. ,. قاعده. قانون. دسنور. . رسیم 


لغتنامه ۸۱۸۱ 


کاوش< جستجو کردن. کاویدن. کندن و حفر 
کردن. بحت کردن. کشتی گرفتن. شوریدن 
کبار< جمع کبیر 

کبار - کبیران 

کبیر< بزرگ. تنومند. با دولت 

کبریاء< عظمت و بزرگی. بزرگ منشی. از 


صفات خداوند 
کتم < بنهان داشستن. . مسخفی ی 
اخفای سر 


قاس 

کفرات انیا رای بسیار شدن. فراوانی. انبوهی 
کشیر- بسیار. وافر. فراوان 

رم 

کحلی < سرمه‌دار 

کریتا ع ماکتن مش یه هرد کرو ی 

کر < نام یک قسم بازی. کره جفرفیائی 
کرخ <کرخت < سستی. بی‌احساس. بی‌شعور. 
ی 

کرشمهع ناز و غمزه. اشاره با چشم و ابرو 
کروان - نام گیاهی و مرغی. نام دهی 

کریج کریچ< الونک. کوخ. کومه. 

کریه < زشت و ناپسند. تو لک رفتن و پر 
ریختن پرندگان 

کسال- کسل. رنجور 

کسف- قطع کردن. بریدن جامه. گرفتن ماه یا 
خورشید. از اصطلاحات عروض 


دیوان مجد همگر 


کسوف گرفتن افتاب. تاریک شدن قرص 
خورشید 

کشف- آشکار ساختن. بیدا کردن. برهنه 
کردن. اظهار و بیان ۱ 

کف - لاک پشت. نام برج چهارم 

کفیدن< شکافتن. از هم باز کردن. ترکاندن. 
ره 

کل- مخنف کچل. آهوی نر 

کلب سگ. جمع آن کلاب - سگ‌ها 
کلک- قلم نی. دندان تیز حیوانات درنده 
کلیچه - جامه‌ایکه وسط آن پنبه دوخته باشد. 
قرص ماه و افتاب 

کمین- کسیکه به قصد از پا در آوردن دشمن 
یا شکار در جائی پنهان شود. کمترین. ناقص. 
معیوب. فرومایه. انگشت کوچک 

کنأس > کسیکه فاضل آب تخلیه می‌کند. زباله 
کش. هاری. جلاد 

کناغ ع تار ابریشم. تار عنکبوت. کرم پیله. 
ریسمان. طرف. کنار. جانب. کناره. حاشیه 
کنکاش< شور و مشورت 

کوتوال< دژبان. قلعه‌بان. نگهبان 

کوثر< هر چیز فراوان. پرخیر و برکت. نام 
رن 

کودن کند فهم. کم عقل. احمق. دون. کج‌طبع 
کهف - غار 


لغتنامه ۱ ۸۱۹ 


کهو ف2 جمع کهف 

کهل< کسیکه در سن کهولت باشد. ازموده. 
باتجربه. موی سفید و سیاه. باوقار 

کید مکر و حیله. جنگ و جدال. حیض زن 
گاشتن <گرداندن. برگشتن 

گسرزن> تاج مرصع که در بالای سرمی 
اویختند 

گرزه- کفچه مار. مار بزرگ که سرش مانند 
گرز باشد. موش 

گلگونه < سرخابه. صورت سرخ. مثل گل 
گنگ- لال. بی‌زبان. تنیوشه و لولهٌ سفالی. 


گوُرع مخفف گور خر. وادی . قبر. صحرا. 


بیابان. شراب. عیش. بخیل 
گوژ + قوز- برآمدگی مهر: پشت انسان 


گون> پساوندی که معنی شبیه را می‌رساند 
مانند نیلگون. گلگون. آذرگون 

لا تذرع پریدن. بالا رفتن و پخش کردن 

لاد پارچه ظریف و نازک. نرم و لطیف. بنیاد. 
دیوار کلین وجینه. اصل هرچیز 

لاغ< هزل. ظرافت. خوش طبعی. مسخرگی. 
گول. حیله. عذر. فریب 

لاف < گفتار ببهوده و گزاف. خودستائی 

لانع گودال. مفاک. بی‌وفائی ولاقیدی. وفور. 
بی‌حقیقتی. جنبش. افشاندگی 

لاهوت < خداوندی. الهی 


دیوان مجد همگر 


لأایح - بیدا شونده. اشکار. تزور مه ی 
درحشنده 

لمس 2 لباس. جامه. پوشاک 

لبیب - خردمند.عاقل 

لحم گوشت. لب. مغز. دل 

لحن اهنگ . اوازخوش. صدا. لهجه. غلط و 
خطای در تکلم 

لسن ۶ زبان‌اور. فصیح 

لطت ع کر هی ترش شرا . 

لطف > مهربانی. نرمی 

لطیف - نرم و نازک. مهربان و خوشخو. 
خوش اندام. 

لطیفه - منت لطیف. نکتة نفز. سخن نیکو که 
باعث شادمانی تن 

لعاب < ۳ دهن. ز هر ماز . نشاسته 

لعاب - شوخی. مزاح بازیگر 

لعل یکی از سنگهای قیمتی سرخ رنگ مانند 
یاقوت 

اسان بای سا زیجس تمفرن ونیا 
عر وسک 

لعل - کاشکی. مگر. شاید 

لعیب - بازیگری 

لعین < لعنت کر ده شده 

لاح چهرد و رخسار. دیدار. پیکر. شکل 
لقب- شهرت 5 


لعتنامه ۱ ۸۲۰ 


لوری کولی. لولی. جذام 

لوعات< سوز و گداز 

لوم < ملامت کردن. سرزنش. نکوهش 

لهو < سرگرمی. بازی. مشغولیات 

لام < لشیم. مردمان بخیل. ناکس. پست و 
فر وماید 

مائده- خوردنی. طعام. خوان جیده شده 
ماجری + ماجرا آنچه واقم شده. انچه رخ 
داده. شرح حادثه و تس نا 

مأیون > مختّت 

مأجوج و یاجوجع دو گروه. از فرزندان 
یافث ابن نوح 

ماحی < محوکننده. نابودکننده 

مأخوذ- اخذشده. گرفته شده. گرفتار. بدست 
مت 

ماذر بون + مازریون< درختی است که 
جوشاند: برگ آن باعث اسهال شدید یا مرگ 
هون مت 7 

ماو وا اه وازه شزی ی مها زو از 
مازو< شیر درخت بلوط 

ماغْ< مرغابی سیاه. تیرگی. غبار. مه 
مافات- انجد گذشته. انجه فوت شده 

ماناع همانا. بندازی. نظیر. مانند. نام خداوند 
ماثر- اثر نیکو و کارهای نیک که از کسی 
باقی مانده 


دیوان محد همگر 


مو تمن < شخص امین. شخصی که مورد 
اطمینان باشد. یکی از صفات باریتعالی 
مباهله < به هم لعن کردن. هلهله ونفرین 
منز < مبال. آت ری گاه. حای قضاء حاجت. 
مر < فایق. نمایان. هویدا. براز نده 

هم < نامعلوم. فر و دستته . 

مَمَسْن < بیان سده . اشکار سده 

من < آاشکارکننده. واضح کننده 

متاع < اسباب و سامان. لوازم کان امن پارجه. 
قماش 

متوج< تاج بر سر. تاجدار. 

مشثابت>- اندازه. درجه. منزلت. جایگاه 
مثقبع آلتی که چیزی را با ان سوراخ کنند. 
هته, دررقش 

مجد- بزرگواری 

مَحرّد< برهنه. عریان 

مب < احایت اه ۳ جواب دهد ۵. مطیع. 
شئو نده 

مجید < شریف. گرامی. بزرگوار. تیزگام. شتاب 
رونده 

محاکا- مشابه کسی رن دور قت ات تن 
شدن. حکایت کردن برای هم 


لعتنامه ۱ ۸۲۱ 


محام < مدافع. یایدار. ثابت 

محامدع جمع محمدت 

محترزع احتراز کننده. پرهیزکننده. اگاه. 
خبردار. هوشیار. دوراندیش 

محتشم < با حشمت. با آبرو. خشتمتا کت 

مر بب < شکاک. تهمت زننده 

مزلش < صاحب منزلت 

ممد ح 2 مدح شده. ستوده شده 

متیب > ائابه کننده. بازگشت 

محرور- حرارت دیده. گرم شده. تب دار. 
تلو تشهیا که 

محزون < غمگین. اندوهناک 

کون کرت کتتووی نمیا 
محض - فقط. خالص. بی‌غش. صاف 
محفوف < لفاف شده. بیجیده شده. بسته شده. 
احاطه شده. مفلس. حاجت‌مند 

محقرع کوچک. خرد. کوتاه و پست. فرومایه. 
حقیر. خوار 

محلل- حلال کننده. تحلیل برنده. مسحل پر 
یل 

محمدت- آنچه موجب ستودن شود. خصلت 
نیکو. اخلاق پسندیده. ذکر خیر. ستایش. مدح. 
تنا. نیکنامی 

محمل< کجاوه. پالکی. وسیلة حمل. پوشش 
خانه کعبه 


دیوان مجد همگر 


محونع نقصان و کاهش. محو ابطال. نسح 
پارچه 

مُختم < مهر شده. اسب پاسفید. جاروکش. 
مقنی 

مخزون < کنجینه. ذخیره کرده شده. انبار شده 
مخطی < خطاکار. گناهکار با قصد 

مخلب 2 جنگال. ناخن. داس بی‌دندانه 

مخّد - پاینده. جاویدان ۱ 
مُخلص>< بی‌آلایش. شخص پاک و بی‌ریا 
مخلص گر یزگاه. راه خلاصی 

مُدتر < بدبخت شده. عقّب افتاده. حلقه و میلهٌ 
حمیده 

بر ندبیر کننده. عاقبت اندیش. چاره جو 
مدغم ع ادغام شده. با هم یکی شده 

مذاق < طعم. مزه. ذوق. قوة ذائقه 

مرارت- تلخی. تلخ شدن.سختی 

مرائی < ستیزه جو. جنجالی. پرخاشگر 
مرحله < منزل. جای قرار گرفتن. فاصلهٌ زمانی 
و مسافت 

مردم گیا< گیاهی که ريشة آن به شکل انسان 


مه 


اسنت 
مرسله- ارسال شده. فرستاده شده 

مرعی 2 مراعات شده. باس داشته شده 
مرغول< پیج و تاب پیچش. موی تاپ دار. 


اوازونوای پیچش دار 


لعتنامه ۱ ۸۲۲ 


مرهون< رهن کرده شده. گرو داده شده. 
کرو ایو فا داره شتانیز هنن منت 
مریون< چیرگی گناه در قلب. چرک گرفته 
مزحوف < دور شده از اصل 

مزمر< مسخفف مزمار. نای. یکی از الات 
موسیفی 

مستّر- پوشاننده. پنهان کننده. پوشش. پرده 
مستعان < کسبکه از او یاری و استعانت 
بخواهند 

مُستعین < یاری خواهنده. 

مستغاث < کسی که از او استغائه و دادخواهی 


سد ه 


مستفید < استفاده کننده. قایده گیر نده. بهره‌مند. 


سو دمند 

مُسته < غم و اندوه. طعمه گوشتی پرندگان 
مسجون 2 زندانی. حبس شده 

مسطر < کاغذکش شده. نوشته شده خط کشی. 
سطرارا. حافظ. نگهبان. باتسلط. مختار 
مسکون < جا داده شده. ساکن شده. جا گر فته 
سده۵. آباد. معمور. ارام کر ده. تسلی داده 

متا نع | رود راغب 

مٌشتهر < شهرت يافته. مشهور شده. طلبیده 


سند ۵. تامیده سد۵. معر وف 


دیوان مجد همگر 


مشحون < بر شده. انباشته شده. مملو 
مشعبد < شعبده باز 

مشعله- جای مشعل. جراغدان. قندیل. 
فانوس 

مشعوف - شیفته و دلباخته. خوشحال 
مشوب < شخ شده. آغشته. آلوده 


نهر < معروف ختاق عون شاخ اشکان: 
و 
مشب 2 بیرشدن. سفید شدن مو و بیری 
مشید - اندوده شده. افراخته شده 

مٌشکد< بر افراشته شده. بلند. استوار 

هشیر - طرف مشورت. اشاره کننده. ندبیر 
کت : 

مشیمه < زهدان. بچه‌دان. رحم 

مصاب< مصیب دیده. سختی دیده. درک شده 
و رسیده. متصرف 


۳ م۰ 


مصحف > اوراق و صفحه‌هائی که در یک جلد 
7 

مُصحّف - تصحیح و هماهنگ کننده صفحه‌ها 
مصروع> آدمی که غش می‌کند. کسیکه مرض 
صرغ دارد 

مسطیه- سکو. تخت. نشیمتگاه. سندان 
مصقله- ابزار تیز کننده و صیقل‌دهنده. زنگ 
بر نده 

مصون < در امان. نگهداری شده. حفظ کرده 


ده 


لعتنامه ۱ ۸۲۳ 


مصیب ‏ اصابت کننده. 7 
یت ۱ بت کور ره 

رت نقوذکردن. فر نگ رخنه گردن 
مضطر > بیحاره. اجار. تتگدست 

مضمرع- ینهان. نهان. بوشیده در ضمیر 
مضمون< در پر گرفته شده. معنی. مطلب. 
موضوع کلام. آنسحه از کلامی فهمیده شود 
مضمق - تنگنا. ۳ 
مطایبه - شوخی و مزاح. خوش طبعی. خوش 
منشی کردن با هم 

مطر - باران. طراوت باران 

مطرا تر و تازه. آبدار. پرداخت شده 
مطوّز- نقش ‌ نگار گل و نو ته‌دار: طرز 
خاص 

مطمور- زیرزمین, سرداب. انبار. محیس. 
یره فتاه مر فباز کف هدند ان 

مطهر< پاک و پاکیزه 

معاتب < عتاب کرده شده. سرزنش شده 
معادی < دشمنی کننده. عدو 

معاشر - دوست و همدم. همنشین. هم سفره. 
هم خوراک 

معال< محل بلند. جای عالی 

معالی < رفعت. شرف. بلندی قدر و مر تبه 
معاودت ‏ بازگشتن. برگشتن 


معس < تعبیر کننده 


دیوان مجد همگر 


معتکف - گوشه‌نشین. مقیم. در خلوت عبادت 
کردن. معتکف در مسجد 

معچر < جارقد. روسری 

معژیل معزول شده. برکنار شده از شغل 
معصفرع زرد رنگ 

معقو < عفو شده. بخشیده شده. معاف شده 
معلاق- قلاب. آنچه چیزی بر آن اویزان و 
معلق شود. زبان. هر چیز اونگان 

معمر- عمر زیاد کرده. سالخورده. بیر. 
سعادتمند. خجسته 

معمور - آباد تاه ی ابا 

معشیر < آغشته به عنبر 

معول < معتمد. اعتماد داشته. پناه ‏ 

معهود- عهد کرده شده. شناخته شده. کهنه و 
ِ 

معسن < یاری گنه مددکار. بتاه دهنده 

مغاک < گودال. جای پست 

مغفر- کلاه خود. کلاهی که زیر آن زره باشد. 
کلاه آهنین 

مُخْنی < نغمه سرا. غنی کننده 

مغیثٌ < پناه دهنده. فریادرس 

مغیلان < خار بیابانی 

مفرنج- مفرغ. خالی. تهی 

مقامر - قمارکننده. قمارباز 


میب مه مه و 
مسسفلد رات < قدرت و قبوات بی:! توانگری. ۱ 


بیرومندی 


لغتنامه ۸۲۴۱ 


مقراض 2 قیچی 


مقر جای قرار گرفتن. قرار گاه 


مقرون< به هم پیوسته. نزدیک شدن به هم. 
نزدیکی. پیوستگی. نزدیک 

مقعر ع گود. فرو رفته. عمیق 

مکار< حیله‌گر. فریب دهنده. ریاکار. پرمکر. 
پرحیله 
مکارم - جمع مکرمت. نوازش‌ها. بزرگی‌ها. 
مردمی‌ها 

کاس > ماکس‌دار. نقاب دار. باج گیرنده 
مکاس< کسر کردن. چانه زدن. تردید 

مکثار > پرگو. پرحرف. وراج 

مکسور کسر دار. شکسته شده 

مکلل> اراسته شده. تاج بر سر نهاده شده. 
زیور داده شده. ابر درخشان. مرد ساعی. 
کوشنده. جهد کننده 

ملاح < نمک‌ها. نمکی 

لاح < کشتی بان. ناخدا. نمک فروش. شوره 
فروش 

ملاذ- پناهگاه. جای امن. قلعه و دژ 

ملال< به ستوه آمدن. بیزاری. افسردگی. رنج 
و اندوه. آزردگی. پژمردگی 

ملجاء< جای امن. پناهگاه. پتاه‌دهنده 

ملع نیک 

ملعون< لعن و نفرین شده. رانده شده و دور از 


نیکی و رحمت. انکه از بهره حود بیشتر ببرد 


دیوان مجد همکر 


ملهوف< ماتم دیده. ضرر دیده. ستم کشیده. 


مضطر. دادخواه. حسرت خورنده. سوخته دل 
مَمْتحن < امتحان کننده 

ممتتلی- آکنده. لبالب. پر 

ممرض 2 بیماری‌زا 

ممسو ح< مساحی شلد ۵. لمس شده. روی. 
ان 

مناظره- در امری با هم گفتگووبحث کردن 
مسنافق < دورو. دشمن دوست نما. دورنی: 
ریا کار 

منتصب 2 نصب شده پابر جا. برقرار شده 
منشور- اعلامیه. نامه سرگشاده.فرمان. شایع 
شده. دمیده شده 

منصب - مقام و رتبه. پایه 

منطظوی گرد امده. در هم پیچیده 

منطیقع اهل نطق و بیان. سخن‌آور. فصیح 
شتقتیتات نسم مایم متاهات بان زان با ریک 
و دقیق 

منقطح < گسسته شده. بریده شده. قطع سشد ه۵. 
موقوف گشته. گوشه‌نشین. معزول 

مُنگر- کارزشت و ناپسند. نامشروع 

مُنکر ‏ انکارکننده 

مو سم < ۱ اسم گذاری شده 
موسبچه + موسوجهع برنده‌ای مانند فاخته 


با وی انا 


لغتنامه ۸۲۵۱ 


موشح < حمایل زیبا در گردن افکنده شده. در 
اصطلاح شعری که از توشیح آن نام یا مطلبی 
صادر شود. زینت داده شده 

موهست < اهداء. بخشش. دهش 

مویه < گریه و زاری. نوحد 

مهابت شوکت. بزرگی و شکوه. بیم و 
هراس. خشم 

مهان> بزرگان 

مهان < خوار و ذلیل کرده شده. حفیف شده 
مَهَجوٌ < هجو کرده شده 

هدب - پاکیزه شده. میرا از عیب و نقص 
مهن - هلالی شده. هلالی شکل. خمیده شده. 
مهموم < دلتنگ. اندوهگین 

مهوب < با هیبت و ترسناک 

مهول< مخوف. هولناک 

مهیب 2 مظهر وحشت و ترس 

میثاق < عهد و پیمان. شرط. قول. اقرار 
مبزان < ترازو اندازه. مقدار. نام یکی از 
ایشا ی 

مسور- میسر شده. سهل وشات دستیاب. 
و 

میمون < خجسته. مبارک. بوزینه. غلام. بنده. 
نام گیاهی 

ناب باک و خالص. بی‌غش. دندان 


نار - 5 مخقف انار. انش 


دیوان مجد همگر 


تاضوح نصرت دهنده. یاری کننده: یاری. تام 
انوس 

ناقلنقل کننده. روایت کننده. جا به جا کننده 
ناقه < شتر ماده 

نالع نی باریک میان تهی. امر به نالیدن. 
ناهار - گرسنه. غذای نیمروز. نخورده 

تا بت ها این در تسیازی ار امون کماخته: 
وکیل 

تاه هن :یی نادند 

نثار < افشاندنی. ۱ نو درد 
پریزند. يأشیده شده 

نحس< شوم. بدیمن. بدشگون. بداختر. 
نامبارک 

نخل < درخت خرما 

نخلة- واحد نغل. عصای مسافر. کفش و 
پاپوش 

نخوت - خودستائی. تکتّر. بزرگ منشی. 
خودبیی 

نداوت- تری. نمناکی 

ندب < گریستن بر مرده و ستودن او. تعجیل در 
امر نیک و خیر. ظریف. نجیب 

تدب- از زخم. شرط بندی در قمار و 
تیراندازی 


ندم < نت ۲ او افسوس. اندوه 


لغتنامه ۸۲۶۱ 


نزهت - پاکی و پاکیزگی. خوشحالی. سیر و 
کشت 

نسخ < باطل کردن. وق و نوعی خط. زایل 
نمودن 

مسق نی و ترتیبوسو روش با 

َسّق < منظم کردن. تز تیب دادر یا ست گر دون 
نسناس < جانور خیالی. نوعی بوزینه 

نسیب < شخص عالی نسب. خویشاوند. 
نشور < زنده کردن. زنده شدن روز قیامت 
نصاب - حد معین از چیزی. اصل و مرجع. 
مال و سرمایه. رتبه و جاه. لیاقت و بخت. 
طالع. نژاد 

نضارت > شادابی و خرمی. تازگی. تازه روئی 
نطاق < کمربند. میان بند. نوعی چادر زنانه 
نطع <بساط. فرش و سفرة چرمی 

ی ده گوشت فاسد. بارة اویزان از پالان. 
غبغب خروس. تاج خروس 

نعلق +نعلک 2 نعلین. دم پانی 

نم < شتر و گاو و گوسفند و امثال آن 

نعمت - مال و روزی. بهره و خوشی 


عم < جمع نعمت 


نعیب - بانگ کلاخ و زاغ 


نعیم < نعمت. خوشگذرانی. توانگری. فراخی. 


نغتوبده- نخو ابیده. نا ارام 


دیوان مجد همگر 


نفاد< سیری شدن وقت. جدا شدن. نابود شدن. 


و انح زاس 
گذشتن و عبور از چیزی 

نفور ع نفرت داشتن. رمیدن. دور شدن. روان 
شدن حجاج از منا به سوی مکه 

نفیر< فریاد و ناله و زاری. شبیور 

1 سره کتنده. جدا کننده خوب از بد. جدا 
کردن خالص از ناخالص. مرد تیزدست و 
لک ما 

نقد < سره کردن. ظاهر ساختن عیوب. بها و 


1 


‌‌ 


۰ + 


نقص < کاستی. کمی. عیب 

۳ تفص و بر عکس ۰ مخالف. صد. وارون 

کردن- 

نکیت <مصیبت. رنج. خواری. فلاکت. مشقت. 
نمط < رویه. روش و طریقه. نوعی فرش 
رنگین 

نمو < رشد ری بزرگ شدن. افزون شدن 
نواپ- جمع نایب. یکی از القاب هندی و 
فارسی. پاسبان. سپاهیان 

کارها 


لعتنامه ۸۲۱۷۱ 


نوال< عطا. بهره و نصیب 

نوان< خرامان. لرزان. نالان. خسته. زاران. 
لاغر. ضعیف. کوژ. خمیده 

نویین + نوبان < شاهزاده. امیر. فرمانده 
نهاپ - غارت کردن. حمله‌ها. 

نهال < درخت جوان. تازه کاشته شده. جامه 
خواب 

نهالی- بستر. تشک کوتاه 

نهضت < قیام کردن. برخاستن. حرکت کردن. 
هجرت. کوج. رحلت 

نهمت ع نیاز. حاجت. همت در آمری. حرص 
جر ی ۱ 

نهیپ < ترس و بیم. غارت 

نامل< سخن چین 

نبال< نام پادشاه و نام غلام سلطان 

نیرنج < مراسمی در دین زرتشت 

نیرنگ - فریب و افسون: حیله 

واثق< محکم و استوار. اعتماد دارنده 

وافق < مدارا کردن. موافقت 

اک نوی مرغا ین بانک خر کی تام ردوعی 
که میوه آن بصورت آدم و حیوان است و سخن 
بگوید 

واهپ< سخی و بخشنده. عطا کننده. دهنده. 


جوانمر د. سحی 
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وبال< سوءعاقیت. عذاب. وخامت. کناه. 
تقصیر. عیب. خطا. ذلت. جرم. عقویت. مرارت. 
وتاق -اطاق. بند وقید. خانه 

وثیق< مطمئن. محکم. استوار. معتبر 

و ثیقه - منت وثیق. عهد و پیمان. حکم شرع 
وجسد< ذوق و شوق. شیفتگی. خوشی و 
خوشحالی 

۱ وجوب 2 لازم بودن. ضرورت امری. 

ورد گل سرخ 

ورد ذکر دعا و یات الهین: کار هن ژوزه 
ورع- پرهیزکاری. پارسائی. ترسوبی‌فایده. 
بی‌خرد. حقیر کوچک 

و سمه < نوعی وسیله ارایش اپووی رتان در 
قدیم که با ان ابرو یا مو را سیاه می‌کردند 
وشاق < غلام بچه. طفل. کودک 

وصمت < ننگ و عار. عیب و سستی 

وضیع < فرومایه. دنی. ناکس 

وعیپ < مکان فراخ 

وغا- جنگ و غوغاءکارزار. 

واق - سازگاری. همگامی و همکاری. 
موافقت داشتن با هم 

وقأّ سپر و حفاظ 

وهاب < بسیار بخشنده. از نام‌های باریتعالی 


وس < باد. حافظه. هوش. ادراک. پرسش. 
تذکر. یادداشت. ناله. فریاد. حفظ و نگهبانی ۱ 


لعتنامه ۸۲۸۱ 


وبل< فرار رسید شرّو بدی. نام چاهی در 
جهنم 

بل - بلیه و گرفتاری 

ویل< فتح و ظفر. پیروزی. فرصت. پیشدستی 
و یله - شور و غوغا. فریاد و فغان 

هبوط < فرود آمدن. نزول. شیبگاه 

هدم < ویرانی. خراب شدن.. 

هراس < ترس. خوف 

هزل< شوخی. سخن غیرجدی. مزاح. سخن 
بیهو ده 

همال- مثل و مانند. همتا. برابر. قرین 
هنجار- طرز و قاعده. طریق صحیح. راه و 
روش 

هنگ > سنگینی و وقار. فراست و هوش. قصد 
و اراده. زور و قدرت. یکی از تقسیمات 
لشکری و قبیله‌ای 

هتو ت لزات مش رات هکس امه گر 
هوامٌ< حشرات گزنده. موذی. خزنده 

هوان- سبکی و خواری. ذلت و سستی 
هوید< کشور سمرقند 

هیجا- پیکار. کارزار. نبرد. جنگ 

هین < کلمة اشاره. اینک. کلمةٌ تتبیه. . 
هیون< مرکب تندرو. تیزتک و هر حیوان 
بزرگ ۲ گویند 

باد< ذهن. خاطر. اموختن. بلد بودن. اگاه 
بودن. بیداری. خاطر نشان. تذکر. نقش و نگار 


دیوان مجد همگر . ۱ لغتنامه ۸۲٩۱‏ 


تار ندان عدست فرار ی گرد آهنگ کون 
بالیدن. نمو کردن. قصد کردن. اراده کردن. باسند 
شید 

برغوع سیاست. بازرسی. عوارضی که از 
جرایم گرفته شود. حکم. نظام. ترتیب. فرمان. 
تشر کی تیا زد اشت فده 

یشک > دندان تیز و برنده جانداران. بی‌غش 
بوفی< لاف زن. هرزه درا. بیهوده گو.یاوه کار 


پیشگفتاری از فراهم آورنده و ۳ 
۱ نوشته آقای ایرج افشار 0[ ی ی ۱ 
۱ نوشته آقای دکتر حسینقلی حسینی نذاد ی ۱ 
نوشته زنده‌یاد سعید نفیسی و مر و ماع ۵ ۶ ۱۲ 
نوشته روانشاد شعاع‌الملک شیرازی مه هس ۱ 
نوشته زنده‌یاد ذبیح‌الله صفا 1 
بخش اول 

هر اب۳۳ ب 

جهان به کام شود عشق کامران ترا ی یک ی ۳ ۱۱۷ 
شب وداع چو برداشتم طریق صواب و و 3 ۱۱۷۲ 
دلا منال به درد از غراب گرد نعیب مد دا هه و یواسم وه هت ۱۲۸۰۲ 
زهی خواجةه صدر انجم غلامت ی هه و ۱ 
ترک من کان دهنش پسته خندان من است کر ی و ۱۳/۲ 
تا دورم از جمال و رخ روح پرورت ی و ۲ ۱۲۰۱ 
تا شاه نیک عهد سر تخت جم گرفت ۱ 
تا سوی تگنای دلم یافت راه دوست ۹ 
تا کلت رسمه تگقیان تسه است و ۵ ۲ ۲۰:۵ 
هنک رف و توبن اسان اند اه ی 6 ۲۱۱۱۲ 
تو را چو در همه عالم به حسن یکتا نیست ی هی ۱۵ ۲۰۱ 
گوئی که آن زمان که مرا آفریده‌اند ۱۱ 
تا لعل تو از تدگ شکر بار نگیرد و 
نهادم از بن هر موی برکشد فریاد و ی ۲۳۰۰۰۰۰ 


دگر چه چاره کنم عشق باز لشکر کرد ۱[ و ی ی و ۲۱ 


مصرع اول مطلع 


به جان بریم ترا سجده تا به سر چه رسد ی 


خبر دهید مرا کان پسر خبر دارد.......... ی 
جهان مسخر حکم خدا یگانی باد و 
نه چرخم می‌دهد کام و نه اختر | 
چنین شنیدم از آیندگان فصل بهار 9( 
به وقت صبح نشیند کسی چنین بیکار و وی و 


خوشا به موسم نوروز بوی باد بهار م و وم وم و عم 
حذر ای عاقلان غافل‌وار اه 


ای جمال تو رونق گلزار ی ۷ 
ی مره کر ۱۳ 


چو این سخن بشنیدم ز لفظ ان دلدار و ره هی ای و 
الا یا مشعبد شمال معنیر و اه و و و وه و و و و وه و و وم ام و و و و و وه و و هو و 


دلم را برد زلف مشک رنگش.... 2 
زهی رویت مه خوبان افاق ی ۳ 
به فال فرّخ و روز خجسته سوی عراق بت وی ی 
پر من زمانه کرد هنرها همه و پال ................. ی 


کجائی ای رخ تو نو بهار باغ جمال و 
از نام شاهزاده دلم برگرفت فال 7( 
جاء الشتاء و مل الدجی ظل ۹ 
که می‌برد ز من خسته دل به یار پیام ی ۵ و هار 
کجاست آن صنم سرو قد سیم اندام [ 
شد چشم جهان روشن و جانها همه خرّم ی 


)۸۳۱( 


4 هه ه ه 4 ب هه 4 ۵ 6 ۵ 4 4 8۵ 


۵ اه ام اه ام ام اه اه اه اه چا ۵ ۸0 ۰۵ 


ج م ه و هب هم و هم و ه ب 6 ها ؟» 


4 هب هب هب هب هه ه هب هب هم 4 ۵ ۵؟۰ 


ه هب هم هه 4 4 با هب هب هه هب هه هه 


هب ها و هب ب هب هب و بت هه و ه اه ۵ 


جچ هم و هه کم با و ج هل هم هب ن ‏ 4 ۵ ۰ 


م ب هه هب هب هب هب هب هب هب ند هب ۵ 4 


هم ه ه هه هب مه و هم و ج هب هت ه ؟ ۰ 


4 هو مب هه هم هه هب ب4 ه ب هه ها ۵ ۰-۵ 


عم هه هم وه هب هب و هم ها ج ها و ب هب ۵ 


ج وه ه ها هه هب ه جم هه هه و ه ‏ 4 ۰5۵ 


ب ب و هه هم هب هب و هه و ه مب و 4۵ 


۰ 
۵ 6 مب هه و وه هب هت هب مب هه هب هو ؟ ۰ 


6 هم هو هب و هب مب وه ه هه ۵ و ؟4۰ 


م ج ه وه و هه وه هب وه هب هه و و .۵ 


4 ۵ ج اه هاچ اه اما ام هه 6 4 4۵ 


اج هه عم ها هب4 ها هت ها تا 4 ه اه۵ح‌‌۵ ۰ 


هب هب هب هه ه ب هب ه ج ه با مب ه ؟ »۰ 


ها هه هم ها هه ع 4 هه هب هه هب ۰۵ 


ج 4 ۵ وه و ج هب و و هب هو و 4 ۵« 


اه چا چا هاچ اه ام اه چا اه هب 4 ۰-۵ 


يب و هه هم ع هو هب چا هب و هه » ۰ 


مصرع اول مطلع صفحه 

بهشتی شد دگر عالم چو روی حور عین خوم 9( 

۱ شب وداع چو بنمود چرخ آینه گون و و و وا و 
چند در دل ان سودای جانان داشتن 1 وف و 


الامان الامان که جان جهان که و ی 


سپیده دم چو دمیدن گرفت بوی چمن 0 
زهی انا مل کلکت گره گشای جهان و 
را ۱ 99[ 
زندگانی شهریار زمین از 
ره را یش کل هی ری و وگو نس ۲ 
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‌ ۳ ۰ . ۰ ۰ 
دوش چو کرد اسمان افسر زر ز سر یله ی ها کر هی ی ی و هه و 
ای انکه جو باد ناتوانی.. ی ی هو ی و وه مس کرک ی ی 


اکنون که یافت دهر کهن خلعت نوی 0 هر ۱ 
کمر می‌بندی ای یار سپاهی و و را مک وم هک وج ور ماس 
ای چهرة تو این صنع خدائی ی که 


خیال روی تو یکباره برد خواب مرا و و ی و 


گر تو پنداری که عشقم هر دم افزون نیست هست مک ی خی ی وه سا 
تا نگوئی که مرا بی تو شکیبائی هست 1۳ 


در جهان دل شده‌ای نیست که غمخوار تو یست. وا و و مه و و و وه و مهن وه و وه وه و مه و و 


)۸۳۲( 


مصرع اول مطلع ۱ صفحه 


در عشق هیچ درد چو درد فرأق نیست و ی وک بر ۰ ۱۳۰۵ 
جانااگرت در دل ز ایزد خبری مانده‌ست ری که ارس و ۳۲۱ 
حسن جهانگیر تو مملکت جان گرفت ۲ 
آخر شبی ز لطف سلامی به ما فرست ور ی ور که و و و و ان 5 ۱۲۰۵۱۷ 
در چنین عشق مرا برگ تن اسانی نیست و و هه تن ۲ ۲ 
ز پیش از انکه برتابی عنانت ذ 
کسی که بر لب لعل تو کامرانی یافت ی ۱۲۱ 
غم عشق تو یکدمم کم نیست ی ۹ ۱۲ 
دم فروکش دلا که همدم نیست یذ 
آن دل که چو جانش داشتم نیست ۱ 
يا جانم ازین قالب اکن از ۳ که ۵ ۳۱ 
چون زلف سرفشان تو در تاب می‌رود ی 9[ و 
چو غدچه وقت سحر حلةً پوش می آند وا و و ویو ما زو ی ی ۱۲۱۱ 
نه چو رخت ماه سخنگو بود کی و 
با زک تردن شترا یکرت ۱۳ 9[ سا 
اگر شکایتم از هجر یار باید کرد ره ۴۳۱۶۰۰۰۰ 
اگر به صبر مرا با تو چاره باید کرد 0[ هن کت زیر 
تا سر ژلف تو شوریده و سرکش باشد و رب ها هر ۱/۵ ۲ 
دلی که با غم عشق تو همنشین گردد که ۱2 هر ۵ ۵ ۳۱ 
ای که بی چشم تو چشمی چشم من جز تر ندید هب ی ح یی ۵ ۱۳۲ 
کجا از دوزخ اندیشد تنی کز مهر تو سوزد ی ۱۱ 
بر من همه خواری از دل آمد ی ۲ 
گر ای هنت ود سای نایز اد 


)۸۳۳( 


۳ 


نیست روزی که مرا از تو جفائی نرسد............: ری 
درد عشقت ز جان توان پرسید ی و ره و 
مژده که جان نازنین بار دگر به تن رسید ۳ 
بسوختیم و ز ما هیچ بر بیامد دود کت ی 
خدای جز به توام کام دل روا مکناد اک( 
هر شب چو ز هجر تو دل تنگ بنالد 9[ 
شکری نیئی شکر کو چو تو خوش دهان ندارد اه 
تا لها تسار باه ۱[ 
حون یو رات و اس ورین ار ۱[ 
غم از دلم به جدائی جدا نمی‌گردد ی 
هنران تاره ان دل که و عسق سر نداوه که 
با انتدل کم کته هفخ بان رسانه 17 
دا وی ون ان ین باه وگب و و 
تا تست ی یا 3 9( 


حیّدا نزهت بادی که ز بغداد اید ۳( 


مراد من ز وصال تو بر نمی اید ی 


شجرن درر تک که رد و و و وه ای اس ایح 


اخر ای باغ امیدم گل شادی به بر ار 9[ 
یارب این واقعه کی بر دل من کرد گذر ره ی از حور سل 


ه و هم و هم هم و ه و و هه ۵ ۵ ۰ 


۵ وا وه کج هه و هم ها اب ها و و ج هب » 


4 ج با با هم و و ها ها هه 0 9 ۰ ۰۰۵ 


وا کج و ما چا هچ چا ان ما هن چا اه ۰۵ 


۵ ۵ ام انا اما چا چا و ما ها هه ما 0 ۰۵ 


و و و وه هو و هم ۵ هم و هه و ؟ ۰ 


و و م ها هو هب مه هه مب ب 9 ۵؟۰ 


۵ ها ما ها ها اج م و و و و وا ۵ ؟ ۰ 


۵ اج ها و و مه هو و اج و هب وا اه۵هه‌‌۵ ۵ » 


و و و ع و و و م و و و و ۰ 


م هم هم و هو ها مه هه هو ه هه 4 ؟ ۰ 


ها و ها کج ما و وا و و هم و ها و 4 


ع ‏ هو هب و و و هب و هب مب هب هب 


4 هم هو هب هو و با ج ج و و و و ۰ 


چا وا اما اه ها نا چا وا 0 ۸ ۰۵ 


اه اما چا ام وا چا وا وج وا ؟هة4‌‌۵؟۰ 


ها اما اه چاه فا انا چا الا وا ؟0ظ4ظ(ا۵؟۵؟۰ 


۵ اه اما ها اما ها ما وا ها اه ان هن اه و 


م مه وه هم و هط و و و و ها ها ۷ 


هم هم هم هب 4 هب مه هه ه و و هه هب ۰ 


۵ هم هم م هم هم ه با هم و هب هب و .۰ 


هب هو هم هه هن و هم هم هل هب هب هه ها ۰۵ 


و 


دز بر کش تزا با تالف ارم تاد ی 


ای بیحدر ز سوز من بیخبر بترس 


ای تم ابو 1 
دلم خون گشت و دلداری ندارم و را که ی او ام 


هه 4 ۶ ۰ مه 


بیا تا چشمه نوشت ببوسم هم ها مه جر مرها وه و توا هی 


نه وصل تو می‌دهد پناهم 0( ی 


ز عشقت سینه پر سوز دارم ی ور کف 
می گلرنگ دوست می‌دارم ی 
یارب آن روی است یا صبح است یا ماه تمام هه وی تا ی هک 
بلای دل بسی دارم دوای دل نمی‌دانم وی سرخ شخ 
چه میل است این که من سوی تو دارم ی ای 
به جان تو که به جان رهی نگاه مکن 1 
امید از وصل تو نتوان بریدن 4[ 
جانا به صبوح خرمی کن ی که هک وی کون 
صبح است يا نور قمر یا اینه يا روست آن و 
مردمان گوش کنید انده تنهائی من 1 
چو تو دلبر به زیبائی به عالم در که دید ای جان ی و 
بیا کز جان و دل به در خوری تو ی 
عید آمد ای نگارین بردار جام باده روا 


)۸۳۵( 


هو هه ه ه هم هو ها هب و وه هو هب هب و 


۵ ه هب ها هه ه هب ها هط هن 0 4 4 4 ۰.۵ 


هم وه هم هب هب ها ها هب 4 ها هه هب هب ۰« 


ه و هو ب هم هب هب مب ج هم هب با ها ۵ 4 


ها 6 هب ها مب با هم هن هب ج چ هه هب هه ۵ »۲ 


4 ما ام چا ام انا وا 0 هل 4 ۵ ۵ 


ج هو با هو و هو هب هم و و هب هه .۰۰۵ 


هه مج اه هل هم اج ما ه هب هت ۵ ت . .۰ 


ع ج ها ها هب چم هه هب ها هب ها ۵ ۰ 


ج م اام4 اا ا جا ام هن اج وا هن و هب هم ۰۵ 


با ه هب هم ما ج ام و ج ها هه با وا ۵ 


۵ ه هب وه هب ها هب وه و هب هب 4 هو «» 


4 م هم و ج ج ها ه بت و و و 


مب هب وه ه و هه جم ها ۵ هب وه ه ج تا اه 


فا ام ام اه اه اه اه انا چا ها ها ۵ ۰ ۵ ۵ 8 


ها اما ام چا ابا چا ها ما ما اج ه اا؟ه‌‌۵؟-۰ 


و 4 ه هم ه ب وه 4 هب هب با هب 4 


ج 4 ه هب چ ه ه هه و هب ب ‏ و ۰۰۵ 


4 و هم هم هت هب هم هب ه ه هه ۵ ۵ ۵ 9 


چا ها اه اج اج اه ها اج هن اه هه بت نب دا 9۵ 


+ عه وه و ه هم و هم هه هو با ه ه ‏ 4 


چا چا ام اه ام انا ابا اما ها اج ۵۵ 


هه و ب و هم و هم اج ه هب هب هب هب ۰ 


۱ ۳/۸ ". ی 
۳ ۱۸۵ 


۰ ۰ َّ ۹ 
ای جون دل و چان بر من گرامی وج 9 ً اه ای بو ها اه ها 


ای صبرم از فراق تو پر باد داده‌ای رز 
ای وصل تو اصل دلفروزی ۳ 


ای دریغا گر شبی او را نهان بگرفتی رک 
ای دل چه اوفتادت کز ما جدا فتادی ی کیک یک 2 بر 


ار ۱ اه ی 
آن زوی جون بهارت زشک دکار جیتی ره ی رها هن وا ی و 


م وت ۰ ف شِ 
گر با تو زبانی شودم هر سر موئی هم مه و مج و مه و هم و و مه ه وه و و وه هم و وم مه مه هم هب و ۵ هم هم و و هم و هم و و و مه م۰ 


ارس نی ایزت کف دیع سای وروی 1۱ ۷ 


۳ 9 ۳7 
ا هون تهیات شرف و یعون بروان کرامون وه هو بو و و هه ها همه هو ده 


پیا بیا که شدم در غم تو سودائی 1 ۱ ۲ 


باز این چه فتنه‌ئیست که در ما فکنده‌ای فا هه و مهو رات وی و۳ 


دل ژ من برده‌ای و می‌دانی مر وک هر ی سیم هریم سس وی 


پیداست خود که نیست ترا رای اشتی هه مه مت و اه اه رو ها مد هه اه رو ره ده ها 


ای ثرک دلستان صنم‌چین من توئی ۰.۰۰.۰ ...همه ی 


دلکم برد به شیرین سخنک هندوکی ۵ و هه 6 مه هدهع و بط 
ای به اضل با کاو کوهونن شها ارو ریس مومس و وه وه ی ی 
کر رف سا دی کنتهی کین دحبفانن عم گرداهی. : ۱ ی 


۸۳۶ 


اس وت 

ترا سزد که کنی دعوی جهانداری. ... ره ی هه ی یت جوا ۳/۵ 
سس سوم 
وقت انست که کلین تر و خندان گرد. و 
از رخت لاله در نظر روید که ها و هی که هک تقو اه هوق اس وضو ۲/۵ 
دل در برم نشانه تیر ملامت است. و ۲۱ 
وقت طرب رسید که مشاط بهار ی ی ۲۸۱ 
دلم نهان شد و شد عافیت نهان | دل ی 
چه افتری چه محال است این در وغ که گفت اک و ۱3 
گر دیده بودی ماه را بر شاه خون بکریستی و هم و ۱ ۵ 
ای دل آسایش ازین کلبةٌ احزان مطبب 9 
ای که بر آینه از رخ صورت جان کرد؛‌ای ی 
بخش چهارم 

روز فطرت چو دست قدرت ساخت ی ۲۲ 1 
ای انکه عفو کامل و احسان سابقت ۱2 
شه صدور و خداوند من شهاب‌الدین 7 
می‌فرستد هزار حمد و ثنا و و یک ی و وس ۵ ۵ 
بتا6 ملک جهان امن روم مین فا و 0 
مده فریب مر این عقل خاص طبعت را و و و مس ۱ 9 
ایا یگانهُ عالم که روزگار دو رنگ ی 
ای صاحبی که دست تو در معجز سخا ان و یت ۱ 3 
گوژ و بجز از تو در همه پارس کر یر ی ی 0۱ 
ای خسروی که فتنه نشان آب تیغ تو ۱ 
شاها به ذات پاک خدائی که حکمتش و ای خی خی ۵۲ 


)۸۳۷( 


کت 


ابریست مطیر دست طاهر و 
مرا قومی‌حر یف هفته بودند. . ........-......... و 
هنگام نام دعوی مردی کند مطرز ی 
ته توف رفتا که اشیت فک ان ول ۳ 2 
در عهد سخات کس نگوید 19 


سراج‌الدین غصنی دام فضله ره هو هه و 
ای بحر براعت که ضمیر تو جهان را وب ۳ 
افتخار جهان ظهیرالدین | 
ای خسروی که نام تو را سروران دهر ی 
پناه ملک جهان شهریار روی زمین ی 
پناه ملک سلیمان ملاذ اهل زمان  /‏ 9[ 
شاها همای فتح و ظفر روز معرکه ... گرد 
خدا یگانا رایت به يکدقیقة فکر 7 


فرخ همای دولت و سعد سپهر ملک. ......۰ ها 


دور دور خراست و کده خران دم که ی و ی ی و ری 


ِ‌‌ 


قدر تیزی بازارت ندارد 0[ 
دلم از نکهت بادی که ز بغداد آید و 
ای خسروی که سایس امر تو از نفاذ 3 
پادشاها عون حق یار شب و روز تو باد 9[ 


چنان لشکرکشی سلطان ندارد......... ۰ 


صدر صدور مشرق و مفرب عماد دین . 1 


)۸۳۸( 


چم اه اه اه ها اه چا چا او 0 4 4۵ 
هم و و و و و و و مه ام ام ها 
هه هب ها هب هب هب هم ها هه هب هب ها ۰ 
هب هه هه با ها 4 4 4 0 4 4 ۰ 
+ و هه هه هم ه وه ها ه هب با و ند 4 ۰« 
هه هب هه ها ها هب هم هه هه مب هه 4 4 ۰-۵ 
عم با عامجا هم ما با تا هه هه و ۰۵ 
اه و 
ب۰ا۰۱۰۱بپحدپ۰«پ«-«-.-_«_-.-.-_.-.-._.-.-.«.-_"_ِ_ِِِِ_ِِ 
هم و هه ود هب و ها هب4 ها هن ه هب ۵ »ه 
ب۰ا۱۰۱پ۰پ«-پ-«-«-.-_-.-_-.-س_.-._-_.-_-«._«س«".-ث-_س«س.-_صس"_«.ِن_‌ِ‌_. 
۵ 44 چا اه ها اب هه هب هب4 ها 4 ۰ 
چا هاچ ها ۵ 6 2 4 4 ۰ 4۵ 
4 ۵ با »اه هه 4 اب 4 4 ۰ 4 4 ۰ 
ما ام هل چ هن مر اه ۵ ها ۵ ۵ ۷ 0 ۸ 4۵ 
هم هل کچ هه هن ۵ اه 0 4 4 ۷ وا۵؟ 4 
کت نت کف ات ۱ 

زاسب سو ر چپ و راست ی 
ج ج ها ها ها با چا هه هه هب و ۵ 0 4 
ب۰«بببپ۰«پ۰«پ-.-.-«-_-.-._"_-_«_<۳۳س_س<۳س_سس۳س_سسس_.۳-_شث____ِ_ِ_ِ. 
 » » 4 4‏ ۵ 4 ها 4 با »6 ۰ 
۵ هب ه هب ۵ هه هل با چا اج 4 و » 
4 4 6 4 4 ۰ ۵ 4 تب 6 با 4 ؟ 5 ۰ 


ه۵ و ه مه هب هت هب ند ها هب هه ه ه ؟ ۰ 


مدت عمر تو در اقبال نا معدود باد و 
پند نادان چه دهی زانکه دگرگون نشود. ... 
ایام همین دما من و تو ننشاند 
رحلت صاحب فغفور بهاءالدین آن 
به حکمت می‌کند دعوی مطرزک 
شاعران زمانه دور از تو 
چرا نشینم جائی که گر کسی به مثل 
رسول خدا سجده سهو کرد 
صاحبا قرآن مجدت گر فرستی یک دو روز 


4 هم 4 هب ها ه ه ه ۵ 4 
مب ما هو هب ها اه‌‌ ۵« 
ها با ه عم 4 4 ۰۵ 
4 مه هو و هم هه و و هب هه هت و ۵ 4 
+ هب و هب مب ‌» 


مه هم هم ب هب مه و ج هب ها ۵ 


4 ۵ ها و با هب هب و ؟ ۰ 


شنیده‌ام مثلی از عوام شیرازی 
ای چو خورشید در جهان مشهور 


هو هم و وه ه هب ه 


هم هم ها وه ه وه ه 


قدوم ماه ربیع و خروج ماه صفر 


4 هب و .۰ 


به فال فرخ و پیروز بخت و طالع سعد 
خذا نحانا است‌مارکت فت دوف 


هم هب هو 4 ؟ ۰ 


که رساند به سمع خسرو عصر وه مه و و و مج و و۰ 
دلم دیوانه شد از تاب زنجیر اب 
سفینه‌ای به من اورد صدر دریادل و 


خسروا راز هفت پردهة چرخ 
کریم پارس و اصیل عراق شمس‌الدین 


ه ما۵ 


جچ اجااااا ا چ اام ا اچ ان ا چ اااآااااهااها ا ۵ آا ها چا دا لا وا چا چا ها وا ما نا چا چا ما ما ی ۰۵ 


م۵ اما چا ابا ام چا چا اما چام اه اه هاچ اه ام اج اما چا ابا چا وا ها طا؟۰ 


اه ام چا اج اج ان هاچ انا چا اما اما اه اج اه ام و اه هل اه ها ۵ج چا اهع‌‌ّ۵؟ 


ها اما اقا اما اه اما چا اما اما هاچ ادا هاچ ام نا مه اه با اج اج ها ۵-۵ ۰0 


۵ هه ج هب و هو ‌ ۵ ۰« 


و ب هه هه ما هم اب ها هب ها با اب با ها هب اب هب اه چ بو اب هب ه ب ها مب ه با ها هه ۵ ؟۰ 


ها چام اما اه اه هاچ ان اب چا هه 4 اه هاچ اه چاو چا اج هب ب هه هب هب هب ۵ 


جب ‏ هب م مب ج م هم مب هم اب هب اه مب هب هب اب به هب هه هب هب وه اب هب هب ها ها ها با هب 4 ها ۵« 


ماه هام اما ام ام ما ام اج ها اج ام ام اج اج جا اج ج ب هم و چا هب هه هب هب هب ۵ 4 ۰۵ 


جاها ا جا چا ما ااامااوا ااا جا اهااااماا نا ا جا چا چاهااجااا چا نا چا ا ا ‏ ه‌ّه؟۵؟۰ 


ج اجا عامجا چا ام هاچ وا هعص‌‌ّ‌۵؟ »۰ 


ماما اما اما هاچ چا اه اما انا ام ام چا اه انا نا و اج ام و و ۵ ۵؟۰ 


4 ها چا ام اه ام اما اه انا اه ان چا اما ها نا چا چا نا وا چا نا چا ما چا چا تا نا نطنا؟ة؟۵ 


ها ام چا نا وا ام ام اج و و ها هل و ها و هم اه و هب هم ها و ها هب هب و هب هب هه ما ۵؟۰ 


م ج اجا اماآااچااها ااما اام ااچ ااااامااام ااااااا اا چاا چاا اا اا ماا ما دا اا چاا مچا چا چا چا چا ا فاه؟۰ 


ها ماما اما اهاااما)صچقح۰حظ«ث«ث۰۵۰ثح«ث۰۵ثح«ظأفقة۰ةثحئژث۰۵ثح«ضأ(حثة۰ةح«ث۵ثةح«ث۵ةح«ح«ثفثةثحث۵ثةثحث«ثحثح«ثةثح«ثةثحضثةثح«ثةح«ثةثح«ث«ثةثح«ثةح«ثةثح«ث۵ثةثح«ث۰»۰۵ح«فپ»۰»قثفافا)۰فقفا)۰ةق4«فّا۵؟ 9 


چا ما قاجا انا اما هاچ چا چا ام اما اما هاچ انا وا چا چا چا و و ۵ 


4 ا4ئ4ژفة۹ف؟۰حضفّف(۰۹ثحض(فّ۰۹(۹ح«ثف۰(۹ح«ث۰۵ح«ح«(۰ثح«ّثف۰ثحئّثف(۰ثحئّ«ث(۰حثةثحئث۰ةثح«ضث۰۵ةح«ظ(۰ةثحظّ«ث(۰ح«ثف(»۰ح«ثفحة۰»ح«ثف(»۰حث«ثف(۰»۰ح«ح«ثق(ة»۰ةح«ح«ثف(»۰»۰ح«ث(»۰ح«ثح(»ح«ثةق(ة»۰ثح«ثف(»۰ح«ثف«(»۰ح«ح«ثف(۰ح«ح«ظف(۰ح«ف(۰۹ح«ث«ف(۰۹ةن« ف1۹؟(/ن(14ا۵؟ظ 


انا یلامجا ی ۰ب 


ة)۵۰صض4ّ«ث(۰۹1ثح«فثف۰ثحژث۰۵ح«ث۰۵ثح«ثف۰۹حظث«ث۰۹ح«حظ«ثف(۰ة۰ح«ثف(۰ةح«ح«ث۰۵ثح«ح«ث(۰ثحضّ(ث۰۵۰حظ«ث۰۹ح«ث«ث۰۵ثحث۰۵ثح«ث۰۵ح«ظ«ث۰۵»ح«حظث(۰ثحثح«ثفة۰ثح«ثف(۰ةحظ«ث۰ح«ح«ث۰»۰ثح«ثف۰»۰ح«ث«فح»۰ثح«ثحة»ح«ثحة»ةح«ثة»ثح«ث۰»۰ح«ح«ثف۵۰۹«ص«ّف۹ 1 چا نا 9 


ما اه اج اج اما اما وا ماما اما چا ما وا وا چا وا وا چا چا چا ما۵ 


اما ام ابا اج اه ام ها ادا اه اما ام انا اه ام ام اما چا چا وج و هه 4 


پ«ئّ۵۹ثصحّ«ث۰۵۰۹ثحّث۰۵ثحّثذ۵۹ثحّ«(چة۵ح«ظ«ّظ(۰۵۹ثح«ّظذ۰۵۰۹ثحثحژّئذچحئذث۰۵ثحئظث۰۵ح«ث۵ة۰ثحّ«ث(ة۰حّثح۵ثحظّ«ث۵ة۰حظ«ث۰۵ثحّثذچحثحثحّثةثحئّث۵ثةثحضظ«ث۵ثةثحث«ث۵ثةحظ«ث۰۵حظ«ثفحةثحث۵ثةثحضثحثةثح«ث»ةح«ثحث۰۵»ثح«ثفح۰ة۰ةحظ«ثف۹ةثحئظّف1؟ا )چا ۰۵.4۵ 


)۸۳۹( 


ر ندگانی خسرو تقبا و ار 0 

در طوس دوش گفتم خزم نیم چرا. ۰.۰۰۰۰ ! ۱ ۱ 
دی یکی رقعه به نزد من رسید از صدر شاه وت چجچبا 4 وه ی 0 
ات یی ات کی .۸ 2 و 
1( ی 0 
زمین با فلک گفت دوش از سر عجز ی 0 
به سعد طالع و فرخند روز فوخ فال ی 
ز چشم از دل خویش خونت خوردم که وی ی مه و ون ۵۹ 
بی سایة تو مباد فرقم ی یر هس ی کر ۱3 
سپهر قدرا دریا دلا خداوندا 2 
به حکم قاطع مخدوم سرور اسلام ها اه اه و وا اه اوه و اه و ده ماه ها و ها رومام ما ما و 2۳ 
به حکم صدر معظّم معین دولت و دین و هر ما و ی مهس 1 ۵۱ 
مراتییست کرم را که شقه آن باشد 2 
چه شد امسال یارب ای مخدوم و وه ی وه ها ۵ 
صاحبا گرچه ز جودت شکر دارم 3 
ایا مبشر اقبال در ازل داده ی 
خورشید چو از حوت سوی خانة بهرام وک ی 0۷ 
گر ناله‌ای از اين دل پر غم برآورم ی 
به کف در باد و بر سر خاک دارم یک ۵ 
ای سرآمد به هر مکان چو لقب ۹ ۶ 
تنگ مردان اصیلک گوژو ی ی ی ۳۱۵۱ 
فلک جناب و ملک خو عماد دولت و دین ی ی اب نب ۳۲ 
افتاده‌ام ۵ دور زمانی که اندر او 1۱ 9 


)۸۴۰( 


اف 


خدایگانا انی که شمع دولت تو .............. ۳ 


صحن خلد است زمین از اثر دور زمان ی( 


گفتم که مدح صاحب اعظم کنم ادا. ...... 9[ 


ای باد یاد روضه بغداد تازه کن ی( 


خسروا داشت سخای تو مرا پارچنانک ره و 
به خدائی که افیا داد ی 
تن در غم جانگداز دادن 7 


فلک چنابا از رشک خاک درگه تو 1 
حط یی اف وم دای دا قی و فا 3 
ای به بوسیدن خاک در چرخ آسایت ی 
ای ز احسانت از ان رک اس وا و وم مک تا 
زهی شهریاری که خورشید چرخ ی 
ای‌به.رای و لمعة رای جهان ارای خویشن ی 


ده عادت ردیست که رسم است عامه را......... 6 


حمید ساخته دارد مفزرحی دلخواه اک( 


)۸۴۱( 


مب هو مج هب هو و هب هو هو و مه و وا و 


م و هم ج هم ه ‏ و و ما و ها ها ۵« 


و ج هب و مه چم و وه و مه هو و ۰ 


جوا ها و ها ها ج ج و و هم من و و ۰ 


م ه ج ه ه هم و ها هب ها ما ۵ 9 


ام ام و و هم و و ما و هم مب ها ۰۵ 


۵ 4 مه و هب هم و و و و و هب مب و ۰ 


عم ام مج وج و هل هو ها اج مج اب و ج ما۰۵ 


و هم و مه هب و هش با و هب مب و و ؟ 45 


ه ج هم هم مه هن مج و هب و و ما۵ 


با و ج و هم م و م ما هم و هب هه ها نت 


۵ و هم م وه و هو و مب هم و هم مب ۰ 


مب ج هب هو وه مج مه و و هم هو و ۵ ۵ .۰ 


4 هم مه و مه ج هم ب ج م ه و با و 


م مه مب ما و ب هب و ب هب و هو 4 9۵ 


ها مه چ ها هو هم و هب و و و و ؟۰ 


اما اما ها اما اما ها ها نا وا نا ما۵ 


ها اما ناما ما نا مه اج و با هب و و ۰-۵ 


ها و م مج و م هل هب با هم و ب ما۰۵ 


تن و و هم و هم و هو ه چ و و ه‌‌ ۰۵ 


و هم هچ و وه مب ج هم و و و بت و ۰۵ 


ام و و مب هد ها مه مه ج مب و هب وا ؟۰ 


ه هب و مج ها وه هب مه مه ود و هب و ۵ 4 


مصرع اول مطلع صفحه 


ای در گله جهان ز عدلت ره ۵ موه وم که ۳۱/۵ 
حیات بخشا چرخم ز غبن خواهد کشت و ۶۱۹ 
دی دلم گفت که چون کم کردی هک رک ی ۳ ۶۲ 
صاحبا بنده‌همه ساله چنین می‌خواهد . . 7 هه بیع مه شوه بو جع ۶۲ 
اگر چه عمادی ز دریای خاطر 4 / 6 3 ی 
ی کی یه ۱ 
خدایگانا با اب معجزات بنانت و هط 
گر چه پیش از تو بود حاتم طی نب ۳ 
۲ ۱ 
چوان بختا جهان بخشا تو انی ۱ 
خدایگان وزیران شرق عرالدین ی 
به جستجوی کریمی مشاورت کردم . ۱ ی ی دس مش و هو ی ۵ ۶۲ 
وقتی که داشتم دل و دستی چو دیگران 3 ۱ ۶ 
ز لنظ خواجه دینی نصیر ملت و دین ی و ۶۱ 
ای در ندب علوّ فلی را ی ی یک ی ری مس تس 8 ۱ ۶ 
ایزد چو خصال خوب دادم کر کر و اوه ی 
به امر نافذ مخدوم صاحب دیوان کر ی هه ۲ ۳۲ 
پناه و قدوهٌ آفاق مجد دولت و دین و یکی وی هو با و تخت ۲۱ ۳۲ 
ای لفظ تو آب زندگانی ۱ ۶۲ 
دوات بودی عمری به پیش هر قلمی و هک ۳ و نج نی ۶۲ 
دوش با عقل دوربین گفتم وس و 3 ۶۱ 
قصد کردی به تصنع ز حسد در حق من ی 
به خردی بزرگان دریدند ی ۶۶ 
من هجا چون کنم مطرزک را 2 وه و هر ۱ ۶ 
به حکم خواهش مولی الانام شمس‌الدین رد 


)۸۳۲( 


۳9 


فاد کی ده ی و وم هه ای و تب 
مردکی بود طامع و شیّاد 9[ 
سئوال ادبای کاشان از مجد همگر ...... ی 


و جواب همگر به سئوال آنان 


مرد چون قلب نام خویش اندوخت ما راو هي ی 
مرغی که به کوه جای گیرد یادشت و 


اعداد حروف نام آن دلبر چست سد 


)۸۴۳( 


هم مه هم هه مب مب هه هه ها با ب » 


چ هم و وه با مس هب ها هب هب و۵ 


و ه هو هو و و هو ه هب هو ۵ 


م4 وه هم هب هب با جم هم 4 هو مب ؟ ۵ 


۵ و هم ه و ه هب و و ج و 5۵5۵ 


و اج هم نو هم هل و کج هن هن وا 4۵ 


هب بو هم 4 ها هب و ه و ب هو » 


۵ هب هب و وه هب هب ها تا 4 هه هت 9 


هم هه هب هب و ها با ه ها هب 4 8۵ 


دب و هم هب هب4 ه ب هب عم ج ۵ 9 


4 و هم وه ها هب هب ه ‏ هب وا ۰۵ 


4ب هه هد م هب ۵ 4 هت وه هب هب وا ۰۵ 


هب هم هم هب هه ج ‏ ع ه ب ها ۵ 


+ و مب و ه ب ه ی ه مه مج ؟ ۰ 


ه ج ب ه هب هب هه هب هب ۵ 4 ۵ 


هم ه هو مب ه هب و و هب ه و ؟۰ 


4 ۵ هم مه هب و هب ها 4 4ب ۰۵ 


با هت هم هب با هب هب هب 4 4 ۵؟5؟۰ 


هم نا اه ها اه انا چا وا هب ۰۵2۵ 


